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در سه سال گذشته 12 شم䔧ره فصلنامه مجله زبان شناسی )زمان و زار( را به زبان های 
کُردی، عربی، فارسی و یک بار به زبان انگلیسی منتش㐱 شد.  البته در بخش فارسی، تعداد 
زیادی از نویسندگان و زبان شناسان ش㐱ق کردستان و ایران با ارسال مقال䐧ت و تحقیقات 

خود، به مجله غنا بخشیدند.
رسمیت  عدم  به  توجه  با  کردستان   ش㐱ق  در  کُردی  زبان  وضعیت  که  است  بدیهی 
و  روشنفکران  است.  و سوریه  عراق  ترکیه،  در  کردستان  مناطق  سایر  مانند  کُردی  زبان 
نویسندگان ش㐱ق کردستان که مجبورند به زبان فارسی تحصیل کنند که منجر به کاهش 
توانایی ایشان به زبان کردی شدەاست. خوشبختانه از طریق زبان فارسی خدمت بزرگی 
مانند خراسان،  کُردنشین  مناطق  در  ویژه  به  ایران    ㌱اس㌱کُردی در س فرهنگ  و  زبان  به 

مازندران و حتی تهران پایتخت کرده اند.
واضح است که زبان کُردی دارای جغرافیای وسیعی است و مانند زبان هر ملتی در 
آن س㌱زمین از گویش ها و لهجه ها و گونه های بسیاری تشکیل شده است. به چند دلیل 
سیاسی، زبان ما هنوز برای همه کُردهای مناطق کردستان تبدیل به یک زبان واحد نشده 
از  بخشی  اشغال  و  سوریه  و  عراق  ترکیه،  ایران،  دولت  تأسیس  بدو  از  متأسفانه  است،  
کردستان، اولویت این کشورها در درجه اول در جهت ژینوساید فرهنگی استحاله ملتم䔧ن 
بوده و در مرحله اول از طریق نابودی زبان کُردی بوده است، برای همین از زبان کُردی 
می هراسند و می خواهند این زبان برای همیشه یک زبان تکه تکه، س㌱کوب شده و تحت 

انقیاد باشد.
اگرچه در شم䔧ل کردستان تکلم به زبان کُردی ممنوع  بوده و مجازات حبس و جزای 
نقدی به دنبال داشتەاست، اما تکلم به زبان کُردی در ش㐱ق کردستان ممنوع نبوده است 
و تا حدودی با آن مخالفت شده و به حاشیه راندەشدەاست و تحت عنوان )زبان محلی 
همواره  دولت  است؛   شده  محسوب  فارسی  زبان  »ذیل«  نهایتا  و  شده   قلمداد  ایرانی( 
کوشیده است گویش و لهجه های کُردی مانند لکی، لری، کلهری و هورامی را از زبان 
کُردی جدا کند یا به عنوان زبانی جدا و مستقل از زبان کُردی به رسمیت بشناسند، زیرا 
متأسفانه تفکر ناسیونالیستی غالب بر هیات حاکمه معتقدند که کُردها، ملت نیستند و 
یکی از اقوام ایرانی هستند و در آغاز تاریخ، کُردها ایرانی ال䐧صل بوده اند و باید ایرانی 

ب⡅انند.
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در ش㐱ق کردستان زبان کردی گروهی از گویش و لهجه ها با جغرافیای وسیع است و 
مشتمل بر گویش میانی)سورانی(، کرمانجی، فیلی، لری، لکی، کلهری و هورامی بوده و 
به سان موزاییکی از گویشهای کُردی  است که گویشوران  از نظر گویش، لهجه و باورهای 
مذهبی و قومی  با هم  اندک تفاوت دارند. مسئول䐧ن به جای اینکه به این تفاوت های زبانی 
در ایران به چشم باغی رنگارنگ نگاه کنند، با ترس به آن نگریسته اند و آموزش به زبان 
کُردی را تهدیدی برای امنیت ملی خود می دانند. از این رو، از ابتدای قرن بیستم، از زمان 
رضاخان تا کنون، پیوسته تل䐧ش کرده اند تا هویت زبان کُردی را تضعیف کنند، شکاف بین 
لهجه های کُردی را بیشت⨱ کنند تا هر گویش کُردی را زبان بسازند تا اتحاد ملی کُردها و 

زبانشان را تکه تکه ن䙅ایند.
متأسفانه شبیه هم䔧ن پروسەای که بر س㌱ لرها آوردند و آنها را از کُردها جدا کردند، اکنون 
نیزهمین پروسه را با ساز و کار جدیدی به لک ها، کلهرها و هورامی ها تحمیل کرده و تلقین 
می کنند: شم䔧  کُرد نبوده بلکه هورامی یا  لک هستید و گویش  شم䔧 نه تنها کُردی نیست 
بلکه زبانی مستقل است و سعی می کنند زبان کُردیشان را استحاله کنند و به حدی که 
گویششان تضعیف شود و به گونەای از کُردی تکلم  کنند که شبیه فارسی یا به گویش از 
فارسی تبدیل شوند و در حوزه زبان کُردی خارج شوند. این سیاست زبانی که دولت علیه 
زبان کُردی دنبال می کند در علم زبان شناسی، زبان کشی )Linguicide( نامیده می شود، 
کشت⩆ زبان در واقع کشت⩆ یک ملت است واین برنامه اشغالگران کردستان برای زبان کُردی! 

است.
آنچه در ایران در مدت یک قرن از زمان رضاخان تا به امروز با زبان کُردی در سیاست 
کُردهای شم䔧لی  با  و سوریه  ترکیه  در  است،  بوده  آن  آسمیل䐧سیون  و  زبان  نابودی  کشت⩆، 
)کرمانجی( بسیار وحشیانه تر رفتار شده است. زبان کُردی قبل از سقوط رژیم صدام حسین 
در ش㐱ایط سختی قرار داشت و خوشبختانه اکنون در قانون اساسی جدید عراق به رسمیت 
شناخته شده است. سخن آخر هدف از انتشار این شم䔧ره به زبان ارجمند فارسی ایجاد پل 
ارتباطی فرهنگی میان روشنفکران و زبان شناسان کُرد با روشنفکران و زبان شناسان مردم 
ایران به ویژه فارسی زبانان است و بدیهی و مب⠱هن است سیاست یکسانسازی حکومت ها 

خاصه دوران طاغوت، ربطی به ملت ش㐱یف و آگاه ایران ندارد.





دوگانه ی کورد و گوران در
گفتمان تاریخی پیشامدرن

اسماعیل محمودی1

1 دکت⨱ای تاریخ دانشگاه اصفهان
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چکیده:
همزمان با پیدایش و گست⨱ش رویکردهای ش㐱ق شناسانه سیاست بنیاد 
و  مکتوب  ادبیات  در  گوران  و  کورد  معمول  دوگانه  کاربرد  مدرن،  دوران 
شفاهی کوردی این گم䔧نه را  برجسته ن䙅ود، گوران ها  که در گذشته بخشی 
از ملت/قوم کورد محسوب می شده، کوردتبار نیستند و این دو متعلق به دو 

گروه قومی و زبانی متفاوت و مجزا هستند.  
در گفتم䔧ن تاریخی پیشامدرن و به عبارتی در تاریخ ادبیات و نیز ادبیات 
سیاسی و شفاهی خود کوردها و نیز همسایگان و خاصه ادبیات تاریخی 
از قوم/ملت کوردها  محسوب می شده و  اعراب، گوران ها همیشه بخشی 
نیز  و  جغرافیایی-گویشی  پسوند  از   حکایت  وگوران،  کورد  دوگانه  کاربرد 
قومیت  و  نژاد  و  زبان  مساله  با  ارتباطی  کمت⨱ین  و  بوده  معیشت  سبک 

نداشته است.
و  معانی  نیز  و  ش㐱ق شناسان  رویکرد  به  پرداخت⩆  از  بعد  پژوهش  این 
کاربردهای دوگانه این مفاهیم در گفتم䔧ن تاریخی خودکوردها و نیز ادبیات 
تاریخی  گفتم䔧ن  در  که  می پردازد  اساسی  پرسش  این  به  همسایگان، 
پیشامدرن، آیا اساسا گوران ها متفاوت و مجزا از کوردها در مقوله قومیت 

تعریف شده اند؟
از منظر این پژوهش، در گفتم䔧ن تاریخی پیشامدرن، گوران ها همواره 
از  از قوم/ملت کورد محسوب شده و مجزاکردن گوران ها  به مثابه بخشی 
فاقد  و  بوده  بنیاد  سیاست  ش㐱ق شناسانه  رویکردهای  محصول  کوردها، 

سندیت تاریخی است.
واژگان کلیدی: 

                      کورد،گوران، کردستان، گفتم䔧ن تاریخی پیشامدرن، رویکرد ش㐱ق شناسانه.
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مقدمه:
بنیان  سیاست  اساسا  که  مدرن  دوران  در  ش㐱قشناسی  رویکردهای  گست⨱ش  و  پیدایش  با 
هستند) ولی،1٣٩٨٠: ٣1(،ش㐱ق شناسان با اهداف و اغراض پیدا و پنهان خود که گاه محصول 
با قدرت های منطقه بودند، ش㐱وع  تفرقه در جوامع ش㐱قی و گاه همبسته و همسو  ایجاد  تفکر 
این  و  ن䙅ودند  جدید  هویت سازی های  و  هویت تراشی   عبارتی  به  و  جدید  تقسیم بندی های  به 
رویکرد برسازانه به هویت که گاه معطوف به فروپاشی قدرت های بزرگ منطقه بود، اگرچه منجر 
به تشکیل دولت-ملت های جدید و رهایی از یوغ امپراتوری های بزرگ منطقه از جمله عثم䔧نلی  
موجب   مجموع،  در  آنان  بنیان  سیاست  رویکردهای  اما  شد،  قومی  گروه های  از  شم䔧ری  برای 
پیدایش و گست⨱ش تنش های قومی و مرزی در منطقه شد که گم䔧ن می رود ، امیدی به گذر از 

این تنش ها تا به امروز و در آینده نیز نخواهد بود.
در این میان، حکایت کوردها به عنوان قوم/ملتی تاریخی ، متم䔧یز و متفاوت است، متفاوت 
از این منظر که از جانب ش㐱ق شناسان گاها به عنوانی هویتی متم䔧یز و گاها نیز به عنوان بخشی 
از هویت ایرانی تعریف و معرفی شده  و این رویکردهای متفاوت، خود موجب پیدایش و گست⨱ش 
بحران هویت خواهی و دولت طلبی پر هزینه در تاریخ مدرن کوردها شده است و البته در این 
ایزدی ها و لک ها  نیز  به عبارتی کوردزدایی گوران ها2، و  میان، مساله تقلیل هویتی کوردها و 
علیرغم وضوح تاریخی این مساله از سوی ش㐱ق شناسان به یکی از عوامل تنش زا و دردس㌱ساز 
هویت گرایان کورد شده و به عبارتی هویت کوردی بخشی از کوردها، و از جمله کوردهای گوران با 
پیدایش مطالعات ش㐱ق شناسی و ظهور کسانی چون مینورسکی،مکنزی و این اواخر آساطوریان، 

مورد شک و تردید قرار گرفته است.
باجل䐧ن  کرمانشاه،  در  کندوله  زبان های  اورامی  از   بخشی  ش㐱ق شناسانه،  رویکردهای  در 
در  بجوران  و  گرمیان، گروهای مذهبی شبک، صارلی  و  پیرامون س㌱پل ذهاب،قص㔱شیرین  در 
نیز  و  ایران  کوردستان  و  کرمانشاه  استان  دو  در  هورامان  و  ترکیه  کوردستان  در  زازها  موصل، 
کوردستان عراق که گویش آنان متفاوت از دیگر کوردهاست به عنوان قوم/ملت گوران معرفی 
از کوردها  آنان متفاوت و مستقل  این منظر هویت  از  و   )11  vol ,2٠٠2  ,Mackenzie(ش��ده

تعریف شده و در این مورد، مینورسکی پیشگام بوده است.
ول䐧دیمیر فئودورویچ مینورسکی)1٨٧٧-1٩٦٦(ش㐱قشناس روسی تبار که صاحب بیشت⨱ین 
تحقیقات در باره کوردها و تاریخ و گذشته ی آنها در میان ش㐱ق شناسان است٣، بر این باور است 

2 این مفهوم را از مدرس سعیدی در مقاله، روشنفکری کرد و لزوم رهایی از میراث ش㐱قشناسی درباره گوران گرفته ام.
در  تدریس  و  روسیه  انقل䐧ب  از  بعد  پاریس  در  ساله  ده  کرد،حضور  رجال  با  آشنایی  و  کردها  میان  در  حضور  بر  عل䐧وه   3
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 ,1٩4٣  ,Minorsky(ایران برمی گردد آنان به شم䔧ل  که گوران ها کوردتبار نیستند و خاستگاه 
.)٩5-٨٩ ,Ibid( و زبان آنها نیز نه کوردی، بلکه گورانی است ) ٨1-٨٨

این نظریه در رابطه با کوردزدایی از گوران ها و به عبارتی برساخت⩆ هویتی مستقل از کوردها 
برای گوران ها، بعدها توسط ش㐱ق شناسانی دیگری از جمله مکنزی و آساطوریان دنبال و تاکید 
شد و تا به امروزه  نیزاز سوی گروهای از جمله مرکزگریان و نیز هویت  طلبانی نوظهوری به نام 

گورانیسم ها به جد، دنبال و مورد استناد قرار می گیرد. 
از نظر مکنزی ، زبان گورانی، برگرفته از گویش مردم روستای گوران در استان کرمانشاه 
است و اگرچه خاستگاه اصلی آن، کناره ی دریای خزر بوده اما پس از مهاجرت به این مناطق، 
تحت تاثیر زبان کوردی قرار گرفته است، نکته مهم در این میان این است که مکنزی، جغرافیای 
 ,2٠٠2 ,Mackenzie( .ه شده در میان کوردزبانان تعریف می کند㔱گویشوران گورانی را محاص
اساسا  چنانکه   ، ندارد  کوردها  با  سازگاری  و  س㌱مهر  چندان  که  هم  آساطوریان  و   )11  vol

ضعفا  حق  در  راهزن،ستمگر  دزد،  حتا»  و  دامدار«  و  »کوچرو،چوپان  اجتم䔧ع  یک  را  کوردها 
و  آمده  امروز  به کوردستان  مناطق جنوبی تر  از  )آساطوریان،1٣٩٧:٧2 (می داندکه  و غدار« 
مناطق ارمنی نشین را اشغال کرده اند)هم䔧ن: 11٩( در پوشش ش㐱ق شناسی به کوردزدایی 
گوران ها  و  نیست  قائل  آنها  کوردبودن  برای  را  احتم䔧لی  کمت⨱ین  و  بخشیده  تداوم  گوران ها 
معرفی  و  بازن䙅ایی  تعریف،  از کوردها،  متم䔧یز  و  کامل䐧 جدا  ایزدی ها  و  لرها  زازها،  کنار  در  را 

می ن䙅اید)هم䔧ن: ٦-٣2(
در این میان البته، مینورسکی، مکنزی و آساطوریان تنها نیستند و شم䔧ری دیگر از ش㐱ق شناسان 
به نحوی دیگر،تبار گوران ها را متم䔧یز از کوردها تعریف ن䙅وده و  بر این باور هستند که گوران ها، 
این منطقه توسط کوردها، تص㔱ف  بومیان و صاحبان اصلی س㌱زمین کوردستان بوده که بعدها 
شده و زبان آنها به کلهری تبدیل شده) برویین سن،1٣٧٩: 1٦٠ ( و به عبارتی، کوردها پس از 

تسخیر این منطقه، زبان و فرهنگ خود را برآنها تحمیل کرده اند)ادموندز،1٣٨2: 14(
این رویکرد ش㐱ق شناسانه  به دوگانه کورد و گوران، از نگاه کوردهای ملی گرا، نوعی کوردزدایی 
از گوران ها و مسبب پیدایش تفرقه و تنش در میان ملت کورد با انگیزه های سیاسی شده، اگرچه 

مدرسه مطالعات ش㐱قی، همکاری با دائره ال䑅عارف اسل䐧م ،)رشتیانی،1٣٩4:٨-5٧(   و نیز همکاری و دوستی با نویسندگان 
ایران،عمل䐧 زمینه پیشگامی او را در مطالعات کردشناسی برای او فراهم آورد و علیرغم مورددار بودن رویکرد او در باره کردها،از 
جمله در قضیه پرداخت مبلغی پول از سوی ن䙅اینده دولت پهلوی یعنی آقای جم در قبال اثبات ایرانیت کردها که نشان 
دهد کردها از »عناص㔱 ایرانی قدیم و جزء ل䐧ینفک این کشور هستند«)سند سال 1٣1٦( و نیز ندامت از برخی نطریات خود 
و اذعان به نداشت⩆ عمق و تخصص مطالعات ش㐱ق شناسی) مینورسکی،1٣٣٣: 44(، نظریات او در مطالعات کردشناسی ، 

گاها به عنوان فاکت متقن،انگاشته می شود.
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بازیابی، بازشناسی و تعریف  تاریخی برای  از نگاه هویت خواهان نوظهور گوران، نوعی فرصت 
هویت واقعی آنها محسوب می شود.

در مجموع ، احساس می شود که در صورت گست⨱ش این مباحتاث و فراگیرشدن این رویکرد 
و پذیرش آن به عنوان یک نظریه قطعی، به تنش و افزایش چالش های جامعه کوردی منجر شود 
و به همین خاطر، نگرانی های جدی را در جامعه روشنفکری کوردستان  دامن زده است و گم䔧ن 
بر این است در صورت اغم䔧ض از این مساله و سهل انگاری جدی گرفت⩆ آن و رویارویی غیرعلمی 
از این منظر  با چالش های جدی مواجه سازد و  با آن ، هویت ملی کوردها را  در مواجه شدن 
می طلبد  به جای رویارویی خصم䔧نه، انکار و گست⨱ش تنش، با رویکردهای متفاوت و از جمله 
رویکرد تاریخی به این  پدیده نوظهور هویت طلبی یا کوردزدایی از هویت گورانی پرداخته شود. 
پژوهش پیش رو  در پی پاسخگویی به رویکردها و انگاره ها و فرضیات ش㐱ق شناسانی از جمله 
پنداشته می شود-4،  اگرچه ض㘱وری هم  نیست-  باب  این  در  آساطوریان  و  مکنزی  مینورسکی، 
بلکه  در پی آن است که از منظر تاریخی به این رویکردهای ش㐱ق شناسانه بپردازد که مدعی 
تاریخیت آن  هستند و به همین سبب، بر آن است که رد دوگانه کورد و گوران  را در تاریخ  و به 
عبارتی تاریخ پیشامدرن کوردها و منطقه که به نحوی مبین گفتم䔧ن تاریخی است، دنبال ن䙅اید، 
چراکه به نظر می رسد، از این منظر می توان صحت و سقم این نظریه و این رویکرد را که  مدعی 

تاریخیت آن است،تبیین ن䙅ود.

١-گوران ها در گفتم䔧ن پیشامدرن:
متم䔧یز   و  به هویت  مستقل  نگریست⩆  و  پرداخت⩆   رویکرد   اشاره شد،  پیشت⨱  که  هم䔧نطور 
پدیدارهای  حضور  عبارتی  به  و  مدرن  انگاره های  پدیدارشدن  محصول  گوران،  و  کورد  دوگانه 
تجدد و از جمله احیای هویت ملی در مناطق مختلف مش㐱ق زمین است و در این میان، استقبال 
از پدیده نوبنیان دولت-ملت و نیز گست⨱ش موج هویت خواهی، هویت سازی و هویت طلبی اقوام 
و ملت های ش㐱قی به تبعیت از رویکردها و انگاره های ش㐱ق شناسی که به نوعی همبسته و همسو 
فاقد  را  آنها  و  پرداخته  این رویکردها  نقد  به  تاریخی  به صورت  آقای دکت⨱ اسم䔧عیل شمس، در پژوهشی مفصل،  4 جناب 

تاریخیت معرفی کرده است
بنگرید:

شمس،اسم䔧عیل)14٠2( بازخوانی و نقد تاریخی نظریه مینورسکی درباره گوران و پیوند آن با گیل䐧ن و کناره های دریای خزر، 
فصلنامه تاریخ و ت⩅دن اسل䐧می، سال1٩ ، شم䔧ره44، صص 125-15٠

از میراث ش㐱ق شناسی درباره گوران، ماهنامه تفکر  لزوم رهایی  و  و همچنین سعیدی، مدرس)14٠1( روشنفکری کردی 
انتقادی،سال 2 ، شم䔧ره 1٦: صص 5٩-5٦
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با اندیشه های مدرنیته در  حوزه هویت خواهی بود، در پیدایش، گست⨱ش و تداوم احیای هوبت 
و  کورد  دوگانه  به ت⩅ایزانگاری  میان، اص㔱ار ش㐱ق شناسان  این  در  و  است  بوده  تاثیرگذار  ملی، 
گوران به مثابه دو هویت مستقل تاریخی و اص㔱ار به سندیت تاریخی نظریاتشان، مستلزم تبیین 
و  مکتوب  ادبیات  هم䔧ن  پژوهش،  این  منظر  از  که  است  پیشامدرن   گفتم䔧ن  در  گانه  دو  این 

شفاهی تاریخی و متون تاریخی می باشد.

١-١-گفتم䔧ن تاریخی کوردی:
در اینجا منظور از گفتم䔧ن تاریخی، پیگیری معانی و مصادیق این مفاهیم دوگانه در منابع 
تاریخی و به عبارتی ادبیات تاریخی پیشامدرن کوردها درسه حوزه متون تاریخی، ادبیات مکتوب 
و شفاهی ست که این رویکرد می تواند تصور و پنداشت جامعه کوردستان را از این دوگانه کورد 

و گوران و نیز مصداقیت تاریخی آنها را تبیین و روشن ن䙅اید.

متون تاریخنگاری:
ش㐱فخان بدلیسی به عنوان نخستین مورخ کوردتبار، در ش㐱فنامه) 1٠٠5 ه.ق( و در بخش» بیان 
انساب طوایف اکراد و ش㐱ح اطوار ایشان«، به ص㔱احت، گوران ها را  علیرغم تفاوت زبانی ، در زمره 
گروه های چهارگانه کوردها برمی شم䔧رد و در این باره می نویسد:»طایفه ی اکراد چهار قسم است و 
زبان و آداب ایشان مغایر یکدیگر است: اول کرمانج، دویم لر، سیم کلهر،چهارم گوران«)بدلیسی، 
یاد  طایفه  مثابه  به  گوران ها  از  خود،  تاریخ  دیگر  بخش های  در  همچنین  و   )24-2٣:،1٣٧٧
می کند)هم䔧ن:٨2،11٨( و البته درجاهایی دیگر، گوران را در کنار اردل䐧ن و کوردستان به عنوان 

یک منطقه جغرافیایی به کار می برد)هم䔧ن:5٨1( 
روایت گوران بودن کوردها، بعدها توسط مورخان دیگر کورد  و از جمله مورخان دوران اردل䐧ن 
نیز تکرار و تایید می شود، چنانکه مل䐧 محمد ش㐱یف قاضی، نویسنده نخستین تاریخ دوران اردل䐧ن با 
عنوان زبده التواریخ در تاریخ کردستان)1215ه.ق(، گوران ها را  با عبارت »اکراد گوران«، معرفی 
می کند و هدف از نگارش کتاب خود را گزارش رویدادهای:» اکراد گوران و نسب ول䐧ت و اردل䐧ن« 
ذکر می کند)قاضی،1٣٧٩: 1٣( و همچنین مستوره اردل䐧ن)12٦٣(، گوران ها را یکی از چهار 
گروه قومی کوردها در کنار اردل䐧ن، کرمانج، لر قرار می دهد و منطقه پالنگان را به عنوان پایتخت 
گوران ها معرفی می کند)مستوره اردل䐧ن،2٠٠5: 24-21( و عبدالقادر بن رستم بابانی)12٨5( 
نیز، گوران ها را به عنوان یکی از طوایف شانزده گانه کوردها معرفی می کند:)بابانی،1٣٧٧:٣٣( 
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و میرزا شکرالله سنندجی)1٣٠٩( هم همین نظر را تایید می ن䙅اید)سنندجی، 1٣٦٦: ٧5( و 
در همین راستا، علی اکب⠱ وقایع نگار سنندجی)1٣1٩(، نویسنده حدیقه ناص㔱یه و مرات الظفر 
در جغرافیا و تاریخ کوردستان، گوران ها را به عنوان »یکی از طوایف معتب⠱ه کردستان« معرفی 
می کند.)وقابع نگار،1٣٨4: 2٩(با این توصیف، در متون تاریخی  پیشامدرن کوردها و به عبارتی 
گفتم䔧ن تاریخنگاران کورد،گوران ها به مثابه ی بخشی از قوم/ملت کورد محسوب و معرفی شده 
و به عبارتی  نه تنها منفک از مردم کورد، تعریف نشده ، بلکه همواره به عنوان بخش مهمی از 

جامعه ی کوردی و به عبارتی از »طوایف معتب⠱ه کردستان«معرفی و تعریف و بازن䙅ایی شده اند.

ادبیات گورانی:
برای  را  بست⨱  و  زمینه  یارسان،  پیروان  مقدس  متون  زبان  عنوان  به  گورانی5  زبان  انتخاب 
گست⨱ش این گویش در میان گویشوران جامعه کوردی به عنوان زبان شعر و ادبیات برای چندین 
نالی)1214- چون  شاعرانی  برآمدن  تا   ، ه.ق/یازده  چهارم  سده  از  چنانکه  ن䙅ود،  فراهم  سده 

کوردی سورانی شعر س㌱ودند،  به  که  کردی)1224-12٦٦(  و   )12٨2-1214(䑅سال ،)12٩4
زبان مرسوم و پذیرفته شده ی ادبی و مکتوب مردم کورد در گست⨱ه ی شهروز قدیم٦ یعنی از نزدیک 
بهار همدان تا کرکوک و موصل، یعنی مرز کرمانجی  زبان ها و مهمت⨱ اینکه زبان رسمی دربار 
امارت اردل䐧ن هم بوده است و به عبارتی بخش اعظم شاعران کورد  دارای گویش غیرگورانی، به 

این گویش شعر س㌱وده اند.
در این میان نکته مهم این است که شاعرانی که به این گویش شعر س㌱وده، خود را کورد 
چهارم،  سده ی  نخست  نیمه ی  در  یارسان  آیین  بزرگان  از  س㌱هنگ«،  »بابا  چنانکه  دانسته، 

5 این شاخه دارای گونههای هورامی، زازایی و کاکهای است. قرائن نشان می دهد که کهنت⨱ین  گویش کردی بوده و جدایی 
از اینکه زبان کتب مقدس یارسان و نیز شبک ها بوده، برای چندین قرن نیز زبان رایج ادبی کردها  و حتی زبان مرسوم دوره 
اردل䐧ن ها بوده است)کردستانی،1٣٠٩: الف و ب(. البته امروزه دامنهی تكلم به گورانی به مناطق اورامانتخت، اورامانلهون، 
چند  و  مريوان  اطراف  روستاهاي  از  برخي  ريجاب،  منطقه  دينور،   ، كندوله  رود سي䨱وان،  اطراف  روستاهاي  و  پاوه  ژاورود، 

روستاي منطقهی قروه و چندين روستا از توابع شهر حلبچه در ناحيهی شهرزور، محدود است. 
با زازاها می توان گفت، در نواحی مرکز آناطولی در ترکیه از ارزنجان تا دیاربکر، شامل مناطق درسیم، بینگول،  در رابطه 
اورفه، بتلیس، مرعش و خارپوت، کردهای زازا زبان ساکنند که ادعا می شود از زیر مجموعههای گوران است: برای اطل䐧ع از 
زازها بنگرید: آرکلوا، ویکتوریا)بهار- تابستان1٣٩٠ش(، زازاها یک فاکتور جدید قومی و سیاسی در منطقه، ترجمه پیم䔧ن 

متین، فصلنامه فرهنگ مردم، شم䔧ره اول، سال دهم. برای اطل䐧ع از تحول تاریخی گویش های زبان کردی مراجعه کنید به
press Mellen Edwin :York New. ,Kurdistan in language and Nationalism )( Amir ,Hassanpour

6 شهرزور به عنوان قلمرو حکمرانی اردل䐧ن ها، شامل منطقه ایی از نزدیکی بهار همدان تا کرکوک بوده که قبل از بنیان امارت 
اردل䐧ن، قلمرو امارت حسنویه و برای مدتی نیز بنی عناز بوده است.
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نامم   که  دوان/م��ن  دوان،س㌱هنگ  می ن䙅اید:»س㌱هنگ  اشاره  خود  کوردی  هویت  به  اینچنین 
هست س㌱هنگ دوان/همراه با یاران می گردم در کوه و دشت ها/برای گست⨱ش آیین کوردها«٧) 
بوره که یی، 1٣٧٠: ٦٣(و در همین باره، »شاه ویس قولی« از دیگران شاعران یارسان در نیمه ی 
تبار کوردی خود اعت⨱اف  از اشعار خود به ص㔱احت به  پانزدهم، در یکی  نخست سده ی یازده/ 
می ن䙅اید:»تبار من کورداست، تبار من کورداست/پدر من کورداست، تبار من کورداست/ من آن 
شیرم که با دسته گردها/ سپاه ضحاک را به خاک مالیدیم«٨) بوره که یی: ٦٣( و همچنین تورکه 
میر)1٨2٠/1٧5٠( از دیگر شاعران برجسته گورانی، در یکی از اشعار خود به گویش گورانی، به 
ص㔱احت هویت خود را متم䔧یز از ترک و عرب می داند و خود را به عنوان یک کورد معرفی می ند.٩ 

)غضنفری،٣٩٩ :٦٠ (
آن  از  و  دانسته  کوردی  را  گویش  این  گورانی،  گویش  س㌱ایندگان  اینکه،  دیگر  مهم  نکته   
خانای  بطوریکه  یادکرده اند،  معرفی  کوردی  زبان  عنوان  به  بلکه  گورانی،  زبان  عنوان  به  نه 
خود،  اشعار  از  یکی  در   ، دوازده  سده  گورانی  برجسته  شاعران  از  ق��ب��ادی)1٧٠4/1٧٧٨(  
تلقی  را شیرین  فارسی  و خردمندانش،زبان  دانایان  که  زمین«  »کوردستان  مفهوم  ذکر  از  بعد 
شیرین تر  را  آن  و   می نامد  کوردی  زبان  را  گورانی  گویش  یعنی  خود  گویش  وی  می کنند، 
می داند،1٠)خانا قوبادی،1٣٦٨:14( و س㌱اینده شاهنامه ی کوردی نیز، از این گویش با عنوان 
و  کوردی«   »لسان  عنوان  به  آن  از  هم   ماهیدشتی)124٩-1٣2٣(  صالح  و  کوردی«11  »لفظ 

نورعلی12 ورمزیاری)124٠( نیز از  آن به نام زبان کوردی یادمی کنند.1٣ )عرفانی،1٣٩٣: ٧ (
نکته مهم دیگر اینکه ، برخی از گویشوران گورانی، در اشعار خود نه تنها خود را به عنوان 
کورد معرفی می ن䙅ایند، بلکه همزمان از گویش خود نه  با عنوان گورانی، بلکه به عنوان کوردی 
یاد می کنند، چنانکه فقیه همه وند کرکوکی)124٧-1٣٠4( ،از زبان اشعار خود که به گویش 

7 برای مت⩆ کردی شعر بنگرید: بوره که یی، سه دیق)1٣٧٠(میژووی ویژه ی کوردی، تب⠱یز، چهر: ٦٣ و خه زنه دار،مارف)2٠٠1( 
میژووی ئه ده بی کوردی، ب ۱،هه ولیر،ئاراس:٨1-٨٠

8 برای مت⩆ کردی شعر بنگرید: بوره که یی: ٦٣ و خه زنه دار:٨1-٨٠
اسفندیار  گردوآوری:  و  تألیف  لرستان''،  ادب  حافزەلحەفزم،گلزار  سەواد  عەرەولەفزم/کورد کەم  نە  و  تورک  تورکەمیر نە   9

غضنفری، تهران: نش㐱 مفاهیم، 1٣٩٩
مواچان فارسی شەکەرەن/کوردی  ڕاستەن  زەمین/  کوردستان  بزورگان  دانا  دین/  و  عەقڵ  ساحیب  عاقڵ딧ن  جەل䐧ی   10

جە فارسی بەڵ شیرینتەرەن
11 بە لەفز کوردیڕ کوردستان تەمام/ پێش بوان مەخزۆر وەلسل䐧م/ کوردە ماڵ سەر پشک شایادگارن/ دوستان مزگانی پاشام 

سوران
12 لسانی کوردیم کەل䐧م حەقەن/ واتەی من کەل䐧م حەق موتڵەقەن.

13 موتڵەقەن حکایەت فارسی فرە واتەن/ئەکسەر ژە کوردان ژە مەعناش ماتەن/من مەبۆ کوردی بواچوون....
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کرده  یاد  اکراد«  عنوان »صنف  به  از هویت خود  و  »لفظ کردی«   عنوان  به  گورانی می باشند، 
است14 )هەمەوەند، فەقی قادر،1٩٨٠(و همو در شعری دیگر، از متم䔧یز بودن هویت کردی و 

ترکی به ص㔱احت یاد می کند و گنجایش و همزیستی این دو را غیرممکن می داند.15
گورانی  زبان  عنوان  به  را  گورانی  گویش  تنها  نه  گورانی،  گویش  س㌱ایندگان  که  پیداست 
معرفی نکرده و خود را نیز گورانی زبان یا قوم گوران ننامیده، بلکه از این زبان یا عنوان زبان 
نیز به عنوان کوردتبار، معرفی و بازن䙅ایی  ن䙅وده اند و  اینکه خود را  کوردی یاد کرده و مهمت⨱ 
از این منظر می توان اذعان کرد که ادعای ش㐱ق شناسان که این گویش را مستقل از کوردی و 
گویشوران را غیرکورد نامیده، کمت⨱ین اعتنایی به این اسناد تاریخی ننموده اند و از این منظر 
اغزاض سیاسی  یا دارای  بنیان،  این رویکردهای ش㐱ق شناسانه  سیاست  بتوان گفت، که  شاید 
تلقی  را قعطی و علمی  آنها  بتوان  نبوده که  از چنان عمق و تخصصی برخوردار  اینکه  یا  بوده 
کرد چراکه برای اثبات این ادعاها که به مثابه ی نظریات علمی ارائه شده، کمت⨱ین مستندات و 
مصادیق تاریخی ن䙅ی توان یافت و به همین دلیل می توان گفت، رویکردهای ش㐱ق شناسانه در 
رابطه با هویت متم䔧یز گوران ها از کردها در  تناقش کامل با مصادیق و مستندات تاریخی است 
و اساسا در گفتم䔧ن تاریخی و به عبارتی متون ادبی و تاریخی کوردها که بخش اعظم مولفانش 
از گوران ها بوده، گوران به مثابه بخشی از کوردها و گورانی نیز به عنوان زبان کوردی معرفی و 

تعریف شده است.

گفتار شفاهی:
دوگانه کورد و گوران در منطقه کرمانشاه و به ویژه هورامانات به نسبت دیگر مناطق کردنشین 
در گفتار مردم، رایج است و آنچه که از برداشت عامه مردم در رابطه با کاربرد این دوگانه می توان 

فهمید در سه مورد متم䔧یز به کار می رود:
نخست اینکه بیانگر سبک معیشت است، معمول䐧 در مناطق هورامان، فارغ از گویش متفاوت 
مردم یعنی رایج بودن دو گویش هورامی و جافی، به کسانی که یکجانشین و به عبارتی، سبک 
زندگی آنان همواره یکجانشینی بوده، عنوان گوران اطل䐧ق می شود و در مقابل هم برای کسانی 
14 هەم فەقێ! خەیاڵ نە تۆی دڵ کەر جەم/تەنقیس میزان نەیۆ بە ڕەقەم/چون فارسی بی پەند حەکیم䔧ن/ بە لەفز کوردی کەردم 
تەرجومان/ چون من ئەسڵم سینف ئەکرادەن/هەر کەس بە ئەمسال وێش خاتر شادەن/ فەقی هەمەوەندلە کتێبی:کۆمەڵەی 
و  کۆکردنەوە  قادری هەمەوەند،  فەقێ  قادری هەمەوەند،کۆمەڵەی شیعری  قادری هەمەوەندبەرهەمی:فەقێ  فەقێ  شیعری 

ڕاستکردنەوەی مەل䐧 عەبدولکەریمی مودەریس و فاتح عەبدولکەریم، چاپخانەی کۆڕی زانیاری عێراق. بەغدا-1٩٨٠
15 هەرکەس بە تورکان بکەرۆ باوەڕ/ئەحمەق ئەو کەسەن جە من ئەحمەقتەر/ چون کەبک و بازەن ئونس کورد و تورک/مەر 

کێ جە سایەی تورکان بی بزورگ؟!/مەعلوومەن جە ل䐧ی عاریفان کار/دوستیی تورک و کورد نییەن پایەدار
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که کوچرو و در حال ییل䐧ق و قشل䐧ق و به عبارتی سبک معیشت آنها کوچروی بوده، لفظ کورد، 
در  کرود  مردم  زندگی  سبک  معرف  وگوران،  کورد  دوگانه  منظر  این  از  و  می شود  برده  کار  به 

بخش هایی از کوردستان می باشد.
دوم اینکه، گاها در معنای جغرافیایی به کار می رود و معمول䐧 به زیستگاه طوایف قلخانی که 
پیرو آیین یارسان و اهل حق می باشند به کار می رود و کاربرد این مفهوم در گفتار شفاهی مردم 
کرمانشاهان، مصداق تاریخی دارد چنانکه وقایع نگار در چندین مورد، از لفظ گوران به عنوان 

محل زیست مردم قلخانی، استفاده کرده است.)وقابع نگار،1٣٨4: 25٧-2٦2-25٨،25٩(
و سوم اینکه، گاها از لفظ گوران، برای  معرفی پیروان آیین یارسان به کار می رود و به عبارتی 
البته در چندین  ت⩅امی یارسان ها را گاهی اوقات به عنوان گوران تعریف و معرفی می کنند و 
موردهم، کتاب مقدس آیین یاری، یعنی دیوان مقدس) دیوانه گه وره( هم پیروان این آیین را 

تحت عنوان گوران، معرفی ن䙅وده است)دیوانه گه وره، ؟ : ٧٣( 
دارای  که  کرمانشاهان  منطقه  مرسوم  و  معمول  گفتار  و  شفاهی  ادبیات  در  ترتیب  این  به 
گویشوران گورانی بیشت⨱ی نسبت به دیگر مناطق کردنشین دارد، همواره از لفظ گوران نه به 
بلکه در معانی سبک معیشت مردم کورد،  از کوردها،  عنوان یک هویت متم䔧یز قومی و زبانی 
پیروان کورد آیین یارسان و نیز منطقه جغرافیایی ایل قلخانی به کار برده می شود و کامل䐧 متم䔧یز 

از ادعاها و رویکردهای ش㐱ق شناسانه در رابطه با دوگانه کورد و گوران می باشد. 

متون تاریخی عربی زبان:
در متون تاریخی فارسی زبان، معمول䐧 عنوان گوران مشاهده ن䙅ی شود و بیشت⨱ از واژه کورد 
تاریخی  واقعیت  این  بیانگر  نکته می توان  این  و  استفاده شده  اهالی کوردستان  جهت معرفی 
متون  منظر،  این  از  و  ن䙅وده  معرفی  کورد  عنوان  به  را  خود  ت⩅اما  منطقه  این  اهالی  که  باشد 
تاریخی فارسی زبان، از دوگانه کورد و گوران استفاده ننموده و به تنها واژه کرد، بسنده کرده اند.

 اما متون تاریخی عربی زبان برخل䐧ف متون فارسی در سطح قابل تاملی از دوگانه کورد و 
از کاربرد  لفظ کورد،  با این تفاوت، بیشت⨱ این متون جدایی  البته   گوران استفاده کرده اند و 
از یک پسوند دیگر که معرف معرف منطقه جغرافیایی یا هویت ایلی و عشیره ایی شخص مورد 
اشاره بوده، استفاده ن䙅وده اند، برای مثال برزیکانی، زرزاری، موصلی،روادی، دوینی در عباراتی 
از جمله حسین کوردی برزیکانی1٦ ) ابن اثیر، 1٣٨5 : ٣/٣٧٠( امام کردی زرزاری1٧)ذهبى، 

ّ兏 ِ偊يكَان ِ偊ز ْ⠱َْالب ّ兏ي ِ偊ْالكُْرد ِ偊ْ16 الحُْسَي
17 ال䐥مام الكردي الزرزاري
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)سيوطي،   䑊وصل䑅درباس الكردي ال بن   ㍉عيس بن  عثم䔧ن   )42/55  :)  141٣( الدین  شمس 
)1٣21(:1/4٠٨ (کردی روادی و کرد دوینی1٨) ابن كثي䨱، 141٨ :1٦/4٦٦( که بیانگر هویت 

قومی و نیز زیست جغرافیایی و یا ایلی شخص مورد اشاره بوده است.
همین روال نیز در کاربرد لفظ گوران نیز دیده می شود و معمول䐧 بندرت، لفظ گورانی به تنهایی بکار 
رفته است و به عبارتی در متون تاریخی زبان عربی، شاهد کاربرد عبارتی از مل䐧 قاسم گورانی کوردی1٩، 
الدين الكردي الكوران الشهرزوري  شهاب  بن  گورانی2٠،حسن  کوردی  محمد  ابوطاهر  شیخ 
)5/152  :1425، إبراهيم الكردي الگوران)العزاوی  :1/4٩4(،الشيخ  )ال䐥دري��ي،1٩٨2 

 :  1414، ال䑅يل䐧ن  حسن الكردي الكوران الشهرزوري)الحسيني  بن  همچنین  إبراهيم  و 
تعیین محل  یا  این عبارت، معرف هویت قومی  این مبنا، گورانی در  بر  1٠/2٧5( هستیم که 
جغرافیایی بوده است آنچنانکه که در موارد دیگر و از جمله موصلی،برزیکانی و غیره مشاهده 

می شود.
با این توصیف می توان اذعان ن䙅ود که در متون تاریخی عرب زبان ها و به عبارتی در گفتم䔧ن 
تاریخی پیشامدرن اعراب، دو گانه کورد و گوران به معنای دو قوم مجزا و متم䔧یز از هم به کار 
نرفته است و به عبارتی،گوران ها منفک از کردها تعریف نشده و معمول䐧  لفظ گوران، هم䔧نطور که 
اشاره شد معرف منطقه جغرافیایی یا ایل و عشیرت شخص موردنظر بکار رفته  و از این䘱و می توان 
از  بخشی  یا  کورد  ازقوم/ملت   بخشی  گوران ها  ش㐱ق شناسان،  رویکرد  برخل䐧ف  که  کرد  اذعان 
جغرافیای  کوردستان بوده و البته به نظر می رسد، معرفی خود کوردها نیز در این مورد، مهمت⨱ 
بوده است به این معنی که گوران ها خود را نه به عنوان گوران زبان یا شخصی از قوم گوران، 
بلکه به عنوان کورد به دیگران و از جمله اعراب معرفی ن䙅وده، هم䔧نطور که در ادبیات گورانی نیز 

اینچنین به معرفی هویت و زبان خود، اشاره ن䙅وده بودند.

نتیجه:
این پژوهش می توان اذعان کرد که در کاربرد دوگانه کورد و گوران،  یافته های  به  با توجه 
مفهوم گوران دربرگیرنده چهار معنا بوده است، نخست اینکه به معنی گویشورانی بوده که دارای 
گویش گورانی بوده و با این گویش تکلم ن䙅وده اند، دوم اینکه به معنی جغرافیایی بوده است 
که زیستگاه بخشی از پیروان آیین یارسان بوده، سوم اینکه به معنی کردهای یکجانشین به کار 

ّ兏ِي偊ين ِ偊و ّ兏الد – ِ偊كْراَد ياَرُ الَْ ِ偊وَهُمْ خ - ّ兏ي ِ偊ّوَاد兎الر ّ兏ي ِ偊ْ18 الكُْرد
19 مدرس  مدرسۀ احمدیه در در دمشق، قرن یازدهم ه.ق

20 مدرس و مفتی مدینه در سدۀ دوازده ه.ق
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آیین یارسان به کار می رفته  نیز به معنی پیروان  پاره ایی اوقات  اینکه در  میرفته است و نهایتا 
است و از این منظر، یعنی از منظر تاریخی،علیرغم ادعای رویکردهای ش㐱ق شناسی که سیاست 
بنیان  و اغلب دارای اغراض سیاسی و تهی از عمق و تخصص ل䐧زم در بعد تاریخیت می باشند، 
گوران ها ،هیچگاه خود را منفک از کوردها ندانسته و تعریف نکرده و همواره زبان خود را با عنوان 
زبان کردی تعریف ن䙅وده و مهمت⨱ اینکه  خود را  به مثابه بخش معتب⠱ی از جامعه کوردی تلقی 

کرده است.
و گوران،  نیز، دوگانه کورد  زبان  عربی  تاریخی  متون  در  تاریخی کوردی،  متون  از  جدایی 
جدایی از هم و به مثابه دو گروه قومی متفاوت و مستقل از هم به کار نرفته و مهم تر اینکه، در 

کنار لفظ گوران، همیشه لفظ کورد نیز به کار رفته است.
در مجموع می توان اذعان ن䙅ود، علیرغم رویکردهای ش㐱ق شناسانه که معتقد هستند، دوگانه 
کورد و گوران به عنوان دو قوم/ملت مستقل و جداگانه با خاستگاه های متفاوت می باشند،در 
گفتم䔧ن پیشاتاریخی، گوران ها همواره به عنوان کورد و زبان گورانی نیز به مثابه زبان کوردی، 

تعریف و معرفی شده است و نظریه ش㐱ق شناسان، فاقد کمت⨱ین مصداقیت تاریخی است.
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بررسی اجمالی وضعیت ترجمەی
ادبی در مناطق کردنشین ایران
با تأکید بر ترجمه از کُردی
به فارسی و از فارسی به کُردی

دکتوراحمد احمدیان
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چکیده:                                                                                                             
مناطق  در  ترجمه  وضعیت  بررسی  به   㔱مختص طور  به  مقاله  این  در 
کردنشین ایران پرداخته خواهد شد. وضعیت ترجمه در مناطق کردنشین 
است  آن  تحقیق  این  از  هدف  است.  بررسی  قابل  مختلفی  ابعاد  از  ایران 
با توصیف وضعیت موجود و نگاهی به گذشته و برشمردن آثار  که نهایتاً 
و موانع هر  برشمردن کاستی ها  با  و همچنین  ادبی  مهم ترجمه شده ی 
یک از این حوزه ها و نقد و بررسی اجم䔧لی و گذرا تعدادی از آثار ترجمه 
ادبی، به جمع بندی آسیب های کلی و موانع عمومی رودر روی  شده ی 
وضعیت ترجمه در مناطق کردنشین ایران بپردازیم. همچنین نگاهی گذرا 
به وضعیت کمی و کیفی قاموس ها، فرهنگ ها و واژه نامه ها که ابزارهای 
هستند  ترجمه  فرآیند  در  ناپذیر  اجتناب  و  سودمند  و  ارزشمند  بسیار 
باعث می شود که از دریچه و روزنه ای دیگر به وضعیت ترجمه در مناطق 
کردنشین ایران پرداخته شود. بررسی اجم䔧لی جایگاه آثار ترجمه شده ی 
ادبی در مطبوعات و نش㐱یات مناطق کردنشین ایران نیز از روزنه ای دیگر ما 

را با وضعیت ترجمه در مناطق کردنشین ایران آشنا خواهد کرد.

کلید واژه ها: ترجمه، مناطق کردنشین ایران، آسیب ها و موانع، تحلیل گفتم䔧نی، ترجمه 
ی ادبی. 
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١.مقدمه:
در عص㔱 ارتباطات و اطل䐧عات، ترجمه به عنوان پل رابط میان ملت ها و فرهنگ ها، نقشی 
 ِ偊غیر قابل انکار دارد و از ملزومات حیات فرهنگی در دنیای امروز است و دریچه ای است رو به باغ
فرهنگ ملل و اقوام و ت⩅دن ها و هر یک از اقوام و ملیّت ها در پی ارتقاء و اعتل䐧ی سهم خود از 
این ت⩅اشاگه  و تفرجگاه پر راز و رمز و از این منشور کثیرال䐧ضل䐧ع فرهنگی، هن䘱ی، ادبی، معرفتی 

و علمی هستند.
ترجمه در مناطق کردنشین ایران، سابقه و صبغه ای تاریخی دارد و چنانکه از شواهد و قراین 
بر می آید در طول ادوار تاریخی مختلف، کتب و متون متعدد و گوناگونی به کردی ترجمه شده 
اند و یا از کردی به زبان های دیگر برگردانده شده اند.کهن ترین مأخذی که برای اولین بار 
در تاریخ به ترجمه ی متنی از کردی به زبانی دیگر اشاره کرده، کتاب فیلسوف یونانی گزنفون 
تحت عنوان»آناباز«)Anabase( است که 4٠1 سال پیش از میل䐧د مسیح نگاشته شده. گرنفون 
هنگامی که به میان کاردوخی ها)Cardouqaes( می آید – که تیره ای از کُردان باستان بوده 
اند- به این اشاره می کند که س㌱بازان یونانی از طریق یک مت⨱جم با کاردوخی ها گفتگو کرده 
اند:»گزنفون زباندانی را با خود به نزد آنان برد تا نب⠱د را متوقف کند و آشتی و صلح برقرار کند. 
هم چنین از آنان درخواست است⨱داد نعش کشتگان را کرد. کاردوخی ها اعل䐧ن داشتند که نعش 
کشتگان را به ش㐱طی پس خواهند داد که آنان نیز در مقابل از سوزاندن خانه هایشان امتناع 
ورزند.1« البته چنان که پیداست ماهیت این ترجمه ماهیتی گفتاری بوده و از انواع ترجمه در 

ذیل ترجمه ی شفاهی قرار می گیرد.
دومین منبع و مأخذی که در آن به ترجمه از زبان کردی به زبانی دیگر پرداخته شده کتاب 
سیاحتنامه ی اولیاچلبی است در سال 1٦55م . با این تفاوت که در این کتاب چندین جمله 
از زبان کردی به زبان ترکی ترجمه شده و هدف اولیاچلبی این بوده که زبان کردی را به ترکها 
معرفی کند و به طور موجز و گذرا این زبان را به آنها بشناساند. این مت⩆ ترجمه شده که شامل 
جمله هایی مستقل و غیرمرتبط با هم است، هر چند ظاهراً ترجمه ای مکتوب است ولی ماهیتاً 
مقتبس از گونه ی گفتاری زبان کردی)گویش کرمانجی( است، و در حقیقت اولین مت⩆ مکتوب 

ترجمه شده از زبان کردی به دیگر زبان هاست.2
خانای  شهیر  شاعر  کرد،  مت⨱جم  اولین  کُردی  به  دیگر  های  زبان  از  ترجمه  ی   زمینه  در 
قبادی)1٦٧2- 1٧54م( است که اولین ترجمه ی مکتوب  مستقل و کامل را عرضه داشته و آن 
1- EXENPHON: Anabase, etabiet traduit par paul MAS- QUERAY,ed. T.2.live TV, 5, 10 et 34.

2- اولیا چلبی، سیاحت نامه، کرد در تاریخ همسایگان ، ترجمه ی : سعید ناکام، صص : 57 و 92.
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ترجمه ی خس㌱و و شیرین نظامی گنجوی است که تحت عنوان»شیرین و خس㌱و« و در کیفیّتی 
وال䐧 ترجمه شده و در ٩11 صفحه در دهه شصت میل䐧دی توسط مجمع علمی زبان کردی در 

بغداد چاپ و منتش㐱 شده است.
و  اما اولین ترجمه ی مکتوب از زبان کردی به زبان های دیگر کتاب»واژگان و متون روایی 
در سال  است در 2٨٧ صفحه که  ماوریزوگارزونی  ایتالیایی  کُردی« کردشناس  زبان  و دستور 
1٧٨٧ م. منتش㐱 شده است.٣ در خصوص اولین ترجمه ی مکتوب در مناطق کردنشین ایران 
آدم)11٦٠-  ابن  مل䐧 محمد  فارسی عل䐧مه  ترجمه ی  به  توان  می  متأخر  دوره های  در  و  ایران 
1252 ق( از تحفه ی ابن حجر اشاره کرد که در مقدمه آن چنین می نویسید:»... امّا بعد، چنین 
می گوید حقیر آرزومند و بنده ی پناهنده ی درگاه منّان، محمد ابن آدم مانده از کاروان، در 
اواسط شهر رمضان ال䑅بارک سال هزارو سیصدو بیست و هفت هجرت偊ِ س㌱ور کائنات علیه و علی 
آله صلوات و التحیات، در اسعد ساعات ش㐱ف مل䐧قات با ابوال䑅عالی سیف الدنیا و الدین بداغ 
امیر عدالت  و  افتاد، چون آن خاقان کبیر  اتفاق  الی یس㌱ی-   ㌱الله من عس خان مکری- حم䔧ّه 
دستگیر حُسن اعتقاد داشته بود به این داعی صمیمی و دولت خواه قدیمی، فرمود که خات⩅ه ی 
فتاوی کب⠱ی که از اعظم مصنفات偊ِ امام انام شیخ مشایخ احمدابن حجر تهامی است به پارسی 

شکر در رشته ی ترجمه کشیده، حقیر تعللّ و تسویف را روا ننمود...«4

2. تحلیلِ فرامتنی و گفتم䔧نی وضعیت ترجمه در مناطق کردنشین ایران
 )٣٠ : فرزانه فرخزاد)1٣٨2  بررسی کیفیت و وضعیت ترجمه، دکت⨱  و  در خصوص تحلیل 
معتقد است: نقد ترجمه، چون نقد ادبی، نیاز به چهارچوبی دارد که می بایست فراتر از  بررسی 
مقابله ای باشد. او معتقد است نقد ترجمه)بررسی کیفی(، با مقابله تفاوت دارد؛ به این صورت 
که در مقابله، مت⩆ مقصد را تکه تکه )جمله به جمله یا کلمه به کلمه( با مت⩆ مبدأ مقابله می 
کنند و بدون استفاده از هرگونه چهارچوب نظری، اشتباهات مت⨱جم را در حوزه ی معنا، دستور، 
معادل گزینی، ویرایش و مواردی از این دست بر می شم䔧رند و به سلیقه ی خود تصحیح می 
کنند، بی آنکه تعریفی از»اشتباه« یا»غلط« در ترجمه ارائه کنند. اما نقد ترجمه، به جای غلط و 
درست، با مجموعه انتخاب های مت⨱جم و نقش آنها در مت⩆ و جامعه و نیز تأثیر آنها در خوانندگان 
اما»نقد«  است؛  مت⩆  به  محدود  یعنی  است؛  »متنی«  »مقابله«،  دیگر،  عبارت  به  دارد.  س㌱وکار 
»فرامتنی« است؛ یعنی به تأثیر مت⩆ توجه دارد. مت⩆ مقصد، با آنکه ریشه در مت⩆ مبدا دارد و از 

3- فرهاد، پیربال، »تاریخ ترجمه از زبان کردی به زبان های دیگر«، هیم䔧، به هاری ۱۳8۰، ژ2، ل ۱۱6.
4 - روحانیون و مساجد مهاباد، کتاب چاپ نشده ، محمد احمدیان
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آن پدید آمده، اما هویت مستقلی دارد که تابع مقتضیات زبان مقصد، و مهمت⨱ از آن تابع انتخاب 
های مت⨱جم است. انتخاب های مت⨱جم هم تابع جهان بینی، نظرها، تعصب ها و دیدگاه های 
 critical discourse(ن䔧اوست. پس چهارچوب کلیّ نقد و تحلیل ترجمه، تحلیل انتقادی گفتم

analysis( است.

تحلیل  به  تاریخی  ادبی،  و روش، در ذیل偊ِ گفتم䔧ن های مذهبی،  اساس همین دیدگاه  بر 
وضعیت ترجمه در مناطق کردنشین ایران می پردازیم.

3. ترجمه ادبی
ترجمه ی ادبی دارای ظرافت ها، زیبایی ها، تنگناها و محدودیت هایی است که از لحاظ 
ماهوی و تیپولوژی و سنخ شناسی آن را با انواع دیگر ترجمه کامل䐧ً متم䔧یز و متفاوت می کند. 
ترجمه ی ادبی دارای ماهیتی »هن䘱ی« و »زیبایی شناسانه« است. و این فرق偊ِ فارق بین این نوع 

ترجمه و دیگر انواع ترجمه است. لذا ابتدا به بحث در رابطه با این تفاوت و ت⩅ایز می پردازیم. 

3-١ ماهیت ترجمه ی ادبی
در این خصوص ابتدائاً ل䐧زم می بینم مقدمه ی موجزی را همچون مدخل بحث ارائه دارم. 

با هر گزاره ی علمی و منطقی، مخاطب، »چگونگی» معرفت حاصل از آن گزاره را، و ت⩅ام 
اجزا، در می یابد؛ ولی در هر گزاره ی هن䘱ی، به ویژه در مرکز آن، نوعی معرفت偊ِ »بل䐧کیف« و نوعی 
شناخت »بی چگونه« وجود دارد. اگر لذتی که طفل䐧ن خردسال از »اتل متل توتوله« می برند – و 
تکرار آن در طول قرون و اعصار نشان دهنده ی این واقعیت است – مصداق ساده ی گزاره ی 
هن䘱ی و اقناعی تلقی می شود و التذاذ از فل䐧ن غزل حافظ برای هن䘱 شناسان، ن䙅ونه ی پیچیده 
ی گزاره های اقناعی و هن䘱ی باشد، در مرکز ادراک ما از غزل حافظ، یک شناخت »بل䐧کیف« 
وجود دارد که در مرکز التذاذ کودک از »اتل متل توتوله» نیز برای او وجود دارد. وقتی کودک 
بزرگ تر شد، خواهد فهمید که در مرکز آن التذاذ، ادراک بل䐧کیفی نسبت به نظام ایقاعی آن 
کلم䔧ت نهفته بوده است. که او را چنان مسحور خود می کرده است و ما نیز از تأمل در شعر 
حافظ به  این نتیجه می رسیم که چیزی در آن نهفته است که »یدرک ول䐧یوصف« است و هر چه 
هست، امری است اقناعی و نه اثباتی. اصل سخن این است که در مرکز هر پدیده ی هن䘱ی و هر 
بیان عاطفی، یک امر »بل䐧کیف« و یک ابل䐧غ »بی چگونه« نهفته است که اگر ما آنرا از »بل䐧کیف« 
و »بی چگونه بودن« به در آوریم، می توانیم آن ابل䐧غ را از عرصه ی هن䘱ی بودن و از تأثیر عاطفی 
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اش خلع کنیم و بگوییم برای ما مصداق هن䘱 نیست و بر ما تأثیر عاطفی ندارد. د رترجمه ی آثار 
عن䘱ی و ادبی و گزاره های عاطفی دیگر زبان ها، اگر نتوانیم آن ویژگی »بل䐧کیف« بودن و »بی 
چگونگی« را به نوعی بازآفرینی کنیم، چیز مهمی از آن گزاره انتقال نخواهد یافت و همین جا 
می توان یادآور شد که ای بسا در ترجمه، آن ویژگی »بل䐧کیف« و »بی چگونه« از اصل هم بیشت⨱ 
اتفّاق می افتد، یا در جاهایی از اثر – که در مت⩆ اصلی »بی چگونگی« وجود دارد – در ترجمه 
وجود نداشته باشد، و برعکس، در مواردی از ترجمه، این »بی چگونگی« اتفاق افتد که در اصل 
اثر نیست. آنها که در دست ا ندر کار ترجمه ی شعر بوده اند، این تجربه را بسیار داشته اند. در  
التذاذ از آثار هن䘱ی نیز، با چنین ادراک »بل䐧کیف« و »بی چگونه« ای، همواره روبرو هستیم. چرا 
»هن䘱« و »ابتذال« با یکدیگر جمع ن䙅ی شوند؟ زیرا وقتی چیزی مبتذل )به معنی لغوی کلمه( 
شد، دیگر نقطه ی ابهام و زمینه ای برای ادراک »بی چگونه« ندارد. از همین جاست که گاه یک 
»اثر« برای بعضی از مردم مصداق هن䘱 است و برای بعضی دیگر هن䘱 شمرده ن䙅ی شود. آنها که 
هن䘱 می دانندش، هنوز نقطه ی ادراک »بی چگونه« ای در آن می یابند، آنان کسانی هستند که 
از هوش و آگاهی بال䐧یی برخوردار نیستند و می توانند از چنان اثری هم احساس التذاذ هن䘱ی 
کنند. و آنها که آن اثر را از مقوله ی هن䘱 به حساب ن䙅ی آورند، کسانی هستند که آن اثر در نگاه 

آنان و با مقیاس و معیار هوش و آگاهی بال䐧ی آنان، هیچ نقطه ی ادراک بل䐧کیفی ندارد.5 
پیچش ها و دشواری هایی بنیادین که ترجم䔧ن ]مت⨱جم [ ، با آنها روبروست، تنها در ترجمه 
های هن䘱ی و ادبی است که روی می ن䙅اید. در گونه ی دیگر ترجمه، آشنایی ترجم䔧ن با زبان 
بیگانه و زبان مادری، نیز آشنایی او با زمینه ای که کتاب نخستین در آن نوشته شده است و با 
واژگان ویژه و اصطل䐧حات آن بسنده است. ترجم䔧ن، اگر از این سه ویژگی برخوردار باشد، می 
تواند برگردانی پیراسته و پاکیزه از کتاب را به دست دهد و فراپیش خواننده بنهد. اما درترجمه 
های ادبی و هن䘱ی، کار چنین آسان نیست. در آنجاست که ترجم䔧ن در برگردان مت⩆ با تنگناها 
و دشواری های بسیار رویاروست. در برگردان مت⩆ ادبی و هن䘱ی، ترجم䔧ن افزون بر چیرگی بر 
هر دو زبان و آشنایی با نویسنده ی اثر و شیوه ی نگارش او، از ویژگی و توانی دیگر بنیادین می 
باید برخوردار باشد که او را از آن هیچ گزیر و گریزی نیست: این توان و ویژگی هن䘱 نویسندگی 
است. ترجم䔧ن مت⩆ های هن䘱ی و ادبی، پیش از آنکه قلم در دست گیرد و به ترجمه بیاغازد، به 
ناچار می باید در زبان مادری خویش نویسنده باشد. آری! تنها نویسندگانند که می توانند به 
ترجمه ی ادبی و هن䘱ی دست یازند. تنها هن䘱مندانند که می توانند به کاری هن䘱ی روی آورند 
5 - شفیعی کدکنی، محمد رضا، »ادراک بی چگونه ی هن䘱«، اطل䐧عات، شم䔧ره 25562، سه شنبه 2۰ فروردین ۱۳92، ص 
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و بپردازند که ترجمه ی ادبی است. ترجمه ی مت⩆ ادبی کاری هن䘱ی است؛ و هر آنچه هن䘱 را 
راست می آید و درست می افتد؛ هر آنچه ما درباره ی هن䘱، چونان یکی از برترین توان ها در 
آدمی و وال䐧ترین ن䙅ودها و پدیده ها از زندگانی درونی وی در فرهنگ بش㐱ی می اندیشیم و می 
پذیریم، در این رشته و گونه از هن䘱 نیز که برگردان مت⩆ ادبی است، پذیرفتنی و روا خواهد بود. 
ترجمه ی ادبی اگر از دانش و فن نیز آغاز گرفته و برآمده باشد، در فرجام، می باید به قلمرو 
رازناک و جاودانه و فسون بار هن䘱 برسد؛ تا انجام شدنی و امکان پذیر باشد. آنکه در این گونه از 
ترجمه به دانش و فن بسنده می کند، هرگز به انجام آن توانا نخواهد بود؛ نیز اگر، به هر روی   و 
رای، بکوشد که ترجمه ی از متنی ادبی به دست دهد، آن ترجمه ترجمه ای سنجیده و هن䘱ی 
و شیوا ن䙅ی تواند بود. ترجم䔧ن ادبی، مانند هر هن䘱مندی دیگر که به آفرینش هن䘱ی دست می 
یازد، می باید به »آستانه ی آفرینش« رسیده باشد. آن چه دانش  وفن می توانند کرد، تنها آن 
است که ترجم䔧ن را به این آستانه برسانند؛ و او را به آفرینش اثری هن䘱ی که برگردان اوست از 
مت⩆ ادبی، توانا گردانند. هن䘱مند راستین و س㌱شتین، هن䘱مندی که »می آفریند« به پیم䔧نه ای 
می ماند که اندک اندک س㌱شار شده است. آفرینش هن䘱ی تنها زمانی انجام می پذیرد که جام 
جان هن䘱مند س㌱شار شده باشد. به ناچار، لب⠱یز خواهد شد و فرو خواهد ریخت. آن گاه که جام 
جان هن䘱مند به فروریخت⩆ می آغازد، وی به آستانه ی آفرینش رسیده است؛ و می تواند روند و 
کار و سازی شگفت و شگرف را در روان و نهاد خویش که آفرینش هن䘱ی است، آغاز نهد. کار، 
تا آن زمان که پیم䔧نه س㌱شار نشده است، آگاهانه و به خواست انجام می گیرد؛ اما آن گاه که 
پیم䔧نه س㌱شار شد و هن䘱مند به آستانه ی آفرینش رسید، کم䔧 بیش ناخواسته و ناآگاه انجام می 
پذیرد. خواست من از این سخن آن نیست که هن䘱مند، در زمان آفریدن، بی هوش و بی خویشت⩆ 
است؛ و یکس㌱ه از آنچه می کند، نا آگاه می ماند: آن چه هن䘱مند در این هنگام از آن آگاه نیست، 
روندها و کاروسازهای آفرینش هن䘱ی است در او. هن䘱مند آفرینش را آگاهانه و به خواست خویش 
آغاز می کند؛ بر آن می شود که اثری هن䘱ی را پدید بیاورد ، پس آگاهانه به کار می پردازد. اما 
آنچه، در پی، انجام می پذیرد ناآگاهانه است. خواست هن䘱مند که آفرینش با آن آغاز می شود، 
به واپسین قطره ای می ماند که در آن پیم䔧نه ی س㌱شار می افتد و پیم䔧نه را لب⠱یز می گرداند. 
هن䘱مند این قطره را آگاهانه و به خواست خویش در  جام جان خود می افکند؛ اما آنچه از آن 
پس رخ می دهد: چگونگی لب⠱یز شدن جام و فرو ریخت⩆ آنچه در آن است، به آگاهی و خواست 
وی بستگی ندارد. او بدین سان، با خواست و آگاهی خویش، زنجیره ای از روندهایی روانی را در 
درون خود برمی انگیزد و به کار در می آورد که بی »آگاهی و خواست« وی به انجام می رسند و 
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آفرینش هن䘱ی را رقم می زنند. ترجم䔧ن در ترجمه ی ادبی، گذشته از نهاد معنایی – که در دیگر 
گونه های ترجمه، ترجم䔧ن فقط با این نهاد روبروست – ناچار است که نهاد سبکی و نهاد درونی 
و روان شناختی اثر را نیز در برگردان خویش باز آفریند و بگنجاند و آن نهادها را ناخودآگاهانه و 
هن䘱مندانه در برگردان خویش پدید آورد. کار نویسنده »آفرینش هن䘱ی« است؛ کار ترجم䔧ن ادبی 
»بازآفرینی هن䘱ی«. ناگفته آشکار است که بازآفرینی بارها دشوارتر از آفرینندگی است: نویسنده 
در آنچه می آفریند تنها با خود روبروست. و هر چه را خود می خواهد و می اندیشد، می نویسد. 
آفرینش هن䘱ی در وی آفرینشی است آزاد. اما ترجم䔧ن ادبی، در هم䔧ن هنگام که ناگزیر از آفریدن 
است، تنها با خویش رویاروی نیست. او هرگز ن䙅ی تواند آنچه را خود می خواهد و می اندیشد، 
بنویسد. او ناچار است در لحظه های تب بار و رنجبار آفرینش که آن را گونه ای زایم䔧ن در ذهن 
می توان نامید، به نویسنده ی اثر همواره وفادار ب⡅اند. آفرینش هن䘱ی در او آفرینشی آزاد نیست؛ 
آفرینشی است وابسته و دربند. بر پایه ی آنچه نوشته آمد، ترجم䔧نی کاری است هن䘱ی که نغزتر 
و دشوارتر از نویسندگی است. ترجم䔧ن ادبی نویسنده ای است با شایستگی و توانی افزون از 

نویسنده: آفرینش هن䘱ی در تنگناهای وابستگی و بند.٦

3-2 ترجمه های حوزه ی گفتم䔧ن ادبی
اگر ترجمه ی کردی رباعیات خیام توسط استاد هژار و ترجمه ی دُن کیشوت اثر س㌱وانتس 
ترجمه ی  و  ادبی مت⨱جمین معاص㔱 کرد بشم䔧ریم  ترجمه های  را شاهکار  توسط محمد قاضی 
به   )1٧54  – قبادی)1٦٧2  خانای  کرد،  شهیر  شاعر  توسط  گنجوی  نظامی  شیرین  و  خس㌱و 
می  گاه  آن  بیاوریم،  حساب  به  کرد  متقدّم  مت⨱جمین  ادبی  ی  ترجمه  شاهکار  را  کردی  زبان 
 㔱ادبی مت⨱جمین کرد معاص و  شیواترین ترجمه های  ترین  امین  ترین،  توان مهمت⨱ین، موفق 
نان  لندن،  جک  اثر  دندان  سپید  فرانس،  آناتول  اثر  ها  پنگوئن  ی  جزیره  برشمرد:  چنین  ا  ر 
اثر کازانتزاکیس، شازاده  اثر ماکسیم گورگی، زوربای یونانی  اینیاتیوسیلونه، مادر  اثر  و ش㐱اب 
کوچولو اثر دوسنت اگزوپری، شاهزاده و گدا اثر مارک تواین، ) هر هفت اثر به ترجمه ی محمد 
قاضی(؛ آرزوهای بزرگ اثر چارلزدیکنز، یک جفت چشم آبی، جودگمنام، بازگشت بومی، به دور 
از مردم شوریده، )هر چهار تا اثر تامس هاردی( که هر پنج اثر توسط ابراهیم یونسی ترجمه شده 
به کردی)گویش سورانی(،  از کردی)گویش کرمانجی(  اند؛ ترجمه ی  مم و زین احمد خانی 
ترجمه ی قرآن کریم به کردی هر دو به اثر ترجمه ی استاد هژار؛ ترجمه ی معلقات سبع توسط 

6 - کزازی، میرجل䐧ل الدین، ترجم䔧نی و تر زبانی، کندوکاوی در هن䘱 ترجمه، انتشارات جامی، تهران ۱۳7۴، صص: ۳۱-2۴. 
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مهیندخت  دکت⨱  توسط  جب⠱ان  خلیل  جب⠱ان  کبود«  ی  »شعله  ی  ترجمه  زاده؛  احمدترجانی 
معتمدی؛ ترجمه ی انه ائید ویرژیل و ایلیاد وادیسه ی هومر از دکت⨱ میرجل䐧ل الدین کزازی؛ 
ترجمه ی دن کیشوت به کردی از احمد قاضی؛ ترجمه ی افسانه ی کوهستان آگری و ترجمه 
ی آن سوی کوهستان هر دو اثر از یاشار کم䔧ل)از ترکی به کردی( هر دو توسط شُکُر مصطفی؛ 
ترجمه ی سه نگاره اثر بلگایف از انگلیسی به کردی توسط دکت⨱عزیز گردی، داغستان من، اثر 
 A portrait of the«کتاب ترجمه  کردی؛  به  انگلیسی  از  گردی  ترجمه ی دکت⨱عزیز  حمزاتف 
آزاد حمه ش㐱یف؛ و  به کردی توسط  انگلیسی  از  اثر جیمز جویس   »artist as a young man

ترجمه ی آثار پوشکین از روسی به کردی توسط استاد عبدالله پشیو.
چنانکه اعتقاد و ایم䔧ن راسخ داشته باشیم به اینکه بهت⨱ین راه درک مسائل و غوامض ترجمه 
پرداخت⩆ به خود این کار است و مشکل تنها در مقام عمل خود را می ن䙅ایاند و کسانی که با 
ترجمه دست و پنجه نرم کرده اند راه حل های عرضه شده برای مسائل ترجمه را بهت⨱ از دیگران 
در می یابند٧، در آن صورت تا اندازه ای خود را مجاب و مجاز خواهیم دید که از این مت⨱جم䔧ن 
توانا و مجربّ و خل䐧ّق فوق الذکر این اعت⨱اض و گل䐧یه را داشته باشیم که چرا خیلی به ندرت 
یادداشت هایی درباره ی یافت⩆ راه حل برای مشکل䐧ت خودشان در ترجمه باقی گذاشته اند، 
یادداشت هایی که مت⨱جم䔧ن جوان را به کار آید، البته شاید دلیل عمده ی این کار بی اطل䐧عی 
یا کم اطل䐧عی آنان از دانش زبان شناسی کاربردی و مباحث نظری و تئوریک ترجمه بوده است. 
آنها در پی آن نبوده اند که راه حل اساسی و تعمیم پذیر برای مسائل ترجمه بیابند، بلکه تنها 
به دنبال حل مشکل䐧ت خود به صورت موردی بوده اند. آنها در این زمینه قصوری نکرده اند زیرا 
تخصص، مهارت و هن䘱شان این بوده که ترجمه)هایی( مطبوع، خواندنی، دقیق، بلیغ و استوار 
عرضه کننده نه اینکه مبانی و اصول ترجمه را کشف و عرضه کنند. این وظیفه ی گروهی دیگر 
یعنی زبان شناسان است. آنها هستند که برای دستیابی به نظریه های کارآمد در ترجمه باید 
مسائل آنها را بازیابند  و ببینند که آنها برای حل مشکل䐧ت خود از چه راهی رفته اند؛ راه حل 
های آنها را  تحلیل و طبقه بندی کنند و روال های کشف شان را در نظریه های خود بگنجانند 
تا نظریه های شان عملگرا و سودمند باشد.بدیهی است که کم䔧ل گرایانه ترین و مطلوب ترین 
سبک  صاحب  و  بزرگ  ادبی  مت⨱جم䔧ن  جزو  یا  شناسان  زبان  این  که  است  آن  ممکن  وضعیت 
باشند، مانند مت⨱جم و زبان شناس شهیر ابوالحسن نجفی؛ و یا حداقل دستی در ترجمه ی ادبی 
داشته باشند و آثاری چند را از گنجینه ی ادبیات جهان را ترجمه کرده باشند، مانند زبان شناس 

بلندآوازه ی معاص㔱 دکت⨱ کورش صفوی.
7 - علی صلح جو، گفتم䔧ن و ترجمه، ص۴۴.
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مسأله ی »امانت« در ترجمه ی ادبی و ترجمه ی سایر متون با هم کامل䐧ً متفاوت است و در 
این خصوص ابوالحسن نجفی در مقاله ی کل䐧سیک خود،»مسأله ی  ی امانت در ترجمه«٨ اعتقاد 
دارد که: »خوب ترجمه کردن آثار شکسپیر یا پوشکین به فارسی]یا کُردی[ یعنی نوشت⩆ متنی 
که شکسپر یا پوشکین اگر به جای امکانات زبان انگلیسی یا روسی، امکانات زبان فارسی]یا 
کُردی[ را در اختیار می داشتند، آن را می نوشتند. پس ترجمه ی خوب نه ترجمه ی لفظ به لفظ 
است و نه ترجمه ی ادیبانه)اما غیر امین(]هم䔧نند ترجمه های ذبیح الله منصوری[، بلکه عبارت 
است از ابداع متنی)اعم از واژگان و جمله بندی و سبک( که نویسنده اگر زبان مادریش هم䔧ن 
زبان مت⨱جم می بود آن را می نوشت. چنین ترجمه ای مستلزم دانش و هوش و تخیلّ بسیار است 

و البته باید آن را کم䔧ل مطلوب ترجمه دانست«.
می دانیم که ترجمه ی کردی رباعیات خیام توسط استاد هژار چنین است و کم䔧ل مطلوب 
ترجمه است و شاهکار ترجمه ی ادبی محسوب می شود. وی برای القای معانی مستت⨱ در رباعیات 
زبان شناسی»توانش  دانش  در  که  بالقوه ی خود   ِ偊ادبی و  زبانی  های  از ت⩅امی ظرفیّت  خیام 
زبانی«)Lingustic Competence( نامیده می شود، بهره گرفته است و آن را در قالب واژگان، 
ترکیبات، اصطل䐧حات و آرایه های ادبی و ت⩅هیدات بل䐧غی به حالت بالفعل درآورده و به شکل 
»کنش زبانی« )Lingustic Performance( و ادبی متجلی و ظاهر ساخته است. با این وصف، 
آیا می توان گفت ترجمه ی استاد هژار از رباعی های زیر به سبب عدم تطابق و تناظر و ترادف 
یک به یک واژگان و اصطل䐧حات و ترکیبات در دو زبان مبدأ و مقصد، ترجمه ای غیرامین است 

و از اصول و موازین ترجمه تخلفّ و عدول کرده است:

وز می دومنی ز گوسفند رانی گردست دهد زمغز گندم نانی  
عیشی بود و آن نه حدّ هر سلطانی بال䐧له رخیّ و گوشه ی بستانی  

)خیام، فروغی: 114(
     

مه ی کوپه یه ک و گوشت و مه زه و نانی گه نم         جوانی به ته نی له چیمه نی بیته کنم
ماچی ده می مه ی نوشی له سه ر خوشی دا              وه بزانه که میر و مه زنی ئه و ناوه منم

)خه ییام، هه ژار: 24(
قصدی دارد بجان من و تو           می خور که فلک بهر هل䐧کِ من و تو 

         در سبزه نشین و میِ روشن میخور              کاین سبزه بسی دَمَد زخاکِ من و تو
)خیام، فروغی: 1٠٩(

8 - ابوالحسن نجفی»مسأله ی امانت در ترجمه«، درباره ی ترجمه، صص5 و 6.
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هه روا ده گه ری بکولی چالی بومان           گه ردون له سه ری دایه خه یالی بومان 

مه یگیر شه وی خوشه تیکه ئالی بومان            ئاله و شه وه بیبا چده کا بابیکا 
)خیام، هه ژار: ٣2(

سعدی که عمری قرآن خوان بوده و قرآن دان بوده و استاد مسلم سخن شمرده شده است، 
آیه ی »انا اقرب الیه من حبل الورید« را این چنین ترجمه کرده:

      دوست نزدیکت⨱ از من به من است                           و این عجبت⨱ که من از وی دورم
چه کنم با که توان گفت که او                                 در کنار من و من مهجورم

یا حافظ که قرآن را با چهارده روایت می دانسته است، عبارت قرآنی»ظلوماً جهول䐧« را در بیت 
مشهور »آسم䔧ن بار امانت نتوانست کشید/ قرعه ی فال به نام من دیوانه زدند« به »دیوانه« ترجمه 
کرده است. آیا می توانیم بگوییم که سعدی و حافظ در ترجمه ی قرآن از اصول و موازین ترجمه 

تخلفّ کرده اند؟! حاشا و کل䐧ّ که چنین نیست...
یکی دیگر از دل䐧یل توفیق حداکث⬱ی مت⨱جم䔧ن بزرگی چون استادان: هژار، محمد قاضی، 
ابراهیم یونسی، میرجل䐧ل الدین کزازی، شُکر مصطفی و احمد قاضی در عرضه  و ارائه ی ترجمه 
های ادبی ماندگار، احراز ملکه ی فارسی دانی و کردی دانی )و در کل زباندانی(  بر اثر غور 
در متون ادبی گذشته و فایده برگرفت⩆ از آنها بوده است. تتبّع در متون قدیم و انس با موازین 
زبان فارسی و کردی و آثار فصیح ادبی و تأمل در شیوه ی تعبیر آنها به این مت⨱جم䔧ن قدرت آن 
را داده که برای ادای مفاهیم خود بتوانند کلم䔧ت و عبارات و ترکیبات ل䐧زم را بجویند و بیابند و 
یا آنها را بیندیشند و در بیان مقصود در ن䙅انند. همچنین انس و الفت این مت⨱جم䔧ن偊ِ بلندآوازه با 
زبان فارسی و کردی به آنان این امکان را داده که مفاهیم و معانی را در قالب کلم䔧ت و ترکیباتی 
خوش ساخت و مأنوس و آسان فهم ادا کنند و به وقت ض㘱ورت نیز از مفردات و مواد و واژگان 

متون قدیم مدد بگیرند و بر غنای واژگانی، ساختواژی و معناشناختی اثر خود بیفزایند.
محمد قاضی در»خاطرات یک مت⨱جم« خود به این اشاره می کند و اظهار می دارد که بالغ 
بر دهها هزار بیت شعر از متون کل䐧سیک فارسی را در گنجینه ی ذهن و حافظه داشته و نجف 
دریابندری راز موفقیت کم نظیر و شگفت قاضی را در همین ویژگی ایشان می داند و می گوید: 
»قاضی هن䘱 فارسی نویسی را از مطالعه  ی ادبیات کل䐧سیک فارسی به دست آورده بود. ولی من 
گم䔧ن می کنم در اینجا ادبیات را باید به معنای شعر گرفت؛ زیرا آن روشنی و روانی و گیرایی 
شگفتی را که در نث⬱ قاضی می بینیم فقط در بهت⨱ین ن䙅ونه های شعر فارسی می توان س㌱اغ 
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از برداشت . او استاد نث⬱ فارسی روشن و رسایی بود که  گرفت. او دیوان حافظ را شاید ت⩅اماً 
خودش شخصاً برای نقل ادبیات داستانی غربی پرورانده بوده و در این کار هیچ کس به گردش 
ن䙅ی رسید و قاضی دارنده ی هن䘱 نادری بود که هیچ کدام از مدعیان احتم䔧لی او نداشتند، و 

خوانندگانش این را می دیدند.٩«
و اگر مت⨱جم ادبی دارای چنین انُس و الفتی با ادبیات و متون قدیم نباشد و دارای چنین 
دانش و ذوق و تخیّلی نباشد و از طرف دیگر به سائقه ی »شم ادبی« و »دانش زبانی« و »فراست 
زبان شناختی« خود به راز و رمز » نسبی بودن امانت در ترجمه ی ادبی« تفطنّ نیافته باشد، در 
آن صورت وضعیتی پیش خواهد آمد که ابوالحسن نجفی آن را » فاجعه ی اندیشه«  نام می نهد. 
و چنین از آن یاد می کند: »فاجعه ی اندیشه بدین معنی است که خوانندگان کتاب ترجمه شده 
ای را می خوانند و بی آنکه مطلقاً آن را فهمیده باشد گم䔧ن می کنند که فهمیده اند و در ایران، 
خاصه در میان نسل  جوان، فراوان اند کسانی که کتاب نامفهومی را می خوانند و گم䔧ن می 
کنند که آن را فهمیده اند. به عبارت دیگر، ن䙅ی فهمند که ن䙅ی فهمند. فاجعه ی اندیشه همین 

است و به گم䔧ن من باید آن را پدیده ی اجتم䔧عی خطرناکی دانست«1٠. 
یکی از مت⨱جم䔧ن ادبی فعال و پرنویس و کثیرالت⨱جمه کرد معاص㔱، آرش سنجابی)متولد 1٣5٩( 
است که کتاب های متعددی را از کردی به فارسی ترجمه کرده از جمله رمان کردی»آخرین انار 
دنیا« اثر بختیار علی)1٣٨٨، نش㐱 افراز( و نیز بسیاری از رمان ها، داستان ها و مجموعه اشعار 
شاعران و ادبای معاص㔱 کرد. بر اساس نقدی که بر ترجمه این اثر یاد شده توسط شهرام میرزایی 
نوشته شده، منتقد به طور مستند و مستدل و مدلل و با ارجاع های مکرر به این ترجمه و تطبیق 
آن با مت⩆ اصلی، ادعا کرده که مت⨱جم بسیار خامدستانه و عجول䐧نه و عاجزانه مت⩆ را به بیراهه و 
انحراف کشانده و از جنبه های مختلف ساختواژی، نحوی، معناشناختی و ادبی مرتکب خبط 
نتیجه  نهایتاً چنین  و منتقد  و غیرقابل احصا شده است.  و متعدد  و مکرر  و خطاهای شگفت 
گرفته است:»... با توجه به مثال های ذکر شده که تنها از یک چهارم کتاب انتخاب شده اند 
را  و معنای مت⩆ اصلی  نتوانسته است مفهوم  زیر رسید: 1- مت⨱جم  نتایج منطقی  به  توان  می 
منتقل کند چرا که کمت⨱ین آشنایی با زبان کردی]نداشته[ و بیشت⨱ین اشتباه در معنی کلم䔧ت و 
حتی جمل䐧ت را داشته است. همچنین مت⨱جم با حذفیات مکرر موجب نابودی مفهوم رمان شده 
است. 2- مت⨱جم، زبان و سبک خاص نویسنده را نیافته و در نهایت نتوانسته آن را نیز در ترجمه 
اش بکار بب⠱د. ٣- مت⨱جم در برابر نهادن واژگان درست و صحیح در ترجمه عاجز بوده است. 4- 

9 - نجف دریابندری، »از این که رفتید«، دنیای سخن، شم䔧ره ٧٧، بهمن 1٣٧٦، صص٣1 و ٣2.
10 - ابوالحسن نجفی، »مساله ی امانت در ترجمه«، درباره ی ترجمه، صص 5و6
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مت⨱جم حتی در زبان فارسی نیز توانایی کافی نداشت چرا که کلم䔧ت مشت⨱ک مابین زبان های 
فارسی و کردی را به اشتباه معنا کرده است.11 

ادبی  ی  ترجمه  های  ستون  یا  و  ادبی  ی  ترجمه  صفحات  در  را  اندیشه«  ی  »فاجعه  این 
مطبوعات و نش㐱یات مناطق کردنشین ایران به وضوح می توان دید و چه پربسامدند ترجمه های 
ادبی )به ویژه ترجمه ی شعر( در این نش㐱یات که خوانندگانشان بی آنکه مطلقاً آن را فهمیده 
باشند گم䔧ن می کنند که فهمیده اند. و اساساً رویه و روال رایج و مرسوم چنین است و اگر چنین 
در مطبوعات  امین  و  استوار، شیوا  دقیق،  ترجمه های  لذا  و  و شگفت!!.  است  نباشد عجیب 
مناطق کردنشین ایران در حکم استثنا و تبص㔱ه بر قانون رایج مذکور می باشند. در این میان 
ترجمه های ادبی چاپ شده در ماهنامه ی »س㌱وه« به سبب نظارت و مقابله ی متون زبان مبدأ 
و مقصد توسط س㌱دبیر توان䙅ند و مجرب و دانای این ماهنامه- استاد احمد قاضی- که خود از 
مت⨱جم䔧ن ادبی توانای کرد و مسلط بر زبان و ادبیات انگلیسی می باشد، از لحاظ کیفی از اعتبار 
بسیار بال䐧تری نسبت به ترجمه های ادبی چاپ شده در بقیه ی نش㐱یات و مطبوعات مناطق 
کردنشین ایران برخوردار بوده است. در رابطه با متون و یادداشت های ترجمه شده در دو هفته 
نامه ی »پیام مناطق کردنشین ایران« نیز می توان چنین قضاوت ایجابی را تعمیم داد: بر مبنای 
ایضاحی که پیشت⨱ مذکور افتاد، برای »استثنا« ها بر »قاعده« ی اصلی باید ن䙅ونه هایی آورد و نه 
برای آن رویه و روال رایج و مرسوم. لذا در یک ارزیابی کامل䐧ً گذرا و تیت⨱وار از ترجمه های ادبی 
نش㐱یات 4٠ سال اخیر مناطق کردنشین ایران ایران و عراق به این نتیجه می رسیم که: از میان 
 㐱یات مناطق کردنشین ایران منتش㐱صدها مت⨱جم که ترجمه های شعریشان در مطبوعات و نش
شده اند ترجمه های استادان: احمد قاضی، عزیز آلی، سعید نجّاری، ایرج عبادی، برَوژ آکره 
یی، حمه سعید حسن، معروف آ قایی، مریوان حلبچه ای و مهین دخت معتمدی و... در حکم 
استثنا هستند و بالتبع به طور نسبی دقیق، استوار، شیوا و امین می باشند.  و از میان صدها 
ترجمه ی داستانی که در مطبوعات و نش㐱یات مناطق کردنشین ایران منتش㐱 شده اند ترجمه 
تیفوری،  منصور  قاضی،  احمد  تقی،  آلی، جل䐧ل  عزیز  رمضانی،  استادان: هیمن، محمد  های 
شاکر فتاح، احمد سال䐧ر، عزیز گر دی و حمه سعید حسن و ... مستثنی هستند؛ و با درجاتی 
متفاوت امانتدارانه، فصیح، بلیغ، استوار و آفرینشگرانه محسوب می گردند. و اما شاهکار ترجمه 
ناتل  پرویز  « دکت⨱  ِ偊ترجمه ی شعر»عقاب دو  هر  ایران،  کردنشین  مناطق  مطبوعات  در  ی شعر 
خانلری است که توسط استاد هژار و سواره ایلخانی زاده با اسلوبی به غایت آفریشنگرانه ترجمه 

11 - میرزایی، شهرام،»ترجمه و تعهد«، مهاباد، شم䔧ره ۱۱5، ۱۳89، صص56-5۴.
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شده و به طور مکرر در این بازه ی زمانی در بسیاری از مطبوعات و نش㐱یات مناطق کردنشین 
ایران چاپ و منتش㐱 شده است. 

آثار حوزه ی ادبیات ن䙅ایشی توسط مت⨱جم䔧ن کرد تنها می توان به  در خصوص ترجمه ی 
ترجمه ی»هفت علیه تب« اثر اشیل توسط دکت⨱ قطب الدین صادقی و نیز تعدادی دیگر از آثار 
ترجمه شده توسط همین مت⨱جم اشاره کرد که فقط اثر اول چاپ و منتش㐱 شده است)مهاباد، 

شم䔧ره 12٣ : 22(.
و اما از دیگر ن䙅ونه های موفق و برجسته و درخشان ترجمه ی ادبی در مناطق کردنشین 
ایران- جدا از ن䙅ونه هایی که در آغاز این مدخل)٣-٣( از آنها ذکری به میان آمد- می توان به 
ترجمه هایی از»نی نامه ی مولوی«، »رباعی های مولوی« ، »رباعی های بیدل دهلوی«، »رباعی 
های دکت⨱ اسم䔧عیل خویی« و ترجمه ی اشعار انگلیسی و پاره ای از داستان های کوتاه انگلیسی 
به کردی همگی توسط استاد عزیز آلی اشاره کرد که برخی از آنها در نش㐱یات و مطبوعات مناطق 
کردنشین ایران در دهه ی اخیر چاپ و منتش㐱 شده است. همچنین می توان به ترجمه ی کامل 
دیوان اشعار حافظ توسط استاد مل䐧 عمر صالحی صاحب اشاره کرد که الحق ترجمه ای متفاوت، 
موفق و شیوا محسوب می گردد و تا کنون دو بار چاپ و منتش㐱 شده و با استقبال عامه ی اهالی 
ادب و فرهنگ و منتقدان مواجه گردیده است. از دیگر ترجمه های ادبی که در صورت ات⩅ام آن، 
می توان آن را ترجمه ای قابل تأمل و ارزشمند قلمداد کرد ترجمه ی کردی»اولیس« اثر بسیار 
مهم و فوق العاده غامض و دشوار جیمزجویس می باشد که توسط محمد رمضانی در حال انجام 
است و بخش اول آن)حدود 4٠ صفحه( چاپ و منتش㐱 شده است12 . همچنین باید یادی کرد از 
ترجمه ی شعر به شعر دیوان»الصّوره و الشّاعر« از شاعر معاص㔱 عرب偊ِ مقیم ایران دکت⨱ نادر نظام 
که توسط استاد دانشمند و ادیب و سخنور توانا زنده یاد دکت⨱ محمد مجدی )1٣٠2- 1٣٩٣( 

به شعر فارسی برگردانده شده ولی هنوز چاپ و منتش㐱 نشده است.

5. نتیجه گیری 
نتایج و دست آوردهای این تحقیق را به طور موجز و فهرست وار می توان چنین برشمرد: 

1- روال و رویه ی رایج و مرسوم در ترجمه در دو دهه ی اخیر در مناطق کردنشین ایران که 
هر روز رو به تزاید است، ترجمه از طریق یک زبان واسطه، غیر از زبان مقصد می باشد که عمدتاً 

12 - جییمز جویس، »به شی یه که می ئوولییس)یوولیسز(«، وه رگیر: محه مه د ره مه زانی، هایا، ژماره ۱، زستانی ۱۳9۰، 
لل: ۱۰۴-69.
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این زبان واسطه، زبان فارسی است؛ و با درجات کمت⨱ی در مناطق کردنشین ایران عراق این 
زبان واسطه، عربی است.

بیشت⨱  است.  نگرفته  صورت  ای  حرفه  مت⨱جمین  توسط   ً䐧معمول کردی  زبان  در  ترجمه   -2
مت⨱جم䔧ن کرد، ادیبان، شاعران و نویسندگانی بوده اند که هرگاه اثر زیبایی را دیده اند بر آن 
شده اند تا آن را به زبان کردی ) ویا فارسی و یا دیگر زبان ها( ترجمه کنند؛ اما به هر حال ترجمه 

حرفه و تخصص اصلی آن ها نبوده است.
٣- گرایش غالب در ترجمه در مناطق کردنشین ایران، ترجمه ی آثار ادبی偊ِ کل䐧سیک است و 

آثار ادبی مدرن کمت⨱ مورد عنایت و توجه مت⨱جم䔧ن کرد قرار گرفته است.
فضای  در  کرد  مت⨱جم䔧ن  ی  شده  ترجمه  آثار  سنجی  ارزش  و  بررسی  تحلیل،  نقد،  به   -4
روشنفکری مناطق کردنشین ایران و در فضای مطبوعات مناطق کردنشین ایران اعتنا و توجه 

بسیار ناچیزی مبذول شده است.
5- آثار ترجمه شده در مطبوعات و نش㐱یات مناطق کردنشین ایران به دلیل عدم بکارگیری 
و گم䔧شت⩆ دبیر س㌱ویس ترجمه ی اهل فنّ و توانا، و در نتیجه عدم مقابله ی مت⩆ مبدأ و مت⩆ 
مقصد و عدم ویرایش و عدم نظارت کیفی، در سطح بسیار نازلی از لحاظ کیفی قرار داشته اند.

٦- ترجمه به کردی با چند لهجه و گویش متعدد و عدم استقرار زبان معیار偊ِ ترجمه از شاخصه 
ها و مختصات偊ِ ترجمه به زبان کردی در مناطق کردنشین ایران است. 

تئوریک  و  نظری  به مسائل  توأمان  و  به طور جدّی  گاهنامه هایی که  و  فقدان مجل䐧ّت   -٧
ترجمه و به مسائل عملی و پراکتیک ترجمه بپردازد، از دیگر کاستی های قابل تأمل در وضعیت 

ترجمه در مناطق کردنشین ایران است.
٨- با  وجود همه ی کاستی ها و موانع و تنگناها و ش㐱ایط ناهموار تاریخی، مت⨱جم䔧ن بزرگی 

در میان کردها س㌱ برآورده اند که تعدادی از آنان از بزرگت⨱ین مت⨱جم䔧ن ایران می باشند.
٩- حجم بسیار زیاد偊ِ آثار ترجمه شده در مناطق کردنشین ایران در مقایسه با آثار تألیفی و 
تحقیقی، و افزایش رو به رشد این رویه و روال و تبدیل آن به یک پارادایم غالب، می تواند میزان 
»تولید علم« و »آفرینش علمی« را در مناطق کردنشین ایران به شدّت تنزلّ داده و به نوبه ی 
خود باعث تقویت و تشدید بحرانی موسوم به بحران偊ِ »امتناع تفکر«  در سپهر فرهنگی روشنفکری 

کردی گردد.
نویسندگان  ادبی  آثار  و  کردی  کل䐧سیک  ادبی  متون  از  شم䔧ری  انگشت  و  اندک  بسیار  تعداد   -1٠
و  سوئدی  آل䑅انی،  روسی،  فرانسه،  انگلیسی،  های  زبان  به  یا  عربی  به  کرد  مت⨱جم䔧ن  توسط  معاص㔱کرد 
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دیگر زبان های اروپایی ترجمه شده است.  از ن䙅ونه های نه چندان موفق ترجمه های این حوزه می توان 
»زارا« ی محمد قاضی به انگلیسی توسط طاهر س㌱حدی، و از ترجمه های موفق و  ِ偊به ترجمه ی داستان
ارزشمند این حوزه می توان به ترجمه ی اشعار شاعران معاص㔱 کرد به سوئدی توسط حمه سعید حسن 

اشاره کرد.
11- در خصوص ترجمه از زبان مبدأ، قاعده ی اصلی این است که باید از زبان اصلی ترجمه شود نه از 
»زبان واسطه« )یعنی زبان مبدأ، زبان اصلی偊ِ اثر باشد نه زبان واسطه( ولی این قاعده ی کلی و اساسی یک 
»استثناء« دارد و این استثناء مربوط به شاهکارهای حوزه ی گفتم䔧نی ادبی است )و نه همه ی آثار مربوط 
به این حوزه( و آن هنگامی است که زبان مبدأ که آن شاهکار ادبی به آن زبان آفریده شده است جزو زبان 
هایی باشد که تعداد زبان دانان و مت⨱جم䔧نی که آن زبان را به نیکی و شایستگی و هن䘱مندانه می دانند در 
بین گویشوران زبان مقصد )مثل䐧ً زبان کردی( بسیار بسیار اندک و کم شم䔧ر باشند و از تعداد انگشتان یک 
دست تجاوز نکنند مانند مت⨱جم䔧ن زبان دان کرد متخصص و متبحر در زبان اسپانیولی یا زبان سواحیلی 
و یا ... در آن صورت مت⨱جم مجاز است که آن شاهکار را از زبانی دیگر به غیر از زبان اصلی ترجمه کند آن 
هم به ش㐱طی که آن زبان )زبان واسطه( دارای ترجمه های معتب⠱ و متعدد از آن شاهکار باشد یعنی دقیقاً 

هم䔧ن کاری که استاد محمد قاضی در خصوص ترجمه ی »دن کیشوت« انجام دادند. 
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بازخوانی و نقد تاریخی نظری 
مینورسکی درباره گوران و پیوند 
آن با گیل䐧ن و کنارەهای دریای خزر

دکتر اسماعیل شمس



زمان و زار44

چکیده
درباره  مختلفی  نظریه های  ش㐱ق شناسان  برخی  اخیر  سال  صد  در 
در  فارسی  و   عربی  تاریخی  منابع  روایت  با  که  کرده اند  مطرح  گوران 
این باره همخوانی ندارند. یکی از برجسته ترین ش㐱ق شناسان این دوره 
ول䐧دیمیر مینورسکی است که نظریه او بازتاب زیادی در محافل آکادمیک 
و عمومی داشته است. نظریه مینورسکی بر سه مبنای نفی هویت کردی 
زبان  وجود  و  کردستان  به  دیلم䔧ن  و  گیل䐧ن  از  گوران ها  مهاجرت  گوران، 
که  پژوهش  این  اصلی  است.مسأله  شده  نهاده  بنیان  گورانی  مستقل 
از منظر  این نظریه  نقد مبانی  و  بازخوانی  تاریخی نوشته شده   با روش 
تاریخی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مینورسکی با نگاهی 
از  و دلخواه خود  به تفسیر مطلوب  منابع  و گزینش سلیقه ای  تقلیل گرا 
آنها پرداخته و همین کار سبب بروز تناقض های زیادی در نظریه او شده 
تاریخی  او منابع  بر همین اساس مشخص شد که برخل䐧ف نظریه  است؛ 
ضمن تأکید بر کردبودن گوران ها شواهد دقیقی مبنی بر مهاجرت آنان از 

سواحل دریای خزر ارائه نداده اند.

کلیدواژه ها: ش㐱ق شناسی،مینورسکی، گوران، گیل䐧ن، کرد.
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Review and historical criticism of Minorsky›s theory about Goran and its 
connection with Gilan and the shores of the Caspian Sea.

Abstract

In the last hundred years, some orientalists have have been formulated 
di昀昀erent theories about Goran, which do not agree with the narration of Arabic 
and Persian historical sources. one of the most prominent Oriental scholars of this 
period is Vladimir Minorsky, whose theory has been widely re昀氀ected in academic 
and public circles. Minorsky›s theory is based on three bases: the denial of Goran 
Kurdish identity, the migration of Gorans from Gilan and Deylaman to Kurdistan, 
and the existence of an independent Goran language . 吀栀e main problem of this 
research, which is written with a historical method, is to review and criticize the 
foundations of this theory from a historical approach. 吀栀e 昀椀ndings of the research 
show that Minorsky interpreted the sources with a reductionist view and selected 
them according to his own preferences, and this has caused many contradictions 
in his theory. Based on this, it was found that, contrary to his theory, historical 
sources, while emphasizing the Kurdishness of Gorans, did not provide accurate 
evidence that they migrated from the shores of the Caspian Sea.
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گوران در تعبیر ش㐱ق شناسانه آن به بخشی از مردم کندوله در شم䔧ل غربی کرمانشاه، باجل䐧ن 
در اطراف س㌱پل زهاب، قص㔱 شیرین و دشت گرمیان، شبک، صارلی و باجوران در موصل، زازا 
در برخی استان های جنوب ش㐱قی ترکیه و هورامان در نوار مرزی ایران و عراق در استان های 
کرمانشاه و کردستان گفته می شود که گویش آنان با دیگر مردمان کرد اطرافشان تا حدودی 
متفاوت است )Mackenzie,Iranica ‹Gurani,vol11(. درباره تبار و خاستگاه گوران و پیوند 
آن با کرد سه دیدگاه از سوی ش㐱ق شناسان مطرح شده است: دیدگاه نخست مدافع کرد نبودن 
به شکل  بار  نخستین  که  است  دیلمیان  و  دریای خزر  اقوام  سواحل  با  آنها  پیوند  و  گوران ها 
یا  مهاجران  از  بخشی  و  نیستند  کرد  گوران ها  او  باور  به  ارائه شد.  مینورسکی  توسط  گست⨱ده 
مهاجم䔧نی هستند که از شم䔧ل ایران به کردستان رفته و در دوران متأخر در جامعه کردی ادغام 
اهل   به  را  گورانی  مکتوب  ادبیات  بنیان  مینورسکی   .)٧٦-1٩4٣:٧5,Minorsky(ش��ده��ان��د
دینی،  زبان  بر  افزون  و  یافته  عمومیت  بعدها  گورانی  که  میکند  اضافه  و  میدهد  نسبت  حق 
غنائی و حم䔧سی اهل حق به زبان ادبی کردهای مسلم䔧ن هم تبدیل شده است. او فهرستی 
ادبیات  این  که  میکند  تأکید  و  میدهد  ارائه  را  حوزه  سه  هر  در  گوران  شفاهی  ادبیات  آثار  از 
گورانی  ادبیات  را  آن  باید  و  نیست  کردی  اما  است؛  شده  کتابت  کرد  شاعران  توسط  هرچند 
نامید)Ibid,٨٩-٩5(. دیدگاه مینورسکی را بیش از هر کس دیگری مکنزی و گارنیک آساطریان 
میان  در  گورانی  گویشوران  جغرافیای  مکنزی  ازنظر   .)2٠٠٩:٦1,Asatrian(کرده اند پیگیری 
Mackenzie,Iran( به مثابه جزیره ای در دریای زبان کردی است ً䐧ه شده و عمل㔱کردزبانان محاص

ica,Avouraman,vol٣(. نام زبان گورانی هم برگرفته از گویش مردم روستای گوران کنونی در 
استان کرمانشاه است، اما مهد اولیه گویشوران آن، کناره دریای خزر بوده است و آنان در زمانی 
گرفته اند  قرار  تأثیرزبان کردی  تحت  بعدها  و  مهاجرت کرده  کنونی خود  مناطق  به  نامشخص 

 .)Mackenzie,Iranica ‹Gurani,vol11(
        در دیدگاه دوم گورانها نه مهاجر، بلکه بومیان کردستان و به روایتی بازماندگان مادیها  
هستند که با مهاجرت یا تهاجم کردان به س㌱زمین آنها تحت تأثیر زبان و فرهنگ کردی قرار گرفته 
و به جامعهای حاشیهای و متم䔧یز در کردستان تبدیل شدهاند)لوکوک،1٣٨2: ٣٦ ؛ نیکیتین، 
1٣٧٨: 1٠٣؛ مک داول، 1٣٨٠: 5٣، ٦٣.(. برویین سن بر این باور است که درگذشته مردم 
بیشت⨱ نواحی کرکوک، سلیم䔧نیه، شهرزور، سنندج و کرمانشاه گورانی بودهاند؛ اما بعدها زبان 
سن،  است)برویین  شده  تبدیل  سورانی  یا  کلهری  به  زبانشان  و  داده  دست  از  را  خود  اصلی 
را در  قبیلهای  وابستگی  بدون  و روستاییهای  نیز یکجانشینان  ادموندز   .)1٦٠ ،154 :1٣٨٣
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اطراف سلیم䔧نیه گوران مینامد و این احتم䔧ل را میدهد که این منطقه در اصل خاستگاه گورانها 
آنها تحمیل کردهاند)ادموندز،  بر  را  آنجا را تسخیر و زبان و فرهنگ خود  بوده و بعدها کردها 
1٣٦٧: 1٨، 54، 21٩(. رابینو ایل کوچروی گوران را از یکجانشینان گوران متم䔧یز میداند و 
بر این باور است که ایل گوران از افراد ایل䐧ت کلهر و زنگنه تشکیل شده است که یکجانشینان 
را حذف کردند و زبان خود را تحمیل کردند؛ اما برخی یکجانشینان زبان کهن خود را همچنان 

حفظ کردهاند)رابینو، 1٣٨٣: 1٠2(.
پیشین،  نظریه  دو  توأمان  نقد  ضمن  که  دارد  وجود  سومی  دیدگاه  دیدگاه،  دو  باوجوداین 
تاریخی  شواهد  پایه  بر  که  میداند  کردی  فرهنگ  و  زبان  و  کرد  مردم  از  بخشی  را  گورانها 
خورشید، مه  حه  بودهاند)فواد  ساکن  خود  کنونی  س㌱زمین  در  متوالی  سدههای   ب��رای 

برخی   .)1٦-1  ،  ,Leezenberg  ,1٩٩٣  52  ،2٦  :2٠٠٧ ایگلتون،  14٠؛   -1٣5  :1٣٨2
باورند که گوران شکل تحریف شدۀ واژه کرد است)نیکیتین، 1٣٧٨:   این  بر  پژوهشگران هم  
2٦4(، زیرا در واجهای کردی تبدیل کاف و گاف به یکدیگر و نیز تبدیل »رد » در آخر کلمه به »ر 

» ]گور= کور[امری عادی است.
باوجود کارهای بزرگ و مهم مینورسکی در حوزه کردشناسی  برخی اشکال䐧ت در کار او هم 
وجود دارد که سبب به انحراف بردن مطالعات بعدی در این زمینه شده است.از میان آنها می 
آثار کسانی  او در  از  با کرد اشاره کرد که پس  پیوند آن  از گوران و  به تعریف مینورسکی  توان 
تاریخی  رویکردی  با  هم  پژوهش  این  در  است.  یافته  ادامه  شاگردانش  و  مکنزی  مانند  دیگر 
کسان  مینورسکی  از  پیش  شود.  می  بررسی  و  نقد  مینورسکی   کارهای  از  بخش  این  تنها 
اند  تعبیر می شد کار کرده  نیز  زازا  و  به هورامی  از آن  دیگری درباره گوران و زبان گورانها که 
که البته بیشت⨱ صبغۀ زبان شناسانه دارد )Edvards ,1٨5٣,٣٧4,Layard,1٨51,12٠-12٣؛ 
Rieu,٧2٨,1٨٨1-٧٣٣, Soane,1٩1٣,٦٠-٨1(، برای آگاهی از دیگر پژوهش ها در این زمینه، 
نک: MacCarus,1٩5٨,٣-5؛ آکوپف و حصارف، 1٣٧٦، ٣5-41(. ولی باید گفت که هیچ کس 
به اندازه مینورسکی گوران را در سطح جهانی مطرح نکرد. در ایران ص㔱ف نظر از برخی مطالب 
تاریخ هورامان سلسله مباحثی  تلگرامی  پراکنده در دنیای مجازی، مدرس سعیدی در کانال 
را -به ویژه در نقد دیدگاه ش㐱قشناسی- درباره مفهوم گوران منتش㐱 کرده است. این مباحث که 
خل䐧صه ای از آنها در  مطلبی تحت عنوان » روشنفکری کُرد و لزوم رهایی از میراث ش㐱ق شناسی 
نقد  بیشت⨱ حول  )سعیدی، 14٠1(،  به چاپ رسیده  انتقادی  تفکر  ماهنامه  در  گوران«  درباره 
مفروض ش㐱قشناسان در طرح گوران به عنوان مفهومی قوم شناختی و زبان-شناختی  و شمول آن 



زمان و زار48

بر مردم هورامان و هورامی های دیگر نواحی کردستان است.  در پژوهش حاض㘱 بدون  پرداخت⩆ 
و  فرضیه  نبودن گورانها  کُرد  آرای مینورسکی درباب  نقد  بر  به حوزه مصداقی مفهوم گوران،  
مهاجرت آنها از سواحل دریای خزر ت⩅رکز شده است. تنها مقاله ای که از نظر تاریخی برخی 
دیدگاه های مینورسکی را در این زمینه نقد کرده، »نگاهی به مقاله گوران نوشته مینورسکی« 
شاهو عبدی )14٠1( است که در ماهنامه  سیاسی، اجتم䔧عی تفکر انتقادی چاپ شده  است. 
از این رو همچنان خل䐧ء مقاله ای پژوهشی در نقد دیدگاه های مینورسکی  مشهود بود.  به همین 
دلیل مقاله نگارنده نخستین کار پژوهشی به زبان فارسی در این زمینه محسوب می شود و فاقد 

پیشینه پژوهشی در کتابها، پایان نامه ها،رساله ها و مقال䐧ت علمی و پژوهشی است.

 زندگی و کارنامه مینورسکی)1877-1966م/1255- 1345ش(
ولگا  رود  ساحل  در  کوچرا  منطقه  1٨٧٧در  فوریه   5 در  مینورسکی  فئودورویچ  ول䐧دیمیر 
به ات⩅ام رساند و در سال ۱9۰۰م دررشته حقوق  را در مسکو  او تحصیل䐧ت خود  آمد.  به دنیا 
فارغ التحصیل شد. به دنبال آن در موسسه ل䐧زارف سه سال زبانهای ش㐱قی را  فراگرفت و به 
عنوان بخشی از فعالیت در این حوزه در تابستان سال ۱9۰2 برای نخستین بار به ایران سفر 
کرد ومطالب و نوشته هایی را درباره اهل حق گردآوری ن䙅ود که بعدها به صورت کتاب چاپ 
کرد)تقی زاده،۱۳۴٨: الف؛ رشتیانی، 1٣٩5:  114، 11٩-12٠(. مینورسکی در سال ۱9۰۳م 
وارد وزارت خارجه روسیه شد و از سال 1٩٠٣ تا 1٩1٩ جمعاً به مدت 1٦ سال در آن وزارتخانه 
او   .)14-11  :1٣٩4 رشتیانی،  و؛  بود)مینوی،۱۳۴٨:  ایران  در  آن  سال   12 که  کرد  خدمت 
با ن䙅ایندگان عثم䔧نی، ایران و انگلیس مرز  2٠٠٠ کیلومت⨱ی  میان ایران و عثم䔧نی از فاو در 
جنوب تا کوههای آرارات را پیمود و حدود دو کشور را مشخص کرد. نقش او در تعیین خطوط 
مرزی که بیش ازهشتاددرصد دو سوی آن کردنشین است به اندازه ای بودکه آن را تا مدتها مرز 
مینورسکی می نامیدند)رشتیانی، 1٣٩٩:  141(. این کار سبب آشنایی او با تاریخ  و فرهنگ 
پیشتاز مطالعات کردی  به  آینده  فراهم کرد که سبب شد در  برایش  را  و مواد خامی  کرد شد 
تبدیل شود. همکار انگلیسی او می گوید من به مینورسکی غبطه می خورم که به طور خستگی 
ناپذیر به زبان کردی سخن می گوید و بیشت⨱ از تعیین خطوط مرزی به خود کردها عل䐧قه مند 
است)همو، 1٣٩5: 11٩-12٠(. مینورسکی در این مدت به دیدار مردم و رجال کرد می رفت 
و در مهم䔧نی هایشان ش㐱کت می-کرد)روزنامه مجلس، ش 145، س 4: ٣؛مینورسکی، 1٣٨1: 

.)٨5-٨4
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با انقل䐧ب روسیه و پایان حکومت تزاری در سال 1٩1٧ دوره اول زندگی مینورسکی و به 
قول کاوه بیات »مینورسکی دیپلم䔧ت« ت⩅ام و دوره دوم زندگی او آغاز می شود( بیات، 1٣٩4: 
24) . مینورسکی پساز انقل䐧ب کمونیستی روسیه به آن کشور برنگشت و راهی غرب شد. او 
به مدت 1٠ سال از 1٩2٠ تا 1٩٣٠ در پاریس بود و همزمان با تدریس در مدرسه مطالعات 
.او در سال 1٩٣٠  برای دایره ال䑅عارف اسل䐧م نوشت  را هم  پاریس مقال䐧تی  زبانهای ش㐱قی 
به لندن رفت و در مدرسه زبانهای ش㐱قی این شهر مشغول فعالیت  شد)رشتیانی، 1٣٩4، 
بازنشستگی در سال۱9۴۴ درسالهای  از  ٨-5٧؛ ل䐧نگ، 1٣٨٨، 1٦-2٠(. مینورسکی پس 
۱9۴٨ و ۱9۴9در دانشگاه ملک فواد در قاهره تدریس می کرد. او پس از ٨9 سال زندگی 
س㌱انجام در25 مارس ۱966/ 5فروردین 1٣45 درگذشت(مینوی ، ۱۳۴٨: و )مینورسکی در 
طول عمر طول䐧نی اش دهها کتاب درباره تاریخ و جغرافیا و فرهنگ و ادب ایران  و به روایتی 
بیش از دویست کتاب و مقاله و رساله نوشته (دبیرسیاقی، 1٣4٦: 69۱( و برخی کتابها را 
، ۱۳۴٨: ح- ک؛فهرست  است(مینوی  نگاشته  تعلیق  و  مقدمه  آنها  بر  یا  هم تصحیح کرده 
تفصیلی گنجینه پژوهشی مینورسکی، 1٣٩4: س㌱اس㌱ اثر؛ رشتیانی، 1٣٩4: 145 به بعد(. 
 ، ایران می داند (تقی زاده  ایرانشناس در خارج  را بزرگت⨱ین دانشمند  تقی زاده مینورسکی 
آثار و افکار و  از  ایرانی داشت و  ۱۳۴٨: صفحه ج). او مکاتبات گست⨱ده ای با دانشمندان 
ایران، 1٣٩٨:  برای  استفاده می کرد(دفت⨱ی  زمینه های مختلف علمی  آنها در  مشورتهای 
س㌱اس㌱ اثر). مینورسکی تلفیقی کم سابقه از دو مکتب ایران شناسی در جهان یعنی مکتب 
ایران شناسی روسیه و مکتب ایرانشناسی اروپای غربی است( رشتیانی، ۱۳99:  ۱5۳)  . 
به همین سبب او میراث فکری روسیه پیشا مارکسیسم را در زمینه کردشناسی با سنت غربی 
کردشناسی درهم آمیخت و از این نظر کمت⨱ کردشناس جامعال䐧طرافی مانند او وجود دارد. 
مینورسکی به سبب آشنایی با زبان فارسی و کار در ایران از منظر ایرانشناسی به کردشناسی 
این  مهم  میراث  هم  کردشناسی  است  مینورسکی  مطالعات  کانون  ایران  مینگریست.اگر 
مطالعات است.منظومه کردشناسی او تنها شامل کتاب مهم کردها نوادگان مادها ، اهل حق 
و مقال䐧تش درباره شهرها و ایل䐧ت کرد نیست، بلکه بخش زیادی از پژوهشهای او درباره قفقاز 
هم عمل䐧ً کردشناسی است و مقاله اش درباره تبار صل䐧ح الدین ایوبی هم به این حوزه مرتبط 
است(رشتیانی، ۱۳99:  ۱۴۳). با نگاهی به مقال䐧ت مندرج او در دائرة ال䑅عارف اسل䐧م درباره 
 ِ偊ت کرد )رشتیانی، 1٣٩4: 2٨٨(روشن می شود که بیشت⨱ین䐧سلسله ها، شهرها، رجال و ایل
آنها مربوط به کرد و کردستان است. طارق محمد فهرست پژوهشهای مینورسکی درباره کرد 
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را با توضیحاتی مختص㔱 درباره هریک در کتابی مستقل گردآوری کرده است (طارق، 2۰۰٨: 
س㌱اس㌱ اثر) . ذکر این نکته ل䐧زم است که حتی در  زمان اقامت او در اروپا نیز برخی مسائل 
در سال  برای ن䙅ونه  بود) سلطانی، 2۰۰6: 11).  مهم  کردشناسی  به  او  توجه  در  سیاسی 
1٣1٦ دولت پهلوی قراردادی با مینورسکی منعقد کرد که در ازای پرداخت 2٠٠ لیره کتابی 
 㔱درباره تاریخ و نژاد و ملیت کردها بنویسد و در آن »ایرانیت کردها «و این که آنان از »عناص
ایرانی قدیم و جزء ل䐧ینفک این کشور« هستند را نشان دهد )ساکم٣٦25/5٧1䔧؛ 2٦/ ٣/ 
1٣1٦(. از نامه های مینورسکی چنین برمی آید که دیپلم䔧تهای ایرانی از دانش گست⨱ده او 
در این حوزه استفاده می کردند( رشتیانی، 1٣٩4: 152) . نکته دیگر درباره مینورسکی این 
است که هرچند او را ازخاورشناسان بزرگ سدۀ 2٠م و تحت تٲثیرسنت ش㐱ق شناسی دانسته 
اند(رضوی، 1٣45: ٣41- ٣42) ، اما خود او در یک سخن䘱انی در دانشگاه تهران در هفتاد 
و هفتمین سال زندگی اش سنت ش㐱ق شناسی را زیر سوال برد و از این که خودش روزگاری 
 )1٩٣٨ ,Minorsky تحت تٲثیر آن بوده و آثاری مانند اهل حق را درچارچوب آن نوشته است
( اظهار پشیم䔧نی ن䙅ود(مینورسکی، ۱۳۳۳: 42- 4٧). او تأکید کرد که »خاورشناسان عمومی 
که از هر چیزاطل䐧ع مختص㔱ی پیدا کرده اند و در هیچ چیز عمق و تسلط متخصصین واقعی 
را ندارند«، ن䙅ی توانندپژوهش دقیقی ارائه دهند) هم䔧ن:  ۴۴ ). به نظر می رسد مینورسکی 
جدایی  درباره  دیدگاهش  از  که  حق  اهل  مقاله  نگارش  از  تنها  نه  عمرش  آخر  سالهای  در 
گورانی و زازا از زبان کردی هم پشیم䔧ن شده و آن را هم در زمره هم䔧ن مقال䐧ت خاورشناسانه 
آموختگی اش در  از مراسم دانش  را  بود. علی جوادی خاطره ای  قرار داده  غیرمتخصصانه 
که  است  کرده  نقل  مینورسکی)  ازوفات  پیش  سال  ۱965(یک  سال  در  کمب⠱یج  دانشگاه 
مینورسکی حضور  که  مراسم  آن  در  او  نوشتۀ  به  تٲیید می گذارد.   مهر  ادعا  این  بر صحت 
داشت و در صندلی کناری او یک استاد کرد به نام خانم دکت⨱ پری شمس آوری نشسته بود، 
مینورسکی از او پرسید که خودش و مادرش که کرد هستند »به کدام یک از لهجه های کردی 
حرف می زنند؟ کورمانجی،سورانی و زازا گورانی؟« و او پاسخ داد که به کورمانجی حرف می 
زنیم.» مینورسکی بل䐧فاصله ش㐱وع کرد به هم䔧ن زبان صحبت کردن« و او  »به حدی حیرت زده 

شده بود که برای چند لحظه نتوانست جواب دهد«(جوادی، 1٣٩٩: ٦٣- ٦4(. 

مبانی نظریه مینورسکی درباره گوران
 نظریه مینورسکی درباره گوران را  که در مقاله او درباره گوران آمده است، میتوان در سه 
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محور زیر خل䐧صه کرد:
1.گوران ها کرد نیستند.

ایران به نواحی کنونی  2.گوران ها در اصل دیلمی هستند و در دورهای نامعلوم از شم䔧ل 
سکونت خود مهاجرت کردهاند.

٣.زبان مردم گوران،کردی نیست، بلکه زبانی مستقل به نام زبان گورانی است که به زبانهای 
مرکزی و شم䔧لی ایران شباهت دارد.

1. مسئله کرد نبودن گوران 
مبنای بحث مینورسکی درباره تفکیک کرد و گوران به روایتی از ابن خردادبه برمی گردد که 
در جریان بحث از مالیات استان شادفیروز در نواحی خانقین و س㌱پل زهاب امروزی از اکراد و 
جابارقه نام می برد)ابن خردادبه، 1٩٩2: 14(. مینورسکی جابارقه را اجداد گورانهای امروزی 
و متفاوت از کرد می پندارد. او سپس جابارقه و جورقان ذکر شده در کتابهای مسعودی را یکی 
 .)٨1-1٩4٣:٨٠,Minorsky(و هر دو را شکل عربی گوران می داند و به گاوباره پیوند می-دهد
و  می برد  س��وال  زیر  گ��وران  ب��ودن  کرد  درب��اره  را  بدلیسی  ش㐱ف خ��ان  دیدگاه  مینورسکی 
می نویسد از چهار گروه زیر مجموعه کرد در کتاب او تنها کرمانج ها و تا حدودی کلهرها کرد 

.)٨5,Ibid(هستند
این است  که نسخه مورد استناد  از سخن مینورسکی  این بخش  نخستین بحث درباره  
او که در آن اکراد و جابارقه جدا شده اند محصول اشتباه کاتب است و در دیگر نسخه های 
این کتاب و دیگر منابع موجود اکراد الجابارقه آمده است)عبدی، 14٠1: ٧5-٧٦(؛ بنابراین 
دیدگاه او که مبتنی بر این تک روایت است از اساس غیرمعتب⠱ می شود، اما با فرض صحت 
گزارۀ مورد استناد او باید گفت وقتی گوران از  کرد تفکیک شود،  باید نام آن به موازات کرد  و 
نه در ذیل آن در منابع آمده باشد. برای ن䙅ونه در منابعی که از ترک و فارس و عرب و کرد نام 
برده اند)رسائل، 1412: 2٣٦/2؛ غزالی،د.تا: ٦٦/٧-٦٧( باید در یک جا هم عباراتی مانند 
ترک و عرب و گوران یا فارس و کرد و گوران آمده باشند، در حالی که می دانیم چنین نیست 
و در هیچ منبعی گوران به عنوان یک شناسه قومی در کنار سایر اقوام مشهور نیامده است. 
پرسش دیگر این است که خود کلمه کرد چیست و در تاریخ نخستین بار به چه کسانی کرد 
اطل䐧ق شده است؟مینورسکی بر پایه کدام مبنای تاریخی و مردم شناسانه سوران و کرمانج را 
کرد می پندارد و گوران را از شمول کردیت خارج می کند؟ آیا در تاریخ نخستین بار گورانها 
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کرد نامیده شده اند یا سوران و کرمانج؟ آیا از نظر زمانی واژگان کرمانج، سوران، کلهردر منابع 
تاریخی زودتر متولد و ظاهرشده اند یا گوران؟ لحظه ورود دال گوران به تاریخ و قرار گرفت⩆ 
کرد به عنوان مدلول آن زودتر بوده است یا سوران و کرمانج و کلهر؟ درپاسخ این پرسشها باید 
گفت که دیدگاه مینورسکی به شدت غیر تاریخی است، زیرا در وقایع سده های اول تا سوم 
ایران ، شم䔧ل عراق و ش㐱ق ترکیه  هجری تنها واژه ای که در منابع تاریخی برای مردم غرب 
کنونی به کار رفته، کُرد است و از قضا هیچ یک از واژگان گوران، سوران، کرمانج، کلهر، لرو 
لک نیامده اند. منابع تاریخی و جغرافیای  آن دوره ساکنان ت⩅ام نواحی و شهرهای همدان 
نامیده  کرد  اند  نشین خوانده شده  گوران  پیروانش  و  مینورسکی  روایت  در  که  را  تا کرکوک 
اثر؛   ㌱اس㌱س دینوری،1٩٦٠:  اثر،   ㌱اس㌱س بل䐧ذری،2٠٠٠:  اثر،   ㌱اس㌱1٩٨٦:س اعثم،  ابن  اند) 
طب⠱ی،تاریخ، 1٩٨٧: س㌱اس㌱ اثر(. افزون بر آن اگر لحظه تولد واژه و ورود آن به تاریخ در نظر 
گرفته شود ، مدلول کرد چند قرن زودتر از کرمانج و سوران و کلهر برای دال گوران به کار رفته 
است و معلوم نیست مینورسکی برپایه کدام استدل䐧ل تاریخی کرد را تنها به سوران و کرمانج و  
کلهر محدود کرده و گوران را که دست کم چند قرن پیش از آنها جزو طوایف کرد بوده از شمول 
کرد بودن انداخته است. چرا در تفکر مینورسکی و بیشت⨱ ش㐱ق شناسان چنین خطای فاحشی 
رخ داده است؟ ص㔱ف نظر از عدم اطل䐧ع آنان از برخی منابع عربی باید گفت که ش㐱ق شناسان 
معمول䐧ً از راه تهران، روسیه یا استانبول وارد کردستان می شدند و از آنجا که گورانها در مرکز 
کردستان بودند آنان اگر از مسیر عثم䔧نی  و روسیه می آمدند نخستین مصداق کرد را کرمانج 
می دیدند و اگر از مسیر تهران می آمدند مصداق کرد را کلهر و سوران می دیدند، بنابراین در 
ادامه راه وقتی با گوران ها روبرو می شدند، تصور می کردند که به سبب تفاوت زبانی متفاوت 
از کرد هستند.روشن است که میان زبان مردم گوران و سوران تفاوت وجود دارد، همچنان که 
میان سوران و کرمانج هم تفاوت هست و همچنان که اگر یک سمنانی با گویش مادری خود 
سخن بگوید یک کاشانی متوجه نخواهد شد، ولی پرسش این است که آیا ص㔱ف تفاوت زبانی 
بدون توجه به فرهنگ عمومی، آداب و رسوم مشت⨱ک، تاریخ و خاطرات مشت⨱ک می تواند مبنای 
قومیت یا ملیت مستقل بخشی از مردم شود؟ ظاهراً پاسخ مینورسکی و پیروانش به این پرسش 

، دست کم درباره گوران مثبت است.
نکته دوم در نقد دیدگاه مینورسکی این است که از سدۀ  4ق که برای نخستین بار نام گوران 
وارد منابع تاریخی شده است تا زمان مینورسکی در قرن 14 ق در دورهای بیش از 1٠٠٠ سال 
هیچ مورخ و جغرافیدان و نویسندهای به کرد نبودن گورانها اشاره نکرده و همه گوران را بخشی 
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از کرد دانستهاند. نخستین بار نام گوران به شکل عربی یعنی جورقان و جبارقه/ جابارقیه]جمع 
جورق/جب⠱ق[ در مسالک و مم䔧لک تألیف ابن خردادبه )د ٣٠٠ ق/٩12 م( و بهصورت فارسی 
گورانان در مجمل التواریخ )نوشتهشده در 52٠ ق/112٦ م( آمده است)مجمل䐧لتواریخ،1٣1٨: 
4٠٠-4٠1؛ ابن خردادبه، هم䔧نجا(. مسعودی )د ٣4٦ ق/٩5٧ م( در مروج الذهب از جابارقیه 
و جورقان در جبال]ول䐧یت کردستان بعدی[ و نیز جورقان بهعنوان قبیلهای کردتبار و مسیحی 
بین کوه آرارات و موصل نام میب⠱د)مسعودی،  2٠٠5 :٩٧/2( و در دیگر کتابش، التنبیه، نام 
تکرار  را هم دوباره  البته جابارقه  و  میآورد  برزیکان  و  لر  کنار جاوان، شازنجان،  را در  جورقان 
و جابارقه در  به ذکر همزمان جورقان  توجه  با  پژوهشگران  برخی  میکند)همو، 1٨٩٣: ٨٩(. 
آثار مسعودی آنها را دو طایفه جدا و مستقل میدانند )صدیق توفیق، 2٠٠٨،  4٩ (و جابارقه را 
بیشت⨱ بر قبیله گورک کنونی منطبق می دانند که به نظر، درست ن䙅ی آید، زیرا جابارقه طبق 
قواعد عربی جمع مکس㌱ جورق/جب⠱ق]مانند برمک/برامکه[ است. به نوشته ابن فقیه کردهای 
از  فراهان  دریاچه  در  موجود  ن䙅ک  آنان  میکردند.  زندگی  همدان  اطراف  و  درحلوان  جابارقه 
ابن  آنچه  فقیه، 141٦: ٣٨٧، 5٠4(.  )ابن  میفروختند  و  به شهرها میب⠱دند  را  توابع همدان 
فقیه و ابن خردادبه جابارقه حلوان و همدان نامیدهاند، در منابع بعدی بهصورت جورقان آمده 
و محل آنها باز حلوان و همدان ذکر شده است )یاقوت، 1٩٧٩ :1٨4،1٨٠/2(.یاقوت یکجا 
از روستای  و جای دیگر  مینامد)همو:2/1٨٠(  را روستایی در دروازۀ همدان  )گوران(  جوران 
جَوزقَان )در اطراف همدان نام میب⠱د. او در ذیل همین جوزقان مینویسد که جوزقان گروهی 
پایینت⨱  کمی  میکنند.  زندگی  کنونی(  ذهاب  )س㌱پل  حلوان  اطراف  در  که  هستند  کردان  از 
اطراف  در  هکاری  در  نام  همین  با  اکراد  از  قبیلهای  همینطور  و  جوزه  نام  به  روستایی  از  او 
اطراف  در  جوزقان  نام  به  قبیلهای  تاریخ  طول  در  ازآنجاکه  میب⠱د)همو:1٨4/2(.  نام  موصل 
حلوان نبوده است، به نظر میرسد، واژه درست مورد نظر یاقوت هم䔧ن جورقان)گوران/ جوران( 
گورکان  و  حارحان، جورجان، جب⠱کان،گوراکان  به شکلهای  واژه  این  دیگر  جاهای  در  است. 
جعفر  بن  حسین  نام  به  دانشمندی  از  27).حسینی   :1٣٧٩ است(مینورسکی،  رفته  کار  به 
جوزقانی)جورقانی( کردی متوفای 54٣ ق نام برده است و او را از کردهای جورقان در حلوان 
مینامد)حسینی زبیدی، 1414 ق، ٦٠/1٣(. بنابر برخی روایات، پساز قتل بدر بن حسنویه در 
سال 4٠5 ق بیشت⨱ سپاهیان او که از کردهای جورقان )گوران( بودند نزد شمسالدوله، حاکم 
همدان رفتند. او به کمک آنان همۀ ول䐧یات بدر را تص㔱ف کرد )ابناثیر، 1٩٧٩: 24٨/٩-25٠(. 
پارهای مورخین، آل حسنویه را از گوران دانستهاند)بدلیسی، 1٣4٣ : ٣٨2(؛ اما برخی دیگر 
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برخی  به  توجه  با   .)4٠1-4٠٠ : )مجمل䐧لتواریخ،1٣1٨  نامیدهاند  برزیکانی/برزکانی  را  آنان 
احتم䔧ل  این  باشد.  بوده  از گوران  برزیکان هم بخشی  که  نیست  بعید  ابهامات موجود، هیچ 
میرود که برجسته شدن قبیله گوران در این زمان و تبدیل آن به قبیله حکومتگر برای حدود یک 
قرن سبب شد که به مشهورترین قبیله کرد در سدههای 4 و 5 ق تبدیل شود. منابع تاریخی 
حکومت حسنویه را »حکومت اکراد«) ابوعلی،1٣٧٩: ٣21/٦-٣22( و  بدر را امیر کردستان 
نامیده و محدوده قلمرو او را از شم䔧ل به قرمیسین )کرمانشاه(، از جنوب به خوزستان، از غرب 
به شهرزور و از ش㐱ق به همدان دانستهاند)بدلیسی، هم䔧ن: ٣٩-4٠؛ ابناثیر، هم䔧ن: 24٩/٩؛ 
حمداللهّ مستوفی،1٣٣٩ : 421(. با توجه به اینکه قلمرو نفوذ گورانها تا به امروز در همین 

مناطق است، این نظریه، یعنی پیوند برزکان و گوران ن䙅یتواند بیراه باشد. 
ملقب  بهرام  بن   㔱ابونص الدوله،  شمس   ِ偊وزیر قوهی)کوهی(و  کردهای  پژوهشگران  پارهای   
توفیق،  اند)صدیق  دانسته  گورانها  اثیر،هم䔧ن: ٣2٠/٩، ٣٣٠از   ابن  را)  قوهی  ال䑅لک  تاج  به 
هم䔧ن: 5٣(.با توجه به این که برزکان واژه ای کردی و به معنای کوه بلند است آیا اکراد کوهی 
ترجمه فارسی این واژه و نام دیگر طایفه برزکان نیست؟هرچند سندی برای تأیید این فرضیه 
وجود ندارد، اما بر پایه پژوهش حاض㘱 این حدس تا حدود زیادی مقرون به صحت است. با فوت 
شمس الدوله و پسازآنکه عل䐧ءالدوله کاکویه در سال 414ق به همدان حمله کرد، تاج ال䑅لک 
اثیر، هم䔧ن: ٣٣٠/٩- پیوستند)ابن  به عل䐧ءالدوله  اما کردهای قوهی  او مقاومت کرد؛  برابر  در 

٣٣1(. طبق روایت ابن اثیر حاکم کرمانشاه در سال 4٣٠ ق از اکراد قوهی )گورانها( بود)همو: 
.)4٦5-4٦4/٩

از دیگر شاخههای جورقان،طایفۀ بابونی است که ابوفرج بابونی از رؤسای جورقان منسوب 
کاکویه،   عل䐧ءالدوله  ق   41٧ سال  در  اثیر  ابن  نوشتۀ  به  هم䔧نجا(.  توفیق:  بود)صدیق  آن  به 
کردهای  از  زیادی  شم䔧ر  و  کرد  کنونی(  شاپورخواست)خرمآباد  حاکم  را  ابوجعفر  پس㌱عمویش 
جورقان به س㌱کردگی ابوفرج بابونی را همراه او فرستاد. چندی بعد میان ابوفرج و ابوجعفر جنگ 
در گرفت و ابوجعفر، ابوفرج و شم䔧ری از کردهای جورقان را کشت و اسیر کرد و اموالشان را به 
یغم䔧 برد) ابن اثیر، هم䔧ن: ٣51/٩-٣5٨(. در سال 42٣ ق/ 1٠٣2 م ابن اثیر از شاپورخواست 
بهعنوان یکی از مراکز اکراد جورقان نام میب⠱د و مینویسد که ابوجعفر عل䐧ءالدوله بن کاکویه برای 
برده است. همچنین گرشاسف فرزند  پناه  آنها  به  برابر سلطان مسعود غزنوی  از خود در  دفاع 
عل䐧ءالدوله که در سال 4٣٣ ق و پس از مرگ پدرش جانشین او شده بود)ابن اثیر، ٩/4٩5 (

پس از حمله ابراهیم ینال به همدان در سال 4٣٧ ق/1٠4٦ م به کردهای گوران پناه برد و با 
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آنان به صیمره  رفت. ابراهیم ینال آنها را شکست داد و گرشاسف و جورقانها به س㌱زمین شهاب 
ابوالفوارس منصور بن حسین]احتم䔧ل䐧ً اطراف اهواز[ رفتند )همو:٩/425-424، 4٩5،  الدوله 
52٨-52٩، 5٨٠(.مل䐧حظه می شود که در همه این متون جابارقه/جورقان)گوران( از طوایف 
کرد خوانده شده اند و معلوم نیست مینورسکی چگونه اجتهاد علیه نص کرده و گوران را متفاوت 

از کرد پنداشته است.
با تص㔱ف مناطق کردنشین توسط سلجوقیان نام جورقان)گوران( نیز به حاشیه رفت و این 
تا ظهور ایوبیان ادامه یافت.پس از آن، منابع عربی بازهم مانند سدههای 4 و  وضعیت تقریباً 
5 قمری از گورانها نام برده  و آنان را نخستین طایفه کردان نامیده اند که در منطقه ریادشت 
و دره تنگ در کوههای میان همدان و شهرزور]اطراف حلوان[ زندگی میکنند. گورانها حدود 
5٠٠٠ نفر و قومی قدرت⩅ند و متحد به ریاست امیر محمد بودند)قلقشندی، د.  تا:٣٧٣/4؛ ابن 
را  حلوان  کوههای  روستاهای  مردم  نیز  ال䐧نساب  25٩/٣-2٦٠(.نویسنده   :2٠٠5 الله،  فضل 
اکراد مینامد )سمعانی، 1٩٦2 م، ٧٩/11(که آنان هم䔧ن کردهای جورقان بودند که ابن اثیر 
نیز از سکونت آنها در نواحی حلوان خب⠱ داده است)ابن اثیر،1414 ق: ٣٠٧/1(. او در ذیل 
 ⠱ن در راه آذربایجان-اربیل خب䐧وقایع سال ٦2٨ ق از قتل و کشتار کردهای جورقان توسط مغول
میدهد)همو، 1٩٧٩ : 5٠1/12(. این گورانها نیزهم䔧ن هایی هستند که مسعودی پیشت⨱ از آنها 
نام برده بود و امروز هم ٧ طایفه از آنها در نواحی برده رش و آکری در نزدیک اربیل ساکن هستند 

)صدیق توفیق،هم䔧ن: 52(.
نکته مهم درباره پیوند کرد و گوران که مینورسکی نادیده گرفته این است که جغرافیای ول䐧یت 
آن  در  گورانها  از سکونت  پیشت⨱  که  است  القلوب حمدالله مستوفی هم䔧ن  نزهة  در  کردستان 
سخن رفته است. در نظر او کردستان شامل »شانزده ول䐧یت آل䐧نی، الیشت⨱، بهار، خفتیان، دربند 
تاج خاتون، دربند زنگی، دزبیل، دینور، سلطان آباد چمچم䔧ل، شهر زور، کرمانشاهان، کرند و 
خوشان، کنگاور، ماهیدشت، هرسین و وسطام« بود)حمدالله مستوفی، 1٣٣٦ :12٧-12٩(. 
درمنابع دوران مغول تا صفویه  و به ویژه در ظفرنامه هایی که درباره جهانگشاییهای مغول䐧ن و 
تیمور نوشته شده اند هرگز از اصطل䐧حات گوران، کرمانج و سوران استفاده نشده و جهانگشایان 
در س㌱اس㌱ جغرافیای همدان تا شهرزور و کرکوک  مردمانی را که با آن جنگیده اند تحت عنوان 
کرد نام برده اند)رشیدالدین فضل الله، 1٣٧٣: ٨5٦/2- ٨5٨؛ حمدالله، 1٣٣٩: ٦٠٧؛ شامی، 
1٣٦٣: 12٩-1٣٠؛ش㐱ف الدین یزدی، 1٣٨٧: 5٨4/1-5٨5؛ سمرقندی، 1٣٨٣: 1/2، ٨٨٩- 

.)٨٩٠
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حمدالله  که  مناطقی  عثم䔧نی  به  کردستان  بخش های  بیشت⨱  الحاق  با  و  صفوی  دورۀ  در 
خان  ش㐱ف  ماند.  باقی  صفویان  اختیار  در  بود  برده  نام  کردستان  ذیل   در  آنها  از  مستوفی 
بدلیسی، تاریخنگار این دوره، طوایف اکراد را به 4 قسم کرمانج، لر، کلهر و گوران تقسم کرده 
که زبان و آداب آنها مغایریکدیگر است )بدلیسی، 2٣-24(. او گورانها را اکراد ایران ]در برابر 
کرده  تقسیم  پازوکی  و  زنگنه  منصور، چگنی،  گروه سیاه  به 4  را  آنها  و  نامیده  اکراد عثم䔧نی[ 
است و در جای دیگری با حذف پازوکی اکراد ایران را سه طبقه میداند و مینویسد اجداد آنها 
سه برادر بودند که در اصل از ول䐧یت لرستان و به روایتی از گوران و اردل䐧ن آمدهاند)همو: 1٧، 
42٣-424(. هنگامیکه شاه اسم䔧عیل دوم ش㐱ف خان بدلیسی را امیرال䐧مراء اکراد میکند »امور 
و مهم䔧ت« »امراء و حکام کردستان و لرستان و گوران و سایر طوایف اکراد را به او میسپارد)همو: 
میکند)همو:24-2٣، ٨2، 11٨،  یاد  بهعنوان طایفه  از گوران  بدلیسی چند جا   .)5٨1-5٨٠
٣٨2( و چند جا هم بهص㔱احت گوران را س㌱زمینی در کنار کردستان ارل䐧ن و لرستان میپندارد 
درتنگ،  امراء  کلهر شامل  و حکام  امراء  دیگری  در جای  بدلیسی   . )همو:424-42٣، 5٨1( 
پلنگان و ماهی دشت را از عشیرت گوران میداند )همو:4٠٨-412( .نکته مهم تر آن است که 
در روایت بدلیسی نام سوران که امروزه اصلی ترین مصداق کرد پنداشته می شود نیامده و مهم 
ترین زیرمجموعه کرد، باز هم گوران است که مصداقش کردهای قلمرو صفوی هستند. نکته مهم 
تر آن است که اتابکان لر کوچک حتی در دورۀ سقوط خود در زمان شاه عباس هم جزو طوایف 
اکراد محسوب شده اند. اسکندربیگ منشی تاریخنگار دوران شاه عباس نیز طوایف گوران سیاه 
است)منشی،  آورده  اکراد  ذیل  در  را  لر کوچک  و همچنین حاکم䔧ن  پازوکی  و  منصور، چگنی 

.)22٦/1 :1٣٧٧
کرد  تاریخنگاران  توسط  کردان  گروه   4 از  یکی  به  گوران  تعلق  بر  مبنی  بدلیسی  روایت 
بنی اردل䐧ن در دوره قاجار تکرار شده است )خس㌱و اردل䐧ن، 1٣5٦: ٣(. مستوره اردل䐧ن طوایف 
 .)5 : اردل䐧ن،1٣٣2  میکند)مستوره  تقسیم  و گوران  لر  بنی اردل䐧ن، کرمانج،  به 4 گروه  را  کرد 
از  را  آن  اردل䐧نهای مهاجر  و مرکز طایفه گوران می داند که  پایتخت  را  پلنگان  مستوره، منطقه 
طایفهای  »گوران  نام  مینویسد:  نیز  زینالعابدین شیروانی  )همو:٧، 2٧-2٨(.  گرفتهاند  گوران 
است از طوايف كردان چون آن مكان از آن طايفه آباد و معمور است لهذا بنام آن جم䔧عت مشهور 
 »  ... كرمانشاهان  مغرب  سمت  و  كردستان  بل䐧د  از  گويند  دشت  گوران  را  آنجا  و  معروفست  و 
)شیروانی، 1٣15 :4٨1-4٨2(. در دیگر منابع دوران قاجار هم گوران همچنان بهعنوان یکی 
از قبایل کرد معرفی شده است )برای ن䙅ونه، نک:ایگلتون، 2٠٠٧: 54؛ ٠ سیاح، 1٣5٦: 2٣٠(.
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با توجه به این مطالب میتوان گفت که همه منابع موجود در دورهای بیش از هزار سال گوران را 
 ً䐧جزو کردان خواندهاند و آنچه مینورسکی و پیروانش مبنی بر کرد نبودن گورانها نوشتهاند کامل

ذهنی و غیر تاریخی است.

2- مسأله مهاجرت و خاستگاه دیلمی گوران
مینورسکی در چارچوب دیدگاه خود مبنی بر پیوند گوران و مردم سواحل خزر، جابارقه را 
معرب کابارکه – کاوارکه – گاوباره میداند و با توجه به وجود دو جای نام گهواره و گیل䐧ن در ناحیه 
گوران نشین کنونی آن را به گیل䐧ن و خاندان حاکم گاوباره وصل میکند که در روزگاری نامعلوم 
به این منطقه مهاجرت کردهاند.او همچنین رودخانه گاورو و چشمه گیل䐧ن در کندوله گورانی 
و  نشانه خاستگاه غیرکردی  را  آذربایجان غربی  ، دیلمستان در شهرزور و ل䐧هیجان در  نشین، 
گیل䐧نی گورانها و مهاجرت آنها از سواحل دریای خزر به کردستان می پندارد. او نام گیل و گیل䐧ن 
امروز گهواره  القلوب آمده )حمدالله، هم䔧ن: 1٦5( و  در مسیر کرند-حلوان را هم که در نزهة 
برای  چنان  گورانها  گیل䐧نی  می داند.خاستگاه  خود  دیدگاه  درستی  دلیل   ، گورانهاست  مرکز 
مینورسکی مهم است که حتی کشت⩆ بدربن حسنویه با زوبین توسط گورانها را نشانه گیل䐧نی 
و دیلم䔧ن  اسلحه مردم سواحل دریای خزر  زوبین  باور است که  این  بر  و  آنان می خواند  بودن 
از زوبین استفاده ن䙅ی کنند. ؛ گویی که هیچ قوم دیگری   )٨٨-1٩4٣:٨1,Minorsky( است

انبار غنایم مزدوران دیلمی دانسته  پایگاه نظامی و محل  مینورسکی دیلمستان در شهرزور را 
النهرین می رفتند(مینورسکی،  ایران به جلگه های بین  است که برای جنگ در کنار شاهان 
چندجای نام  اساس  بر  چگونه  که  است  این  مینورسکی،  بحث  اصلی  مشکل   .(۱5۱  :۱۳۴5
مشابه که همه جا می توان مانند آنها را یافت حکم به مهاجرت قومی و تفاوت نژادی طایفه گوران 
با کرد می دهد؟ اگر فرض مشابهت واژگانی بهعنوان مبنایی برای مهاجرت در نظر گرفته شود 
با کدام برهان میتوان اثبات کرد که این مهاجرت از گیل䐧ن به کردستان صورت گرفته است و 
چرا اساساً این مهاجرت معکوس و از کردستان به گیل䐧ن انجام نشده باشد؟ آیا با استناد به این 
که  بدلیسی از سکونت گروهی از کردها به نام گیل در خراسان سخن میگوید) بدلیسی:424( 
می توان گفت که آنان از  منطقه گیل䐧ن  در کرمانشاه به آن جا مهاجرت کرده اند؟. دوم؛ او روشن 
ن䙅یکند که این مهاجرت در کدام دوره تاریخی و از چه مسیری رخ داده است.بهبیاندیگر نوشته 
سواحل  ساکنان  مهاجرت  گست⨱دهت⨱ین  ن䙅یرود.  فراتر  هرگز  ادعا  و  حدس  یک  محدوده  از  او 
دریای خزر به کردستان در دورۀ سل䐧ریان و  آلبویه رخ داد که هر دو در نیمۀ نخست سدۀ 4 ق 
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بود؛ این در حالی است که ابن خردادبه)وفات: ٣٠٠ ق( مدتها پیش از استقرار دیلمیان در این 
منطقه از وجود گورانها در حلوان سخن گفته است.

سوم؛ پژوهشهای جدید نشان میدهند که شباهت برخی زبانها مانند زبان سیوندی به گورانی 
صادقی،  نک:  سیوندی  از  آگاهی  است)برای  گیل䐧نی  به  گورانی  شباهت  از  بیشت⨱  نظر  هر  از 
باید  آیا  اگر فرض نزدیکی زبانی بهعنوان نشانۀ مهاجرت مبنا قرار گیرد  اثر(.   ㌱اس㌱1٣٨5(: س
گفت که گورانها از سیوند مهاجرت کردهاند؟ شهرام نقشبندی از زبان شناسان س㌱شناس کرد 
در نقد دیدگاه مینورسکی و پیروانش می نویسد: »با چند مشاهده می توان صحت ادعای این 
و  دور  زبانی  برخی گست⨱ه های  در  اجم䔧لی  داد. جستجویی  قرار  پرسش  مورد  را  زبان شناسان 
نزدیك می تواند ارتباطات برجسته ای را میان هورامی و شاید گورانی با زبان هایی دیگر نیز آشكار 
سازد، ارتباطاتی كه از قرار معلوم زبان شناسان به آن ها توجهی نکرده اند «. او معتقد است که 
یافته های مقاله اش می تواند ادعاهای پیشین در مورد رابطه هورامی با زبان های حاشیه خزر یا 

گونه های مركزی ایران را با چالشی جدید مواجه سازد«)نقشبندی، 1٣٩٩: ٨2، ٩٨(.
از همه مهمت⨱ اینکه چرا با مشاهده نوعی مشابهت زبانی بالض㘱وره باید نظریه مهاجرت را 
مطرح کرد؟ از قضا امروز پژوهشگران نشان دادهاند که زبانهای کرانههای جنوبی دریای خزر  
جزو زبان پارتی و شاید مادی کهن هستند و قلمرو این زبانها جزو مادستان بوده است)فاطمی، 
1٣٧٨: 15٦ پرچمی، 1٣٧1: ٦1(. بهاینت⨱تیب میتوان گفت که مشابهت زبان مردم گوران و 
گیل䐧ن به سبب قرار گرفت⩆ مردم هر دو قلمرو در تحت نفوذ حکومتهای یکسان در مدت زمانی 

طول䐧نی و روابط فرهنگی بوده است.
البته روابط نزدیک گورانها با دیلمیان در سدۀ 5 ق که پیشت⨱ به آن اشاره شد، شاید یکی 
دیگر از دل䐧یل شباهتهای میان این دو زبان باشد. هیچ قبیله کردی مانند گوران در سالهای 

حکومت دیال䑅ه در غرب ایران و کردستان به آنها نزدیک نبوده است .

3. مسأله زبان مستقل گورانی
با نگاهی به منابع تاریخی روشن میشود که مستقل نامیدن زبان گورانی و قراردادن آن در 
برابر زبان کردی، برساختهای جدید است و در هیچ مت⩆ تاریخی وجود ندارد. مسعودی )د ٣4٦ 
ق(، نخستین مورخی است که از زبان کردی نام میب⠱د و میگوید:»طوایف مختلف کرد ازجمله 
«)مسعودی، 2٠٠5:  میگویند  کردی سخن  زبان  یعنی  زبان خاص خود؛  به  یک  هر  جورقان، 
زبانی کردی وصف شده  عنوان  به  گورانی  نیز  کرد  نویسندگان  لغوی  و  زبانی  آثار  در   .)٩٦/2
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است. علی اکب⠱ وقایع نگار کردستانی در بدایع اللغه  از تعبیر کرد گوران  استفاده می کند و 
می نویسد:» بدان که به  اعتقاد این حقیر و جمعی از مورخین، اول زبانی که »پدر偊ِ کرد و اکراد« 
مخت⨱ع کرده اند و تکلم بدان ن䙅وده اند، کردی گورانی است «)وقایع نگار، 1٣٨٨: 1٩-2٠(. 
در منابع تاریخی و کتابهای رجال هم هرگاه اسم شخصی با شناسۀ گورانی آمده پسوند کردی 
به آن اضافه شده است؛ برای ن䙅ونه می توان به احمدبن محمد الکردی الگورانی مشهور به ابن 
عجمی)سدۀ ٩ ق( )سخاوی، 1412: 21٣/2( ، شيخ ابراهیم بن حسن بن شهابالدین كردی 
گورانی  )1٠25- 11٠٣ ق(، شیخ محمد ابوطیب بن شیخ ابوحسن کردی گورانی )د 11٦٧ 
كردی  عبدالرحمن  عمر  شيخ  و  ق(   11٦ )د  گورانی  کردی  محمدسعید  بن  احمد  شیخ  ق(، 
گورانی اشاره کرد )رفاعی، 142٧ ق، ٣٣٨؛ حمدان، 1412 ق، ٣٨؛ تراجم اعیان، 142٩ ق، 
1٠4-1٠٨ (. معلوم نیست که با وجود این مستندات تاریخی و تص㔱یح مورخان به کردی بودن 
گورانی  مینورسکی با کدام معیار علمی و زبانشناختی و تاریخی گویش کرمانجی و سورانی را 
که هر دو زیرشاخه کردی محسوب میشوند به خود کردی تعمیم داده و به جای کردی نشانده و 

گورانی را غیر کردی خوانده است؟
تناقض دیگر نظریه مینورسکی این است که زبان عشیره گوران، چیزی که مینورسکی 
گورانی مینامد، نیست، بلکه ترکیبی از سورانی و کلهری است. امروزه جز سادات گوران) 
پیشوایان مذهبی یارسان ( و ساکنان چند روستا در کرند)سنجابی، 1٣٨٠، 1٨(،مردم 
که  را  هورامی  و  می گویند  سخن  کلهری  سورانی-  به  کرمانشاه  در  گوران  ایل  و  ناحیه 
نزدیکت⨱ین گویش به گورانی است، ن䙅یفهمند و این، تناقض اصلی در نظریه مینورسکی 
است که گروه قومی و قبیلهای گوران و زبان گورانی偊ِ منسوب به آن را بهصورت یکسان 
برای همه اینها به کار میب⠱د. اینکه مردم زازا، هورامان، شبک، روژبیانی، باجل䐧ن، کندوله 
را  یکدیگر  زبان  کم䔧بیش   نامد،  می  گوران  را  آنان  مینورسکی  که  دیگری  گروههای  و 
آنان  خود را گوران و زبانشان را  اما مسئله آن است که   میفهمند، امری بدیهی است؛ 
گورانی ن䙅ی نامند)هم䔧نجا؛ هورامانی، 1٩٨4، ٨٦-٨٧(.نکته مهمت⨱ آن است که در برخی 
شهرهای کردستان مانند سقز، دیواندره، قروه و مانند آن مردم سورانی زبانی وجود دارند 
که به آنها گوران میگویند و زبان و آدابورسوم آنها با بقیه که تعبیر گوران برای آنها به کار 
این مسائل  اردل䐧ن مستوره، 5، 21، 1٦٩( یکی است.  تاریخ  پور، حواشی  )آزاد  ن䙅یرود 
سبب شده است تا موضوع گوران از قالبی زبانی خارج شود و نظریۀ مینورسکی و تابعان 

او نتواند آن را توجیه ن䙅اید.
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از  بیشت⨱  و  مینامند  زبان گورانی  آنها  پیروان  و  و مکنزی  مینورسکی  آنچه  از سوی دیگر 
هرجا در کل䐧مهای یارسان و حم䔧سه های زاگرس آمده است، زبان گفتار نیست و کسی به آن 
سخن ن䙅ی گوید، بلکه زبانی نوشتاری و تنها برای شعر بوده و ترکیبی از لکی، لری، کلهری، 
هورامی، سورانی، کرمانجی و در کنار آنها فارسی و عربی است. ازآنجاکه این اشعار هجایی از 
قول مردم و گویشوران همه این گویشها نقل شدهاند بسته به اینکه گویشور چه کسی بوده 
است بخشی از ویژگیهای گویش خود را وارد شعر کرده است؛ بنابراین اشعار صیدی هورامی 
و مل䐧 خض㘱 رواری با  مولوی، مل䐧 پریشان و ال䑅اس خان تفاوتهای زیادی با هم دارند. البته 
اند)برای  برده  کار  به  برایش  را  اند،صفت کردی  زبان، شعر س㌱وده  این  به  که  شاعرانی هم 
ن䙅ونه نک: خانای قبادی، 15( و به نظر می-رسد گورانی در نظر آنان یک سبک منظوم مانند 
سبک هندی یا خراسانی بوده است. گویندگان کل䐧م های یارسان نیز خود را کرد و زبانشان 
را کردی خوانده اند:» ئه ز نامم کورد بی وه کوردان سه رخیل )نامه س㌱انجام، 2٠٠٧: 121(. 
در بخشهای دیگری از نامۀ س㌱انجام، یاران سلطان اسحاق، پیشوای یارسان، کوردان خوانده 
با لفظ کردی سخن گفته  کُرد ی دانسته که  را  نیز خود  آنان  بزرگان  از  اند.پیرموسی  شده 
است )هم䔧ن:٣٣٧، ٦٩2(. نکته مهم دیگر این است که در میان یاران سلطان اسحاق غیر از 
رجال کرد افرادی با شناسه های قومی دیگر مانند مصطفی/ ترک، داود/فارس، بنیامین/ عرب 
و رمزیار/فرنگی  و حتی هندی و بربر هم بوده اند)هم䔧ن:٦٩٠-٦٩4(ف اما  در هیچ جای 
س㌱انجام و دیگر کل䐧م های یارسان از فردی با صفت گورانی)در مفهوم قومی و زبانی( سخن 

نرفته است. 
موضوع مهم دیگر در نقض نظریه مینورسکی این است که گوران تنها در معنای یک قوم و 
قبیله به کار نرفته است که بتوان به آن مفهوم قومی و زبانی داد و سپس با تفکیک آن از کرد و 
حتی در مقابل کرد قرار دادن آن دستگاهی نظری بر بنیان آن ساخت، بلکه گوران در منابع به 
صورتها و شیوه های گوناگونی به کار رفته است که گاه در تناقض و تضاد با یکدیگر قرار دارند 
.در ادبیات یارسان، گوران یعنی کردی که مسلم䔧ن سنی نیست و این تعریف از گوران از قضا 
در کتاب مقدس یارسان هم آمده است) هم䔧ن: 5٩٧-٦٦1(. کل䐧مهای منظوم سلطان اسحاق 
اینجا هم  در  که  اند  گردآوری شده  گوَره  دیوان  نام  به  ای  مجموعه  در  اصلی-اش هم  یاران  و 
گوَره  )مفرد گوَران/گوَرَ کان( و به معنای بزرگ یا سید است )حسینی، 1٣٨٧: 4(.گوران گاه 
به زردشتیها)شعرانی، 1٣٨٦: 4٦2-4٦٣ (، یهودیان)دوبد و همکاران، 1٣٦2: ٣54-٣5٦( ، 
هندوها) نوری نژاد ، 1٣٩٣: 22-24  (و مسیحیان) آزاد پور، هم䔧ن: ٩٦ (اطل䐧ق شده و  عبارت« 
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هم  احتم䔧ل  این  س㌱انجام:٦٣2(.  )نامه  است  آمده  یارسان  متون  در  گوران«  کلیسای  کشیش 
یا گب⠱کان باشد که در متون اسل䐧می در معنای زردشتیان  می رود که جورقَان معرب گورَکان 
آمده است. :« و گب⠱كان  تاريخ خويش را از وقت مقتل يزدجرد بن شهريار كه مملكت عجم بر 
دست او برفت، گرفته اند و بر گب⠱كان  هيچ كار ازآن بزرگ تر نبود كه اين ملكت ايشان از دست 
ايشان برفت« )طب⠱ی، 1٣5٦: ٦٣٨/٣(.  همچنین گاه  به یکجانشینان کرد، گوران گفته شده 
است)ریچ، 1٣٧1: 1٦٦-1٦٧، 212-225؛ بایزیدی، 1٣٦٩: 1٦٦( در منظومه کاکه شیخ و 
کاکه میر و در فرهنگ عامه مردم مهاباد و … گوران به عنوان راهزن و قاتل آمده است. )تحفه 
مظفریه،2٠٠٦: 4٧٨-4٨1(.عل䐧وه بر آن امروز در تب⠱یز و حتی ماکو طوایف ترک اهل حق)علی 
می شود)کس㌱وی،  گفته  گوران  آنها  به  و  زنند  می  حرف  ترکی  زبان  به  که  دارند  وجود  اللهی( 

  .)121 :2٠1٦

نتیجه
تأثیرگذاری دیدگاههای ش㐱قشناسانه بر تاریخ و فرهنگ ایران سبب شده است که بسیاری 
گاه  موارد  این  شود.  نادرستی  دست-کم  و  تحریف  دستخوش  تاریخی  واقعیتهای  و  حقایق  از 
عامدانه و آگاهانه و گاه ناشی از نگاه از بیرون و کمدقتی و عدم احاطه بر موضوع بوده است. 
کمت⨱ ش㐱ق شناسی مانند مینورسکی در مطالعات خود بر تاریخ و فرهنگ ایران ت⩅رکز کرده است. 
او مطالعات کردی را هم در ذیل ایران شناسی می دانست و کارهای بسیاری در این زمینه انجام 
داد. باوجوداین برخی  دیدگاههای او  از جمله  مقاله اش درباره گوران سبب تحریف  واقعیت 
تاریخی و بنیان نهادن دیواری کج شد که تا امروز کم䔧بیش تأثیراتش باقی است. یافته های این 
پژوهش نشان می دهد که بحث مینورسکی درباره کرد نبودن گوران ها و مهاجرت آنان از گیل䐧ن 
کردستان  در  کرد  طوایف  دیگر  با  وهمراه  بوده  کرد  مردمان  از  بخشی  گوران  و  است  نادرست 

زندگی کرده اند.
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بررسی توصیفی اسم و صفت 
در گویش گروسی زبان کردی

فاطمه شکوهی
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چکیده
»توصیف ساختواژی اسم وصفت در گویش گروسی  با عنوان  این پژوهش 
وصفت  اسم  ساختواژی  )ص㔱ف(وفرایندهای  ساختواژی  توصیف  به  )بیجاری(« 
ساختواژی  توصیف  است  کرده  سعی  پژوهشگر  و  می پردازد  گروسی  کردی 
اسم  پژوهش ساختار 780  دراین  نشان دهد.  دراین گویش  را  اسم وصفت  از 
و  آبادی  )س㌱یش  گ��روس«،  کتابهای»فرهنگ  از  تصادفی  طور  به  که  صفت  و 
سهرابی، ١388(و»فرهنگ لغت مردم دیار بیجار«، )هاشم نیا و ملک محمدی، 
بررسی  م��ورد  ساختگرایی  ی  نظریه  اس��اس  بر  ان��د،  شده  انتخاب   )١380
پژوهشگرکه  زبانی  شم  با  دیگرهمراه  تکمیلی  مطالب  قرارگرفته اند.همچنین 
خود گویشوراین گویشمی باشد، در این بررسی مورد استفاده قرار گرفته است. 
یافته ها نشان می دهد که ساختار واژگان این گویش به طور کلی در دو دسته 
ی ساده و ناساده قرار می گیرند. واژگان با مقول䐧ت دستوری اسم و صفت جزء 
واژگان باز هستند. دارای ساخت های ساده، مشتق، مرکب و مشتق مرکب اند. 
و  مهم ترین  وتکراراز  قرض گیری  ترکیب،  اشتقاق  ترکیب،  اشتقاق،  فرایند های 
از  دیگری  فرایند های  هستند.همچنین  ساختواژی  فرایندهای  بسامد ترین  پر 
جمله اختصارسازی هم در گویش گروسی زبان کردی وجود داردولی بسامد آن 
بسیار کم است واز سوی دیگر محوریت پژوهش محسوب ن䙅ی شوند چون این 
و تکرار  پژوهش روی فرایندهای ترکیب، اشتقاق، اشتقاق-ترکیب، قرض گیری 

متمرکز بوده است.
کلیدواژه: اسم، صفت، فرایند های ساختواژی، گویش گروسی، زبان کردی
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-1. مقدمه

امروزه گویش کردی، متأسفانه گروسی با آسیبی جدی مواجه است که گریز کرد زبانان از 
زبان اصیل و زبان اجدادشان و ورود واژه های بیگانه به این زبان است. در حالیکه گویش کردی 
گروسی گویشی بسیار کهن و با اصالت است، متاسفانه ترجیح دادن صحبت با سایر زبان هابر 
تغییر در  زبان، موجب  اصالت  به  بر لطمه زدن  آسیبی است که عل䐧وه  گویش کردی گروسی، 
فرهنگ و همچنین فراموشی واژه هایی است که پیشینیان کرد زبان ما آن را بکار میگرفتند. 
بسیاری را عقیده بر این است که اکث⬱ زبان ها در هزاره ی سوم نابود می شوند.در رویارویی با 
تغییرات، پیش㐱فت ها و چالش های دنیای امروزبرخی از گویش های زبان کردی دچار واپسگرایی 
به  امروزی  تکنولوژی  و  واژگانی خصوصا در زمینهی علوم گوناگون  اند، فقروکاستی های  شده 
وضوح در آن ها دیده میشود.بسیاری از واژگان زبان های دیگر چون فارسی، انگلیسی، ترکی،....

آوایی،  نظام های  بعدی  مراحل  در  اندو  شده  بومی  واژه های  جایگزین  میشودکه  دیده  درآن ها 
نحوی و معنایی را تحت تاثیر قرار داده و زمینه ی نابودی آن ها را فراهم ن䙅وده است.با این وصف 
)رحیمی  روشن می سازد.  را  مسئله  اهمیت  این  و  است  امری محتمل وحتمی  زبانی  تغییرات 
1٣٨٩(. با توضیحاتی که داده شد، گویش کردی گروسی در معرض نابودی و فراموشی است.در 
این پژوهش بر آنیم تا  با بررسی ساختواژی )اسم و صفت(گامی در جهت جلوگیری از فراموشی 
و نابودی این گویش اصیل و زیبا برداریم و به عل䐧وه توصیف زبان شناختی دقیقی از این گونه 
زبان کردی فراهم آوریم. شهرستان بیجار به جهت مجاورت با شهرهای )زنجان، همدان، تکاب، 
دیواندره، سنندج( با گویش های مختلف و تقابل های فرهنگی و زبانی با این مناطق از جایگاه 
حائز اهمیتی برخوردار است و این خود یکی از عواملی است که ض㘱ورت تحقیق در مورد گویش 
کردی بیجاری )گروسی(را ایجاب میکند. همچنین  می توان با بهره گیری از این تحقیق گامی 
در راستای مشخص کردن فرایندهای واژه سازی دخیل در ساخت اسم ها و صفت های موجود در 
گویش کردی گروسی برداشته شودوعل䐧وه بر آن با بررسی ساختواژی اسم و صفت ها در گویش 
کردی گروسی تفاوت های آن با زبان فارسی مشخص می شودو از این راه به سایرپژوهشگران 

برای   نوشت⩆ کتاب ها یا مقال䐧تی با استفاده از گویش کردی گروسی کمک کرد.
از طرفی با دانست⩆ این امر که فراهم آوردن منابع علمی و مدون از هر زبانی موجب حفظ 
آن زبان از تغییر و زوال می شود و برای گست⨱ش و زنده نگه داشت⩆ آن الزامی می باشد.بررسی 
ساختواژی اسم و صفت در گویش گروسی زبان کردی می تواند در جهت کمک به حفظ و تدوین 
چون  گست⨱ده ای  و  مختلف  دل䐧یل  به  بنا  دیگر  طرفی  باشد.از  مؤثر  و  ض㘱وری  دستوریآن  نظام 
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نبود  ارتباطات، فقدان آموزش زبان کردی و  گست⨱ش رسانه های عمدتا فارسی زبان، گست⨱ش 
آن در رسانه ها و عوامل روانشناختی و جامعه شناختی گوناگون، بررسی این گویش در قالب 
توصیف ساختواژی اسم و صفت های آن برای شناخت بهت⨱ نظام دستوری آن ض㘱وری به نظر 
می رسد. از اهداف این پژوهش یکی توصیف ساخت واژگان موجود در گویش کردی گروسی با 
مقول䐧ت دستوری اسم و صفت به لحاظ ساده و ناساده )مشتق، مرکب ومشتق مرکب( می باشدو 
مورد دیگر توصیف چگونگی فرایندهای واژه سازی در گویش کردی گروسی است ونیز از اهداف 
تدوین  نیز  و  گزینشی  مطالعات  جهت  پژوهش  این  کارآمدی  به  میتوان  هم  پژوهش  کاربردی 

اطلس متنی زبان و فرهنگستان زبان و ادب فارسی اشاره ن䙅ود.
در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است و داده های برگرفته از بررسی های 
کتابخانه ای مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته اند. داده ها از  کتاب فرهنگ گروس )سهرابی وس㌱یش 
آبادی1٣٩٠(جمع آوری شده واسم ها و صفات موجود در این فرهنگ لغت را استخراج کرده و 
این پژوهش توصیفی  اینکه روش تحقیق  به  با توجه  اند  از لحاظ ساختواژی بررسی شده  آنها 
است، لذا این پژوهش متغیرندارد. این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش هاست: نخست 
اینکه طبق قواعد ساختواژی مقوله اسم در گویش گروسی چگونه بازن䙅ایی می شود،دیگر اینکه 
به لحاظ ساختواژیمقوله صفت دذر این گویش چگونه ن䙅ود پیدا می کند و در نهایت کدامیک 
از فرایندهای ساختواژی در ساخت اسم و صفت در گویش گروسی کاربرد بیشت⨱ی دارد.شایان 
ذکر است که از نوآوری های پژوهش حاض㘱 این است که تاکنون گویش گروسی که از گویش 
های زبان کردی جنوبی می باشد از منظر دستاوردهای زبان شناختی مورد تحلیل و بررسی 

قرار نگرفته است.

 2. پیشینه مطالعات ساختواژی گویش گروسی

است.  کار کرده  روی گویش گروسی  بر  که  است  یاوری)1٣٩1(تنها شخصی  فرزانه  خانم 
ایشان در پژوهشی ، گویش کردی بیجاری یا گروسی را از لحاظ )واج شناسی، ص㔱ف و نحو(

بررسی کرده است که در ابتدا به شناساندن شاخه های زبان کردی و گویش منطقه ی مورد نظر 
پرداخته است. سپس با مطالعه ی واژگان جمع آوری شده، نظام آوایی و دستوری این گویش 
مشخص شده است.از بررسی دستور و نظام آوایی این گویش و مقایسه ی آن با شاخه های اصلی 
زبان کردی نتیجه گرفته می شود که این گویش از لحاظ نظام آوایی به دلیل حذف آواهای حلقی  
/ح/و/ع/و از لحاظ ساختار دستوری)نظام ص㔱ف فعل، ضمیرها، ساختارهای مجهول و سببی، 



71 زمان و زار
سال چهارم، ش�ره ۱۳، تابستان ۱۴۰۳

نشانه های اسمی، از بین رفت⩆ ساختار ارگاتیو و مطابقت فعل و فاعل(شبیه تر به شاخه ی کردی 
جنوبی  واز لحاظ واژه ها شبیه به دو شاخه ی کردی جنوبی و سورانی است.

 3. مبانی نظری پژوهش

3-1-. زبان
دیگران  به  را  مقصود خود  آن  وسیله  به  که  است  قراردادی  نشانه های  از  مجموعه ای  زبان 
می رسانیم. در زبان شناسی به هر واژه یک نشانه می گویند. این نشانه ها صوتی یا نوشتاری یا 

اشاره ای هستند. )نجفی، ٣٦-٣4(
افراد  به  ومحتوایی  احساس  فکرو  بیان  هنگام  انسانها  که  است  فراورده خاص بش㐱ی  زبان 
دیگر، آنها رااز مخارج خاصی ادا میکنندو طرف های مقابل این آواها را با گوش خود در مییابند 

و می فهمند. ) پورکن ترابانت 1٣٨٨(

3-2- . گویش
گویش صورت تغییریافته ای از زبان است که برای سخنگویان دیگر صورتهای زبانی قابل فهم 
نیست مانند طب⠱ی، گیلکی، کردی، پشتو که مشتق از زبانهای ایرانی قدیم اند. )کلباسی1٣٧٠، 

)1٣-14
اصطل䐧ح گویش عل䐧وه بر جنبه های تلفظی، توصیف کننده ی مشخصات دستوری و واژگانی 
نیز می باشد و بکارگیری گویش مستلزم یادگیری درآموزش است. )یول  1٩٩٦، 2٦5( کلباسی 
درمقدمه کتاب«فارسی اصفهانی« )1٣٧٠، 14-1٣(زبان راعبارت ازیک نظام صوتی قراردادی 
با  ارتباط  برای  را  تولید میگرددوافرادیک جامعه آن  به وسیله دستگاه گفتار آدمی  می داند که 
یکدیگر بکارمی برند.از آنجایی که هر زبانی در طول تاریخ خود تحت تأثیر عوامل چندی، از 
جمله عوامل جغرافیایی، فرهنگی و برخوردزبانهاوجزآن، دستخوش دگرگونیهای فراوان میشود 
و گونه ها صورتهای متفاوتی پدیدار می گردد. بدین ترتیب وی گویش را صورت تغییر یافته ای 
از یک زبان می داند که برای سخنگویان دیگر صورتهای زبانی قابل فهم نیست مانند: طب⠱ی، 
لهجه  ادامه همین بحث  ایرانی قدیم اند. وی در  زبانهای  از  و پشتو که مشتق  گیلکی، کردی 
را صورت تغییریافته ای از یک زبان می داند که برای سخنگویان دیگر صورتهای آن زبان قابل 
فهم باشدمانند: مشهدی، یزدی، کرمانی، شیرازی، فارسی افغانی و تاجیکی که مشتق از زبان 
بخش های  1٣٣)در  زب��ان«)1٣٦٨،  شناسی  «جامعه  کتاب  در  نیز  مدرسی  دری اند.  فارسی 
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و  واژگانی  و  دستوری  تلفظی،  تفاوت های  به  مربوط  را  گویش  اصطل䐧ح  زبانی  گوناگونی های 
گونه های زبانی واصطل䐧ح لهجه رادرمورد تفاوت های تلفظی آنها به کارگرفته است. به این ترتیب، 
تلفظی  واژگانی،  اختل䐧فات  )گونه هایی که  زبانی ممکن است دارای  گویش های مختلف  هر 
باشد.  دارند،  تلفظی  تفاوت های  تنها  که  لهجه های گوناگون(گونه هایی  دارندونیز  وساختاری 
نیز هم䔧نند سایر زبانشناسان در دنباله بحث، برای تشخیص زبان و گویش که میان  مدرسی 
معیارهای زبانی همچون قابلیت فهم پذیری متقابل، نظام نوشتاری واحد، گست⨱دگی واژگان و 
خویشاوندی تاریخی و معیارهای غیر زبانی همچون معیارهای سیاسی، فرهنگی، جغرافیایی و 
اجتم䔧عی می پردازد و مهمت⨱ین و معمول ترین معیار زبان شناختی برای تشخیص زبان از گویش، 
معیار فهم پذیری متقابل یا قابلیت فهم متقابل می داند و بر این اساس معتقد است که هر گاه 
گویندگان دو گونه زبانی، بدون هیچ گونه آموزش آگاهانه بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، 
می توان آن دو گونه را گویش های متفاوت یک زبان واحد دانست اما هرگاه تفهیم و تفاهم میان 

گویندگان آنها امکان پذیر نباشد، باید آنها را دو زبان جداگانه بحساب آورد.

گویش کردی گروسی
گروسی یکی از لهجه های زبان کردی و گویش کردی جنوبی است که در شهر بیجار گروس 
و روستاهای اطرافش با آن سخن میگویند.منطقه ی گروس، ناحیه ی وسیع و پهناوری در شم䔧ل 
ش㐱قی استان کردستان با مرکزیت شهرستان بیجار است.گویش غالب مردمان این خطه، کردی 

گروسی است.

3-3-. لهجه
. لهجه به توصیف آن جنبه از تلفظ که تعیین کننده آن است که فرد سخنگو از کدام منطقه 
به توصیف مشخصه های  واز چه طبقه اجتم䔧عی است، محدود می شود.اما گویش  جغرافیایی 
شناسی  «جامعه  کتاب  در  نیز  می پردازد.هادسن   تلفظی  بعل䐧وه  و  واژگانی   و  دستوری 
زبان«)1٩٩1، ٣2-٣1( ومک یول䐧ی )2٠٠5(» گونه زبانی»را اصطل䐧ح عامی می دانند که برای 
ت⩅ام صورتهای مختلف یک زبان به   کارگرفته می شودواصطل䐧ح«گویش»را مربوط به اختل䐧فات 
تفاوتهای  مورد  در  »لهجه«را  اصطل䐧ح  و  زبانی  گونه های  واژگانی  و  تلفظی، دستوری  زمان  هم 
های«مختلف  »گویش  دارای  است  هر»«زبانی«ممکن  آنها،  دیدگاه  می دانند.از  آنها  تلفظی 
برای  «لهجه»را  اصطل䐧ح  صادقی)1٣٦4(کاربرد  که  حالی  در  د  باشد.  های«گوناگون  و»لهجه 
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برای  اندواصطل䐧ح »گویش«را  از منشا غیر فارسی گرفته شده  ایرانی که  از زبان های  آن دسته 
پیشنهادمیکند.درادامه  دارند،  آشکاری  وبیش  کم  تفاوت های  که  فارسی  محلی  صورت های 
پیشنهادکرده  »گویش«»لهجه«  »زبان«،  مفاهیم  ت⩅ایز  برای  زبانشناسان  که  ازمعیارهایی  برخی 
)مدرسی1٣٦٨،   ،)5  ،1٩٩٨( ترادگیل      ، 45٧(چیمب⠱ز   ،)2٠٠٠ اندمی اید.ازنظرهادسن 
«»از  تشخیص»زبان  برای  شناختی  زبان  معیار  مهم ترین   (4٣ جهانگیری1٣٧٨،  و(   1٣4(
»گویش«، فهم پذیری متقابل است به این معنا که، اگر گویشوران دو گونه زبانی، بدون آموزش 
آگاهانه بتوانند گونه زبانی یکدیگر را در حد معمول درک کنند، آن دو گونه، دو »گویش«متفاوت 
ازیک»زبان«واحدمحسوب می شوندودرغیر این صورت دوزبان جداگانه هستند.2-ل䐧ینز )1٩٩٠، 
به  محدود  »لهجه«فقط  که  می داند  این  در  میان»لهجه«و»گویش«را  تفاوت  2٦٨(بارزترین 
اختل䐧فات آوایی است و»گویش« عل䐧وه بر تفاوت های آوایی، تفاوت های دستوری و واژگانی را نیز 
در بر می گیرد.٣-ترادگیل )1٩٩4(دو دسته معیار شامل معیارهای زبانی و معیارهایغیر زبانی 
دیگری را برای ت⩅ایز«زبان»و«گویش»پیشنهادمی کند.معیارهای زبانی او شامل نظام نوشتاری، 
اجتم䔧عی،  اعتبار  بر  مشتمل  غیرزبانی  معیارهای  و  تاریخی  خویشاوندی  واژه ها،  گست⨱دگی 
مرزهای سیاسی، گست⨱دگی قلمرو جغرافیایی، کاربرد اجتم䔧عی و فرهنگی می باشد.از منظر او 
هر گونه ای که از حیث معیارهای فوق، بر گونه دیگر تفوق داشته باشد، «زبان»و گونه پایین تر، 
«گویشی»از آن«زبان»محسوب می شود.به عبارت دیگر، او به معیار سلسله مراتبی گونه زبانی در 
ت⩅ایز «زبان»و«گویش»معتقد است.اما جهانگیری( 1٣٧٨، 4٧)معتقد است که با هیچ کدام از 
معیار های فوق ن䙅ی توان به طور قاطع حد و رسم یک «زبان»، «گویش»ویایک «لهجه »را مشخص 
ن䙅ود و صورتهای مختلف گفتار را به«زبان»، «لهجه»و مقول䐧ت دیگر دسته بندی کرد.از نظر او 
ت⩅ام معیارهای ت⩅ایز «زبان»، «گویش»و«لهجه»نسبی و قراردادی بوده و بر اساس ذات طبیعی 
تعابیری  که  نتیجه رسید  این  به  باید  ناچار  نهایی  تحلیل  در  که  است  معتقد  نیست.او  استوار 
مانند«زبان»در مقابل «گویش»و«گویش »در مقابل «لهجه»در واقع، فاقد عینیت بیرونی اند، به 
قراردادی  طور  به  را  معیار  مشخصه های  مجموعه  که  این  به  بسته  زبانی  گونه  یک  که  طوری 
چگونه انتخاب کرده باشیم، می تواند هر یک از مفاهیم فوق را در بر گیرد، و بنابراین بخشی از 
تفاوتهای«زبان»و«گویش»زبانی است و بخشی دیگر عقیده ای است یعنی بستگی به مل䐧حظات 
فرا زبانی دارد. از مجموع این نظریات چنین بر می آید که باید تعابیر«زبان»، «گویش»و«لهجه»با 
در نظر گرفت⩆ معیارهای زبانی و غیر زبانی از جمله معیارهای اجتم䔧عی، سیاسی و فرهنگی هر 

کشور تعریف کرد.
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3-4- . زبان کردی
زبان کردی یک زنجیره ی گویشی از زبانهای هند و اروپایی در شاخه زبان های ایرانی غربی 
است که کردها با آن سخن میگویند.کردی از زبانهای ایرانی شاخه شم䔧ل غربی است که با زبان 

فارسی و بلوچی خویشاوندی دارد. )مینورسکی  1٣٨2(
این زبان بنا به شواهدتاریخی و اقرار پژوهشگران، بازمانده و تطور یافته ی زبان باستانی)مادی(

است که حوزه ی توزیع آن در بخش وسیعی از خاورمیانه به نام کردستان در کشورهای ایران، 
عراق، سوریه، ارمنستان وترکیه می باشد. )رخزادی 1٣٧٩، ٣5-1(

زبان کردی به  گویش ها و لهجه های زیر تکلم میشود:
1-کردی شمال )کرمانجی(؛

سنجاری، بایزیدی، جدیکانی، ارفی، بوتانی، هکاری سورچی، کرمانجی، خراسانی، شکاکی، 
وانی، جه زیری، بادینانی

2-  کردی مرکزی)سورانی(؛
مکریانی، بوکانی، پشدری، خوشناوی، اربیلی، اردل䐧نی، سلیم䔧نیه ای، ورماوه ای، گرمیانی، 

کرکوکی، رواندزی، جافی

3- کردی جنوبی: کرماشانی، کلهری، کردی ایل䐧می، دال䐧هویی، سنجابی، زنگه ای، کلیایی، 
گروسی، عبدویی، دوانی، کرونی، لکی، کردی بغدادی.

3-5-ساخت واژه:
ساختواژه شاخه ای از زبان شناسی است که به بررسی ساختم䔧ن درونی واژه ها و روابط حاکم 
بر آنهامی پردازد. اصطل䐧ح»ساختواژه « که از دانش زیست شناسی گرفته شده است و به معنی 
از  البته منظور  مطالعه صورت ها است، در زبان شناسی به معنی مطالعه صورت واژه ها است. 
صورت واژه ها، صورت آوایی نیست، بلکه منظور صورتی از واژه است که باعث تغییر معنی واژه 
پایه می شود  تغییر معنی آن  باعث  پایه  به یک  افزودن وندی خاص  به عنوان مثال،  می گردد. 

)بوئر 1٩٨٣، 4(.
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3-5-1-مقوله های دستوری
3-5-1-1- اسم

نامیدنی ک شخص، حیوان، اشیاء، حس، موجود،  اسم واژه ای است که برای صدا زدن و 
مکان و...به کار می رود.اسم یا نام واژه یا نام یکی از مقوله های واژه در دستور زبان است. اسم 
کلمه ای است که می تواند مستقیم䔧 نهاد جمله باشد و برای دل䐧لت بر شخص، حیوانیا مفهومی 

به کار می رود.
نکره،  معرفه،  مرکب،  مشتق  مرکب،  معنی، ساده،  ذات،  عام، خاص،  اسم  اسم:  تقسیم䔧ت 

مفرد، جمع، جامد و مشتق.
انواع اسم: اسم آلت، صوت، مصغر، مصدر و اسم مصدر

کاربرد اسم در جمله: نقش نهادی، مفعولی، متممی، ندایی، ت⩅ییزی، قیدی واضافی)انوری 
واحمدی گیوی1٣٧٠(

به کارمیرود.اسم عام،  نامگذاری هر جاندار، بیجان ومفهومی  اسم کلمه ای است که برای 
اسم خاص، اسم ذات و اسم معنی )خانلری1٣٧٧، 4٦(

3-5-1-2-صفت
صفت کلمه ای است که حالت یا چگونگی چیزییا کسی را می رساند و شامل انواع زیر است: 

صفت فاعلی، مفعولی، تفضیلی و نسبی)قریب و دیگران1٣٧٣، 5٦(
صفت کلمه ای است که توضیحی به اسم می افزاید و بنابراین وابسته اسم است.

پ��رس��ش��ی و  ت��وص��ی��ف��ی، ع����ددی، اش����اره ای،  ن��ظ��ر م��ع��ن��ی: ص��ف��ت  از  ان����واع ص��ف��ت 
مبهم)خانلری1٣4٣)1٣٧٣(، 1٨2-٧٩(

صفت کلمه ای است که همیشه در جمله همراه اسمییا ضمیری بهکار میرود وچونی وچندی 
آن را در  جمله بیان می کدیا به نوعی آن را مشخص و محدود میسازد. )ارژنگ 1٣5٠، 4٠(

صفت : حالت، مقداروشم䔧ره یایکی از چگونگی های اسم را می سازد.
انواع صفت به لحاظ مفهوم، مقدم و مؤخر بودن و ساخت: صفت بیانی، اشاره ای، شم䔧رشی، 

پرسشی، تعجبی و مبهم.
احمدی  و  لیاقت)انوری  و  نسبی  مفعولی،  فاعلی،  س��اده،  صفت  بیانی:  صفات  ان��واع 

گیوی1٣٨5، 1٣٩(
به ویژگی چگونگی وحالت اسم اشاره  و  به کار میرود  صفت کلمه ای است که همراه اسم 

میکند و درباره ی آن توضیح می دهدیا می خواهد.
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نام، کلمه ای است که  یا  اینگونه مطرح می کند که »اسم  قریب)1٣٧٠، 24( در باب اسم 
بدان مردم یا جانور یا چیزی را نامند و معین ن䙅ایند.«

خانلری)1٣٦٩، 4٦(اسم را کلمه ای برای نام بردن کسی یا چیزی میداند.
ارژنگ)1٣٧4، 1٠( اسم یا گروه اسمی را کلمه یا گروهی از کلم䔧ت که نقشی از قبیل نهادیا 

مفعول را بر عهده گرفته یا منادا شده است یا »ی«نشانه نکره گرفته است، در نظر میگیرد.
هم䔧یون فرخ)1٣٦4، ٣4(می نویسد: اسم واژه ای است گردیدنی)تغییر پذیر(که به تنهایی 
بدون آنکه زمان را درآن دستی و کاری باشد به اندیشه راهنم䔧یی می کند، خواه آن اندیشه از 

چیزهای دیدنی و  بسوانی باشد و یا چیزهای نادیدنی و نابسوانی که تنها خرد
بکار  زبانی  نوع  هر  مورد  در  کلی  طور  به  که  است  خنثی  »اصطل䐧حی  «گونه  شناسان  بان 
گرفته می شود  مانندگونه رسمی، گونه گفتاری، گونه معیار و غیره.به نظر ترادگیل)1٩٩4، 1٧( 
«گونه»اصطل䐧ح عامی است که برای زبان های متفاوت و غالبا برای شکل های مختلف یک زبان 

بکار گرفته می شود.

3-5-2 –فرایندهای ساختواژی
3-5-2-1- فرایند ترکیب

مراد از ترکیب، فرایندی است که از رهگذر آن دست کم دو واژه به هم می پیوندند و یک واژه 
ی مرکب می سازند. هر واژه ی مرکب یک واحد مستقل واژگانی است وبا گروه های نحوی تفاوت 

دارد. )طباطبایی 1٣٨٦، 1٨٦(

3-5-2-2-  فرایند اشتقاق
واژه هایی هستند که بیش از یه جزء)تکواژ(دارند، یکی از این تکواژها، معنی دار و بقیه دارای 
نقش اند.به عبارت دیگربقیه»وند«هستند)علوی مقدم 1٣٨٩، 151(.از دیدگاه افراشی)1٣٨٩، 
افزوده می شوند و واژه  پایه  به تکواژ  نتیجه عملکرد فرایند اشتقاق، وندهای اشتقاقی  ٨5( در 

مشتق پدید می آید.

3-5-2-3- فرایند اشتقاق –ترکیب
از اسم آن ها پیداست هردو فراینداشتقاق و ترکیب در  واژه های مشتق-مرکب هم䔧نطور که 
آن ها رخ داده است.بنابراین باید شامل دو یا تعدادبیشت⨱ی پایه و حداقل یک وند باشند.»در 



77 زمان و زار
سال چهارم، ش�ره ۱۳، تابستان ۱۴۰۳

این فرایند واژه هایی ساخته می شوند که حداقل دو جزء معنی دار و عل䐧وه بر آن یک، دو یا چند 
وند داشته باشند.به عبارت دیگر، حداقل دو تکواژ معنی دار و حداقل یک وند، ل䐧زمه ی ساخت 
کلمه ی مشتق مرکب است« )علوی مقدم 1٣٨٩، 151(. وند به صورت پیشوند، بیناوند، پسوند 

یا مجموعه ای از چند وند با دو یا چند پایهی واژگانی ترکیب  میشود.

3-5-2-4- فرایند تکرار
تکرار از فرایند های مهم واژه سازی در زبان فارسی است. در این شیوه، ت⩅ام یا بخشی از 
پایه، در سمت چپ یا راست آن تکرار می شود که گاه با افزوده هایی همراه است )رضایتی کیشه 
خاله 1٣٩4، 2( هسپلمث)2٠1٠(ولیب⠱ )2٠٠٩(تکراررا فرایندی ساختواژی می دانند که در آن 

همه ی پایه یا بخشی از آن تکرار می شود.
و  هسپلمث2٠1٠  زبانشناسان)شقاقی1٣٨٩،  سوی  از  ناقص  و  کامل  نوع  دو  در  تکرار 
بائر2٠٠4(بررسی شده است. در تکرار کامل کل پایه تکرار می شود بدون آنکه هیچ تغییری در 

پایه ایجاد شود.
گاه فرایند تکرار به جای آنکه ت⩅ام پایه را تکرار کند، فقط قسمتی از آن را تکرار می کند و به 
این سبب تکرار ناقص نام می گیرد. بخش مکرر را به نسبت آنکه به خودی خود هویتی مستقل 
وند می نامیم. آنرا  که  دارد  پایه ای  به  نیاز  رودوهمیشه  کار ن䙅ی  به  تنهایی  به  گاه  ندارد، هیچ 

وند مکرر نه تنها هویت آوایی مستقل ندارد، بلکه ساختم䔧ن آن نیز، تکرارناقص پایه وبه نوعی 
معناست.وند مکرر،  فاقد  یعنی  ندارد،  نیز  معنایی  دیگر، هویت  آن است.از طرف  با  هم شکل 
مفاهیمی از قبیل شدت، تاکید و مقوله سازی )با نشان دادن جنس و قسم(را به معنای واژه 

پایهمی افزاید«. )شقاقی 1٣٨٩، 112(

3-5-2-5-  وام گیری یا قرض گیری واژگانی
از نظر عزیز محمدی)1٣٨2، ٧2(، ورود الفاظ و ساختهای زبانی به زبان دیگر را قرض گیری 

می نامند.
وامگیری به معنای استفاده ییک زبان از واژه ها و اصطل䐧حات زبان های دیگر است.وام واژه ها 
یا واژه عاریتی واژه ای است که از زبانی به زبان دیگر وارد شده است.برای ن䙅ونه، واژه ی ترومپت، 

از زبان فرانسوی به فارسی راه یافته است و به هم䔧ن شکل متداول شده است.
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شقاقی)1٣٨٩، 12٩(وام گیری را این گونه توضیح می دهد: »در وام گیری، واژه ای از زبان 
»الف«مستقیم䔧 وارد زبان »ب«می شود.این واژه پس از ورود به زبان »ب« بر طبق قواعد آوایی زبان 
مقصد تغییراتی پیدا می کند تا تلفظ آن برای گویشوران آسان شود«.بر اساس نظر آرل䐧تو)1٣٨4، 
1٨4( وام گیری زبانی، فرایندی است که طی آن یک زبان یا گویش، عناص㔱ی از یک زبان یا 

گویش دیگر را در خود می پذیرد.

4-تحلیل داده های پژوهش
جدول 4 - 24 جدول فراوانی یا بسامد فرایند های واژه سازی در ساخت اسم و صفت در 

گویش گروسی زبان کردی
فرایند واژه سازی     نوع کلمه             تعداد               درصد             تعداد کل
٧٨٠   15/٧٦                  12٣ اسم مرکب  ترکیب  
٧٨٠   14/٧4   115 صفت مرکب  ترکیب  

                                                         ٧٨٠   1٣/5٨ اسم مشتق          1٠٦   اشتقاق  
                                                           ٧٨٠   12/٩4   1٠1 صفت مشتق  اشتقاق  
                                       ٧٨٠   1٠/٣٨   ٨1 اسم مشتق مرکب  اشتقاق ترکیب  

٧٨٠   4/٦1 صفت مشتق مرکب ٣٦   اشتقاق ترکیب  
                                  ٧٨٠   11/15   ٨٧ اسم  تکرار    
        ٣/٨                    ٧٨٠4   ٣٠ صفت  تکرار    

                          ٧٨٠   ٩/2٣   ٧2 اسم  قرض گیری   
                                ٧٨٠   ٣/٧1   2٩ صفت  قرض گیری   

 محک فرضیه های پژوهش
سوال اول پژوهش

1-طبق قواعد ساختواژی، اسم های گویش کُردی گرّوسی چگونه ن䙅ود پیدا می کنند؟
- فرضیه اول پژوهش

1-اسم های گویش کردی گروسی ساخت های ساده و ناساده یعنی)مشتق، مرکب و مشتق 
مرکب( دارند.
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-محک فرضیه اول) بحث و نتیجه گیری(
با بررسی ن䙅ونه های پژوهش در فصل چهارم مشخص شد که واژه ها با مقوله اسم، به لحاظ 
ساختم䔧ن دارای ساخت های ساده، مشتق و مشتق مرکب هستند.واژه های ساده یا بسیط واژه 
آنهایاد  از  پایه  آزاد محسوب می شوند که به عنوان  با یک تکواژهستند و جزء تکواژهای   هایی 
می شود و در ساخت های دیگر، پایهی  ساخت واژه های جدید محسوب می شوند نظیر کتابخانه. 
واژه های ساده شامل اسم و صفت می باشند که هم دارای معنای  مستقل هستند و هم کاربرد 
آزاد دارند. واژه های غیر بسیط )نا ساده( دارای ساختم䔧نی با بیش از یک تکواژ هستند، این نوع 
واژه ها خود دارای گونه های مشتق، مرکب ومشتق مرکب هستند. واژه های مشتق، واژه هایی 
هستند با یک تکواژ آزاد یا پایه ویکیا چند تکواژ وابسته یا دستوری. واژه هابا مقول䐧ت اسم و صفت 
جزء فهرست باز محسوب می شونداما حروف اضافه وحروف ربط به فهرست بسته تعلق دارند. 
واژگان مرکب هم دارای دو یا چند تکواژ آزادند که مقول䐧ت و اجزای مختلف کل䐧م دارای چنین 

ساخت هایی هستند از جمله: اسم و صفت.
دارای  هم  که  معنی  بدین  هستند  مرکب  مشتق  ساختم䔧ن  دارای  واژگان  از  دیگر  برخی 
چنین  دارای  صفت  و  اسم  واژگانی  مقوله های  از  برخی  مرکب.  هم  و  اند  مشتق  ویژگی های 

ساختم䔧ن واژگانی هستند.
واژه  تحقیق در گویش گروسی، ساخت٣1٠  این  بررسی شده  در  اسم  واژه  میان 4٧٠  از 
اسم ومیزان فراوانی آنهابه این شیوه است. جدول فراوانی وبسامد فرایند های واژه سازی ترکیب، 

اشتقاق و اشتقاق –ترکیب در ساخت اسم در گویش گروسی زبان کردی

ساختمان وا تعداد واژه  درصد فراوانی
  ٣4/ 1٩                     1٠٦ مشتق  

       ٣٩/٦٧   12٣ مرکب  
2٦/12   ٨1 مشتق مرکب  

در این گویش در حوزه ی اسم های مرکب از این ساخت ها استفاده شده است:
1-اسم+اسم=اسم /  مانند: براژن)زن برادر(=برا)اسم؛برادر(+ژن)اسم؛زن(

2-اسم +صفت=اسم  / مانند: باوه گوره)جد، پدرپدربزرگ(=باوه)اسم؛پدربزرگ(+گوره)صف
ت؛بزرگ(



زمان و زار80

٣-اسم+بن فعل)مضارع(=اسم /  مانند: ئاوردان)مل䐧قه(=ئاو)اسم، آب(+ردان)بن فعل، گردان(
4-صفت +اسم=اسم  /   مانند: بان ماڵ)بام پشت بام(=بان)صفت؛بال䐧(+ماڵ)اسم، خانه(

با توجه به تحلیل های انجام شده در فصل چهارم ومیزان فراوانی وبسامد واژه های مشتق، 
ساده  ساخت های  گرّوسی  گویش  اسم های  که  می گیریم  نتیجه  مرکب،  مشتق  و  مرکب 

وناساده)مشتق، مرکب و مشتق مرکب(دارندوفرضیه اول پژوهش تایید می شود.

5-2-2-  سوال دوم پژوهش
2-صفت های گویش کردی گروسی با استفاده از کدام قواعد ساختواژی ساخته می شوند؟

فرضیه دوم پژوهش
2-صفت های گویش کردی گروسی با استفاده از قواعد ساخت کلم䔧ت مرکب و مشتق مرکب 

ساخته می شوند.
 محک فرضیه دوم )بحث ونتیجه گیری(

در حوزه ی صفت های مرکب در گویش گروسی زبان کردی از این ساخت ها استفاده شده 
است.

ب���ه ش خ���وری���اگˇ)س���ت���م���دی���ده(=ب���ه  /م���ان���ن���د:   1-اس���م+ص���ف���ت=ص���ف���ت 
ش)اسم؛سهم(+سارد)صفت؛خورده شده، از بین رفته(

نگران(=دله)اسم؛دل(+خوه  ر)دلخور،  خوه  دله  مانند:  فعل)مضارع(=صفت/  2-اسم+بن 
ر)بن فعل؛خور(

)صفت؛کج(+چیه  معوج(=چەفت  و  ل)کج  چیه  چەفت  مانند:   / +صفت=صفت  ٣-صفت 
ل)صفت؛معوج(

از میان ٣11 واژه ی صفت در این پژوهش، ساخت واژگانی صفات به این شیوه است.
جدول فراوانی و بسامد فرایندهای واژه سازی در ساخت صفت در گویش گروسی زبان کردی

ساختم䔧ن واژه               تعداد واژه                  درصد  فراوانی
٣2/ 4٧                      1٠1 مشتق      
٩٧ /٣٦   115 مرکب      
11/ 5٧   ٣٦ مشتق مرکب     

٩/٦4   ٣٠ تکرار      
٩/٣2   2٩ قرض گیری     
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طبق این آماردر این گویش صفات مرکب و مشتق به میزان فراوانی وجود دارد.
با توجه به تحلیل های انجام شده درفصل چهارم، در ساخت صفت های گویش گروسی از 
فرایندهای ساختواژی ترکیب، اشتقاق، ترکیب-اشتقاق، تکرار و قرض گیری استفاده می شود و 
پژوهش  فرعی  تکرارجزء دستاوردهای  فرایند  البته  است  واشتقاق  ترکیب  فرایند  پربسامد ترین 

است.پس با توجه به این مطالب، فرضیه دوم پژوهش تاییدن䙅ی شود.

سوال سوم پژوهش
٣-کدام یک از فرایندهای واژه سازی در ساخت اسم و صفت در گویش گروسی زبان کردی 

کاربرد بیشت⨱ی دارد؟
- فرضیه سوم پژوهش

وقرض گیری  سازی  س㌱واژه  –ترکیب،  اشتقاق  ترکیب،  اشتقاق،  سازی  واژه  ٣-فرایند های 
بیشت⨱ین کاربرد را در ساخت اسم و صفت در گویش کردی گروسی دارند.

-محک فرضیه سوم) بحث و نتیجه گیری(
واژگانی کلم䔧ت  این پژوهش، ساخت  بررسی شده)اسم و صفت( در  واژه ی  از میان ٧٨٠ 

بدین شیوه است.
جدولتحلیل فراوانی و بسامد فرایند های واژه سازی در ساخت اسم و صفت در گویش گروسی 

زبان کردی
ساختم䔧ن واژه      فرایند واژه سازی       تعداد واژه            درصد      تعداد کل واژه ها

٧٨٠   1٣/5٨   1٠٦ اشتقاق   مشتق)اسم(  
٧٨٠   12/٩4   1٠1 اشتقاق   مشتق)صفت(  
٧٨٠     15/٧٦   12٣ ترکیب   مرکب)اسم(  
٧٨٠     14/٧4   115 ترکیب   مرکب)صفت(  

    ٧٨٠   1٠/٣٨   ٨1 مشتق مرکب)اسم(      اشتقاق ترکیب 
٧٨٠   4/٦1   ٣٦ مشتق مرکب)صفت(اشتقاق ترکیب 
٧٨٠   11/15   ٨٧ تکرار   اسم   

                                            ٧٨٠   ٣/٨4   ٣٠ تکرار   صفت  
٧٨٠   ٩/2٣   ٧2 قرض گیری  اسم   
٧٨٠   ٣/٧1   2٩ قرض گیری  صفت  
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با بررسی های صورت گرفته فرایند ترکیب با بسامد بال䐧یییکی از فعال ترین فرایند های واژه 
سازی در گویش گرّوسی زبان کُردی است.بدین معنا واژگان پایه که هم䔧ن تکواژهای آزاد هستند 
با پیوست⩆ به یکدیگر واژه های نوینی را می سازند.واژگان ساده و بنیادی که رکن اصلی واژگان 

زبان هستند خود قابلیت بسیاری از فرایند های واژه سازی از جمله اشتقاق وترکیب  را دارند.
فرایند های ترکیب، اشتقاق، اشتقاق ترکیب وتکرار از اصلی ترین فرایند های ساختواژی در 
اختصار  گیری،  )قرض  دیگری  فرایندهای  این ها،  از  غیر  هستند.  کردی  زبان  گروسی  گویش 
سازی، قیاس، ترجمه و معادل سازی، تغییر معنایی وقیاس (نیز وجود دارند ولی دارای بسامدی 

پایین ترند و برخی نیز در حد صفرند.
با توجه به تحلیل داده های مربوط به وند های اشتقاقی در فصل چهارم وند های )-ی، -که 
ر، -دار، -زار، -وان، -انه، -چی، -ن، -دان و-گر( به ترتیب در حوزه ی اسم های مشتق ومشتق 
مرکب و وندهای)-یاگ˘، -گار، گˇ-،بی-(به ترتیب در حوزه ی صفات مشتق ومشتق مرکب و 
وند های  البته  هستند.  کردی  زبان   گروسی  گویش  در  وند ها  بسامد ترین  وند)بیناوند()-و-(پر 
اشتقاقی دیگری نظیر)-خواز، -یار، -مه ن، -سان، -چه، -انی، -جان، -کانی، -ئلخر، -بر، -ن˘، 
-ایی، -ون، -کات، -سه ر-وباروغیره (در ساخت اسامی و صفات مشتق و مشتق مرکب استفاده 

می شوند اما فراوانی و بسامد بسیار کمی دارند.
با توجه به منابع استفاده شده دراین پژوهش، اسم و صفتی که با استفاده از فرایند س㌱واژه 
سازی ساخته شود، بندرت یافت میشود پس این فرایند بسامد بسیار کم یا حتی در حد صفر 
در این گویش دارد.پس فرضیه سوم پژوهش با در نظر گرفت⩆ بسامد فرایندواژه سازی »س㌱واژه 
اشتقاق-ترکیب  اشتقاق،  سازی»ترکیب،  واژه  فرایندهای  کاربرد  ولی  شود  سازی«تاییدن䙅ی 

وقرض گیری « در ساخت اسم و صفت در گویش گرّوسی زبان کُردی تاییدمی شود.
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吀栀e Morphological description of Nouns and Ajectives in the Garoosi dialect 
of Kurdish language

Abstract

吀栀is survey with the subject of »吀栀e Morphological description of Noun 
andAdjective in the Garoosi dialect of Kurdish Language«describes morphology 
and word formation processes of nouns and adjectivesof Garoosi Kurdish and 
the researcher has tried to present a morphological description of nouns and 
adjectives in this dialect.In this research according to structuralism theory 
,investigated 780 nouns and adjectives which has been randomly chosen from 
books:  »Garoos dictionary« by« serishabadiand sohrabi)1388(«,dictionary ofBijar›s 
people«by«Hashemniya and Malakmohammadi)1380(«.Aso,in this research, 
other complementary materials as well as the researcher ‹s intuition who is a 
speaker of this dialect are used.吀栀e 昀椀ndings show that the structure of Garoosi 
Kurdish lexion are generally placed in two levels: simple and complicated.吀栀e 
nouns and adjectives are considered as unlimited lexionhave simple,complex)d
erivation(,compound,compo-complex)derivation-compound(,reduplicationand 
borrowing structure.Compounding ,derivation , compounding with derivation, 
reduplication and borrowing are the most important and frequent word- 
formation processes.Also,there are other word-formation processes like and 
abbreviation in the Garoosi dialect of Kurdish Language but they have little 
frequency.Furthermore,this isa peripheral issue in this research.吀栀is research is 
concentrated on word-formation processes: compounding,derivation,compound
ing-derivation,reduplication and borrowing. 

 

KeyWords: Noun-Adjective-Morphological processes-Garoosi dialect-
Kurdish Language.

By: Fatemeh Shokoohi





بررسی ساختار محتوایی دیباچه در 
روایت خسرو و شیرین و مم و زین

دکتر جیهاد شکری رشید
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چکیده
در ادبیات فارسی، نظامی بزرگت⨱ین شاعری است که منظومه های 
عاشقانه را س㌱وده است. سبک داستان س㌱ایی نظامی، بعد از حیات 
وی، بارها مورد تقلید شاعران و نویسندگان فارسی و غیرفارسی زبانان 
قرار گرفته است. احمد خانی در منظومه ی مم و زین خود، تا حدود 
زیادی – چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم- از نظامی تأیر پذیرفته 
توصیفی  تحلیلی-  روش  با  تا  است  آن  بر  سعی  مقاله  این  در  است. 
بتوان عنص㔱 دیباچه را در هر دو داستان به لحاظ ساختاری محتوایی 
آن مورد واکاوی قرار داده تا از این طریق نشان داده شود که نظامی و 
خانی توانسته اند به مناسبت موضوع اثر خود عبارات لطیف و جالبی 
را در دیباچه خود جای دهند و عصاره سخن خود را به صورتی موجز و 
مختص㔱 در دیباچه بیان ن䙅اید و در کمت⨱ین زمان و کوتاهت⨱ین عبارات 
ممکن خواننده را با هدف نهایی خود  آشنا سازند و نتایج حاصل آمده 
دیباچه  توانسته اند  و خانی  نظامی  که  نشان می دهد  پژوهش  این  از 

خود را به بحثی چالش برانگیز تبدیل کنند. 

واژه های کلیدی: دیباچه، نظامی، خانی، خس㌱و و شیرین، مم و زین.
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۱- مقدمه
دیباچه س㌱ایی یکی از سنت های دیرینه در متون ادبی اعم از نث⬱ و نظم فارسی است که 
شاعران و نویسندگانی همچون فردوسی، سنایی، نظامی، عطار و دیگر شاعران در شاهکارهای 
خود توانسته اند مدخل کل䐧م را در جهت زیبایی سخن و جلب خاطر مخاطبان گرایش دهند. 
داستان پردازی غنایی منظوم یکی از انواع بسیار شایع در ادبیات جهانی می باشد و از قدیم 
ال䐧یام به آن توجه شده است و تا به امروز تحول䐧ت زیادی پیدا کرده است و هنوز یک نوع ادبی 
زنده و پویا می باشد. در ادبیات فارسی س㌱آمد این جریان ادبی نظامی گنجوی می باشد که به 
نحو بسیار شایسته ای حق آن را ادا ن䙅وده است. در واقع نظامی و خانی پیش از ورود به ساحت 
داستان偊ِ خود به نظم دیباچه ای می پردازند که در سنت داستان  س㌱ایی ایرانی معمول است؛ به 
گونه ای که ت⩅ام قصه س㌱اها خود را ملزم به مراعات این سنت دانسته و هرگز داستانی را بدون 
دیباچه نس㌱وده اند. داستان پردازی و مهارت نظامی در بهره گیری از زبان ادبی برای وی شهرت 
جهانی به ارمغان آورده است. از همین رو، به تتبع از خمسه ی وی، آثار و کتاب های زیادی به 
رشته ی تحریر درآمده است. عل䐧وه بر زبان و ادبیات فارسی در سایر زبان هایی که با زبان فارسی 
مرتبط هستند، شاهد این تأثیرپذیری هستیم. از این زبان ها، می توان به زبان کردی اشاره کرد. 
یکی از منظومه هایی که در زبان کردی به تأثیرپذیری از آثار نظامی نگاشته شده است، »مم و 

زین« احمد خانی است. 

2-١- طرح بیان مسئله
و  مثنوی خس㌱و  در  نویسی  دیباچه  به  مربوط  مباحث  روشن شدن  برای  پژوهش،  این  در   

شیرین و مثنوی مم و زین، سعی می شود تا پاسخگوی سوال䐧ت زیر باشد: 
موضوعاتی  چه  شامل  شیرین  و  خس㌱و  و  زین  و  مم  دیباچه  در  گرفته  صورت  مضامین   .1

می باشد؟
2. توانایی و خل䐧قیت شاعران مذکور در انتخاب مضامین محتوایی و چگونگی ارائه آن تا چه 

اندازه بوده است؟ 

4-١- اهدف و ض㘱ورت پژوهش
تحلیل  برای  شاعران  آثار  با  بیشت⨱  آگاهی  و  آشنایی  برای  سودمند  و  کارا  راه های  از  یکی 
مضامین محتوایی س㌱وده هایی آنان است که در این پژوهش هدف نگارندگان بر این بوده است 
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که اندیشه  و ذهنیت هر دو شاعر مذکور را در راستای انتخاب هر یک از مضامین انتخاب شده 
در دیباچه آنها مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.

۵-۱- پیشینه  پژوهش
مبحث دیباچه نویسی در ادب فارسی تا کنون به عناوین و روش های مختلف در مقال䐧ت ادبی 
مورد بررسی قرار گرفته است و به ویژه مقال䐧ت متعددی در مورد نظامی نگاشته شده است اما در 
مورد این پژوهش که مختص به مقایسه مت⩆ برون روایی خس㌱و و شیرین و مم و زین باشد، بدین 

صورت که تنها در برگیرنده خود دیباچه باشد؛ انجام نپذیرفته است. 

۶-١- روش تحقیق
این پژوهش به شیوه توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است به این صورت که نخست دیباچه 
هر دو اثر به طور دقیق مطالعه شده، سپس گرایش های مضامین محتوایی در دیباچه هر دو اثر 

مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

۲- بحث و بررسی
پیش از پرداخت⩆ به مبحث اصلی به معرفی هریک از مثنوی خس㌱و و شیرین و مثنوی مم و 

زین و ش㐱ح حال هر دو شاعر پرداخته می شود. 

۲-۱- معرفی خس㌱و و شیرین
منظومه ی خس㌱و و شیرین دومین اثر شعری نظامی است. این منظومه را به سال 5٧٦ ه به 

پایان رسانیده؛ 
       گذشته پانصد و هفتاد و شش سال         نزد برخطّ خوبان کس چنین فال

این منظومه در ٦5٠٠ بیت در بحر هزج مسدس مقصور و محذوف است که به اتابک شمس 
الدین محمد جهان پهلوان بن ایلدگز )5٨٦-5٨1 ه( تقدیم شده است. )صفا،1٣٨٦: ٨٠2( به 
قول اته این منظومه از حیث بیان و احساسات بش㐱ی و عظمت و مهارت در وصف طبیعت استادی 
مسلم نظامی را در داستان س㌱ایی به شیوه ی رمانتیسیسم ، ثابت می کند. )ریاحی،1٣٧٦: ٣٠(

پرویز و شیرین است که در کتب  »اساس منظومه ی خس㌱و و شیرین داستان معاشقه ی خس㌱و 
دارد.«  سابقه  فردوسی  شاهنامه ی  و  الفرس  ملوک  غرراخبار  و  ال䐧ضداد  و  ال䑅حاسن  مانند  پیشین 
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به  آن  بیشت⨱ین قسمت  است.  مربوط  دوره ساسانی،  اواخر  »به  داستان  این  )زنجانی،1٣٧2: ٣5( 
سلطنت خس㌱و پرویز ساسانی)5٩٠-٦٧2م( و اندکی قبل و بعد از آن مربوط می شود. خس㌱و پرویز 
در داستان نظامی تا حدودی نشانه هایی از سیم䔧ی تاریخی خود را حفظ کرده است، حتیّ جزئیاتی 
که نظامی در داستان خود درباره ی او آورده است و در نظر نخست تاریخی ن䙅ی ن䙅اید، در تاریخ ها 
آمده است.«  )احمد نژاد، 1٣٦٩: 11( محتوای کتاب، درباره ی عشق خس㌱و، شاهزاده ی ایرانی است 
با شیرین برادرزاد ی بانوی ارمن که با راهنم䔧یی شاپور، ندیم خس㌱و، به جستجوی یکدیگر برمی آیند 
و بعد از یک سلسله ماجراها و ورود افرادی چون مریم و فرهاد به داستان و مرگ آن دو، س㌱انجام به 
هم می رسند. چاشنیی از وفا، پایان غم انگیز داستان را با نشاط و زیبایی دو چندان قرین می سازد.

۲-۲- معرفی مم و زین
مم و زین از شاهکارهای شعری داستانس㌱ای معروف کرد، احمد خانی است. شاعر آن را در 
بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف )مقصور( به رشته ی نظم در آورده است. این منظومه 
یک اثر داستانی از نوع غنایی و عاشقانه است که تعداد ابیات آن به 2٦55 بیت می رسد. بنا 
 به  گفته ی اسکارمان؛ »این داستان از داستان های کامل و مشهور  در  ادبیات کردی است که 
زمین  ایران  بزرگ  روان شاعران  و  زبان ساده  و  داستان س㌱ایی  تأثیر شیوة  تحت  آن  س㌱اینده ی 

چون؛ نظامی گنجوی و فردوسی بوده است.« )اسکارمان، 1٩٠5: ٧٠(
 داستان مم و زین بر مدار عشقی طبیعی و فطری شکل می گیرد و به جریان در می آید. 
ت⩅ایل و کششی از این نوع، میان زن و مرد بر اساس سنت آفرینش است و بی آن بدیهی است 
که هیچ زندگی تازه ای پدید ن䙅ی آید. فضای داستان که حوادث در آن جریان می یابد در جزیره 
 ً䔧بوتان واقع در ترکیه امروزی است. زبان داستان، زبان کردی کرمانجی می باشد. شاعر مستقیم
آن را از ادیبات عامیانه که سینه به سینه نقل زبانها بوده است، اخذ کرده و سپس به تص㔱یح خود 
و به پیروی از ت⩅ایل䐧ت درونی و اهدافی که مدنظر داشته هر جا که ل䐧زم دانسته به پیراست⩆ آن 

از زاوید مختلف دست زده است. 
مثنوی مم و زین را می توان عرصه ی یک ت⩅ثیل ست⨱گ دانست که در یک سوی آن )جزء 
حسی( ماجرایی عاشقانه ن䙅ایان و در سوی دیگر)جزء انتزاعی( سلوکی عارفانه نهفته است. مم 
در مسند سالکی که معشوق را بی پرده دیده و در طلب او، از س㌱ هستی جهان برخاسته است؛ 
س㌱انجام از س㌱ هستی جان نیز می-گذرد و در نهایت بی صب⠱ی و بی قراری از معشوق، در طریق 

او فانی می شود و به وصال معنوی می رسد.
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بسیاری  قدمت  از  که  »ممی آل䐧ن)2(«   بیت)۱( کردی  از  را  زین  و  مم  داستان  منشأ  خانی 
برخوردار است برگرفته است. به همین علت توانسته خود را از قید و بند افسانه برحذر داشته و 
به سوی واقعیت گام بردارد. شاعر در جایی از این منظومه به این که می خواهد داستانی پیش پا 

افتاده را به داستانی خواندنی و با ارزش بدل سازد، اشاره می کند: 
             یک نغمه زپرده ای بچینم            از نو م��م و زین بی��افرین��م

             بعضیش فسانه های بوت�ان           هست کمیش دروغ و بهت�ان 
)م، 2٠12: 54(            

شاعر با شناختی که از جامعه عص㔱 خود دارد در پی  آن است تا اثری را عرضه کند که مورد 
می  فرهنگ عص㔱 خود  با  سازگار  را  آن  رنگی شایسته  و  آب  با  رو  این  از  نگیرد،  قرار  بی مهری 
سازد. بهره گیری شاعر از تعابیر گوناگون علمی و پرداخت⩆ به بعضی مقوله های عرفانی، فلسفی، 

اجتم䔧عی، سیاسی, موسیقی و نجومی بیانگر تبحر وی در علوم متداول عص㔱 خویش است.
خانی مم و زین را به پیروی از سنت ادبی شاعران بزرگ، با یاد و نام خداوند در ٣٦ بیت آغاز 
می کند و از بیت ٣٧ تا بیت ٩٣ در مناجات و درخواست از حض㘱ت باری جل ذکره و از بیت ٩4 
تا 1٧1 در نعت سیدال䑅رسلین و خاتم النبیین و از بیت 1٧1 تا 1٩٩ در طلب شفاعت از رسول 
خدا )ص( و ت⩅نای بخشایش از باری تعالی و از بیت 2٠٠ تا 245 به حال و وضع کردان در قرن 
شانزدهم می پردازد و از پروردگار می طلبد که آنان را از بل䐧یا و مصایب برحذر دارد و از بیت 24٦ 
تا 2٩٨ به سبب س㌱ودن مم و زین و از بیت 2٩٩ تا ٣٧5 به ساقی نامه و سپس از بیت ٣٧٦ به 

س㌱ودن داستان می پردازد.

۲-۳- دیباچه
واژه »دیباچه«در لغت به معنی نوعی از جامه پشمین است که قباچۀ سل䐧طین از آن باشد 
که به جواهر مکللّ سازند و آن از لوازم پادشاهی است. به مناسبت آرایش، خطبۀ کتاب را نیز 
معنی چهره  به  است  لفظ عربی  با جیم عربی،  دبیاچه  نوشته اند که  بعضی محققین  و  گویند 
مجازاً  را  کتاب  خطبۀ  لهذا  است،  کتاب   ِ偊روی منزلۀ  به  کتاب  خطبۀ  چون  و  رخساره  و  روی  و 
دیباچه گفتند. )ذیل واژۀ دیباچه، نقل از دهخدا یا تلخیص(.  نکات و مطالبی که در آغاز کتاب، 
دربارۀ محتوا یا کیفیت تألیف و معرفی کتاب نوشته می شود. )انوری،1٣٨2: 1٠٨٩( این واژه 
در اصطل䐧ح اولین برخورد نویسنده و خواننده که مانند همۀ برخوردهای اولیه می تواند تعیین 
کنندۀ واکنشهای آینده باشد... چه بسا با همین ت⩅اس حضوری و شخصی偊ِ خواننده با نویسنده، 
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احساس انُسی در خواننده پیدا شود که پایان کار همچنان پایدار ب⡅اند.  پورجوادی در تعبیری 
شگفت، دیباچه را مجلس انُس)1( نویسنده و خواننده می دانند. )پورجوادی، 1٣٨٣: 12٣-

124(.  آنچه در بسیاری از دیباچه ها به چشم می خورد و هن䘱 نویسنده و مصنّف را گواهی آشکار 
تواند بود، صنعت بدیعی偊ِ براعت استهل䐧ل است که نویسنده یا مؤلفَ به تناسب موضوع کتاب، 
عبارت لطیف و جالب در دیباچه می آورد که خواننده را به موضوع اصلی کتاب رهب⠱ی می کند 

)سجادی، 1٣٧2: 1٠( 
اصلی  مت⩆  به  ورود،  آغازین  نقطۀ   و  خواننده  با  شاعر  یا  نویسنده  کل䐧م  نخستین  دیباچه، 
است. و در واقع دیباچه تنها بخشی از کتاب است که نویسنده در آن از آزادی عمل برخوردار 
است و درست به دلیل همین آزادی است که بسیاری از نویسندگان هنگام نوشت⩆ دیباچه در 
می مانند و ن䙅ی دانند چه بگویند و چه نباید بگویند... فقط یک چیز است که نویسنده باید در 
حق دیباچه رعایت کند و آن این است که از افق کتاب خارج نشود. هرچه در دل دارد ولو اینکه 
ص㔱فاً جنبۀ شخصی و خصوصی داشته باشد، می تواند در دیباچه بگوید، امّا به ش㐱ط اینکه سایۀ 
کتاب به نحوی بر آن افتاده باشد )پورجوادی، 1٣٨٣: 125(. از آنجا که دیباچه نخستین بخش 
از هر مت⩆ است که در  پیش چشم خواننده نهاده می شود، خواندن آن به منزلۀ اولین نگاهی 
است که شخص قبل از ورود به ساختم䔧ن به کل بنا می افکند. اگر خواندن کتاب را به مصاحبه و 
هم سخنی خواننده با نویسنده تشبه کنیم، دیباچه به منزلۀ مصافحۀ نویسنده با خواننده است. 
نویسنده در مصافحه هنوز چیزی به خواننده خود نگفته، سفرۀ دلش را برای او باز نکرده، ولی در 
عین حال خود را به خواننده و خواننده را به خود نزدیک کرده است )هم䔧ن: 125(. البته برخی 
دیباچه نویسی را زیر مجموعۀ فنون تاریخ نویسی می-دانند )رشتیانی، 1٣٩٠: 42(. احتم䔧ل䐧 به 
کارگیری این اصطل䐧ح در متون تاریخی- ادبی به معنای س㌱آغاز، آغاز و مقدم از عربی به فارسی 
وارد شده است )هم䔧ن: ٣٨(. در اغلب قصاید مدحی قبل از اینکه شاعر وارد مقصود اصلی و 
این مقدمه دربارۀ موضوعات عاشقانه  اگر  ایراد می کند.  مدح ممدوح شود، نخست مقدمه ای 
یا نسیب گویند و  و وصف مجالس میگساری و لهو و لعب و سم䔧ع و نشاط باشد، آن را تغزلّ 
اگر راجع به موضوعات دیگری مانند وصف بساتین و ریاحین و فصول اربعه و غروب آفتاب و 
وصف شب و مناظر دیگر طبیعت و شکایت و مفاخر و لغز و امثال آن باشد، آن را تشبیب گویند 
)مؤت⩅ن، 1٣52: 1٣(. شاعران مثنوی س㌱ا هم بر اساس سنّتی فرا گیرد پیش از ورود به موضوع 
اصلی، اثر خویش را با پیش درآمدی موسوم به دیباچه آغاز کرده اند. »در دیباچۀ مثنوی ها ولو 
مختص㔱 باشد، ت⩅هید مقدمۀ مطالب و سلسۀ ربط کل䐧م از ش㐱ایط مثنوی است. توحید و مناجات 
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و نعت، تعریف سخن و سبب تألیف نیز در مقدمۀ مثنوی ها معمول شده و بدون طرح مقدّمات 
مزبور خیلی کم است« )تربیت، 25٣5: 21٧(. البته شایان ذکر است, برخی دیباچه نویسی را 

زیر مجموعۀ فنون تاریخ نویسی می دانند )رشتیانی، 1٣٩٠: 42(.

۲-۴- پیشینه ی دیباچه نویسی در ادبیات فارسی
سنت مقدمه س㌱ایی در ادبیات فارسی بعد از اسل䐧م بنا بر توصیه های دینی مبنی بر ش㐱وع 
کارها با نام خداوند و سنت دیرین مقدمه نویسی یا س㌱ایی رواج گست⨱ده ای یافته است. برخی 
در مورد منظومه های ادبیات دری معتقدند نظامی مقدمه و دیباچه را به تکامل رسانده است 
آنچنان که صاحب تذکره هفت آسم䔧ن آورده: » جمیع مدارج دیباچه مثنوی موجد نظامی گنجوی 

است و قبل از او نبوده فقط مثنوی از قصه آغاز می کردند« )احمد علی، 1٩٨٣: 42(. 
از هم䔧ن ابتدای شعر فارسی، منظومه هایی وجود داشته که نشانگر توجه ایرانیان به سنت 
داستان پردازی و منظومه س㌱ایی است.  البته ابیات اندک و پراکنده ای از مثنوی های اولیه باقی 
مانده و ن䙅ی توان پی برد آیا مقدمه و آستانه ای داشته اند و در صورت داشت⩆ آنها، مقدمه چگونه و 
به چه صورتی بوده است. برخی نخستین بیت منظومه کلیله و دمنه رودکی را این بیت می دانند:

» هر که نامخت از گذشت روزگار             هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار«
)نفیسی، 1٣41: 4٣1(

در ادب فارسی دیباچه نویسی قدمتی بس طول䐧نی »به قدمت متون ادبی و تاریخی دارد، 
یعنی مورخان و ادیبان همزمان با نگارش مت⩆، عموما دیباچه یا مقدمه ای را در ابتدای اثر خود 
می نوشتند و کمت⨱ متنی را می-توان یافت که دیباچه یا مقدمه نداشته باشد« )رشتیانی، 1٣٩٠: 
4٠(. البته امروزه از کسانی که به آستانه مت⩆ توجه خاصی داشته و بحثی از دیباچه کرده باشد 
و از آن به عنوان قسمی از بدنه اصلی مت⩆ یاد کرده باشد، ژرار ژنت است. چنانچه وی فرامتنیت 
را به پنج دسته تقسیم می کند که یکی از آنها پیرامتینت است. از دیدگاه ژنت مت⩆ به صور خام 
عرضه ن䙅ی شود بلکه دارای پیرامت⩆ است. »پیرامتنیت ارتباط میان یک مت⩆ است  با پیرامتنش 
– که بدنه اصلی مت⩆ را احاطه کرده است. مثل عنوان، س㌱ تیت⨱، دیباچه، س㌱لوحه، تقدیم䔧ت، 
تقدیر و تشکر، زیر نویس ها، تصاویر، تویح پشت جلد و غیره بررسی می شود« )چندلر، 1٣٨٧: 
2٩٦ – 2٩٧(. و نیز »تور جانسون شیوه های آغاز را در دوران باستان به ویژه در آثار یونانی و 
دیباچه  مجازی.  دیباچه  و  س㌱آغاز  پیشگفتار،  دیباچه،  می کند:  تقسیم  دسته  چهار  به  ل䐧تینی 
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مقدمه ای بود که مولف سبب تصنیف اثر را بیان می کرد و معمول䐧 به چهار نکته اشاره می کردند: 
اثر را به درخواست چه کسی تدوین کرده اند،  آن را به فردی تقدیم می کردند، اشاره به اینکه 
که  نکته  این  ذکر  و  بگیرد  عهده  بر  را  کار دشواری  اینکه مصنف ن䙅ی خواسته چنین  به  اشاره 
علیرغم مشکل䐧ت، مصنف تسلیم درخواست متقاضی شده است. پیشگفتار زمینه ای بود که اثر را 
برای ش㐱وع نهایی آماده می کرد و خوانندگان را در حال و فضای اثر قرار می داد. س㌱آغاز در اصل 
عبارت و جمله-ای بود که متنی را معرفی می کرد و مت⩆ با آن ش㐱وع می شد. در دیباچه مجازی 
مصنف بدون توضیحات رسمی درباره سبب نگارش مستقیم مت⩆ را با پیشگفتار که در واقع جز 
خود مت⩆ است ش㐱وع می کرد« )اخوات، 1٣٧1: 2٣٣(. البته با توجه به دیوان اشعار کل䐧سیک 
در ادب فارسی می توان  به این نکته پی برد مشاهده کرد که شاعران  برای هر منظومه ای چه 
کوتاه چه بلند، دیباچه س㌱ایی را ض㘱ورتی برای کل䐧م شعری خویش دانسته اند و بر این اساس که 
»دیباچه مثنوی را چند چیز ل䐧زم است: توحید، مناجات، نعت، مدح سلطان زمان، تعریف سخن 

و سخنوران، سبب تألیف و تنصیف کتاب« )آقا علی، 1٩٨٣: 42(. 

۲-۵- مت⩆ برون  روایی خس㌱و و شیرین و مم و زین
در ادب فارسی دیباچه نویسی قدمتی بس طول䐧نی »به قدمت متون ادبی و تاریخی دارد، 
یعنی مورخان و ادیبان همزمان با نگارش مت⩆، عموما دیباچه یا مقدمه ای را در ابتدای اثر خود 
می نوشتند و کمت⨱ متنی را می-توان یافت که دیباچه یا مقدمه نداشته باشد« )رشتیانی، 1٣٩٠: 
4٠(. البته امروزه از کسانی که به آستانه مت⩆ توجه خاصی داشته و بحثی از دیباچه کرده باشد 
و از آن به عنوان قسمی از بدنه اصلی مت⩆ یاد کرده باشد، ژرار ژنت است. چنانچه وی فرامتنیت 
را به پنج دسته تقسیم می کند که یکی از آنها پیرامتینت است. از دیدگاه ژنت مت⩆ به صور خام 
عرضه ن䙅ی شود بلکه دارای پیرامت⩆ است. »پیرامتنیت ارتباط میان یک مت⩆ است  با پیرامتنش 
– که بدنه اصلی مت⩆ را احاطه کرده است. مثل عنوان، س㌱ تیت⨱، دیباچه، س㌱لوحه، تقدیم䔧ت، 
تقدیر و تشکر، زیر نویس ها، تصاویر، تویح پشت جلد و غیره بررسی می شود« )چندلر، 1٣٨٧: 
2٩٦ – 2٩٧(. و نیز »تور جانسون شیوه های آغاز را در دوران باستان به ویژه در آثار یونانی و 
دیباچه  مجازی.  دیباچه  و  س㌱آغاز  پیشگفتار،  دیباچه،  می کند:  تقسیم  دسته  چهار  به  ل䐧تینی 
مقدمه ای بود که مولف سبب تصنیف اثر را بیان می کرد و معمول䐧 به چهار نکته اشاره می کردند: 
اثر را به درخواست چه کسی تدوین کرده اند،  آن را به فردی تقدیم می کردند، اشاره به اینکه 
که  نکته  این  ذکر  و  بگیرد  عهده  بر  را  کار دشواری  اینکه مصنف ن䙅ی خواسته چنین  به  اشاره 
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علیرغم مشکل䐧ت، مصنف تسلیم درخواست متقاضی شده است. پیشگفتار زمینه ای بود که اثر را 
برای ش㐱وع نهایی آماده می کرد و خوانندگان را در حال و فضای اثر قرار می داد. س㌱آغاز در اصل 
عبارت و جمله-ای بود که متنی را معرفی می کرد و مت⩆ با آن ش㐱وع می شد. در دیباچه مجازی 
مصنف بدون توضیحات رسمی درباره سبب نگارش مستقیم مت⩆ را با پیشگفتار که در واقع جز 
خود مت⩆ است ش㐱وع می کرد« )اخوات، 1٣٧1: 2٣٣(. البته با توجه به دیوان اشعار کل䐧سیک 
در ادب فارسی به خصوص هر دو مثنوی مذکور می توان  به این نکته پی برد که شاعران  برای 
هر منظومه ای چه کوتاه چه بلند، دیباچه س㌱ایی را ض㘱ورتی برای کل䐧م شعری خویش دانسته اند 
و بر این اساس که »دیباچه مثنوی را چند چیز ل䐧زم است: توحید، مناجات، نعت، مدح سلطان 
زمان، تعریف سخن و سخنوران، سبب تألیف و تنصیف کتاب« )احمد آقا علی، 1٩٨٣: 42( که 

حال به مقایسه هر دو دیباچه پرداخته می شود: 
ابیات آغازین مثنوی »مم و زین« بی شباهت به ابیات آغازین مثنوی »خس㌱و و شیرین« نیست. 

در ابتدا هر دو شاعر، اثر خود را با یاد و نام خداوند متعال آغاز می کنند:
نظامی:       خداوندا درِ توفیق بگشای      نظامی را رهِ ت��حقیق بن�م䔧ی

)خ، 1٣٩٠: ٣(
خانی:        س��ر ن��ام���ه نام��ه الله       ب�ی ن��ام ت��و نات⩅���ام والله

)م، 2٠12: 15(
ابیات بال䐧 که آغازگر دو منظومه هستند، این وجه تشابهی را بیان می دارند که هر دو اثر در 
بحر عروضی واحدی س㌱وده شده اند و خانی آگاهانه و در استقبال از خس㌱و و شیرین بحر هزج را با 
این کیفیت برای منظومه خود برگزیده است. بحر هزج مسدس مقصور محذوف وزنی است بسیار 
لطیف، گوشنواز و دلنشین به مانند جویبار جاری سلیس روان. البته جویباری که در حرکت خود 
زمزمه ای خوش امّا غم آلود دارد. غمی به لطافت عشق، به شورانگیزی شوق و به شیرینی وصل. 

مقدمه ی بی عنوان در آغاز هر دو منظومه، قبل از »توحید باری عز اسمه« آمده است که در 
نظامی سیزده بیت - طلب یاری از حق برای آغاز کتاب- و در اثر خانی سی و پنج بیت است که 

دقیقاً با هم䔧ن منظور، یعنی طلب یاری در س㌱ودن کتاب به رشته ی نظم در آمده است.
نظامی:       خداوندا درِ توفیق بگشای           نظامی را رهِ ت��حقیق بنم䔧ی
)خ، 1٣٩٠: ٣ (

خانی:       خانی که نداشت قبل ذاکر           ب��اری بدهش زبان ش�اک�ر
)م، 2٠12: 1٦(
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نظامی در این خطابه، به نوعی براعت استهل䐧ل دست زده است تا موضوع اصلی داستان را 
گوشزد ن䙅اید. او ماهرانه حال و هوا و فضای داستان را به تصویر می کشد و شخصیت محوری 

داستان را معرفی می کند:.
   به چشم شاه شیرین کن جم䔧لش     که خود بر ن���ام شیرین است فالش

)خ، 1٣٩٠: ٣(
بخش دوم هر دو کتاب، در توحید باری تعالی است.

نظامی: به نام آن که هستی نام ازو یافت    فلک جنبش، زمین آرام ازو یافت
)خ، 1٣٩٠: ٣(             

خانی:  ای ش�کر ت��و ج�وه�ر زب�انم    ای ذک��ر ت��و ص�یق�ل ج���نانم )م، 2٠12: 1٧(
دیگر  و  نظامی  مقلد  اندازه ای  تا  شکل  و  مضمون  لحاظ  به  مبحث،  این  گزارش  در  خانی 
شاعران بزرگ بوده است. )٣٨(  بعد از این ابیات در هر دو اثر؛ شاهد مناجاتی شاعرانه هستیم 
ابیاتی از این  که مضمون مناجات  نامه ها تا حدود زیادی مشابه است. برای ن䙅ونه به مقایسه 

مناجات نامه ها می پردازیم:
طلب توفیق و آمرزش از پروردگار: 

نظامی: خداوندا در توفیق بگشای           نظامی را ره ت��حقیق بن�م䔧ی
)خ، 1٣٩٠: ٣ (

خانی:  یا رب تو بگیر دست او را            ش�اها تو بگ�یر شص�ت او را
)م، 2٠12: 2٠(

طلب زبانی در خور ستایش خداوند:
نظامی:   دلی ده کو یقینت را بشاید        زب�انی کآف�رینت را س��راید

)خ، 1٣٩٠: ٣(
خانی:    خانی که نداشت قلب ذاکر    ب�اری بدهش زبان ش�اک�ر(
)م، 2٠12:  1٦( 

البته در این جا هر دو شاعر به نوعی خودستایی می کنند:
نظامی:   چو فیّاض عنایت کرد یاری       بیار ای کان معنی، تا چه داری    
                                                                                                )خ، 1٣٩٠: ٣(

خانی:    من خ��ود علم کل䐧م موزون      ب�ر ک�وه ب�رم به ب�ام گ�ردون 
                                                                                                )م،2٠12: ٣1(
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       نعت نبی اکرم)ص( بعد از مناجات در هر دو اثر آمده است. در این بخش هم می توان 
و در  به س㌱و  اکرم )ص(   ⠱پیامب را مشاهده کرد. مثل䐧ً در مثنوی خس㌱و و شیرین  شباهت هایی 

مثنوی مم و زین به صنوبر تشبیه شده است:
نظامی:    چو گل بر آبروی دوستان ش�اد    چو س㌱و از آبخورد عال䑅 آزاد  

            فلک را داده س㌱وش سبز پوشی    عم䔧مش ب�اد را عنب⠱ فروشی
)خ، 1٣٩٠: 11 (

خانی:     ارواح ز م�عن���ی پی��ام��ب��ر     روئ�ید به باغ چون ص��نوبر 
                                                                                                )م، 2٠12 : 22(

       در این مبحث هر دو شاعر به مسأله معراج پیامب⠱ اکرم)ص( نظر داشته اند، نظامی نعت 
پیامب⠱ اکرم )ص( را با س㌱ودن ٣2 بیت، به نهایت رسانده و خانی با س㌱ودن ٩٣ بیت ارادت خود 
را به پیامب⠱ ختمی مرتبت نشان داده است. البته نظامی بر خل䐧ف دیگر آثارش که در مقدمه و 
قبل از ش㐱وع داستانش به معراج پیامب⠱ اکرم )ص( پرداخته، در مثنوی خس㌱و و شیرین در پایان 

داستان در 4٣ بیت به معراج رفت⩆ پیامب⠱ اکرم )ص( پرداخته است.
نظامی:  رسیده جب⠱ئیل از بیت معمور        برُاقی ب�رق س�یر آورده از ن�ور   

                                                                                            )خ، 1٣٩٠: ٣٦٣ (
خانی:   ای پ�ادش�ه س㌱یر »لول䐧ک«         برخیز و برو به عرش چال䐧ک

           آماده ب�رای ت�س�ت بُ�راق          پ�رواز ب�کن بس��وی اش�راق
           تا رف�ع ش�ود زپیش پ�رده         خود ی��ار ببینی ب�ا دو دیده   

                                                                                           )م، 2٠12:  2٦(
       خانی بر خل䐧ف نظامی که بعد از نعت پیامب⠱ )ص( به »سبب نظم کتاب« اشاره می کند، 
مبحثی را تحت عنوان »درد偊ِ ما« در 45 بیت آورده که در آن از ناعدالتی و مظلومیت و تفرقه ملت 
خود می نالد و از گردش روزگار و ستمکاری ابنای زمانه نسبت به این قوم و به این س㌱زمین فریاد 

بر می آورد و می گوید:
         تا کشف ش��ود بر م�ا احوال        آیا بش���ود میس��ر اق��بال؟

         ادبار رسی���ده در ک��م䔧لش        آیا ن��بود دگ�����ر زوال�ش؟
         این بار بدوش نا گوار اس�ت         آیا تا همیشه این بکاراس�ت؟ 

                                                                                          )م،2٠12: 2٨(
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       نظامی بعد از نعت پیامب⠱ )ص( به سبب نظم اثرش در ٣٦ بیت می پردازد و سبب نظم 
آن را به امور غیبی و هاتف دل مربوط می داند:

مرا چون ه���اتف دل دید دمس�از         ب�رآورد از رواق ه�م���ت آواز
که: بشتاب ای نظامی، زود دیراست       فلک بدعهد و عال䑅 زود سیراست

بهاری ن���و برآر از چشم�ه ی نوش       سخن را دست�بافی تازه درپ�وش   
                                                                                           )خ، 1٣٩٠: 2٦ (

       نظامی در ادامه ی سبب نظم کتاب، چند بیتی را به عنوان »چند کلمه در عشق« می آورد 
که براعت استهل䐧لی دوباره و هن䘱مندانه است و نشان می دهد موضوع داستان در مورد عشق 

است:
مرا کز ع�ش�ق به  ن�اید ش��عاری           مب�ادا ت�ا  زیم ج�ز عشق کاری  

                                                                                               )خ،1٣٩٠: 2٩(
       در ادامه سخن نظامی دلیلی دیگر می آورد که برانگیزاننده او در س㌱ودن خس㌱و و شیرین 
بوده است و آن گرفتار بودن او در بند محبوبه اش آفاق قپچاقی است. وی شیرین را مظهری از 

معشوق خود می داند: 
سب�کرو چون بت قب�چاق من بود        گم䔧ن افتاد خود ک��آفاق من بود

                                                                                              )خ،1٣٩٠: ٣5٦(
خانی سبب نظم اثرش را چنین نقل می کند:

خ�انی ز کم�ال بی کم䔧ل��ی       میدان کم䔧ل دی�د خاا��ی
جامی بشکست و خورد دُردی       م�انند دری زب��ان کُردی
آورد به نظ�م و انتظ���امش       تا هدیه کند به خاص  و عامش

تا خلق جهان نگوی�ند اکراد       بی معرفتند، اص�ل و بنیاد
                                                                                            )م،2٠12 :٣1(

       نظامی در مقدمه داستان خس㌱و و شیرین چهار بخش آن را به مدح اختصاص داده است. 
نظر می رسد مقتضیات و ش㐱ایط هر دو  به  به مدح ن䙅ی پردازد.  امّا خانی در مقدمة داستانش 
شاعر در این امر دخیل بوده است: اجبارهایی که در این زمینه برای نظامی وجود داشته است 
برای خانی وجود نداشته است. تقدیم کتاب به صاحبان قدرت در عص㔱 نظامی، سنتی بود که 
اقتضای عص㔱 بود و در هر صورت اگر چه نظامی هریک از آثار خود را به یکی از سل䐧طین وقت 
تقدیم کرده و گاهی هم در مدح آنان مبالغه کرده است، با وجود این هرگز او را ن䙅ی توان شاعر 
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درباری برشمرد که هن䘱 سخنوری خود را در خدمت صاحبان قدرت قرار گذشته است. زیرا او قدر 
و ارزش خود و هن䘱 خود را می شناسد و زهد و تقوای عمیق نظامی باعث می شود که از التزام 
به دربار شاهان کناره گیری کند و عزلت در گنجه را بر جست  و جوی جاه و مال و مقام دنیوی 

ترجیح دهد. )پورنامداریان،1٣٧4: 11-1٠( 

نتیجه گیری
داستان  دو  هر  ساختاری  تحلیل  با  که  می دهد  نشان  پژوهش  این  از  آمده  حاصل  نتایج 
در  بیت  اولین  از  بلکه  را ش㐱وع ن䙅ی کنند  داستان  بی مقدمه  دریافت که هر دو شاعر  می توان 
دیباچه به نیایش خداوند می پردازند؛ بعد نعت پیامب⠱)ص( و... به دنبال آن، احساسات درونی و 
اندیشه های خود را زمزمه می کنند. این دیباچه هیچ ربطی به داستان ندارد و از آن می توان به 
عنوان دیباچه برون روایی یاد کرد. بعد از این دیباچه است كه ما وارد داستان می شویم.  مثنوی 
خس㌱و و شیرین 515٩ بیت دارد. 5٧٠ بیت قبل از آغاز داستان در توحید باری تعالی، نعت 
پیامب⠱ اکرم )ص(، ستایش طغرل ارسل䐧ن و مظفرالدین قزل ارسل䐧ن و ... آمده است. 4٦ درصد 
این منظومه )2٣4٩ بیت( به گفت و گو و انواع آن اختصاص دارد. و از سوی دیگر مثنوی مم و 
زین 2٦5٧ بیت دارد. ٣٦1 بیت آغازین در توحید و ستایش باری تعالی، نعت پیامب⠱ اکرم )ص( 
و دلیل س㌱ایش مم و زین و ساقی نامه است. 5٠ درصد از این منظومه )1٠٧٣( بیت از مت⩆ 
روایی داستان به گفت و گو و انواع آن اختصاص دارد.   که در هذ صورت نظامی و خانی توانسته 
اند به مناسبت موضوع اثر خود عبارات لطیف و جالبی را در دیباچه خود جای دهند و عصاره 
سخن خود را به صورتی موجز و مختص㔱 در دیباچه بیان ن䙅ایند و در کمت⨱ین زمان و کوتاهت⨱ین 

عبارات ممکن خواننده را با هدف نهایی خود  آشنا سازند.

پی نوشت ها
بیت ها، منظومه های عامیانه ی شفاهی اند که بخش مهمی از ادبیات فولکلور کردها را   )1
ناشناخته ی سده های  گزارنده های  از  به سینه  این داستانهای شفاهی سینه  تشکیل می دهند؛ 
پیشین به خنیاگران امروزی رسیده اند. » بیت ها« که به آواز بلند در حضور جمع خوانده می شدند، 
نشیب  و  فراز  نشان دهنده ی  و  بومی  و  محلی  ص㔱فاً  برخی  موضوع  دارند؛  مختلفی  موضوع های 
قومی، چه در زمانهای جدید و چه در زمان باستان است. )برای توضیحات بیشت⨱ نک: عاشقانه های 

کردی،برزگر خالقی، فصلنامه ی علمی و پژوهشی کاوشنامه، سال دهم، 1٣٨٨، شم䔧ره 1٨(
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»مم آل䐧ن، روایتی است از یک عشق پرشور میان مم و زین، که این دو به گونه ای سحر   )2
آسا، فقط در یک شب به دیدار هم نائل شده اند و در هم䔧ن شب به عنوان قول و قرار وفاداری، 
انگشت⨱ی های خود را با هم عوض کردهاند. مم در جستجوی زین، دربه در می گردد و س㌱انجام 
او را پیدا می کند. امّا در این فاصله، قول ازدواج او را به مردی دیگر داده اند. مم که قربانی 
خیانتی شده است، به زندگی خود خات⩅ه می دهد و زین هم به دنبال او، راهی دیار مرگ می 
گردد. این اثر با بافت کامل䐧ً کل䐧سیکش، با مسائل سنتی نیز در هم آمیخته، به اوج لطافت و 
شکوه شاعرانه رسیده است. در قرن هفدهم، احمد خانی، با الهام و استفاده از موضوع حم䔧سة 
عامیانة مم آل䐧ن، مم و زین، این حم䔧سة عال䑅انه را آفرید که شاهکار مسلم ادبیات کردی است، 
ولی هرگز نتوانست است جای آن حم䔧سة عامیانه را در میان مردم بگیرد.« )شالیان، 1٣٨٧: 

)٦44-٦4٣
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بیجارگروس از فرهنگ و زبان
خود روایت می کند

محمد ولی کاکایی
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باحضورجمع زیادی از اهالی فرهنگ وادب ازجای جای استان کردستان  
درسینم䔧 بهمن سنندج در مراسمی  از کتاب  »سه مای چاره نووس« اولین 

رمان نوشته شده به زبان کردی گروسی  رون䙅ایی گردید.

ایران  بام  گروس،  فرش  گروسی،  امیرنظام  پیشت⨱بااسامی   که  گروس  ومنطقه  بیجار 
خطه  ازاین  بزرگانی  دست  به  که  ادبی  باآفرینشهای  دهه  سه  دراین  ؛  یافته  و..شهرت 
چون دکت⨱بهمن قره داغی، علیرضا قاسمی فر)زانا(،جعفرس㌱یش آبادی، مرحوم مهندس 
رضاسهرابی، جمشیدفرجوندفردا، ماشاله فرمانی،هاشم نیا، حسن معم䔧ر، محمدرحیمی 
رضوان، اصغرآهوان، محمدمریوانی و..واین دفعه باخلق اولین رمان ادبی کردی گروسی 
توسط  خانم فوزیه بشارت به نام  »سه مای چاره نووس«واردبازار نش㐱 گردید وبا این تل䐧شها 

درصدد حفظ اصالت، فرهنگ، فولکلور وهویت خود برآمد ه اند.
باتوجه به جایگاه تاریخی بیجار وگروس  و وجود بزرگانی ازاین دیار چون جواد خان 
آثار مکتوب به کردی)گورانی( بوده  بایندرخان که درگذشته های دور دارای  گروسی  و 
وحتی برخی مراجع تاریخی به آثار کردی شیخ اش㐱اق شیخ شهاب الدین سهروردی ازین 
و..تداوم  گروسی  فاضل  گروسی،  امیرنظام  چون   دیگری  نامداران  و  دارند  اشاره  خطه 
همین نامداران بوده اند واین جایگاه اثرات اجتم䔧عی، اقتصادی وفرهنگی بردیگر محال䐧ت 
اند  گردیده  معرفی  ومتشخص  مشهور  بااسامی  کردستان  دراستان  همواره  که  گذاشته 
ودرسلسله اینها درزمینه های هن䘱ی، ادبی و..س㌱آمدانی نام گروس را به ویژه دراین سه 

دهه ماندگار کرده ومعرف  این فرهنگ و هویت  بوده اند.
با توجه به اهمیت حفظ زبان مدتهاست بزرگان وروشنگرانی اهتم䔧م به فعالیت و اشاعه 
زبان کردی گروسی به عنوان یکی از س㌱مایه های گرانبهای فرهنگ ایرانی ن䙅وده وآثاری 

را دراین راستا خلق کرده اند.
درتعریف کردی گروسی از حیث زبان شناسی برخی آنرا از لهجات سورانی وبعضی هم 
ازگروه کردی جنوبی )کرمانشاه وایل䐧م( دانسته اند.اماوقتی این زبان را به درستی بررسی  
می ن䙅اییم ؛ درمی یابیم که جدای از ویژگیهای منحص㔱 به خود از اکث⬱ لهجه های زبان 

کردی )کلهری، گوران، اردل䐧نی، هورامی، کرمانجی( تاثیرگرفته است.
آثاری که بزرگانی چون علیرضا قاسمی فر)زانا(جعفرس㌱یش آبادی، دکت⨱ بهمن قرەداغی 
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وخانم فوزیه بشارت نیز در دو کار قبلی خود )سه رچوپی له ریخه سیه وهورمسگه گان 
ژنیک( واین کار ست⨱گ فعلی »سه مای چاره نووس« که عامل نوشت⩆ همین مطلب است 
به خوبی توانایی ، گنجایش و وسعت این لهجه را نشان داده و روشن ن䙅وده که کردی 

گروسی هم میتواند جدای از شعر در نث⬱ هم خل䐧قیتهای  ارزشمندی  را عیان ن䙅اید.
بعد ازکرونا و تاثیرات منفی که درزندگی اجتم䔧عی ما دراین دو الی سه  سال گذاشت 
وجامعه را  ازخیلی  کارها به ویژه نشستهای فرهنگی دور ن䙅ود. ولی امروز به شادمانی 
میتوان گفت درسنندج باتل䐧ش نویسندگان وفعالین فرهنگی وهمکاری سازمان حوزه هن䘱ی 

واداره فرهنگ وارشاد اسل䐧می استان هرهفته دو الی سه  نشت فرهنگی برگزارمیگردد.
)زبان مردم شهرستان  وتوانایی کردی گروسی  پتانسیل  از  استفاده  با  رمان  نویسنده 
بیجار( و تصویرآفرینی ونگاه به گوشه گوشه ی فضای زبان  داستان ؛ به خوبی از عهده 
خلق این اثر برآمده وتابلوهای قشنگ وجذابی را نشان داده است. باتوجه به اینکه این 
رمان سومین اثر خانم بشارت به لهجه گروسی میباشد میتوان این امیدرا داشت که درآینده 

شاهد خلق آثار برجسته تر و فاخر ازین بانوی  نویسنده دیار گروس باشیم .
روز دوشنبه که   رون䙅ایی ازکتاب »سه مای چاره نووس«فوزیه بشارت نویسنده بیجاری 
درسنندج انجام شد ؛ اولین رمان کردی گروسی محسوب میشود که درنوع خود حرکت 

بزرگ فرهنگی، ادبی دراستان کردستان به ویژه شهرستان بیجار به شم䔧رمی آید .
واین  داشتند  حضور  واستان  ازسنندج  زیادی  بزرگان  کتاب  ازاین  رون䙅ایی  درمراسم 
،اساتیددانشگاه،نویسندگان  .هن䘱مندان  داشت  اثر  این  وارزشمندی  موضوع  ازاهمیت 

وفعالین فرهنگی و..مهم䔧ن این مراسم بودند.
نینا  فر،  قاسمی  زانا  لقم䔧نی،  رحیم  چون  وشاعرانی  نویسندگان  رون䙅ایی  درمراسم 
کریمی ، بیان عزیزی، خالد امانی و رضا شجیعی با موضوعات مختلف سخن䘱انی کردند 
ن䙅ودند  تحلیل  را  و..  دیارگروس  فرهنگ  کردی،  ادب  نویسی،  داستان  کتاب،  وموضوع 
که مورد توجه حضار قرار گرفت. از نکات دیگر قابل توجه در این نشست  ارائه مطلبی با 
موضوع فرهنگ دیار گروس توسط  علیرضا قاسمی فر بود که به  خوبی موضوع کتاب  را 
برای حضار تش㐱یح ن䙅ود و سلسله حرکات و فعالیتهای فرهنگی شهرستان بیجار را به زبان 
شیوای  کردی گروسی  بیان ومخاطبین را  بیشت⨱ نسبت به س㌱مایه های فرهنگی این دیار 

مطلع گردانید.





نگاهی به جایگاه کردهای فیلی
گفتگو با عل䐧مه محمدعلی سلطانی 

گفتگو: بهزاد خالوندی
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از  آگاهی  و  فیلی  کردهای  تاریخی  پیشینه  با  بیشت⨱  آشنایی  برای 
را در  ایران، پرسش هایی  با  و مذهبی آن ها  تاریخی، فرهنگی  اشت⨱اکات 
این زمینه با دکت⨱ محمدعلی سلطانی نویسنده و پژوهشگر برجسته کرد 
که صاحب ده ها تألیف ارزشمند و مرجع پیرامون تاریخ کردهای منطقه می 

باشند، مطرح کرده ایم که حاصل کار را در ادامه می خوانید:
کردهای فیلی هرچند از ایل䐧ت و طوایف بسیار قدرت⩅ند و تأثیرگذار در 
پهنه ی جغرافیای ایران زمین در دوران پس از اسل䐧م محسوب می شوند ولی 
در دوران معاص㔱 چندان به آن ها پرداخته نشده است و مباحث مطرح شده 
پیرامون آن ها بسیار اندک هستند. نکته مهم اینکه بخش قابل توجهی از 
کردهای فیلی ایران پس از فروپاشی دولت عثم䔧نی و تشکیل عراق جدید 
ناخواسته در حصار مرزهای این کشور تازه تأسیس قرار گرفتند، اتفاقی که 
نسل امروز به دلیل اطل䐧ع رسانی اندک، آگاهی چندانی نسبت به آن ندارد. 
برای آشنایی بیشت⨱ با پیشینه تاریخی کردهای فیلی و آگاهی از اشت⨱اکات 
تاریخی، فرهنگی و مذهبی آن ها با ایران، پرسش هایی را در این زمینه با 
دکت⨱ محمدعلی سلطانی نویسنده و پژوهشگر برجسته کرد که صاحب ده 
ها تألیف ارزشمند و مرجع پیرامون تاریخ کردهای منطقه می باشند، مطرح 

کرده ایم که حاصل کار را در ادامه می خوانید:
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کردهای فیلی ساکن عراق طی سال های اخیر و به طور مشخص پس از سقوط صدام حسین، 
از طریق رسانه های مکتوب و یا صوتی و تصویری خویش به شکلی گست⨱ده به روایت پیوندهای 
بفرمایید  ابتدا  در  پردازند.  می  ایران  ویژه  به  و  پیرامون  دنیای  با  خویش  فرهنگی  و  تاریخی 
پیوندهای میان ایران و کردهای فیلی به چه شکل بوده و این دو در طول تاریخ چه مناسباتی با 

یکدیگر داشته اند؟
این سوال شم䔧 کمی که نه، زیاد به نظرم تعجب انگیز است مگر ایران و کردهای فیلی را می 
شود جدای از هم پنداشت که از مناسبات آن دو در طول تاریخ سخن گفت. شم䔧 آغاز و انجام 
هویت تاریخی فیلی ها را جز در تاریخ ایران در جای دیگری ن䙅ی توانید جستجو کنید، یعنی 
چیزی به دست ن䙅ی آورید - شاه عباس صفوی در آغاز قرن یازدهم هجری با قتل شاهوردیخان و 
نابودی مدعیان جانشینی او سلسله اتابکان لر کوچک را منقرض کرد، عنوان اتابک را برانداخت 
و حسین خان فیلی از ایل بزرگ و اصیل فیلی را به فرمانروایی لرستان برگزید، عنوان )فیلی( 
ایل  نام  به  را  قلمرو جغرافیایی  به محض سلطه سیاسی ت⩅ام  که  عناوین سنتی  هم䔧نند سایر 
برتر و حاکم می خواندند، این س㌱زمین و مردمان آن را نیز )فیلی( گفتند، چنانکه لر بزرگ را 
)بختیاری( خواندند، به همین ترتیب این بخش یعنی فیلی و بغداد دو واژه ی خویشاوندند، البته 
این سخن یک اظهار نظر فرهنگی و پژوهشی است و بغداد پایتخت کشور مستقل عراق کنونی 

است و در این امر نیز شکی وجود ندارد.

قلمرو اتابکان لر و به ویژه لر کوچک - به عنوان ایالتی وابسته به کردهای فیلی - در دوران 
صفویه چه گست⨱ه جغرافیایی از خاک ایران آن زمان را در بر می گرفته و به ویژه تا به کجا در 

خاک عراق کنونی امتداد داشته است؟
این سوال را با آنچه اسکندر بیگ ترکم䔧ن، در ذکر توجه موکب نص㔱ت نشان به جانب لرستان، 
برای پاسخ چنین سوالی در کتاب ارزشمند خود )عال䑅 آرای عباسی( نوشته است باید مستند 
بگویم که نوشته است؛ »ول䐧یت مذکور)لرستان فیلی( بر جانب غربی عراق واقع گشته / عرض آن 
یک طرف به ول䐧یت همدان و قلمرو علیشکر متصل و طرف دیگر به الکاء خوزستان پیوسته، طول 

آن از قصبه بروجرد تا حدود بغداد و سایر محال عراق عرب قریب یکصد فرسخ است.«
مقصود از کلمه عراق در نوشته اسکندر بیگ )عراق عجم( است و قلمرو علیشکر منظور 
کرمانشاه است که هنوز توسط شیخعلی خان زنگنه احیاء نشده بود، سایر محال عراق عرب 
از خانقین و مندلی تا کرکوک و بص㔱ه و سپس حومه بغداد را در بر می گیرد. البته در یک 
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خط سیر مشخص تلقی شود نه به صورت کلی و همه جانبه مثل䐧ً در بدره، کوت، قزل رباط، 
شهربان، مندلی، بعقوبه و ... اکث⬱یت بیشت⨱ی داشتند در تحول䐧ت دوره پهلوی اول بغداد را 
هم در بر گرفتند. کرد فیلی از لحاظ تاریخی و جغرافیایی در ایران بزرگ از ول䐧یت مهم اداری 
مربوط به دولت مرکزی و در نظام سیاسی سنتی جزء ایال䐧ت معتب⠱ و ارکان در امر نظامی و 
اقتصادی بود تا اینکه در عهد فتحعلی شاه قاجار )۱2۱2 - ۱25۰ ه.ق.( به علت هایی که 
برای  الظاهر  بود علی  بغداد  نزدیک  تا  )فیلی ها(  قلمرو جغرافیایی  از همه مجاورت  تر  مهم 
تسهیل در امر اداری و نظامی و استحکام جبهه جغرافیای فیلی در مقابل حمل䐧ت عثم䔧نی ها 
و تحویل و تحول䐧ت بغداد و کّر و فرّ بابان ها و علی الباطن برای ایجاد محدودیت قلمرو سیاسی 
و .... جغرافیایی، پیشکوه را که لرستان کنونی باشد به مرکزیت فرعی خرم آباد و طرهان از 
و  گردید  نظر محدود  مورد  منطقه محصور  به  )فیلی(  عنوان  و  کرد  فیلی خارج  والیان  قلمرو 
قصبه دیوال䐧، ایل䐧م کنونی والی نشین بود. اینکه مرکزیت فرعی می گویم برای این است که 
 ㌱مرکزیت اصلی در کرمانشاهان بود که محمد علی میرزا دولتشاه فرمانروای ایران غربی و س
فرمایید  می  تاریخ  در طول  اینکه  داد،  قرار  نشین خویش  والی  را  این شهر  عراقین  دار  حد 
موضوع کردهای فیلی به طور رسمی از عهد صفویه آغاز می شود و اتابکان لر کوچک ربطی 

به گفتگوی ما پیدا ن䙅ی کند.

اطل䐧ق نام کردهای فیلی بر  این ها بر چه اساسی صورت گرفته است. آیا این نامگذاری بر 
اساس مسایل قومی، زبانی و جغرافیایی صورت گرفته و یا اینکه عامل دیگری در این نامگذاری 

تاثیرگذار بوده است؟
واژه فیلی هم䔧ن فهله یا پهله است که به قسمتی از شهرهای کوه پایه زاگرس ری، همدان 
و اصفهان و نهاوند هم اطل䐧ق می شده است گرچه برای معنی این واژه معانی دیگری هم ابراز 
می دارند اما این نزدیک تر است به واقع امر، نقاطی جغرافیایی نیز در لرستان بزرگ بدین نام 
خوانده می شود، هم از لحاظ تاریخی و هم جغرافیایی و هم ریشه لغوی متواتر واژه فیلی که به 
معنی پهلوان و قوی بنیه و امثال اینها گفته اند، صدق می کند، علت نامگذاری را هم در پاسخ 

سوال اول گفتم.

ترکیب  این  برخوردار هستند.  متنوعی  ترکیب جمعیتی  از  فیلی  نظر می رسد کردهای  به 
جمعیتی به چه شکلی بوده و چه ایال䐧ت و طوایفی را در بر می گرفته است؟
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منابع و ماخذ دوره قاجاریه و پهلوی کردهای فیلی را تحت عنوان بیست و گاهی تا بیست 
و چهار طایفه مهم ذکر کرده اند و متفرعات آنها را تا پنجاه نام می برند، بزرگت⨱ین ایل قلمرو 
فیلی، ایل کرد است در تقسیم䔧ت دوره والی های فیلی به دو بخش )کرد و مهکی( تقسیم شده 
اند، ایل کرد بعد از عزیمت والی به بغداد بازوی نظامی دولت مرکزی بودند، و به همین سبب 
جنوب آبدانان را نیز به عنوان تیول سیاسی و نظامی تص㔱ف کردند، آبدانان، دهلران، موسیان 
جنوب مهران قلمرو ایل کرد محسوب می شود و ایل کرد و کاید خرده، شوهان، دیناروند در این 
محدوده مستقرند، ساکنان قسمت مهکی یعنی ارکوازی و خزل و ملکشاهی و سایرین در شم䔧ل 
مهران و صالح آباد و ایل䐧م و بدره ارکوازی و چوار سکونت دارند و هم䔧نطور که می بینید ترکیب 

آنها قومی است  تقسیم䔧ت اولیه را )هن䘱ی فیلد( هم ثبت کرده است.

کردهای فیلی به لحاظ سیاسی و نظامی چه جایگاهی در ایران زمان صفویه و قاجاریه داشته 
اند و مناسبات سیاسی و فرهنگی آن ها با حکومت های وقت ایران به چه شکل بوده است؟

والی  فیلی  بودند حسین خان  ایران غربی  ناظم  واقع  به  فیلی در دوره صفویه  کردهای 
لرستان در نظم و نسق قلمرو بابان، اردل䐧ن، باجل䐧ن، قلعه زنجیر، خوزستان به ویژه مقابله با 
عثم䔧نی اکث⬱اً مقدمه الجیش بود و در این ماموریت ها همراه شکست و پیروزی خدمت می 
کرد، این موقعیت در بازماندگان او تا اواخر قاجاریه و انقراض والیان فیلی ادامه داشت نکته 
قابل توجه و مهم این که والیان فیلی عهدنامه خانوادگی داشتند که هیچ گاه با دولت مرکزی 
ایران مقابله نکنند و همین یکی از عوامل اصلی مهاجرت والی )غل䐧مرضا خان( به عراق عرب 
بود زیرا در آن سوی مرز نیز صاحب امل䐧ک و نسق بود، مسافرخانه و کاروان س㌱ا و باغ و .... 

داشت.
ترین  منظم  از  یکی  فیلی  والیان  نظامی  نیروی  قاجاریه  پایان  تا  صفویه  دوره   ㌱اس㌱س در 
سپاهیان تدافعی و تهاجمی بودند در بین ایال䐧ت ایران کسی را یارای برابری با توان لشکری 
کردان فیلی نبود زیرا از شیوه منحص㔱 خدماتی و تسلیحات و رده بندی پیش㐱فته برخوردار بودند 
بارها تهاجم دولت عثم䔧نی را دفع کردند و با ت⩅ام اهتم䔧م دیپلم䔧سی برای حذف و عزل والیان، 
دولت مرکزی ایران با احت⨱ام ت⩅ام و اهداء القاب و عنوان با آنها رفتار می کرد والیان کرد فیلی 

هیچگاه فریفته استم䔧لت و تحبیب خارجی ها نشدند.
ایران و دولت مهاجم عثم䔧نی  ایالتی بال䐧ستقل䐧ل را در بین دولت مرکزی  والیان کرد فیلی 
تشکیل می دادند با قریب چهل هزار مرد جنگی مسلح و آماده و در ضمن از ادای مرسومات 
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باج و خراج و مالیات متداول نیز برای کمک به اقتصاد مملکت قصور نداشتند و به همین سبب 
مرتبه برتر از بیگلر بیگی ها داشتند و یکی از چهار ایالت والی نشین ایران محسوب می شدند 
در ایران عص㔱 صفوی به روایت تذکره ال䑅لوک، لرستان فیلی، کردستان اردل䐧ن، هویزه مشعشعی 
و گرجستان والی نشین بودند، امروزه ما نیازمند به یادآوری و بررسی منطقی و علمی و پژوهشی 
درباره والیان فیلی هستیم که پس از والیان هویزه که منسوب به خاندان علوی بودند، مقام برتر 
داشتند و همواره بازوی نظامی صفویان و همچنین افشار و قاجاریه شمرده می شدند، و ت⩅ام 
مزایای سلطنت را در اندازه کوچکت⨱ی داشتند. از وزارت تا نوبت زنان حکومتی به اصطل䐧ح  نقاره 
خانه و ... اجازه جلوس و هم کاسه بودن با پادشاهان - والیان کرد فیلی نه تنها سدی در مقابل 
از  قندهار  فتح  و  بلوچ  ایران چون دفع محمدخان  کارزارهای ش㐱ق  در  بلکه  بودند  ها  عثم䔧نی 
ارکان اصلی نیروهای نظامی نادرشاه افشار بودند و علی مردان خان که معاص㔱 سقوط اصفهان و 
طلوع نادر بود با نادر همراهی تنگاتنگ داشت، در عهد زندیه به سبب برتری یافت⩆ زند که زمانی 
طول䐧نی مرئوس والیان کرد فیلی بودند ایام به کام نبود. اما با انقراض زندیه و روی کار آمدن 
قاجاریه )خدنگ مارکش با مار شد جفت( ایام به کام هر دو شد هم قاجاریه و هم فیلی ها تا 
آخرین لحظه ادامه نظام سیاسی سنتی والیان کرد فیلی بر دوام بود، والیان کرد فیلی منصوب از 
سوی حکومت نبودند بلکه قلمرو مستقل موروثی و خراج گذار به شم䔧ر می رفتند که به اصطل䐧ح 
امروز خود گردان بودند هر چند با انتصاب محمد علی میرزا دولتشاه جغرافیای لرستان پیشکوه 
اما همواره مطیع دولت مرکزی بودند گرچه سلطه قجری  از قلمرو والیان کرد فیلی جدا شد، 
سازی شاهزادگان نسل خاقان با سیاست های مشمئز کننده موجب از هم پاشیدگی سیستم 
ول䐧یت کردان فیلی، کردان اردل䐧ن، مشعشعان هویزه و گرجی ها شد اما کج دار و مریز ادامه 

پیدا کرد.

جدایی کردهای فیلی از ایران به چه شکلی اتفاق افتاد و چه عواملی در این زمینه تاثیرگذار 
بودند. آیا در این میان قصوری متوجه حکومت مرکزی وقت ایران بوده است؟

مسائل جنگ جهانی اول، استقل䐧ل نیم بند عراق امروز که حاصل فروپاشی امپراطوری 
عثم䔧نی بود، ایجاد مرزهای تحمیلی، مهاجرت روز افزون بیش از ده هزار خانوار کرد فیلی که 
سنگینی خراج دولتی و ایالتی والیان کرد فیلی و عدم درآمد کافی از عوامل اصلی مهاجرت 
آن ها بود، رونق اقتصادی بغداد، اتحادیه تجاری یهود، توان بیش از حد کردان مهاجر فیلی 
در انجام خدمات طاقت فرسای امر حمل و نقل و صادرات و واردات، صحت عمل و جلب 
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اعتم䔧د تجار و بازار اقتصادی، اتحاد مهاجرین فیلی در غربت بغداد و تشکیل محله و دستگاه 
و جذب در ادارات دولتی پس از س㌱ و سامان و تغییر و تحول ها عراق جدید، موجب جذب 
تا  دارند  ایران  هوای  و  وطن  خاک  یاد  به  دل  همواره  اگرچه  شد  عراق  در  آنها  ماندگاری  و 
زمان ظهور احزاب شوونیسم بعث امنیتی داشتند و احت⨱ام و اطمینانی که به سبب همین 
دلبستگی به ایران در سلطه بعث ها بارها حاصل چند نسل رنج و مشقت و س㌱سختی را به باد 
داده به اکراه و اجبار به عنوان )معاود( به ایران بازگردانده شدند حکومت مرکزی نیز هیچ گاه 
در پی ایجاد زمینه ای از آن دست که در عراق مهیا بود برای این مهاجران مجبور برنیامد و 
امروز نیز باز همین عوامل و ن䙅ادهای همسان منطقه را تهدید می کند، از جمله تورم، هزینه 
های سنگین، بیکاری، رانت خواری،  اقتصادی راکد و .... این تکرار تاریخ است هر دوره به 

صورتی و ... .

با توجه به اشت⨱اکات گست⨱ده موجود، چشم انداز ارتباطات فرهنگی میان کردهای فیلی و 
ایران را  چگونه می بینید. آیا ل䐧زم است که برای نزدیکی بیشت⨱ تل䐧ش های افزون تری انجام 

شود؟
هیچ کار نکرده ایم، هر کار بکنیم کم است امروز فیلی ها در دایره بنیادگرایی وحشتناک 
و خان䙅انسوز عراق نه تنها ن䙅اد فرهنگ و ت⩅دن ایران بلکه ن䙅ونه فعال مبلغین مکتب اهل بیت 
)ع( هستند آنها عل䐧وه بر بغداد و شهرهای عتبات عالیات در اربیل، سلیم䔧نیه، خانقین، مندلی 
و ... تنها ن䙅ایندگان شیعی در انجام آداب و رسوم مذهبی چون اعیاد و سوگواری ها هستند و با 
تل䐧ش و همت خود و همکاری حکومت عراق و حریم کردستان حسینیه های معتب⠱ بنا کرده اند 
و مراسم باشکوه برگزار می کنند به ویژه در اقلیم کردستان احت⨱ام و اهمیت ت⩅ام دارند، مجله 
و روزنامه و رادیو مستقل و ن䙅اینده پارل䑅ان و مقامات سیاسی و اجتم䔧عی و اقتصادی طراز اول 
دارند، رسانه های آنها اکث⬱ با اشعار شاعران کرد ایرانی و مفاخر فرهنگی ایران تاریخی مزین 
است. متاسفانه حرکتی در هیچ یک از ابعاد یاد شده در این سو تا حال دیده نشده است. یا 

حداقل من ندیده ام خداوند ما را به توجه بیشت⨱ به این گونه واجبات توفیق دهد، ان شاءالله.
استاد در پایان اگر سخنی باقی مانده بفرمایید.

دانشگاه  سوی  از  شناسی  اردل䐧ن  ملی  سمینار   ۱۳9۰ آذرماه  سوم  و  دوم  روزهای  در 
کردستان در سنندج، تال䐧ر مولوی و صحن دانشگاه یاد شده برگزار شد، سخن䘱انی افتتاحیه 
سمینار به عهده ی من بود، در طی دو روز مقال䐧ت نسبتاً خوبی ارائه شد. از سایر کشورها 
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هم آمده بودند، برای تاریخ امروز ایران بازشناسی والیان از این دست بسیار مهم است بر 
عهده دانشگاه های بومی است که برای تنویر اذهان جامعه علمی و فرهنگی امروز به ویژه 
جوانان سمینارهای ملی داشته باشند اگر این بزرگی ها و میهن دوستی ها و رشادت ها 
به بهانه های واهی و پوسته گرایی در بوته فراموشی ب⡅اند، پس  و بینش ها و نگرش ها 
رسالت علم و عمل و دانش و قلم و دانشگاه چه مفهومی خواهد داشت، به امید روزی که 
این گنجینه ها  فرازمند  پاسداران  و  ایرانی  یادآور گنجینه بی همتای فرهنگ  الدوام  علی 
باشیم و نام آنها را س㌱مشق امروز و آیندگان سازیم، برای شم䔧 و سایر دوستداران این مرز و 

بوم آرزوی توفیق دارم.



سخنی در باب زبان و
فرهنگ کورد

قاسم ئەرژەنگ )تاته شه مال(
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با زبان وادبیات خود  اقوام خود  با همه ی  سده ها ست که ملت کورد 
زنده مانده است .اشغال خاک اقوام کورد به وسیله اعراب و مغول䐧ن وترکان 
اگرچه در فرهنگ ما تاثیر گذاشت اما نتوانست فرهنگ وزبان مارا محو کند 
واز بین بب⠱د حتا هجوم سیاسی و فرهنگی ت⩅دن غرب نیز با همه ی توان 
ونیروی خود نتوانست چنین امری را محقق سازد .این استقامت و پایداری 

هزار و پانصد ساله چه علتی می توانست داشته باشد ؟

این امر با ایستادگی بزرگانش و ماندن را به این فرهنگ بخشیدند . آلفونس دوده  نویسنده 
فرانسوی می گوید : »هنگامی ملتی شکست می خورد و مقهور ومغلوب می شود تا زمانی که 
از دست  این کلید را هرگز  از کف نداده کلید زندانش را در دست دارد »کوردها  را  زبان خود 
ننهاده اند هنوز صدای آواز وس㌱ود و کل䐧م خوان یارسانی و هوره چر کلهر و سوران و مور خوان 
لک وست⨱ان بیژ کرمانج و ...از حنجره زخمی این مردم وهن䘱مندان متعهدش می آید س㌱ودهای 
شاه خوشین وبابا بزرگ  از یافته و گه رین لرستان ولکستان به گوش می رسد . بیت خوانی و 
کل䐧م خوانی و هور چری ومور و چه مه ر سویر، چون آب روان گاماسیاو و سیمره و سیروان  و وان 
وفرات طنین افکن است . مم وزین احمد خانی مطابقت با خس㌱و شیرین نظامی گنجوی ست  
شورش درونی جگر خون ، این شاعر طغیانها از گلوی زخمی سوان پرور وس㌱یبان ها  س㌱ودهای 
نجف طرحان وترکه دلفان لکستان  و هه زار وهیمن و شیرکو و شیرازد حسن ...و صدای کل䐧م 
خوانهای یارسانیان در جمخانه ها و گلوی سحر آسای زیرک وعلی مردان وحنجره زخمی زاگرس 
»ایرج رحم䔧ن پور« وعباس کمندی ها چون رودها و جویباران زاگرس جاری وشادی آفرین اند 

ملت ما شناسنامه ای چنین دارد . 
آنگاه که می خوانیم 

ئه سلمه  ن ژه کورد ئه سلمه ن ژه کورد 
بابوم کوردنا  ،        ئه سلمه ن ژه کورد 

ئه ز ئه و شیره نا  چه نی ده سته ی گورد 
سلسه ی سپاه زحاکم  کرد هورد 

س㌱زمین ما خاک ترانه س㌱ایان و ترانه خوانان و آواز و آوازخوانان است 
باربد ) باربه ( آهنگ ساز و آوازخوان زمان خس㌱و پرویز ساسانی ٣٠ لحن کوردی را آفریده 
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در کل䐧م دوره زل䐧ل زل䐧ل آمده :
باربه ی ئاما به ربه تی نه ده ست ---------------------- سی ، ئاوای کوردی په ی دلداران به 

ست 
به راحتی می  یارسانیان  ما هنوز مم وزین و کل䐧م  اما مردم  پویاست   امری  و فرهنگ  زبان 
خوانند و با زبان س㌱ایندگان قرون نخست شکست یعنی اول هجری و دوم هجری انس والفت 
شگفتی دارند . 15 سده ازشکست می گذرد در طی سده ها در هر زمانه فضل䐧ی خود فروخته 
ای نیز بوده اند که به   زبان قدرت و حکام نوشته اند و وطن فروشان و فرهنگ فروشانی را که نه 
غرور وغیرت ملی داشته اند ونه انسی با مردم و نه سخنی از حقیقت به زبان آورده اند . فاضل 
وهن䘱مندان باید بر قدرت باشد نه با قدرت . حتا با وجود پشتوانه های سنگین دینی مانند امام 
محمد غزالی ها  علیه فرهنگ شان بسیج شده اند واز فرهنگ بیگانه حم䔧یت کرده اند .اینها با 
حکام بوده اند زمانی با حکام بغداد و زمانی با حاکم مراغه  چه عرب و چه ترک . دانشمندانی 
بوده اند که ناموس ملی خودرا به بیگانه گان تقدیم کرده اند تا در درگاهشان س㌱ بر خاک ذلت 
بسایند ونامور گردند . لین خود فروشان هر آنکس که بانگ هویت خواهی وحقیقت گرایی را 
س㌱ داد ه مورد بهتان وافت⨱ا مش㐱ک ومنافق ومجوس واجنه قرار داده اند . مطالعه آثار آنان نشان 
می دهد که ذره ای از دانش بویی نب⠱ده اند  و به همین دلیل  باهمه دانش خود در ارتباط با 
زبان کوردی دچار عوام زدگی واشتباهات مضحکی می شوند . آنان زبان بیگانه را بیشت⨱ از زبان 
مادری مشناخته  و می شناسند .به همین دایل توانسته اند به زبان و فرهنگ غنی کورد آسیب 
برسانند ولی بی راه نیست که ت⩅امی دایره ال䑅عارف های جهان ت⩅امی این دانشمندان را عرب 
معرفی می کنند و نشانی از کورد بودن شان در میان نیست . زبان ذهنیت انسانهاست یکی از 
ویژگی ها زبان انتقال فرهنگ ها ست ومسلم䔧 فرهنگ کورد با زبان کوردی حفظ شده است . 
زبان فرهنگ را از نسلی به نسل دیگر می سپارد . پس بی جا نیست که به زبان اقوام ملت کورد 
تکیه می کنیم . فرهنگ یک ملت است پس با نگهبانی از آن  فرهنگ پایدار می ماند . آن چه 
زبان و فرهنگ  را از مرگ و زوال نجات داده دانشوران نیست بلکه گرایش های مردم کوچه و بازار 
در طی  روزگاران بوده که در کنار ادبیات  به ویژه ادبیات یارسان کتاب س㌱انجام و دفاتر یاری  
و صدای گرم آوازخوانان وبیت چرها و داستان س㌱ایان و نقال䐧ن و روای ها  که نقش ارزشمند در 

تاریخ ملت کورد را بازی کرده اند.





لکی؛
زبان یا گویش ؟
نگارندە: مژگان کاووسی
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مقدمه:
شاید در زمانه ای که زبان های هویتی در ایران، پروسه ی نابودی قریب الوقوع 
خود را طی می کنند، پرداختن به امور عام تر مانند آگاهی دادن به عامه ی مردم 
جامعه نسبت به خطر مذکور بسیار جایز تر از پرداختن به امور خاص و علمی تری 
مانند بحث های پیچیده و تخصصی زبان شناسی باشد. لذا نگارنده در این نوشتار 
قصد پرداختن به مسایلی از این دست را نداشته و تل䐧ش دارد تا با طرح مسایل 
ملموس و پرسش و پاسخهای ساده نظرات خود را در باب مورد بحث به اشتراک 

بگذارد. 

چکیده :
به تازگی » لکی « به عنوان یک زبان مستقل به ثبت رسیده است.

بیشتر محققان لکی را یکی از گویشهای کهن و شاخص زبان کوردی به شمار 
آورده اند؛ برخی از پژوهشگران لر زبان نیز، این گویش را از جمله گویشهای لری 

و برخی دیگر آن را زبانی مستقل پنداشته اند.
نگارنده در این پژوهش می کوشد تا زبان کوردی را در یک پیوستار گویشی 
معرفی نموده و با توجه به خصوصیات دستوری و واژگانی لکی و نیز نقد مثالهای 
نویسندگانی که به استقل䐧ل لکی به عنوان یک زبان باور دارند، این مساله را روشن 

نماید که لکی گویشی از کوردی است.
همچنین انتفاء بحث لری بودن لکی را با اشاره به موارد جغرافیایی تبیین نماید.

کلید واژگان: لکی _  کوردی _ لری _ گویش _ زبان

زبان کوردی؛ زنجیره گویشی و روند تاریخی
»کردی به زنجیره گویشی ای گفته می شود که کردها هم اینک با آن سخن می 
گویند ..... در واقع زبان کردی به مانند زبان فارسی به معنای یک زبان با یک شکل 

استاندارد و مرز و تعریف مشخص نیست.«١ 
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الف-زبان کردی و گستردگی مکانی
» زنجیره گویشی )Dialect Continuum( یا ناحیه گویشی به مجموعه ای از 
گویش ها با ویژگی ای معین گفته می شود که نخستین بار لئونارد بلومفیلد، زبان 

شناس معروف آن را تعریف نمود.
اگر مجموعه ای از گویش ها که در یک ناحیه ی جغرافیایی خاص وجود دارند را 
از سمت شرق آن ناحیه به سمت غرب به ترتیب ) آ (، ) ب (، ) پ (، و.... ) ه ( و ) 
ی ( بدانیم، آن گاه برای این که این مجموعه از گویش ها، یک زنجیره ی گویشی را 
شکل دهند، باید این ویژگی را داشته باشند: تفاوت بین هر دو گویشی که در شهرها 
یا منطقه های مجاور و همسایه وجود دارد، باید بسیار اندک باشد، اما زمانی که 
دو سر این طیف را در نظر می گیریم یعنی وقتی گویش ) آ ( در شرق این ناحیه 
با گویش ) ی ( در غرب ناحیه مقایسه می کنیم، تفاوت بین این دو گویش آن چنان 
زیاد شده است که دیگر گویش وران این دو منطقه، قادر به تشخیص گویش طرف 

مقابل نیستند.«٢
در همین راستا باید اشاره کرد که » یکی از عوامل بیرونی – زبانی که در تعدد 
گویشهای دخالت دارد. گستردگی مکانی جغرافیایی خاصی است که زبان مورد نظر 
در آن رواج دارد. هرچه آن جغرافیایی خاص گسترده تر باشد، امکان تعدد گویشها 

بیشتر است.«٣
با توجه به آنچه گفته شد و مقایسه ی آن با زبان کوردی همینطور شرایط مکانی 

و جغرافیایی  وسیع آن، می توان به گستردگی این زنجیره ی گویشی ادغان نمود.

ب- زبان کوردی و گستردگی زمانی
دکتر رهبر محمودزاده در نظریه گستردگی زمانی زبان کوردی می گوید:

»در مورد سایر زبان ها روال معمول در رشد یا رکود تاریخی گویش های خاص 
چنین بوده که با پدید آمدن گویشی که از لحاظ تاریخی خلف بل䐧فصل گویش قبلی 
بوده است و به موازات قوت یافتن گویش جدید و زبان نسل تازه، گویش قبلی رفته 
 䐧رفته از میدان به در رفته و جای خود را به زبان نسل تازه داده است. یعنی معمول
زبان سلف و زبان خلف در سپهر فرهنگی یک قوم با هم بطور هم زمان حضور 

نداشته اند.
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ما این روند را در مورد زبان فارسی به عیان مشاهده می کنیم؛  بطوریکه با رواج 
فارسی دری، نسل قبلی زبان فارسی – بعد از اسل䐧م- رفته رفته متروک و سلف آن 

نه در محاورات زنده ی مردم بلکه در نسخ خطی آثار تاریخی باقی ماند.
در مورد زبان کوردی وضعیت چنین نبوده، یعنی- به دل䐧یل مختلف- با ظهور 
نسل های تازه ی زبان کردی، نسل های قبلی هم چنان و به همان قوت به حیات 

فرهنگی- زبانی خود ادامه داده اند.
کرمانجی  لکی،  اورام��ی(،   ( گورانی  از  اعم  کردی،  زبان  های  گویش  از  هرکدام 

شمالی، کرمانجی میانه  
 ) سۆرانی(، کرمانجی جنوبی و..... متعلق به یک دوره ی زمانی خاص است.

این وضعیت تقریبا مشابه خانواده ی گسترده ای است که در آن پدربزرگ، پدر، 
فرزند و نوه ها با هم زیر یک سقف حضور داشته باشند.

رابطه ی برخی ازاین گویشها، رابطه ای بل䐧فصل است مانند رابطه ای گورانی با 
لکی، یا رابطه ی کرمانجی شمالی و کرمانجی میانه. اما میان برخی از گویش ها نیز 
شاید حلقه ی مفقوده ای وجود داشته باشد که کشف آن نیاز به پژوهشهای عمیق 

تاریخی و زبان شناختی دارد؛ مانند رابطه ی گورانی و کرمانجی شمالی.
در میان این گویش ها برخی نسبتا جوان تر هستند و پیشینه ی آنها به اندازه 
ی بقیه نیست؛ مانند کرمانجی میانی و کرمانجی جنوبی ؛ برخی بسیار کهن هستند 

، مانند گورانی و برخی در میانه ی این پیوستار زمانی قرار می گیرند؛ مانند لکی.
اکنون که از این استعاره استفاده کردیم بسیار روشن می توانیم درباره ی کردی 
بودن این گویشها استدل䐧ل کنیم. جدا کردن یکی از این گویشها – مثل䐧 لکی – از ایم 
پیوستار دقیقا مثل این است که در یک خانواده گسترده، از میان چهار نسل: پدر 
بزرگ، پدر، پسر و نوه، پدر را جدا کرده، ادعا نمائیم که او متعلق به یک خانواده و 

بقیه متعلق به خانواده ی دیگری هستند !
استدل䐧ل فوق مبنی بر استعاره ی خانواده ی گسترده شکل گرفته اما از استدل䐧ل 
دومی هم میتوان بهره گرفت. این استدل䐧ل اخیر را، هم می توان به مشابه ی یک 

استدل䐧ل مستقل و  هم مشابه ی استدل䐧ل نخست در نظر گرفت.
در این استدل䐧ل دوم نه از استعاره ی » خانواده ی گسترده« بلکه از استعاره ی 

» یک مشخص در گذر زمان« استفاده می کنیم.
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این استدل䐧ل عبارتست از رابطه ی متون ادبی هر کدام از این گویشها با یکدیگر 
در تاریخ ادبیات کردی. ویژگی شگفت انگیز اشراف بر تاریخ ادبیات این است که 
به ما کمک می کند تا پدیده های ناهم زمان و ناهم مکان را به صورت پدیده هایی 

هم زمان و هم مکان بررسی می کنیم.
این ویژگی از لحاظی مانند نقشه ی جغرافیاست که مکان های بسیار دور از 
هم را در یک نقشه ی واحد- هم مکان می کند تا امکان مطالعه ی آنها میسر شود.
با مراجعه به تاریخ ادبیات پی می بریم، » موجودیتی« که قبل䐧 آن را در قالب 
یک  بودیم، در حقیقت  به تصویر کشیده  نسلی  استعاره ی یک خانواده ی چند 
انسان است که دوره های زمانی گوناگونی را طی زمان بسیار درازی طی کرده 

است.
برای نمونه، با مراجعه به ادب آیین یارسان در تاریخ ادبیات کردی می توان 
متون گورانی را با متون لکی، هم از نظر ادبی و سبک شناختی و هم از لحاظ زبان 
شناختی مقایسه کرد؛ آنگاه خط واحدی که این دو گویش را در داخل یک پیوستار 

به تصویر می کشد را به عیان مشاهده نمود.«٤

لکی و فرضیات مختلف
دکتر رضا آزادپور در کتاب » گویش لکی » می نویسد:

»گویش لکی ) که زبان لکی هم گفته می شود( زبان طوایف لک از زبان های 
برخی  اگرچه   ...... است  ای��ران  غرب  مناطق  در  رایج  غربی  شمال  شاخه  ایرانی 
 ( اند،  دانسته  کردی  جنوبی  های  گویش  از شاخه  را  لکی  گویش  دانشمندان  از 
Windfuhr,٢00٢,p.587( اتنولوگ آن را زیر شاخه ی چهارم کردی طبقه بندی 

می کند  
) ١8Ethnologue,٢009,p( همچنین برخی آن را مرتبط با لری و برخی آن را 

زبانی در میانه ی کردی و لری نامیده اند. تحقیقات جدید، زبان لکی را یک شاخه 
5» )8٢-79.pp,٢0١0,Shahsavari( .ی مستقل از زبان های ایرانی می داند

وی در اینجا به طرح دو فرضیه ی کردی تبار و لری تبار« لکی« می پردازد 
که عینا می آوریم:
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» فرضیه ی کردی تبار
گویش های جنوبی کردی یا )جنوب شرقی( شمار بسیار لهجه های منفرد متفاوتی 
مانند کرمانشاهی، کلهری، سنجابی، لکی و فیلی در استان های کرمانشاه، کردستان، 
)65-57.pp,٢000,Kamandar(.م  لرستان در غرب ایران و نیز در شرق عراق دارد䐧ایل
دانشنامه ی بریتانیکا همواره از لکی به عنوان لهجه ای از شاخه های مهم زبان کردی 

)Kurdish language – Britannica Online Encyclopedia( .نام می برد
و شماری دیگر از منابع نیز لکی را در شاخه زبان های کردی از شاخه های 

ایرانی تبار غربی قرار داده اند.
در کتاب “دایره المعارف اسل䐧م« آمده است : در لرستان قدیم برخی اقوام کرد ) 

قبایل لک در شمال و همچنین در بین فیلی ها، ایل محکی( زندگی می کنند.
)8٢٣.The Encyclopaedia of Islam.p(

دهخدا درباره لکها و لهجه های لکی می نویسد: کردهای لکی در لرستان ساکن 
و خوش هیکل و تنومندند. رنگ آن ها گندمی و مویشان سیاه یا خرمایی تیره است. 
لهجه ی لکی، لهجه ای از زبان کردی است که مردم هرسین و توابع بدان سخن می 

)Anonby( .گویند
دایره المعارف بزرگ اسل䐧می نیز، لکی را لهجه ای زبان کردی دانسته است؛ زبان 
شناس کانادایی، آنوبنی نیز درباره ی لکی نوشته است نظر »فتاح » را قبول دارد 

که لکی را در میان زبان های کردی طبقه بندی کرده است.
در لرستان ترکیب ها و واژه های لکی به طور گسترده ای به سوی لری، که خود 
یکی از زبان های فارسی تبار و زیر شاخه های زبان های جنوب غربی ایران است، 
تغییر کرده اند ولی ساختار اصلی دستوری و فعل های لکی، همانند دیگر لهجه های 
کردی، در گروه زبان های شمال غربی ایران قرار می گیرد. این ارتباط همچنین با 
دیدن بقایای ساختار کنایی )ارگاتیو( در لکی که یک عیار زبان کردی است، پذیرفته 
می شود. در گویش لکی مانند سورانی و کورمانجی ویژگی ارگاتیو6 مشاهده می 

شود.
بنابراین اصول䐧 زبان لکی شبیه کردی و با لری متفاوت است؛ ولی کردی کرمانشاهی 
که از گویش های جنوبی کردی که مجاور با لکی است، خود ساختار ارگاتیو ندارد.
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فرضیه لری تبار
70درصد واژگان لکی با زبان فارسی مشترک است.78درصد با لری خرم آبادی 
و 69 درصد با لری شمالی لک های پیشکوه خود را لر می دانند و لک های پشتکوه 
 Anonby(.ده��ن��د می  نشان  کردها  با  هم  و  لرها  با  هم  فرهنگی  قومی  پیوندهای 

)٢005/٢00٤. 5+٤ Kurdische Studient

برخی منابع لکی را در پیوستار تدریجی فارسی-لری-کردی در میان لری و گورانی 
قرار داده ولی همانندی های آن را بیشتر به سمت لری می دانند برخی زبان شناسان 

)p677,١996,Grimes( .در دسته ی لری طبقه بندی کرده اند 䐧هم لکی را کامل
زین العابدین شیروانی نویسنده ی کتاب ) تاریخی بستان السیاحه( در سده ی 

نوزدهم، لک ها را به عنوان یکی از ایل های لر می نامد. )شیروانی :١980:٣7(
در دوران معاصر نیز حمید ایزد پناه نویسنده ی فرهنگ لکی، کرد دانستن لک ها 
را یک سوتفاهم و ناشی از استفاده ی واژه ی کرد از قدیم در معنی مردمان کوچ 

نشین ایرانی تبار در سراسر منطقه می داند. )ایزد پناه :١٣67:١0(
................ باید گفت به دل䐧یل زبان شناختی و برخی از پژوهشهای تاریخی، لک ها 
برخل䐧ف لرها مهاجرینی هستند که از نواحی دورتر شمالی به لرستان مهاجرت کرده 

اند ودست کم از زمان صفویه در این منطقه سکونت گردیده اند.
گویش  گردد.این  می  محسوب  ایران  شمالی  های  لهجه  جزء  لکی  گویش  ظاهرا 
انشعابی از زبان های پهلوی اشکانی است که جایگاه نخستین آن سرزمین ماد و 

پارت بوده است. )اورانسکی : ١٣58: ١(
در آن سو طبق دسته بندی های زبان شناسی گویش لری جزء لهجه های جنوب 
غربی است و به نظر می رسد انشعابی از زبان پهلوی ساسانی است که قدمت گویش 

لکی ندارد.«7

لکی گویشی از پیوستار گویشی زبان کردی
در اینجا نگارنده می کوشد تا به بررسی فرضیه ی لری تبار با تاکید بر موارد 

جغرفیایی بپردازد.
با بررسی کتب و مقال䐧تی که در ارتباط با فرضیه ی لری تبار منتشر شده اند 
به نکته ی جالبی بر می خوریم. تماما نویسندگانی به این فرضیه پرداخته، از آن 
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دفاع یا آن را رد می نمایند که درگیر استان لرستان و لک های ساکن یا مجاور این 
جغرافیای سیاسی8 می باشند؛ در حالیکه پراکندگی لک ها در تمام سرزمینی که به 
نام کردستان شناخته می شود و یا سراسر ایران امری مشهود و تاریخی است و 
البته این لک ها دغدغه ی فرضیه ی لری تبار را ندارند؛ چون در حال استحاله ی 
فرهنگی و زبانی توسط لرها نیستند؛ لذا آماری که در این فرضیه ذکر شده در مورد 
کل لک ها مصداق ندارد و ممکن است تنها شامل عده ای از لک های استان لرستان 

شود.
درباره ی منابعی که به پیوستار تدریجی فارسی-لری-کردی اشاره می کند نیز 

همان دلیل ژنوگرافی کفایت می کند.
عل䐧ءالدین سجادی در »مێژووی  ئە دەبی کوردی » به جغرافیای کردهای ایران 
اشاره کرده و نام لرستان را نیز ذکر می کند؛ البته اینکه منظورش لک های ساکن 
لرستان بوده و یا ساکنان دیگر از جمله لرها را هم کرد فرض کرده مشخص نیست، 
اما همچنین به نظر می رسند سرزمین لرستان- و نه تنها استان لرستان-خالی از 

سکنه ی کرد نبوده است سجادی در این باره چنین می نویسد:
» لە سەر قسە  ڕۆژەڵ딧تی ناسەکانی وەکو مینورسکی ، دوکتۆر رۆسۆ ، سیرگون 
وڵ딧تی  هەموو  یش   بتلیسی«  شەرەفەددین  ئەمیر   « و  گوانین   ، هاسل   ، مالکولم 
بەشی  نیوەی  و  ڕۆژەڵ딧ت  جنووبی   ، موکری   ، ئ��ەردەل䐧ن   ، کرماشان   ، لوڕستان 
جنووبی ئازەربایجان هەموو کوردە ، هەروەها هەریمی خووی ، سەلماس و ورمێ 

و ماکو یش.«9
در باب مقایسه ی جمعیت لکها  » نکته قابل توجه بیشتر بودن جمعیت لک ها در 
عراق نسبت به ایران است. مردم کرد لک در عراق در ناحیه ی مندلی و شهرهای 
مجاور آن زندگی می کنند. تخمین زده می شود که بیش از دو میلیون نفر لک در 
کردستان عراق، کرکوک و خانقین سکوت دارند ..... مردم لک عل䐧وه بر عراق و منطقه 
نیز سکونت دارند برای نمونه روستای  لک نشین زاگرس در جاهای دیگر کشور 
لکستان در آذربایجان شرقی، کل䐧ردشت مازندران، قزوین، استان فارس و..... کردهای 
لک همچنین در مناطقی از کردستان ترکیه ساکن اند که عبارتند از: قاره مان، کونیا، 
آسکی شهر، نیغده، قیصری، مرشف جوروم، ویرشهر، جوقراوانه. لک های ترکیه به 
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زبان ترکی تکلم می کنند، البته گروهی دیگر توسط عثمانیها به اطراف شهر آنکارا 
)شهر هایمانا یا هیمنا(کوچانده شدند که به کردهای شیخ بزینی یا کردهای هیمنه ای 
معروفند و هنوز فرهنگ و هویت خود را کمابیش حفظ کرده اند ............. هم چنین 

کردهای لک داغستان روسیه .........«١0
ل䐧زم به یادآوری است که موارد ذکر شده غیر از شهرهای لک نشین سه استان 
همدان، کرمانشاه و ایل䐧م می باشد که با شهرهای لک نشین استان لرستان مجموعا 

منطقه ی لکستان را در غرب ایران تشکیل می دهند.
با توجه به مطالب مذکور در اینجا نگارنده به طرح سئوال䐧تی می پردازد:

١- آیا لک های عراق هم قرابت زبانی با لرها دارند؟
ایران- مثل䐧 کل䐧ردشت مازندران که زادگاه نگارنده  ٢- آیا لک های سایر نقاط 

است- هم بال䐧ی 70 درصد با لری اشتراک واژگانی دارند؟
٣- آیا لک های مناطقی که از لرستان فاصله دارند هم خود را از ایل䐧ت لر می 

دانند؟
٤-چرا لک های ترکیه توسط ترکها استحاله ی زبانی شده اند و نه گویش لری؟

روشن است که می توان به سئوال䐧ت فوق و سئوال䐧ت دیگری از این دست، با توجه 
به دل䐧یل جغرافیایی و سرزمینی پاسخ گفت.

در پاسخ اولین سوال، با توجه به پروهشهای میدانی و مصاحبه با دوستانی که با 
مناطق لک نشین یاد شده در تماس و ارتباط بوده اند، قویا ارتباط چشمگیر گویشی 

لک های ساکن کردستان عراق با لرها و زبان لری رد می شود.١١
در پاسخ سوال دوم، بطور مثال در کل䐧ردشت مازندران اشتراک زبانی خاصی 
با لری دیده نمی شود. بررسی گویش دلفانها و غیر دلفانهایی که در حال حاضر به 
خواجوند مشهور هستند، نشان می دهد گویش خواجوندها نسبت به لک های دیگر، 
بیشتر به دیگر گویشهای کوردی تمایل دارد و دلفانها نیز لکی را بدون تمایل به لری 

به کار می برند.١٢
لک  کرد  عنوان  به  نگارنده  ی  گفت،تجربه  توان  می  نیز  سوم  سوال  جواب  در 
کل䐧ردشت مازندران، نشان می دهد که به هیچ وجه اسامی لر و حتی لک برای هویت 

بخشی بین کردهای کل䐧ردشت وجود نداشته است.
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نسل های قبل خود را به نام کورد به نسل های بعدی معرفی و برای خودشان 
، پدران و نیز فرزندانشان هویت کوردی قایل بوده اند.

کردهای لک کل䐧ردشت طی چندسال اخیر که رفت و آمد خود به مناطق زاگرس 
را از سرگرفته اند و نیز به یمن فضای مجازی به اسم لک برخورده اند و دیگر 
عزیزان در غرب کشور نوع گویش آن ها را تحت نام لکی به آنها معرفی کرده اند.

پاسخ سوال چهارم هم آنقدر بدیهی و برهن است که نیاز به بیان ندارد ؛ شاید 
اگر دوستان لری که فرضیه لری تبار بودن لکی را برای لکها ساخته اند در ترکیه 

بودند، فرضیه ی ترکی تبار را برای لکهای آنجا می ساختند.
مسلما مجاورت لکها با ترکها به همراه فشارها و جریانات دیگر باعث شده تا آنها 
گویش خودرا فراموش کرده  و در فرهنگ و زبان ترگی مستحیل شوند؛ موردی که 
اکنون در استان لرستان گریبانگیر عزیزان لک شده و بیشتر از هر جای دیگر زمینه 
ی استحاله فرهنگی زبانی لک های ساکن آن استان را در لری و در دراز مدت در 

فارسی به وجود آورده است.
مطمئنا همین نگرانی ها باعث شده تا عده ای از دوستان لک ساکن استان لرستان 
در یک جریان هویت خواهی بخواهند تا گویش لکی را به استقل䐧ل زبانی رسانده و 
به عنوان یک زبان مستقل ثبت نمائید چرا که آنها دغدغه ی لک های استان لرستان 
را دارند و از بررسی و پژوهش درباره ی تمام لکها و فرهنگ و زبانشان غافل 

مانده اند.
در مجموع آنچه طرح گردید، نگارنده فرضیه ی لری تبار بودن لکی را رد کرده 
و به نقد نویسندگانی می پردازد که به استقل䐧ل لکی،  به عنوان یک زبان باور دارند.
با مطالعه و بررسی آثار این دست از نویسندگان مشخص می شود که قیاس 
و معیارشان زبان فارسی است و به هیچ عنوان دستور یا واژگان لکی را با دیگر 
گویشهای کوردی مقایسه نمی کنند حاضرند تمام اشتراکات لکی با زبانهای باستانی 
و منسوخ را بر شمارند، اما کوچک ترین اشاره حتی اشاره ای تیتروار و گذرا به 

اشتراکات لکی با دیگر گویشهای کوردی نکنند.

در این رابطه مثالهایی از کتب این نویسندگان ذکر می گردد ١٣.
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» گذشته ساده )مطلق( ١٤

ل䐧زم به ذکر است که گویش لکی خود شامل لهجه های متفاوت می باشد و نمودار 
فوق برای تمام لهجه ها مصداق ندارد.

در این قسمت جدول تطبیقی برای صرف گذشته ی ساده ی مصدر« وتن » به 
گویش لک های کل䐧ردشت و همینطور سورانی از نظر خواننده می گذرد:

» در زیر صفت مفعولی برخی از مهمترین فعل های متعدی که از آن ها فعل 
مجهول ساخته می شود ذکر می شود. ١5

از بررسی و پژوهش درباره ی تمام لکها  با محدودنگری که آنها دغدغه ی لک های استان لرستان را دارند و

 نگ و زبانشان غافل مانده اند.و فره

کرده و به نقد نویسندگانی می  ددر مجموع آنچه طرح گردید، نگارنده فرضیه ی لری تبار بودن لکی را ر

 که به استقل䐧ل لکی،  به عنوان یک زبان باور دارند. پردازد

زبان فارسی است قیاس و معیارشان   مشخص می شود که، با مطالعه و بررسی آثار این دست از نویسندگان 

 این نویسندگان ؛گان لکی را با دیگر گویشهای کوردی مقایسه نمی کنند ژو به هیچ عنوان دستور یا وا

حتی  -ای کوچک ترین اشاره  اشتراکات لکی با زبانهای باستانی و منسوخ را بر شمارند، اما یتمامتا حاضرند 

 گویشهای کوردی نکنند.به اشتراکات لکی با دیگر  -اشاره ای تیتروار و گذرا 

 .٦٩در این رابطه مثالهایی از کتب این نویسندگان ذکر می گردد 

 ٦٤( مطلق)گذشته ساده » 

 

 جمع مفرد 

 فارسیبرابر  شناسه کیل گویش شخص فارسی برابر شناسه لکی گویش شخص

وتم  اول شخص

(Vetem) 

em وتمو  اول شخص گفتم

(Vetmo) 

mo گفتیم 

دوم 

 شخص

وتت 

(Vetet) 

et دوم  گفتی

 شخص

 تووت

 (Vet tö) 

to گفتید 

سوم 

 شخص

̗ وت

(Vete) 

e سوم  گفت

 شخص

وتون 

(Veton) 

on گفتند 

و نمودار فوق برای تمام لهجه ها  خود شامل لهجه های متفاوت استل䐧زم به ذکر است که گویش لکی  

 مصداق ندارد.

 

به گویش لک های کل䐧ردشت و  "وتن  مصدردر این قسمت جدول تطبیقی برای صرف گذشته ی ساده ی 

 همینطور سورانی از نظر خواننده می گذرد:

 ۆرانیس    کل䐧ردشت لکی شخص

 آوانگار فارسی خط کردی خط آوانگار فارسی خط خط کردی

 wotem وتم ووتم Vetem وتم ڤتم اول مفرد

 ڤتیت دوم

 ڤتین

 وتیت

 وتین

Vetit 

Vetin 

 Wotet وتت ووتت

 Woti وتی ووتی Vet وت ڤت سوم

 Wotemân وتمان ووتمان Vetemin وتمین ڤتمین اول جمع

 ڤتیتان دوم

 ڤتینان

 وتیتان

 وتینان

Vetitân 

Vetinân 

 Wotetân وتتان ووتتان

 Woteyân وتیان ووتیان Veten وتن ڤتن سوم

 

 

ساخته می شود ذکر مجهول در زیر صفت مفعولی برخی از مهمترین فعل های متعدی که از آن ها فعل  »

 ٦٣می شود. 
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در اینجا جدول تطبیقی صفات مفعولی مذکور بین دو گویش لکی و سورانی از 
نظر خوانندگان می گذرد:

 برابر فارسی صفت مفعولی لکی برابر فارسی صفت مفعولی لکی

 خمیده شد           čamyâ  چمیا سوخته شد    sezyâ سزیا 

 خورده شد      hwo yâ ٦١حوریا گرفته شد    giryâ  گیریا

 خورده شدبه هم    ŝ  vyâ  شیویا پاره شد              deryâ  دریا

 بریده شد      beryâ    بریا کشته شد  koŝyâ کشیا

 

 

 در اینجا جدول تطبیقی صفات مفعولی مذکور بین دو گویش لکی و سورانی از نظر خوانندگان می گذرد:

 فعولیمصفت  صفت مفعولی لکی         

سۆرانی

 آوانگار    

 آوانگارخط  کردی خط فارسی

âw سووتاوzyâ سزیا سزیا

âw گیراوryâ گیریا گیریا

ṝâw اوڕدeryâ دریا دریا

ž کوژراوyâ کوشیا کشیا  âw

Č چه میا چمیا myâچەماو č âw

âw خوراوyâ هوریا حوریا

ē اوشێوēwyâیاشێو شیویا âw

ṝâw اوڕبeryâ بریا بریا

 

 برابر فارسی صفت مفعولی لکی برابر فارسی صفت مفعولی لکی

 خمیده شدč  چمیا سوخته شد سزیا 

 خورده شد  ٦١حوریا گرفته شد     گیریا

ŝ  شیویا پاره شد  دریا  خورده شدبه هم  

 بریده شد    بریا کشته شدŝ کشیا

 

 

 در اینجا جدول تطبیقی صفات مفعولی مذکور بین دو گویش لکی و سورانی از نظر خوانندگان می گذرد:

 فعولیمصفت  صفت مفعولی لکی         

 سۆرانی

 آوانگار    

 آوانگار خط  کردی خط فارسی

 sutâw سووتاو Sezyâ سزیا سزیا

 girâw گیراو Giryâ گیریا گیریا

 deṝâw اوڕد Deryâ دریا دریا

 kožrâw کوژراو Košyâ کوشیا کشیا 

 čamâw چەماو Čamyâ چه میا چمیا

 xorâw خوراو Horyâ هوریا حوریا

 šēwâw اوشێو Šēwyâ یاشێو شیویا

 beṝâw اوڕب Beryâ بریا بریا
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مثال دیگر را از بخش ابدال صامت ها آورده، آنگاه در جدول تطبیقی دیگری با 
گویش سورانی مقایسه می کنیم.١7

 ١8 : /ž/ به /z/ «

قیاس  ب��رای   ، را  با گویش سورانی  فوق  لکی  واژگ��ان  تطبیقی  ج��دول  اینجا  در 
اشتراکات، پیش روی خواننده    می گذاریم.

صامت ها آورده، آنگاه در جدول تطبیقی دیگری با گویش سورانی مقایسه می مثال دیگر را از بخش ابدال 

 ٦٧کنیم.

  ٦١ :/ž/ به //» 

 گویش لکی    قارسی معیار    

 /ruž/         روژ  /ruz /        روز 

 /žang/      ژنگ  /zang/       زنگ 

 ٢١/žer/          ژیر /zir/           زیر 

 /ĺiž/        لیژ  /liz/          لیز 

 /ružé/     روژی  ٦٣/ruza/      روزه 

 /žan/      ژن  /zan/        زن 

 /až/       اژ  /az/          از 

 /žâr/     ژار  /zâr/       زار 

 

برای قیاس اشتراکات، پیش روی خواننده  ،ژگان لکی فوق با گویش سورانی رادر اینجا جدول تطبیقی وا

 می گذاریم.

 سۆرانی گویش  گویش لکی

 آوانگار خط کردی آوانگار خط کردی خط فارسی

ṝڕووژ روژ žڕۆژṝōž

Ž ژه نگ ژنگ ngژه نگ ž ng

žēr ێرژŽēr ێرژ ژیر

صامت ها آورده، آنگاه در جدول تطبیقی دیگری با گویش سورانی مقایسه می مثال دیگر را از بخش ابدال 

 ٦٧کنیم.

  ٦١ :/ž/ به //» 

 گویش لکی    قارسی معیار    

 /ž/روژ  //        روز 

 /ž/ژنگ  //زنگ 

 ٢١/ž/ ژیر //زیر 

ĺ/        لیژ  //لیز  ž/ 

 /ž/     روژی ٦٣//روزه 

 /ž/      ژن  //زن 

 /ž/       اژ  //از 

 /ž/     ژار  // زار 

 

برای قیاس اشتراکات، پیش روی خواننده  ،ژگان لکی فوق با گویش سورانی رادر اینجا جدول تطبیقی وا

 می گذاریم.

 سۆرانی گویش  گویش لکی

 آوانگار خط کردی آوانگار خط کردی خط فارسی

 ṝōž ڕۆژ ṝuž ڕووژ روژ

 žang ژه نگ Žang ژه نگ ژنگ

 žēr ێرژ Žēr ێرژ ژیر
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ل䐧زم به توضیح است که برای واژه ی لکی » لیژ » به معنای »لیز« دو واژه ی 
سۆرانی تطبیق داده شده که واژه ی »خز« دقیقا مترادف آن بوده ، واژه ی »لێژ« 

نیز به معنای سرازیری می باشد.٢١
همینطور در مورد » ئە ژ » به معنای » از » باید گفت که ، گرچه در گویش 
سۆرانی استفاده از » له« مرسوم است) »ئەژ » در دیگر گویشهای کوردی غیراز 
لکی نیز- استفاده میشود( اما استاد ماجد مردوخ روحانی در فرهنگ فارسی-کردی 
خود چند حرف » لە ، جە ، ژ ، ئه ژ ، ژێ » را مترادف  »از« در فارسی قرار داده 

است.٢٢
جدول تطبیقی فوق اشتراکات فراوان گویش لکی با سۆرانی را آشکار می سازد 
که مطمئنا مقایسه و انطباق آن با دیگر گویش های زبان کوردی نیز ما را به همین 

نتیجه خواهند رساند.

   Xez  _   lēž لێژ  _   خز Ĺiž ڵیژ لیژ

 ṝōži  _  ṝōžu ڕۆژوو  _ ڕۆژی ṝužē ێڕووژ روژِ

 žen ژن Žan ژه ن ژن 

 La  _  až ئه ژ  _ له Až ئه ژ اژ

 žâr ژار Žâr ژار ژار

 

تطبیق داده شده که  سۆرانیدو واژه ی  لیزبه معنای لیژ   ل䐧زم به توضیح است که برای واژه ی لکی

 ٢٦می باشد. یبه معنای سرازیرنیز  ێژل واژه ی دقیقا مترادف آن بوده ، خزواژه ی 

 لهاستفاده از  سۆرانی، گرچه در گویش باید گفت که از   به معنای " ئە ژهمینطور در مورد 

استفاده میشود( اما استاد ماجد مردوخ  یگر گویشهای کوردی غیراز لکی نیزدر د "ئەژ "مرسوم است) 

در فارسی  از را مترادف   ژێ،  ئە ژ،  ژ،  جە،  لە  کردی خود چند حرف ِ-روحانی در فرهنگ فارسی

 ٢٢قرار داده است.

و انطباق  را آشکار می سازد که مطمئنا مقایسه سۆرانیتراکات فراوان گویش لکی با جدول تطبیقی فوق اش

 ا را به همین نتیجه خواهند رساندان کوردی نیز مآن با دیگر گویش های زب

 ساده صرف می کنیم. در گویشهای مختلف کوردی و در ماضیفارسی را  افتادن بدین منظور مصدر
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بدین منظور مصدر« افتادن« فارسی را در گویشهای مختلف کوردی و در ماضی ساده صرف می کنیم.

 

 توان به چند مورد اشاره نمود: در توضیح جدول تطبیقی که از نظر گذشت می

برای دوم شخص مفرد و جمع گویش لکی کل䐧ردشت، هر کدام دو مورد ذکر شده که اولی  مختص  -٦

 باشد. های ساکن کل䐧ردشت می دلفانی  لفان و دومی مختص لهجههای غیر د لهجه

ی گویش هورامی و برای سوم شخص مفرد، به دو شکل مجزای مذکر و  ی ساده صرف فعل در گذشته -٢

 شود. مونث صرف می

نیز مانند لکی کل䐧ردشت بە دو لهجە اشاره شده "کرماشانی" تحت نام برای گویشهای جنوبی کوردی،  -٩

ی کوتاهی نمائیم ؛  ی گویشها نیز اشاره های زیر مجموعه گویشها، به لهجه عل䐧وه بر اشتراکات و افتراقاتتا 

 ترین شیوه تشریح گردد. باشد تا بحث پیوستار گویشی زبان کوردی به ملموس

اشتراکات لکی از طرفی باگورانی )هورامی( و از طرفی با دیگر گویشهای کوردی جنوبی، اکثراً و عاماً   -٤ 

مشترک لکی و هورامی و خصوصیت دستوری ارگاتیو در هر دو گویش کهن، آنها را  مورد توجه است؛ واژگان

به هم نزدیک ساخته، همینطور مجاورت لکها با دیگر گویشوران جنوبی منجر به اشتراکات فراوان واژگانی 

 آنها گردیده است.

       گویش             

                     ← 
 لکی کل䐧ردشت        کورمانجی شمال     سۆرانی        هورامی        کرماشانی     

 آوانگار خط کردی آوانگار خط کردی آوانگار خط کردی آوانگار خط کردی آوانگار خط کردی ↓شخص     ش      
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Ketin 
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 که فتن دوم
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 که تن Kawten که وتن Kōtidi کۆتیدی
Ketin 
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 که تینان
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katinân 

 که تن kawten که وتن Kōti کۆتی kaften که فتن سوم
ketin 

katen که تن katen 
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در توضیح جدول تطبیقی که از نظر گذشت می توان به چند مورد اشاره نمود:
- برای دوم شخص مفرد و جمع گویش لکی کل䐧ردشت، هر کدام دو مورد ذکر 
شده که اولی  مختص لهجه های غیر دلفان و دومی مختص لهجه ی دلفان لک های 

ساکن کل䐧ردشت می باشد.
- صرف فعل در گذشته ی ساده ی گویش هورامی و برای سوم شخص مفرد، به 

دو شکل مجزای مذکر و مونث صرف می شود.
- برای گویشهای جنوبی کوردی، تحت نام »کرماشانی« نیز مانند لکی کل䐧ردشت 
به دو لهجه اشاره شده تا عل䐧وه بر اشتراکات و افتراقات گویشها، به لهجه های زیر 
مجموعه ی گویشها نیز اشاره ی کوتاهی نمائیم ؛ باشد تا بحث پیوستار گویشی زبان 

کوردی به ملموس ترین شیوه تشریح گردد.
 ۴- اشتراکات لکی از طرفی باگورانی )هورامی( و از طرفی با دیگر گویشهای 

کوردی جنوبی، اکثرا و عاما مورد توجه است؛ واژگان مشترک لکی و هورامی و 
خصوصیت دستوری ارگاتیو در هر دو گویش کهن، آنها را به هم نزدیک ساخته، 
همینطور مجاورت لکها با دیگر گویشوران جنوبی منجر به اشتراکات فراوان واژگانی 

آنها گردیده است.
در جداول تطبیقی که از نظر گذشت نیز شباهتهای لکی و سۆرانی چشمگیر بود؛ 
اما شاید در این بین، اشتراکات لکی با کرمانجی شمال کمتر مورد توجه و بررسی 

قرار گرفته باشد که البته در جدول قبل نمونه وار بدان اشاره شد.
ل䐧زم به یادآوری است، لکی مشترکات فراوانی با کورمانجی شمال دارد که با 
این  کوردنشین  سرزمینهای  جغرافیای  دادن  قرار  مدنظر  و  مسافت  بعد  به  توجه 

شباهت عجیب می نماید. ٢٣
شاید نظریه ی برخی از پژوهشگران مبنی بر جدایی لکها از خاستگاه اولیه شان 
در مجاورت کرمانجهای شمال و مهاجرت آنها به جنوب سرزمین های کورد نشین، 

ناشی از همین اشتراک گویشی جالب توجه باشد.٢٤
 درادامه، هم چنان به نقد مثالهایی منتشر شده ای توسط نویسندگان معتقد به زبان 

بودن لکی می پردازیم.
_ در باب »ارگاتیو بودن« لکی  واشتراک اساسی اش با دیگر گویشهای کوردی 

می توان به مورد زیر اشاره نمود:
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معادل های لکی « جملات فارسی   
مِ اشِتِبام کرِد. من اشتباه کردم   

مِ نونهِه تنُِم حُارد.  من غذایت را خوردم  
تو قِصَت کرِد.» ٢٥ تو حرف زدی   

جالب توجه است که این نویسندگان، هیچگاه درباره ی سیستم ارگاتیو شرح و 
بسط آنچنانی نمیدهند و بسیار گذرا حتی از تعریف آن می گذرند و به هیچ شیوه هم 

اشاره ای به این اشتراک اساس لکی و سایر گویشهای کوردی نمی نمایند.
در اینجا هم چنین توضیح مختصری آمده:

»در زبان لکی شناسه ها یا ضمایر متصل به جای پیوستن به جزء فعلی به جزء 
ماقبلش می پیوندند.«٢6

در پاورقی نیز آمده: » به قول دستورنویسان جدید شناسه به جزء غیر صرفی 
می پیوندد.« ٢7 این اغماض و چشم پوشی آگاهانه ، آن هم درباره چنین ساختار 
دستوری مهم و تاثیرگذاری در زنجیره گویشهای کوردی که خود بحث های مفصلی 

را می طلبد، جای ابهام و پرسش است.
- در باب مقایسه ی گویش لکی با زبانهای باستانی منسوخ و عدم قیاس آن با 
گویشهای کوردی رایج و هم جوار که در کتب این دست از نویسندگان به وفور دیده 

می شود، جدول زیر نمونه وار از نظر می گذرد. ٢8

سؤال نگارنده هم چنان بر این قرار است که: اگر در امتداد این جدول، ستون یا 
ستونهایی برای گویشهای کوردی و مقایسه ی آن ها با لکی پیش بینی شود، چه اتفاقی 

می افتد؟ اصرار این عزیزان برای گریز از این قیاس چه دلیلی دارد؟

اض و این اغم ٢٧« پیوندد. به قول دستورنویسان جدید شناسه به جزء غیر صرفی می» در پاورقی نیز آمده: 

چشم پوشی آگاهانه ، آن هم درباره چنین ساختار دستوری مهم و تاثیرگذاری در زنجیره گویشهای کوردی 

 طلبد، جای ابهام و پرسش است. های مفصلی را می که خود بحث

ی گویش لکی با زبانهای باستانی منسوخ و عدم قیاس آن با گویشهای کوردی رایج و هم  در باب مقایسه -

 ٢١شود، جدول زیر نمونه وار از نظر می گذرد.  کتب این دست از نویسندگان به وفور دیده میجوار که در 

 

 لکی فارسی میخی 
 (eiræh)ایرَه  اینجا  (eide)ایدا 

 (doru)دُرو  دُروغ  (dærvæka)دَروکَا 

 (uræh)اورَه  آنجا ævaاوا  

امتداد این جدول، ستون یا ستونهایی برای گویشهای سؤال نگارنده هم چنان بر این قرار است که: اگر در 

افتد؟ اصرار این عزیزان برای گریز از این  بینی شود، چه اتفاقی می ها با لکی پیش ی آن کوردی و مقایسه

قیاس چه دلیلی دارد؟

 

سۆرانی لکی فارسی

آوانگارخط کردی آوانگار خط کردی خط فارسیخط فارسی
Ɂēraێرەئʔiraئیرە ایره اینجا
ōۆدرruدوروو دُرو دُروغ
لەوێɁuraئوورە اوره آنجا

ەورلە
ē

 ٢٣در باب نشان دادن هم ریشگی لکی با سایر زبانها و همچنان گریز از قیاس با گویشهای کوردی 

 فرانسه لکی  سانسکریت ل䐧تین انگلیسی فارسی
 --- --- پتیری پتر فادر )فدَر( پدر

 --- اسِ استَِ است استود سیتاد
 لِور لو --- --- لیپ لب 
 درِنش دره --- --- --- درّه
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_ در باب نشان دادن هم ریشگی لکی با سایر زبانها و همچنان گریز از قیاس با 
گویشهای کوردی٢9

در نقد جدول فوق باید گفت : در اینجا هم جای ستون کوردی مانند تمام موارد 
دیگر در جدول تطبیقی نویسندگانی که لکی، فارسی و کوردی را زبانهای مستقل از 

هم می دانند، خالی است. 

سؤال نگارنده در این باره:
زبان کوردی که مانند زبان فارسی در اشتراک فرهنگی و زبانی و جغرافیایی با 
دوستان لک زبان! است، چطور از زبانهای دیگری مانند انگلیسی و ل䐧تین، سانسکریت 

و فرانسه غیر قابل قیاس تر می نماید؟
_ در باب معرفی شاعران لک ازطرف نویسندگان لک زبان ! و طرح چند سؤال 

از جانب نگارنده :

اض و این اغم ٢٧« پیوندد. به قول دستورنویسان جدید شناسه به جزء غیر صرفی می» در پاورقی نیز آمده: 

چشم پوشی آگاهانه ، آن هم درباره چنین ساختار دستوری مهم و تاثیرگذاری در زنجیره گویشهای کوردی 

 طلبد، جای ابهام و پرسش است. های مفصلی را می که خود بحث

ی گویش لکی با زبانهای باستانی منسوخ و عدم قیاس آن با گویشهای کوردی رایج و هم  در باب مقایسه -

 ٢١شود، جدول زیر نمونه وار از نظر می گذرد.  کتب این دست از نویسندگان به وفور دیده میجوار که در 

 

 لکی فارسی میخی 
ایرَه  اینجا ایدا 

دُرو  دُروغدَروکَا 
اورَه  آنجااوا 

امتداد این جدول، ستون یا ستونهایی برای گویشهای سؤال نگارنده هم چنان بر این قرار است که: اگر در 

افتد؟ اصرار این عزیزان برای گریز از این  بینی شود، چه اتفاقی می ها با لکی پیش ی آن کوردی و مقایسه

قیاس چه دلیلی دارد؟

 

 سۆرانی لکی فارسی

 آوانگار خط کردی آوانگار خط کردی خط فارسی خط فارسی

 Ɂēra ێرەئ ʔira ئیرە ایره اینجا
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 لەوێ Ɂura ئوورە اوره آنجا
 ەورلە
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 ٢٣در باب نشان دادن هم ریشگی لکی با سایر زبانها و همچنان گریز از قیاس با گویشهای کوردی 

 فرانسه لکی  سانسکریت ل䐧تین انگلیسی فارسی
 --- --- پتیری پتر فادر )فدَر( پدر

 --- اسِ استَِ است استود سیتاد
 لِور لو --- --- لیپ لب 
 درِنش دره --- --- --- درّه

اض و این اغم ٢٧« پیوندد. به قول دستورنویسان جدید شناسه به جزء غیر صرفی می» در پاورقی نیز آمده: 

چشم پوشی آگاهانه ، آن هم درباره چنین ساختار دستوری مهم و تاثیرگذاری در زنجیره گویشهای کوردی 

 طلبد، جای ابهام و پرسش است. های مفصلی را می که خود بحث

ی گویش لکی با زبانهای باستانی منسوخ و عدم قیاس آن با گویشهای کوردی رایج و هم  در باب مقایسه -

 ٢١شود، جدول زیر نمونه وار از نظر می گذرد.  کتب این دست از نویسندگان به وفور دیده میجوار که در 

 

 لکی فارسی میخی 
ایرَه  اینجا ایدا 

دُرو  دُروغدَروکَا 
اورَه  آنجااوا 

امتداد این جدول، ستون یا ستونهایی برای گویشهای سؤال نگارنده هم چنان بر این قرار است که: اگر در 

افتد؟ اصرار این عزیزان برای گریز از این  بینی شود، چه اتفاقی می ها با لکی پیش ی آن کوردی و مقایسه

قیاس چه دلیلی دارد؟

 

سۆرانی لکی فارسی

آوانگارخط کردی آوانگار خط کردی خط فارسیخط فارسی
Ɂēraێرەئʔئیرەایره اینجا
ōۆدردوروودُرو دُروغ
لەوێɁئوورەاوره آنجا
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ē

 ٢٣در باب نشان دادن هم ریشگی لکی با سایر زبانها و همچنان گریز از قیاس با گویشهای کوردی 

 فرانسه لکی  سانسکریت ل䐧تین انگلیسی فارسی
 --- --- پتیری پتر فادر )فدَر( پدر

 --- اسِ استَِ است استود سیتاد
 لِور لو --- --- لیپ لب 
 درِنش دره --- --- --- درّه
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معرفی چند شاعر لک زبان
اگر به شعر و نوشته های بعضی از بزرگان شاعر و ادیب لک زبان نیم نگاهی 
داشته باشیم،  به بزرگانی همچون خان الماس و مل䐧 پریشان )مولوی و حافظ( و ترکه 
میر )عطار( ، نوشاد و مل䐧منوچهر )خاقانی و نظامی( و شیخ امیدعلی دکامی )خواجه 
عبدالله انصاری و شیخ جنید( و هزاران مرد بزرگ دیگر بر می خوریم که هر کدام 
دریایی از تفکر، عرفان، شور و شیدایی وعشق بوده اند و پاسداران راستین زبان و 

ادب لک می باشند.« ٣0

س - چرا مقابل نام هر یک از اساطیر ادب کوردی نام شاعری فارس زبان آمده؟ 
و چه لزومی به مقایسه ی این شاعران بزرگ با شاعران پارسی گو بوده است؟

ذهن  به  لکی  زبانی  استقل䐧ل  طرفداران  زدگی  فارس  جریان  السابق  فی  کما  ج- 
لکی!  زبان  از  برتر  و  معیار  فارسی  همیشه  ایشان   برای  ظاهرا  می شود؛  متبادر 

خودشان است.

س- آیا این شاعران لک زبان! به زبان لکی شعر سروده اند؟
ج - این شاعران در قالب گورانی که ادب کل䐧سیک کردی را تشکیل می¬دهد، شعر 

سروده اند؛ گر چه گویش محاوره ای خودشان لکی بوده است .

س- آیا این شاعران لک خود را مستقل از کورد معرفی کرده اند؟
ج - به این سوال در دو گزینه می توان پاسخ داد:

الف( سرودن شعر در قالب ادبیات کل䐧سیک کردی خود نشان دهنده ی پیوستگی 
ادبی لکی به عنوان زیر مجموعه در مجموعه ی کردی است؛ گر چه دوستان لک زبان! 
به دل䐧یل روانشناسانه و جامعه شناسانه از هر زیر مجموعه بودنی می گریزند، اما 

تاریخ ادبیات کردی این را اثبات می کند.
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 ب( این شاعران با صراحت در اشعارشان خود را کورد معرفی کرده اند:    
تورکەمیر نە تورک ، نە عەرەو لەفزم
کوردێ کەم سەواد  ،   حافزئەلحەفزم

»ترک امیر«

تورکان ژە سەرین کوردان نە دامان
ئەر پای سەهەن کوێ سان  غوڵ딧مان
ڤەی هەنگامە تەنگ جۆش بەڵ딧شۆ

قەوم   شا خوەشین   ئازادە  بەرشۆ
» خان الماس «

ئه سلمه ن ژه کورد، ئه سلمه ن ژه کورد
بابم کورده وه ن،  ئه سلمه ن ژه کورد

»شاه خوشین«

هه ر چه ن ماوردم ده لیل ژه قورئان
ماوات یال䐧ندر کورد یخدر ئیمان

» مل䐧پریشان«
از طرفی محمد تقی مومیوند در شعر سوگنامه ترک امیر )نجف( آزاد بخت چنین 

می سراید:
فەردش نە ئەو بە ئەهل فارس چاو بی 

لە  ئەکرادە وە  ئەبیاتش  باو  بی
   

»رضا حسنوند« در مقدمه ی کتاب »واژه نامه مختصر زبان لکی« برای اثبات 
استقل䐧ل زبان لکی چنین می نویسد:
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              » ترکی:  گه گداخ
               فارسی:  بیا برویم

               لری:  بیا روئیم
              لکی:  بوری بچیم

حیطه  دارای  زب��ان  که  آنجا  از  می یابیم  در   䐧ب��ال چهارگانه  جمل䐧ت  در  دق��ت  با 
جغرافیای استفهامی خاص خود است و به علت وجود واژگان مختلف و مختص خود 
برای  دیگر افرادی که با زبان های خاص خود تکلم می کنند قابل فهم نیست، دریافته 
می شود که ترکی زبان است و واژه های خاص خود را دارد. زبان فارسی نیز هم 
چنین، اما در مورد جمله لری فوق، از آنجا که لهجه سایه کم رنگ زبان معیار و 
رسمی است، در این جمله تنها تفاوت آن است که حرف باء برویم حذف شده و دیگر 
هیچ، و در مورد جمله لکی واژه ها منحصرند و جز لک ها کسی آن را در نمی یابد و 

بر این اساس زبان بودن لکی بیشتر رنگ و بو دارد تا لهجه بودنش.« ٣١
 شایان توجه است که نویسنده جمله ی لکی مذکور را با دیگر گویشهای کوردی 
مقایسه نکرده تا اشتراکات لکی با کوردی آشکار گردد؛ مبادا که لکی در زنجیره 

گویشهای کوردی جای بگیرد.
باید گفت: » بووری ،  بوورە ، بۆ ،  وەرە » همگی به معنای »بیا« در کوردی 

و از یک خانواده هستند.
» بچیم« نیز از مصدر » چیێن « به معنای »رفتن« در لکی است که با بسیاری 

از گویشهای دیگر کوردی در اشتراک می باشد.

نتیجه:
از بررسی فرضیات متعدد در باب گویش لکی و همینطور با توجه به تعریف زبان 
کوردی به عنوان یک  زنجیره و پیوستار گویشی، نیز نظریه ی گستردگی زمانی زبان 
تبار، نقد  کوردی، هم چنین بررسی لکی در بستر جغرافیایی و رد فرضیه ی لری 
نمونه هایی از کتب نویسندگان معتقد به استقل䐧ل زبانی لکی و رد آنها به این نتیجه 
می رسیم که »لکی« با توجه به اشتراکات واژگانی و دستوری از زنجیره گویشهای 

زبان کوردی است.
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 پیوست ها

پیوست1
آوانگاری گویش لکی٣٢

الف- صامت ها )همخوان ها(: همخوان ها بر حسب جایگاه تولیدشان که از گلو تا 
لب است نشان داده می شود:

ben /بن :/b /ب
asp /اسپ :/p/پ

merx/مرخ :/m /م
vârr/وار :/v/و
laf /لف :/f /ف

tenâf /طناف /tok /توک :/t /ت، ط
dâx/داخ :/d/د

naxd /نخد :/n /ن
lef /لف :/l /ل

/  ĺam لم : / ĺ/ل
raŝ /رش : /r /ر

saft/ثفت /nesm /نصم /rasan /رسن :/s/س، ص، ث
zât /ذات /sowr/ظور /zarb /ضرب /zoxâl /زخال :/z /ز. ض، ظ، ذ 

ŝodar /شودر :/ŝ/ش
qož/قژ :/ž /ژ

keči /کچی :/č/چ
Marj /مرج :/j /ج
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čay /چای /zaym /زیم /yâl /یال :/y/ی
kalmâ /کلما :/k /ک
 gežek/گژک :/g/گ
maxal/مخل :/x/خ

neqow /نقو /sâq /ساق :/q /غ، ق
esq? /عشق/enâr? /ء/ع/؟/: انار

ب- واکه ها:
١- واکه های ساده

mimi /میمی /ŝik /شیک :/I/�ی، ی
serr/سر :/e/ـِ، ـه

so/صو /goŝ /گش :/o /ـُ، و
ŝama/ شمه /ŝak /شک:/a  /ـَ، �ه

pâsâ /پاسا / âzâ /آزا :/â /آ، ا
sér/سئر /sé/سی : / é �ئ

۲- واکه های مرکب:

row/رو : /ow /َاو

zayl/زیل :/ay/ای
beyl/بیل :/ey/ای 
žoyi /ژویی /oy /ُای
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پیوست ٢
آواشناسی زبان کردی ٣٣

 

 

 

 ٢پیوست 

 ٩٩آواشناسی زبان کردی 

 جایگاه در واژه   

 آخر وسط اول نشانه آوانگاری تصویر خط کردی همخوانها شماره
 - - + ʔ ء ٦
 + + + B ب ٢
 + + + P پ ٩
 + + +  t ت ٤
 + + + J ج ٣
 + + + Č چ ١
 + + +                            ḥ  ح ٧
 + + + X خ ١
 + + + D د ٣

 _ + - R ر ٦١
 + + + ṝ ڕ ٦٦
 + + + Z ز ٦٢
 + + + Ž ژ ٦٩
 + + + S س  ٦٤
 + + + Š ش ٦٣
 + + + ? ع ٦١
 + + + Γ غ ٦٧
 + + + F ف ٦١
 + + + V ڤ ٦٣
 + + + Q ق ٢١
 + + + K ک ٢٦
 + + + G گ ٢٢
 + + + L ل ٢٩
 + + -    ڵ ٢٤
 + + + M م ٢٣
 + + + N ن ٢١
 + + + W و ٢٧
 + + + H هـ ٢١
 - + + Y ی ٢٣
 

 

 ها )مصوتها( واکه -ب

 جایگاه در واژه   
 آخر وسط اول نشانه آوانگاری ها تصویر کردی واکه شماره

 + + - I ی، یـ،  ٦
 + + - Ē، ێ  ٢
 + + - Â ا ٩
 + + - Ō ۆ ٤

 + + - U وو ٣
 + + - A = )ـَ(ه، ـه ١
 - + - O = )ـُ ( و ٧
١  =) ِـ( E - + - 
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ب- واکه ها )مصوتها(

پی نوشت:
١ -کاکاوند، مقاله «درآمدی بر شناخت و بررسی زبان کردی لکی در اقلیم لک ها ، بشر ¢دنی ژرف و کهن.

Oxford Reference   Wilbert Heeringa/ Dialect areas and dialect continua-٢

٣- نظریه ای درباره ی رابطه ی گویش های زبان کردی با تاکید بر گستردگی زمانی از دکتر رهبر اشنویی محمودزاده.

٤- ه�ن

٥- آزاد پور، ۱۳۹۲، ۱۲-۱۳

٦- لازم به ذکر است، هورامی نیز دارای ویژگی ارگاتیو می باشد. درضمن با اینکه خصوصیت ارگاتیو در دستور کلی از ویژگی های اصلی 

این گویش است، اما متاسفانه دربین اقوام لکی که از خاستگاه خود به دلیل مهاجرت های ایلی جدا افتاده و در مجاورت غیر کردزبانان 

زیسته اند، از بین رفته و بسیار کم رنگ شده است؛ از جمله کردهای لک کلاردشت

٧- آزادپور، ۱۳۹۲، ۱۳-۱۵

٨- منظور «استان لرستان» در تقسی�ت کشوری می باشد و نه الزاماً مناطق لرنشین .

٩- سجادی، ۱۳۸۹، ۷۷.

١٠- کاکاوند، ه�ن مقاله

١١- به استناد مصاحبه با پژوهشگران میدانی که از مناطق لک نشین کردستان عراق بازدید کرده اند.

١٢- پژوهشهای میدانی و تطبیقی نگارنده

١٣- در این مثالها کل�ت لکی بارسم الخط فارسی و آوانگار پیشنهادی نویسنده برای گویش لکی نوشته شده که در نقل قول مستقیم 

عیناً ذکر می گردد.

ترجیح نگارنده براین قرار بوده که از ه�ن آوانگار برای جداول تطبیقی خود استفاده êاید، تا قابلیت تطبیق برای خواننده گرامی 

فراهم شود؛ اما از آنجا که آوانگار لکی مذکور قابلیت کافی برای آوانویسی گویشهای دیگر کوردی را ندارد، لذا نگارنده از آوانگار 

دکتر رخزادی که مانند دیگر آوانگارهای کردی معتبر،  قابلیت آوانویسی اکì گویشهای زبان کوردی را داراست ، استفاده êوده که به 

پیوست ضمیمه می گردد .

١٤- آزادپور، ۱۳۹۲ ، ۱۰۱

    و ٢٧
    هـ ٢١
    ی ٢٣

 

 ها )مصوتها( واکه -ب

 جایگاه در واژه   
 آخر وسط اول نشانه آوانگاری ها تصویر کردی واکه شماره

 + + - I ی، یـ،  ٦
 + + - Ē ، ێ  ٢
 + + - Â ا ٩
 + + - Ō ۆ ٤

 + + - U وو ٣
 + + - A = )ـَ( ه، ـه ١
 - + - O = )ـُ ( و ٧
١  = ) ِـ( E - + - 
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١٥- ه�ن، ۱۱۰

١٦- آوانگاری «حوریا» به شکل «hwoyâ « منطقی به نظر êی رسد؛ احت�لاً اشتباه  تایپی رخ داده است.

١٧- تطبیق با گویش سورانی تنها به خاطر در دسترس بودن منابع معتبر این گویش می باشد و علت دیگری ندارد.

١٨- آزادپور، ۱۳۹۲، ۴۵

١٩- به نظر می رسد در آوانگاری اشتباهی رخ داده است.

 «žir» ی باشد. طبق این آوانگار «ژیر» به یکی از دو صورتê با آوانگار پیشنهادی نویسنده قابل تطبیق /žer/ ٢٠- «ژیر» به صورت

یا «žér «باید آوانویسی شود.

٢١- شرفکندی (هه ژار)، ۱۳۹۲، ۷۸۱

٢٢- مردوخ روحانی، ۱۳۹۳، ۵۰

٢٣- کاکاوند،  ه�ن مقاله 

٢٤- در فرهنگ های «دیلم دلیراوی» و «دهخدا» به این موضوع اشاره شده؛ همچنین «کریستین سن» در کتاب «ایران در دوره ی 

ساسانیان» و «حمد الله مستوفی» در کتاب «تاریخ گزیده» به مهاجرت لک ها از سوریه کنونی به مناطق لکستان امروزی پرداخته اند.

٢٥- حسنوند، ۱۳۹۰، ۴۶

٢٦- ه�نجا

٢٧- ه�نجا

٢٨- کیانی کولیوند، ۱۳۹۰، ۱۲

٢٩- ه�ن، ۱۸

٣٠- ه�ن، ٢٥

٣١- حسنوند، ۱۳۹۰، ۱۹-۲۰

٣٢- آزادپور، ۱۳۹۲، ۲۰۷-۲۰۸

٣٣- رخزادی، ۱۳۹۰، ۴۷-۴۸

منابع:
۱- آزادپور، رضا، گویش لکی، آواشناسی، دستور، واژگان، نگاران نور، ۱۳۹۲

۲- حسنوند، رضا، واژه نامه مختصر زبان لکی، سیفا، ۱۳۹۰

۳- رخزادی، علی، آواشناسی و دستور زبان کردی، کردستان، دوم، ۱۳۹۰

۴- سجادی، علاء الدین، میژودی ئه ده بی کوردی، کردستان، ۱۳۸۹

۵- شرفکندی (هه ژار)، عبدالرحمن، فرهنگ کردی-  فارسی، سروش، نهم ۱۳۹۲

۶- کاکاوند، محمد، درآمدی بر شناخت و بررسی زبان کردی لکی در اقلیم لک ها، بستر ¢دنی ژرف و کهن

۷- کیانی کولیوند، کریم، فرهنگ کیان (فرهنگ و واژه نامه ی لکی)، سیفا،  ۱۳۹۰

۸- مردوخ روحانی، محمد ماجد، فرهنگ فارسی- کردی، دانشگاه کردستان، دوم، ۱۳۹۳

www.oxfordreference.com    -٩



منظومە حماسی گورانی
»بهمن و فرامرز« در یک نگاه

سکینه آزادی- علی گراوند
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چکیده
از  پس  کرد،  سرای  ح�سه  شاعر  م١١٩٠-١٢٠٠)،  کندوله ای(ت١١١٨-  الماس خان  میرزا 
گذراندن دوران نظامی گری در سپاه نادرشاه و تبعید به منطقة کندوله، به نظم داستان های 
ح�سی و غنایی با گویش کردی گورانی پرداخت یکی از این داستان ها، «بهمن و فرامرز» 
است که ح�سه ای منظوم با زبانی ساده در قالب مثنوی است. ناظم داستان، ظاهرا این اثر 

را به تقلید از بهمن نامە «ایرانشاه بن ابی الخیر» پدید آورده است. 
این مقاله با هدف معرفی منظومە ح�سی«بهمن و فرامرز» سرودۀ الماس خان کندوله ای 
کرمانشاهی، به عنوان یکی از جلوه های فرهنگ بومی و یکی از پشتوانه های فرهنگ ملی، 
ویژگی های داستانی این منظومه را  در مقولە ساختاری و محتوایی بررسی کرده است. در 
بخش ساختار «شكل و قالب، زبان، موسيقي، تخیل، منطق، زاویە دید، لحن، شخصیت پردازی 
و گفتگو» و در بخش عناصر محتوا «دیباچە منظومه، سخن گف« با پروردگار، اشاره به روز 
رستاخیز، حکی�نه ها، سوگند، زمین بوسی، توصیف، فریب و نیرنگ، نامه نگاری، زمان، تقدیر، 
عامیانه ها»  کارها،  در  خداوندی  توفیق  عشق،  کین خواهی،  و  انتقام  جنگ،  موسیقی  آلات 
بررسی شده است. نتیجە پژوهش نشان می دهد که ویژگی های یک داستان ح�سی بر پایە 
ساختار و محتوا بر این داستان حاکم است و در ردیف داستان های ح�سی بومی و محلی 

قرار می گیرد. 
 واژگان کلیدی: الماس خان کندوله ای، بهمن و فرامرز، تحلیل ساختار و محتوا، زبان کردی 

گورانی. 

مقدمه  .1
از دیر باز تاکنون ایران، جولانگاه شاعران، اندیشمندان و بزرگانی بوده است که با قلم 
توانای خویش آنچه را که بر مردمان این سرزمین گذشته، به نظم و نÉ مکتوب ساخته اند. آنان 
گاه به بیان اندیشه های صوفیانه و عارفانه پرداخته  و گاه به ذکر دلاوری ها و رشادت های این 
مردمان همت گ�شته اند و به خلق آثاری ماندگار در پهنە ادب و فرهنگ دست یازیده اند که 
هریک دنیایی از هÌ این مردم را در خویش جای داده است. در این میان شاعران کردزبان 
نیز در انتقال اندیشه ها و فرهنگ مردمان این دیار سهمی بسزا داشته اند. ادبیات ح�سی و 
شاهنامه های کردی جزئی از میراث گذشتگان ماست که در گسترۀ پهناوری از جغرافیای ایران 
زمین در میان مردمان، زبان به زبان ساری و جاری گشته است. شاهنامە کردی، آینە Ôام Óای 
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زندگی و تلاش مردمانی است که روزگارانی دراز در این سرزمین زیسته و اندیشه و افکارشان 
سینه به سینه و زبان به زبان نقل گردیده و اکنون با شکوهی وصف ناپذیر با انبوهی از عقاید 

و سنن و رسوم پیشینیان به ما رسیده است. 
امروزه سخن گف« از لزوم گردآوری ادبیات بومی و منطقه ای و پیشگیری از تباهی این 
یک  بلکه  نیست؛  قوم گرایانه  نگاهی  کرد،  مردم   Ìه و  فرهنگ  تناور  درخت  بزرگ  شاخە 
نگهداری و حفظ  با هدف  نیز  نوشتار  این  نگارندۀ  ضرورت فرهنگی ملی و مردمی است. 
منظومە ح�سی «بهمن و فرامرز» سرودۀ الماس خان کندوله ای کرمانشاهی، به عنوان یکی 
از پشتوانه های فرهنگ ملی، با گردآوری چهار نسخه از آن به تصحیح انتقادی این اثر همت 
گ�شت و اکنون با هدف معرفی این اثر زیبا به دوستداران علم و معرفت بر محور بررسی 
ساختاری و محتوایی و با هدف دستیابی به مختصات و ویژگی های شعری این شاعر توانا، به 
نگارش این مقاله دست یازید. همچنین این پژوهش می تواند نشان دهد که معرفی اینگونه 
آثار می تواند راهگشای تحقیقات جدید ادبی، بخصوص در مورد شاهنامە کردی باشد و بر 

غنای فرهنگ این خطه بیفزاید. 

شرح حال شاعر  .2
الماس خان در سال ١١١٨ هجری قمری در روستای بزرگ کندوله از توابع کرمانشاه دیده به 
جهان گشود (بوره که یی، ١٣٦٧: ٢٨). گاهی او را الماس خان کندوله ای و گاهی میرزاالماس خان 
این سه عنوان در  و در بعضی نوشته ها و روایات سرهنگ الماس خان کردستانی می گویند. 
مورد او صدق می کند و اینکه می گویند الماس خان کردستانی به این معنی است که او اصلا 
کردستانی و در ابتدا از سرهنگان و پرچم داران سپاه والی وقت کردستان بود و در لشکر والی 
کردستان در جنگ های نادر شاه افشار با عث�نی ها در عراق و بغداد و سرزمین های مرزی 

کرد نشین شرکت کرده و پرچمدار بوده است (صالحی، ١٣٨٠: ١٦١). 
و  شد  نادر  سپاه  وارد   (١١٦٠ افشار(١١٤٨-  نادرشاه  پادشاهی  دوران  در  خان  الماس 
فرماندهی سپاه سنندج را در جنگی که بین نادر و سپاه عث�نی در گرفت به عهده داشت و 
در جنگی که در صفر سال (١١٤٦ه .ق) بین سپاه عث�نی به فرماندهی «توپال عث�ن شاه» 
با نادر در گرفت بر اثر تخلف کلنل الماس خان تیپ سنندج مجبور به عقب نشینی شد یا به 
قول سرجان ملکم باعث شکست نادر و یا طبق اظهارات میرزامهدی خان در کتاب جهانگشای 

نادری از استقرار نظم مجدد باز ماند (یزدان پناه، ١٣٨٤: ١٨). 
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نادر پس از این شکست، سرهنگ وفادار خود  الماس خان را که عمری برای او خدمت 
کرده به طرز فجیعی مجازات Óود و به طور کلی او را از آن تاریخ به بعد مقطوع النسل 
Óود و همراه سه دخترش به منطقە ییلاقی کندوله تبعیدکرد (گجری، ١٣٧٣: ذ).  خلاصه چون 
الماس خان این بی مهری را می بیند صحنە جنگ و جدال را ترک می کند و به منطقە کندوله 
کنار  را  اقامت می کند شمشیر  او می باشد،  برای  امن و راحتی  آنجا که مکان  می آید و در 
می گذارد و قلم  به  دست می گیرد  و به شعر و شاعری می پردازد و به نظم ح�سه ها سرگرم 
می شود (صالحی، ١٣٨٠: ١٦٤). الماس خان در نیمە دوم قرن دوازدهم یعنی حدود سال ١١٨٠ 
قمری در قید حیات بوده و احت�لا در فاصلە سال های ١١٩٠ و ١٢٠٠ در کندوله بیلوار فوت 

کرده است. 

فرامرز  و  بهمن  منظومە  داستانی  و  شعری  عناصر  ادامه،  در  ساختاری:  عناصر   .3
در ده مورد، تحت عناوین «شكل و قالب، زبان، موسيقي، تخیل، منطق، زاویە دید، لحن، 

شخصیت پردازی و گفتگو» در جهت نشان دادن ارزش های ادبی، بررسی شده است.  
قالب  هÌي ترين  و  قوي ترين  عمده ترين،  می دانیم  که  ه�نطور  قالب:  و  شکل  الف) 

شعري، برای بیان داستان های ح�سی و منظومه های طولانی، قالب مثنوی است. الماس خان 
نیز داستان خود را در این قالب سروده است. داستان تقريبا بلند «بهمن و فرامرز»، به تفصيل 
و در ساختاري كامل و منسجم، جنگ و تقابل داòی سپاه «بهمن» با «فرامرز و بازماندگانش» 
را در چارچوب داستاõ زيبا ارائه مي دهد. شاعر اين داستان را همچون يك راوي با مهارت و 

ظرافت، به سادگي روایت مي كند.
است .   آن   محسوس  و  ساده  زبان   منظومه،  این  ویژگی های   از  دیگر  یكی   زبان:  ب) 

الماس خان کندوله ای مضامین و افکار ح�سی را با استادی Ôام به زبان کردی سروده است. 
وزن و موسیقی: وزن شعر کردی (برخلاف شعر فارسی که عروضی است)، به مانند  ج) 

اشعار فرانسوی، ایتالیایی و اسپانیایی، هجایی (عددی) است (شمیسا، ١٣٦٦: ١٢). منظور از 
هجایی آن است که به تعداد مساوی در هر دو مصراع هجا وجود داشته باشد. در این وزن، 
کیفیت هجا مهم نیست؛ یعنی هجای کوتاه می تواند در برابر هجای بلند یا کشیده قرار گیرد؛ 
تنها ش�ر آنها لحاظ می شود و معمولا هر مصراع، ده هجا دارد که به دو دستە پنج تایی 
تقسیم می شوند. پس از پنج هجای نخست، یک مکث کوتاه وجود دارد؛ سپس پنج هجای 
بعدی، بیان می شود. در این وزن هجای کشیده تنها یک هجا محسوب می شود. الماس خان 
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کندوله ای این وزن را، ه�هنگ با اندیشە خود دانسته و منظومە بهمن و فرامرز را به این 
وزن سروده است. توفیق شاعر در کاربرد این وزن قابل توجه و چشمگیر است.

در مورد قافیه پردازی این منظومه باید گفت که شاعر، کاملا به قوانین قافیه آشنا بوده 
است؛ چراکه جز در مواردی اندک که قوافی مخدوش هستند، قافیه هایی با رعایت Ôام اصول، 
ساخته است و به نظر می آید آن موارد اندک نیز به دلیل کم سوادی کاتبان یا تحریف به دلیل 
استنساخ های متعدد بوده است. برای دیدن Óونه هایی از این قوافی معیوب رجوع شود به 

ابیات ٢١٨، ١٥٠٦، ١٥٠٧، ١٥٥٩ و ... .
تخیل: الماس خان، هرچند قصد نگارگری نداشته؛ اما با بهره گüي مناسب از«تخیل»،  د) 

صنایع بدیعی و بیانی و فنون ادبی که البته مرهون طبع لطيف اوست، شعر خود را جذاب 
و دلپذیر کرده است. بسیاری از تصاویری که او به کار برده برای ملوس کردن معنی و ایضاح 
مطلب است. بهره  جس« درست از تخیل را مي توان از نقاط قوت شعر وي به ش�ر آورد. در 
صور خیالی بیانی از انواع صنایع تشبیهی [تشبیه بلیغ (٣٧/ ٢٣٢) ، تشبیه بلیغ اضافی (٤٢/ 
استعارۀ  [استعارۀ مصرحه (٣٩/ ٢٦١)،  استعاره  انواع   ،[... و  ٣١٩)، تشبیه جمع (٣٨/ ٢٤٠) 
تهکمیه (٦٧/ ٧٤٤)، استعارۀ کنایی (٨٣/ ١٠٣٥) و ...]، انواع مجاز [(٢٧/ ٧٩)، (٦٤/ ٦٩٧)، 
(٧٩/ ٩٥٧) و ...] و انواع کنایه [(٤٥/ ٣٦٨)، (٦٤/ ٦٩٥)، (٨٣/ ١٠٢٤)، (١٢٣/ ١٧٤٩) و ...] و 
در صور خیالی بدیعی از آرایه هایی چون: مراعات نظیر (٨١/ ٩٩٩)، حس آمیزی (٦٨/ ٧٦٥)، 
جناس تام (١٢٠/ ١٦٧٦، ١٢١/ ١٧١٩)، نغمۀ حروف (٢٧/ ٧٨، ٤٠/ ٢٨٤، ٦٠/ ٦٢٧)، التفات 
(٦٠/ ٦١٤-٦١٩)، ردالعجز الی الصدر (٨١/ ٩٨٧-٩٨٨)، تکرار (٣٥/ ١٩٣، ٣٩/ ٢٤٧، ٣٨/ ٢٤٧)، 

اغراق (١١١/ ١٥٢٥، ٩٠/ ١١٤٩، ١٠٥/ ١٤٢٥، ٧٥/ ٨٩٠) و ... بهره برده است. 
ه ) منطق: «منطق هر داستان عامل پیوند اجزای آن به یکدیگر است» (سرامی، ١٣٨٨: 

بر  داستان می توان گفت منطق حاکم  این  رویدادهای  بر  از منطق حاکم  ٨٩٧). در بحث 
مناسبات اجزاء، واقع Óا و خردمندانه و انعطاف پذیر است. وقایع داستان، دقیقا  شرح شده و 
بی نیاز از تأویل است و خواننده به آسانی رویدادهایش را باور می کند. از دیدگاه انفعالی که 
از خواندن و شنیدن آن به خواننده دست می دهد، تراژیک و غم انگیز است؛ هرچند آمیزه ای 

از غنا در خود دارد. 
شده  روایت  کل)  (دانای  دید سوم شخص  زاویە  شیوۀ  به  داستان  این  دید:  زاویە  و) 

از  تغییر می کند؛ یعنی در مواردی گفتار،  است؛ یعنی شاعر، راوی است. گاهی زاویە دید 
زبان قهرمانان، خطاب به یکدیگر صورت می گیرد (یعنی در رجزخوانی ها، گفت وگوی بین 
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شخصیت ها و ...) و آنجایی که شاعر، قصد موعظه و اندرز دارد، زاویە دید به اول شخص 
منتقل می شود.

داستان  شخصیت های  و  موضوع  به  نسبت  نویسنده  برخورد  طرز  «لحن»  لحن:  ز)  

است. در ح�سه و تراژدی لحن، شکوهمند فاخر و آهنگین است (میرصادقی،١٣٨٥: ٥٢١). 
لحن بیان منظومۀ مورد بحث، آنجا که ح�سی است، پرصلابت و فاخر می گردد و آنجا که 
به بیان عشق و دلدادگی آذربرزین و پریوش می پردازد، لطیف می گردد. آنجا که زال مویه 
می کند، سوزناک و غم انگیز می شود؛ به طور کلی می توان گفت که لحن در این منظومه، 

پویاست؛ یعنی با تغییر موضوع داستان، لحن نیز دگرگون می شود. 
شخصیت پردازی: شخصيت پردازي از نکات مهم مورد بحث در این داستان ح�سی  ح) 

است. چون این منظومه، ح�سی و پهلوانی است؛ طبعا  اکÉ شخصیت های آن را پهلوانان 
تشکیل می دهند. جز در مواردی اندک که از شخصیت های فراطبیعی نام برده شده است؛ 
شخصیتی چون اژدها که در پایان منظومه، ظاهر شده و بهمن را پس از کشته شدن توسط 
بیانی اغراق آمیز در میادین قتال  یا ملائک که فقط در  آذربرزین، به کام خود فرو می برد 
از ویژگی های شخصیت ها در  از بسیاری کشتگان، متحیر می شوند، سخن به میان می آید. 
 ١٠٧ از  بیش  منظومه  این  در  کلی  به طور  است.  رنگارنگی  و  تنوع  منظومۀ ح�سی،  این 
این  شخصیت های  هستند.  ایستا  شخصیت هایی  همگی  تقریبا   و  دارند  حضور  شخصیت 

منظومۀ داستانی در دو دستۀ شخصیت های اصلی و فرعی بررسی می شوند. 
-  شخصیت های اصلی: این شخصیت ها در داستان، حضور همیشگی دارند که برجسته ترین 

آنها بهمن شاه، فرامرز، زال، بانوان (آذرگشسب و گیسیابانو)، آذربرزین، رستم تبردار هستند. 
اکنون در ذیل به معرفی چند تن از شخصیت های برجستۀ این منظومه پرداخته می شود: 

بهمن: او پسر اسفندیار و شخصی بسیار کین توز است. به انتقام خون پدر، فرامرز را بردار 

می کند؛ سپس به زابلستان تاخته و زال را به اسارت می برد، آذربرزین را به نیرنگ اسیر می کند 
و نهایتا  در جنگی که بین او و آذربرزین رخ می دهد، هزیمت می شود و در دربند کوه بر 
سر دوراهی قرار می گیرد. پشت سرش آذربرزین و مقابلش اژدهایی می بیند. با خود می گوید 
اگر در کام اژدها فرو روم بهتر از این است که آذربرزین با کش« من، انتقام خون پدرش را 
بگیرد. با این تصمیم خود را به دهان اژدها می اندازد. ناگهان در دهان اژدها، کمرگاه بهمن 
Óایان می شود. آذربرزین شمشیر را برکمرگاه او می زند و قبل از بلعیده شدن، او را به سزای 

عملش می رساند. 
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فرامرز: او فرزند رستم است. بهمن طی نامه ای او را به جنگ می خواند. او نیز با سپاهی 

سی هزار نفری به مقابله با بهمن می رود. سپاه بهمن آنان را محاصره کرده، راه دست یابی به 
آب و نان را بر آنها می بندد و از سپاه فرامرز، ده نفر زنده می ماند. او ده نفر را درون سنگری 
جای داده و خود نزد بهمن می رود و تقاضای نان و آب برای باقی ماندۀ سپاهش و جو برای 
اسبانش می کند؛ امّا بهمن، تقاضای او را رد می کند. جنگ، از سر گرفته می شود و آن ده نفر 
توسط سپاه بهمن، تیر باران و کشته می شوند. فرامرز در اثر گرسنگی و زخم های بی ش�ر  به 
تکه سنگی تکیه می زند و نیمه شب جان می سپارد. سحرگاه، سپاه بهمن او را محاصره و جسد 
او را تیرباران می کنند؛ سپس بهمن بر جنازۀ او حاضر می شود و چند تازیانه بر فرق سرش 
می کوبد و دستور می دهد، تا در میدان شهر جنازۀ او را بر دار آویزند. جاماس وزیر، بهمن 
را سرزنش می کند و با ذکر دلاوری های فرامرز از او می خواهد تا فرامرز را از دار پایین آورد. 
او نیز از کار خود خجل گشته و فرامرز را غسل و کفن کرده و در دخمه ای شاهانه به خاک 

می سپارد. 
بی نهایت  فرامرز،  مرگ  شنیدن  با  که  می بینیم  شخصیتی  منظومه،  این  در  زال  از  زال: 

بی تاب شده و مویه ای سوزناک سر می دهد. در حملۀ بهمن به زابل، اسیر می شود و بهمن او 
را در قفس می گذارد و به اسارت می برد. 

آذربرزین: پسر فرامرز است که در سن چهارده سالگی، از هندوستان برای دیدن پدر به 

ایران می آید. با اوصافی چون «قهرمان هیبت»، «نری�ن آسا»، «فریدون شکوه»، «سرو آزاد» 
و ... توصیف می شود. او در حالی که از مرگ پدر بی خبر است، سوار بر کشتی به ساحل 
ایران نزدیک می شود. با نیرنگ بهمن به شیوه ای ناجواÓردانه گرفتار و در نزد زال محبوس 
می شود. بهمن او را به قلعه ای در مازندران تبعید می کند که در بین راه رستم تبردار، به سپاه 
بهمن حمله می کند و او را از بند می رهاند. هنگامی که بهمن با دادن وعدۀ سرداری لشکر 
به آذربرزین، می خواهد او را تطمیع کند که از خون پدر بگذرد؛ او در جواب می گوید: اگر 
خداوند یاری کند و فرشتۀ اقبال با او یار باشد، انتقام خون پدر را خواهد گرفت. در نهایت 

نیز بهمن را به کین پدر می کشد.   
نام  «بانوان»  لفظ  با  آنها  از  اوقات  اغلب  که  هستند  بانو  گیسیا  و  آذرگشسب  بانوان: 

برده می شود. هنگام حملۀ بهمن به زابل، به کشمیر می گریزند. سپاه بهمن به تعقیب آنها 
می پردازد. از آنجا به بابل گریخته، سپس به سوی خ« می روند. در نهایت گرفتار بند سپاه 
بهمن می شوند و نزد زال محبوس می گردند. زال در معرفی آنها به آذربرزین، آنها را عمه های 
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او معرفی می کند.  
رستم تبردار: او پس از نجات آذربرزین، خود را فرزند برزو و خورشیدبانو و نبیرۀ زال 

معرفی می کند. از آن پس نیز با آذربرزین همراه می شود و در Ôام حوادث و نبردها یار و 
یاور اوست. 

جاماس وزیر: وزیر دانا و با ک�ل بهمن بود. شخصیت او آنجا بیشتر Óودار می شود که 

هنگام بردار کردن فرامرز، با سرزنش کردن بهمن، او را وادار می کند که جسد فرامرز را از دار 
به پایین آورده و غسل و کفن کرده و با احترام در دخمه به خاک بسپارند. مهمترین ویژگی 
شخصیتی او خردمندی اوست. او همیشه نقش راهن� و مشاور بهمن را بر عهده دارد. آنجا 
که بهمن، زابل را به خاک و خون می کشد و بر جای زال بر تخت می نشیند؛ به او یادآور 
می شود که زال به گردن او حق زیادی دارد و او را بر تخت نشانده است، به او می گوید که 

برایش ننگ است که زال را به زندان کند. 
پیشبرد  روند  در  که  هستند  داستان  در  دیگری  شخصیت های  فرعی:  شخصیت های   -

حوادث، نقش مؤثری دارند؛ امّا چون حضور آنها کمرنگ، کوتاه و مقطعی است، شخصیت 
فرعی خوانده می شوند. از این شخصیت ها می توان به «مره بن نوفل»، «یزداد شاه»، «سیاه 
زنگی»، «پاس سپهدار» و ... اشاره کرد. این دسته از شخصیت ها به تعدادي در اثر متعدد 
گشته اند که در انتهای اثر صفات و ویژگی های آنها در ذهن خواننده شکل Óی گیرد. با این 

حال نباید از نظر دور داشت که نقطۀ اتکای شاعر بر شخصیت ها و گفت وگوهای آنهاست.
را  او  عواطف  و  می کند  نفوذ  خواننده  در  گفت وگو  عنصر  با  داستان پرداز  گفتگو:  ط) 

ابزاری  بر می انگیزد. «گفت و شنودهایی که میان قهرمانان داستان ها جریان می یابد، چون 
در جهت تصریح هرچه بیشتر رویدادهاست» (سرامی، ١٣٨٨: ٧٦). «گفت وگو، اغلب بخش 
اعظم داستان ها را به خود اختصاص می دهد؛ حتی در داستان هایی که تحرک و هیجانش 
زیاد است» (میرصادقی، ١٣٨٥: ٤٦٥). پویایی همین گفت وگوهاست که داستان را زنده و 
پر تحرک می گرداند و  باعث می   شود که فضای داستان روشن تر شده و خواننده داستان را 

واقعی بپندارد. 

عناصر محتوایی: در این بخش برخی از مختصات و ویژگی های محتوایی این منظومه   .٤
این ویژگی ها  یافت.  اثر دست  آنها می توان بر حقیقت و روح  از مطالعۀ  بررسی شده که 

عبارتند از:  
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الف( درون مایه و محتوا: این منظومه، داستانی ح�سی و رزمی است و چون دیگر 
آثار ح�سی، از نقطه ای آغاز می شود، میانه ای دارد و در نقطه ای پایان می پذیرد. آغاز آن، 
بر تخت نشینی بهمن و تصمیم بر کین خواهی از فرامرز به انتقام خون اسفندیار، میانه و 
نقطۀ اوج آن، کشته شدن فرامرز و نقطۀ پایان آن، کشته شدن بهمن شاه توسط آذربرزین 
ستانده  باز  Ôامی،  به  داستان  این  در  «کین»  اژدهاست.  توسط  شدن  بلعیده  از  پیش 
می شود. کین اسفندیار توسط فرزندش (بهمن) و کین فرامرز توسط فرزندش (آذربرزین) 
ستانده می شود. «پاره ای از داستان ها در عین حال که به خیر و خوشی پایان می گیرند، 
(سرامی،  می یابد»  وقوع  شگفتی آفرین  و  دلهره انگیز  رویداهای  مضمونشان  افسانۀ  در 
١٣٨٨: ٩٧). با توجه به اینکه مرگ بهمن در پایان منظومه، پیامد مرگ غم انگیز فرامرز 
است و فرامرز قهرمان محبوب داستان به ش�ر می رود؛ لذا مرگ بهمن در نظر خواننده، 
پایانی خوش شمرده می شود. کردارها و موضوعات داستان، عبارتند از: کین خواهی، جنگ، 
نیرنگ، خواب و رؤیا، نیایش،آیین ها و مراسم (استقبال کردن، خواستگاری، اجرای مراسم 
عقد و ازدواج، به دخمه سپردن مردگان، سوگواری کردن، مه�نی و پذیرایی از مه�ن و 
...)، تقدیر، مهرورزی، دفع شرّ دشمنان، حتمی بودن مرگ (مرگ و پوچی)، ناپایداری کار 

جهان. 
نحوۀ پرداخت موضوعات، شعر الماس خان را ح�سه ای زیبا و دلپذیر و ماندنی می سازد. 
از  استفاده  و  نوشتاری  آن و همچنین شیوۀ  به نسبت موضوع  فرامرز»  و  منظومۀ «بهمن 
سبک داستان نویسی، از حجم بالایی برخوردار است و اثر در ٢٢٨١ بیت سروده شده است. 
این حجم کافی به نظر رسیده و خواننده احساس Óی کند که حرفی ناگفته باقی مانده است. 

ب(  دیباچۀ منظومه
شاعر، منظومۀ خود را با مقدمه ای آغاز کرده است که ذهن خواننده و مخاطب را آمادۀ 
شنیدن و خواندن داستان می کند؛ چنانکه منظومه را به نام حی ذوالجلال، آفرینندۀ ماه و 
روز و سال، خالق کل مخلوقات، جهاندار پاک، سازنده ۀ س� و چهارگوشۀ افلاک، آرایندۀ عرش 
تا  نگهدارندۀ شاه روی سرزمین، همچنین خالق خورشید که روشنایی  بخش زمین  و  آس�ن 
گاوماهی است، آغاز می کند؛ سپس مجلس نشینان را به سلام و صلوات به حضرت پیامبر(ص) 
و دوازده  امام (علیهم السلام) دعوت می Óاید؛ آنگاه برای آنها آرزو می کند که مجلس گرم و 

پرُرونق و عمر زیادی داشته، دنیا به کام آنها بوده و فکر نادانی در نزد آنها باطل باشد. 
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پس از آن، خداوند را به حرمت حضرت مصطفی، نور صاحب ذوالفقار، کل پیغمبران و 
سی جزء قرآن سوگند می دهد که نطقش را بگشاید تا بتواند به وصف یکی از شاهان ایران، 
یعنی بهمن شاه که پادشاه ایران است، همت بگ�رد و خدا را به نور ج�ل پاک پیغمبر سوگند 
می دهد تا تیغ زبانش را پر از جوهر کرده تا بتواند به شرح رزم فرامرز بپردازد. آنگاه در دو 
بیت که گویی براعت استهلال منظومه است می گوید که دنیا بقا ندارد و هیچ کس بدون غم 

و اندوه Óی تواند دنیا را سپری کند: 
شه مع کافووری مه سووزوو وه هه م      هیچ که س وه ێ دنیا نه نیشت وه بێ خه م

دنیا مه رده نه ن نه داروو به قا                بواچم  پیتان  یاران  هیجا

 (٢٣/ ١٨ و ١٩)
می گوید: و  کــرده  بیان  ــردی،  ک زبــان  به  را  داستان  سرودن  علت  آن،  از  پس 

چــون مه شهوور نه وی لازم ئاما فه رز         وه له فز کوردی به ێان که رووم عه رز

(٢١/٢٣)

ج( سخن گفتن با پروردگار
«نیایش از کردارهای شایع ح�سه است» (سرامی، ١٣٨٨: ٥٧). اکÉ دعاها و نیایش هایی 
که در این داستان آمده است، مربوط به مواقعی است که پهلوانی از جنگ درمانده می شود 
و تنگنای واقعه، وی را به استغاثه و دعا به درگاه حق و استمداد از وی می کشاند و معمولا  
این نیایش ها کارساز می افتند. در نبرد  بهمن و فرامرز؛ آنجا که از سی هزار نفر سپاه فرامرز؛ 

فقط ده نفر باقی می ماند، فرامرز آه سرد می کشد و با پنجۀ پر زور بر سرش می کوبد: 

نا³ و   نــرکــــه نا  داوه ر   ده رگــاێ   وه  بــــا³               ئه و  کرد  ڕۆ  ئه ندووه  و  ئه شک  وه 

ئــه حــــــــواڵ ده رده دارانـی ژه  ئاگــــــــاه  بـێـکه سان  وێت خاس مه زانی               که س 

  وه ده  ته ن   غو³م  خاڵق  ئه کـــبه ر             چۆن مه یوو عه ³ج ئـێ ده ریاێ له شکه ر ...

(٤٢/ ٣١٦- ٣٢٥)                                                                                
می آید: هــوش  به  که  هنگامی  مــی گــردد،  مدهوش  گرسنگی  شــدت  از  فرامرز  که  آنجا  و 

ــات        وه  ده رگـــاێ  داوه ر کــردش مناجات ــاج بــرد وه ح چــۆن ئاما وه هــووش ده ســت 

ـــو              ڕازیــم وه ڕزات  هه رچێ مه یوو بوو ...    واتــش  ئه ێ  که ریم  وه بێ  ڕ زاێ ت

(٦٣/ ٦٦٦- ٦٧٠)                                                                                
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آنگاه که آذربرزین دستگیر شده و از نیرنگ بهمن آگاه می گردد به مناجات با پروردگار 
می پردازد:

حه ێران مه ند ژه کار  چه رخ ڕووزگار              چێش ئامام وه سه ر ئه ێ په روه ردگار

ئه گه ر  ک  بابووم  نه یوو  ژه  دنیـــا              که س  Äه توانوو  من  بکه ێ  ڕه هــــا

                                                                            (٨٨/ ١١١٣و ١١١٤)

و هنگامی که زال، آذربرزین را در بند می بیند، با بی تابی آه و ناله سر می دهد که ای 
فرامرز تو کجایی که برزین تو در بند بهمن گرفتار شده و یک یک عزیزان از دست رفته اش را 

به خاطر می آورد؛ امّا آذربرزین او را به مناجات با پروردگار فرا می خواند: 
به رزین  وات  وه  زاڵ ئه ێ بزرگوار              ئێ  شین  و  شیوه ن Äه یوو  وه کار

ئه گه ر خوداوه ند حه ق ژه با³ێ سه ر              ژه ێ به ند گران من به رچووم وه به ر

موناجات  بکه ر  وه  خـوداێ  جهان              بده ری فورسه ت  به رچووم وه ئاسان

په ناه  وه  ده رگاێ  خاڵق  ئه کبـــــه ر              ئیمه  ڕها  که ێ  ژه ێ   به ند خه ته ر

ئڵتÇس  بکه ر  وه   ده رگـــاه  داوه ر              ئیمه  ڕها  که ێ   وه ێ  به ند  قـه فه س

زاڵ زه ڕ وه سووز ده ست برد وه حاجات               لالا   وه   ده رگاێ    قــازیه لحــــاجات

یا حه ق وه حاجه ت عه زیمی  شانت              بوو  مـــه لایکان  هـه فت    ئاسمــــانت

...            

دوعاش بی قه بوول وه ده رگاێ داوه ر             Äاناش  Éداد  حه ق  ژه  با³ێ سه ر

(٩٠/ ١١٥٨- ١١٦٧)                                                                
اشاره به روز رستاخیز د( 

رستاخیز و غوغا و هنگامۀ آن از جمله مواردی است که دستاویزی برای به تصویر کشیدن 
صحنه های هولناک نبرد شده است و بدین صورت شاعر کشاکش و گیر و دار  نبرد را به آشوب 

و غوغای قیامت تشبیه می کند.
هووشێار   به ر   نه  کار  شوور هنگامه          چۆن  ڕووژ  مه حشــــه ر  یه ومـولقیامه

(٢٨/ ٩٨)                                                                                        

ڕووز  ڕه ستــــاخیز    قێـــــامــــه ت  خیـزا            مه ³ێـک  ژه  ئه وج    سه ما  گوریزا

(٣٨/ ٢٤٥)                                                                                      
ژه و  شه ب  دیجوور  ژه و  زوڵÇت تار            شوور  قێامه ت  وه عه ێن بی ئزاهار

(٤١/ ٢٩٣)
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خورشید  بی  تاریک  جهان  پوڕ غوبار           دنیا  بی  وه شه و   ئه نجوم  دا دیار

واتی  ئسـرافیل  ژه و  ده م  بی  عـــه ێان           هه ێ  بزه ن  بگیر نامی سـه رهه نگان                   

                                                               (١٣٧/ ٢٠٥٠و ٢٠٥١)

ه ( حکیمانه ها
یکی از بهترین قسمت های داستان، اشارات اخلاقی و حکی�نه هایی است که الماس خان 
کندوله ای در داستان  آورده است. این حکی�نه ها یقینا  حاصل ذوق و فکر شاعر است و 
متعلق به اصل داستان نیست. او جهان را بی اعتبار، بی وفا، ناپایدار و سهمناک می داند و به 

صراحت می گوید که در دنیا، هیچ کس بدون غم و اندوه زندگی Óی کند:
دنیا  مـرده نـــــــه ن  نـــــه داروو  بـــه قــــــا     بواچــــم   پیـــتــان   یـــــاران   هیجـا

(٢٣/ ١٩)                                                                                          
تونیش وێنه ێ من هه م مه ویت وه خاک            نه داروو به قـا دنیــــاێ سه همنـاک

(٩٦/ ١٢٥٠)                                                                                      
دنیـا بێ وه فــا نـه داروو   بــه قــا      فکر وێت بکـــــــه ر مـــه لــــعوون گـومـــراه

(٩٦/ ١٢٦١)                                                                                     

سوگند و( 
 سوگند از جمله مواردی است که برای تأکید مطلبی می توان مشاهده کرد. گاه برای تأکید 
بیشتر به ذات حق قسم خورده می شود و گاه به بزرگان دینی و گاه به چیزها یی که در میان 
مردمان ارزشمند هستند. در اینجا نیز علاوه بر ذات ذوالجلال و قرآن به عنوان پذیرفته ترین 
موارد برای سوگند، به روح رستم به عنوان پهلوان ملی و مقبول در میان ایرانیان و همچنین 

گور سام سوگند خورده می شود: 

قسم به بینای ذوالجلال    
شاه وات  ف,مه رز  نه وه ێ  پوور زاڵ           قه سه م  وه  داناێ  بیناێ  زوڵجه /ڵ

(٤٧/ ٤٠١)                                                                                    
سوگند به قرآن    

قه سه م  وه  قورئان  مه جید  ئه کبه ر        ژه   ئازه ربــه رزین  مــــه وینی  زه ره ر
(٦٨/ ٧٦١)                                                                                    
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زال در حین مناجات با حق تعالی، برای نجات آذربرزین خداوند را به شأن عظیمش و به 
ملائک هفت آس�نش سوگند می دهد.

یا حـــــه ق وه حـــاجه ت  عه زیمی شـــانت    بوو  مـه لایکان  هــــه فت  ئاس�نت
  وه حه ق ئه و که سه ک عه زیزه ن  ژه لات             ئێ  نـه و ڕسیـده  بـده ره   نجــــات

                                                                               (٩١/ ١١٦٤و ١١٦٥)
سوگند به روح رستم و گور سام

ئیسه ئه و مه رده ن تو مه ندی وه عام           وه ئه رواح ڕوسته م هه م وه  گوور سام
 هه ر چێ به دته ره ماوه رووت وه ســه ر           کارێ پیت که رووم ژه بابووت به دته ر

                                                                              (٣٢/ ١٤٨و ١٤٩)
سوگند به روح پاک فرامرز

وات وه  بانوان وه بێ خه وف له رز             قه سه م  وه  ئه رواح  پاک ف,مه رز
(١١٠/ ١٥١٤)                                                                                

ز( زمین بوسی     
در گذشته هنگامی که زیردستان بر شاهان و بزرگان وارد می شدند، به نشان احترام در 
برابر آنان به سجده می افتادند و زمین را به نشان ادب می بوسیدند؛ چنانکه چاپار پس از 

ستاندن نامه ای که بهمن خطاب به فرامرز نوشته است:
چه په ر  ستـــانا بووسا ڕووێ زه مین                وێنه ێ  باد ش�ڵ ڕاهی بی وه قین                                                                                                    

(٢٩/ ١٠٩)                                                                 
هنگامی که فرستادۀ بهمن نزد فرامرز می آید با دیدن هیبت او بر خود لرزیده و متحیر 

می ماند:
ف,مـــه رز واتش  په ێ چه   حه ێرانی           مه ر  سجده  و س,م هیچ  Óه زانی

(٣١/ ١٢٦)                                                                                  
هنگامی که بهمن، «پاس» را روانه می کند تا رستم تبردار و آذربرزین را دست بسته به نزد 

وی بیاورد:
بووساوه  زه مـــین  پاس  سپه هـــــدار        به همه ن  وات وه نش خودا نگه هدار

(١٠٨/ ١٤٦٨)                                                                                
آنجا که به امر بهمن، بانوان و مرزبان را به حضور می آورند: 

هه ر  سێ  وه  ئه ده ی سجده ێ شاه بردن              قاعده ێ   ئه ده ب   وه  جا ئاوردن
(١١٠/ ١٥١٣)                                                                                     
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ح( توصیف
ح�سه، نوعی از اشعار وصفی است که مبتنی بر توصیف اع�ل پهلوانی و مردانگی ها 
زندگی  مختلف  مظاهر  شامل  که  نحوی  به  باشد  فردی  یا  قومی  بزرگی های  و  افتخارات  و 
آنان گردد (صفا، ١٣٨٣: ٢٤). شاعر با توصیفات مناسب و بهره گüي از تصاوير  بجا، ارتباط 
مناسبي ميان صورت و محتوا ايجاد كرده است. او بسیار به توصیف گری پرداخته است؛ اگرچه 
امّا توصیف های زیبایی دارد و  توصیفات او به اندازۀ توصیف های  فردوسی قوی نیستند؛ 
آنچه را که توصیف می کند، تجسم می دهد و این نشان دهندۀ قدرت شاعر در بیان مطالب 
است. او وقتی میادین جنگ را به تصویر می کشد، در پی کشتار جوانان نامی، روی دشت 
و هامون  بر دشت  که  مرکبان صاحب سرنگون  از شیحۀ  لاله زار می شود،  از خون،  و صحرا 
می تازند و از لاشۀ جنگجویان که در دریای خون چونان کشتی شناورند؛ از اجسادی که بر 
روی هم جمع شده و پشته ساخته اند؛ دریای خونی که در دشت جاری شده، راهی برای عبور 
اسبان نگذاشته. در پی نعرۀ سرداران که فرمان به کش« می دهند، سر کشتگان، بسان تگرگ 
در فصل بهاران شروع به باریدن می کند و ... . غوغای میدان جنگ یادآور غوغای رستاخیز 

است؛ چنان شوری بر پاست که برادر برادر را Óی شناسد:
په ێ  بزه ن بزه ن  مــــه ردان   نامــــدار                ڕووێ ده شت هاموون ژه خـۆن لاله زار
هــــاژه ێ  په ێـکانان  زه هرئــــالــوود  ژار          چـــــۆن په ڕگـــه رگـــیس  تیر مــاما بوار

شه یحه ێ مه رکه بان ساحب سه رنگوون          خالی  مه تازان  بوو  ده شت  هـــاموون
ناڵـــه ێ زامـــداران ژه  زه خم  ناســـــوور          لاشه  چۆن  کشتی ژه خۆن مه دا ده ور
لار وه بـــان لار  ســـــه ر و پــــا و ده س           ژه هۆن ڕا نه وی ڕاهــــێ بوو فـــه ره س
ژه تووز و غــــوبار ســـڵســڵه ێ   ســپـــا           یک  ته به ق زه مین نیشت نه ڕووێ سه ما

قیقه ێ  هه ێ بکوش  سان ســـه رداران           سه  ر بی وه ته گه رگ  فه سڵ  به هــاران
ناڵــــه ێ زامـــداران ســـداێ ئـــه لئه مـان           برا  ژه  برا   Óـــــه گرد   گــــــومــــــان

...           
قه دقه د  مــه کردن شێران وه خه نجه ر           بـرا ژه بـــرا  نــــــــه داشتش  خـــــه بــــه ر
بی وه ڕه ستاخیز  چۆن  ڕووز مه حشه ر          وه زه رب  گـــــووپاڵ  گورز  گاو ســـــه ر ...

(٣٩/ ٢٤٨- ٢٦٢)                                                                   
 Éاز دیگر مواضع توصیف در این منظومه، توصیف مجالس بزم و باده گساری است. اک    
مجالس بزمی که در این ح�سه برپا می گردند، مجالسی هستند که یا شب پیش از جنگ برپا 
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می شوند که شاعر با تفصیل بیشتری به توصیف می پردازد یا مجالسی که پهلوانان در شب های 
میانی جنگ برای استراحت ترتیب می دهند، شاعر از این مجالس به راحتی و با توصیف های 
کوتاه گذر می کند. در بزمی که بهمن شاه به هنگام برتخت نشس« برپا می کند، شاعر، میدان 
توصیف را فراخ می یابد و چنان زیبا در این میدان می تازد که خواننده خود را یکی از حاضران 
در مجلس می پندارد و با رقص رقاصان که دیدگانی چون آهو دارند و با ترمۀ قرمز رنگ، عرق 
از چهرۀ خود می زدایند به رقص می آید و با صدای انواع آلات موسیقی از قبیل «چل چه نگ»، 
«مووسیقار»، «چه قانه»، «مۆکه ش»، «ساز» و ... که نازنینان شوخ و شنگ می نوازند، گوش 
خود را نوازش می دهد و همراه  باده گساران حاضر در مجلس بزم، مست و از خود بیخود 

می گردد (رجوع شود به ٢٧/ ٦٩- ٨٥).   

ط(  فریب و نیرنگ
برای  بهمن  سپاه  امّا  می کنند؛  رعایت  را  مردانگی  و  مردی  اصول  همه جا  فرامرز،  سپاه 
پیشبرد مقاصد خود از نیرنگ و دروغ ابایی ندارند؛ چنانکه هنگام ورود آذربرزین به ایران 
آنکه متوجه می شود  از  بهمن پس  نزدیک می شود  به ساحل  او  در حالی که کشتی حامل 
که وی پور فرامرز است، از ترس اینکه به خون خواهی پدرش از آنها انتقام بگیرد، دست به 
نیرنگ می زند و یکی از سرداران سپاهش را نزد او می فرستد تا واÓود کند که از طرف فرامرز 
به استقبال او رفته و او نیز به اشتیاق دیدار پدر با او همراه می شود؛ آنها نیز به شیوه ای 
ناجواÓردانه او را در بند کرده و نزد زال محبوس می کنند (رجوع شود به ٨٧/ ١٠٩١- ١١٠٩).

ی(  نامه نگاری
ه�نطور که در شاهنامۀ فردوسی بین پهلوانان و قهرمانان داستان ها یا شاهان، نامه های 
فراوانی رد و بدل می شود؛ در داستان بهمن و فرامرز نیز نامه هایی نوشته می شود و از لوازم 
... سخن به میان می آید.  از نامه و چپر (چاپار)، قلم و قلمدان و  نامه نگاری و ارسال آن، 
گاهی این نامه ها توسط وزیر و گاهی توسط منشی  نوشته می شود. در ابتدای داستان بهمن 
و فرامرز در حالی که بهمن بزمی ترتیب داده و مست است در بین مستی، جاماس وزیر را به 
حضور خواسته و فرمان می دهد که نامه ای خطاب به فرامرز بنویسد و او را به جنگ بخواند: 

ژه به ێن مه ستی به همه ن وه ته دبیر            تـڵه ب کرد ده ر ده م  جاماس وه زیر
واتش ئه ێ  وه زیر داناێ نوکتـه دان            فه ردا ژه سه حه ر چه په ر که ر ڕه وان
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نامــه بنۆیســـه پــــه ری سیستـــــــان            بده ری  وه  ده ست نه وه ێ ده لیران
بنــۆســـه نامـــه وه لاێ  ف,مـــــه رز            پوور  پیله ته ن ژه دوشمه ن مه له رز

...          
جاماس  وه زیر  وانا  وه  حــوزوور            واتش  ئنشا  که ر نامه بوو ده ستور

وه زیر  قــه مــدان  کیشا ژه که مه ر            نویسا  ئه ێ  پوور نه وه ێ  زاڵ زه ڕ
(٢٧/ ٨٤- ٩٤)                                                                               

   بهمن نیز هنگامی که نامه را می خواند، خشمگین شده و دستور می دهد که بی درنگ 
جواب نامه را بنویسند:

پاره  کرد  نامه  سه راسه ر  وه قار           وات بنـۆس  جواب نامه  بـێ مه دار
بنـۆسـه  به همه ن  ئ!   ئسفه ندار           مه علوومه ن ژه گیان وـت بین  بێزار

                                                                        (٣١/ ١٣٦و ١٣٧)
    بعد از اینکه آذربرزین و رستم تبردار به لشکر بهمن شبیخون می زنند و خبر به بهمن 
می رسد؛ در حالی که ناامید می گردد؛ جاماس وزیر به وی پیشنهاد می کند که بانوان را به  
همراه مرزبان که در بند هستند آزاد کرده و نامه ای به آذربرزین نوشته و او را دعوت به 

صلح کند و پیشنهاد سپهسالاری سپاه را به او بدهد:
واتـــش  وه  وه زیر  بنـۆســـه  نامه            به یـــان  که ر ته مام شه رح  هنگامه

نـویســـا  نامــه وه هــــزار  ئامــــین            ئوه ڵ وه ئاشتی دۆێێم وه ڕووێ قین
                                                                       (١١٠/ ١٥١٨و ١٥١٩)

ک( زمان
ه�نطور که می دانیم، ح�سه، مقید به زمان نیست و از حیث زمان محدودیت ندارد. 

مسئلۀ تأمل برانگیز عمر هزار و دویست سالۀ زال است. 
هزار و دو سه د من عومرم که رده ن         وه ێ ته وره زوڵمی که سێ نه که رده ن

(٩٠/ ١١٤٩)                                                                   
ه�ن طور که می بینیم زمان محدودیتی ندارد: در عرض یکی دو ساعت کارزار کردن، 

سپاه بزرگی تار و مار می شود:
یک  دو  ساعـه تێ  کـردن   کارزار          سپاێ بێ  سه ردار کردن تار و مار
(١١٢/ ١٥٣٧)                                                                               
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     آغاز روز یا طلوع خورشید که در سرآغاز حوادث دیده می شود؛ معمولا  به صورت 
توصیفی مینیاتوری بیان می گردد. در ذیل Óونه ای از آنها را می بینیم:

ئه و شه و چێن وه خاو تا وه عده ێ سه حه ر         تا خورشید ژه برج مه شرق کیشا سه ر
شه فه ق  شکاوا   ژه  چـــــه رخ  ئه خـــــزه ر        مـــؤزن وانـــا  اللـــه  اکـــــبر

خورشید  خاوه ر  ڕووشــن  کرد   زه مـین        بیدار بی ژه خاو شاه به هــمه ن وه  قین
(٢٨/ ٩٠- ٩٢)                                                                                  

چـۆن  خورشید  ژه  برج  مه شرق کیشا سه ر            نـۆر  جـــــــه ماڵش عـــــاڵه م گرد نه وه ر
(٤١/ ٣٠٤)                                                                                          

ل(  تقدیر          
تقدیر در آثار ح�سی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است در این ح�سۀ کردی نیز آثار  

تقدیر و نقش آن در سرنوشت افراد به وضوح مشاهده می شود: 
تا نه یوو   ڕازی   داناێ   بێ هه متا             به ـگێ   ژه  دره خت  Óه یوو  جدا 
òجار  وه   فه رمان    ڕه بلعاله مین            تیغش ڕێزه  بی که فت نه ڕووێ زه مین 

                                                                         (٥٧/ ٥٦٩و ٥٧٠)
ناگاه  ژه  گیجی  ئقبـــاڵ  وێشووم              به دبه ختی تاڵێع لێشان بی مه علووم

بی خه به ر ژه کار ئه سبان وه په رتاب             تا ته نگ مه رکه ب غه رق بی وه غه رقاب
                                                                       (٨٤/ ١٠٥٤و ١٠٥٥)

آل䐧ت موسیقی جنگ م( 
هنگام جنگ از آلات موسیقی جنگ استفاده می کنند. آلاتی از قبیل: کرنا، بوق، کوس، 
طبل، گاودم و ... که نواخته شدن این آلات برای بیان مقاصدی چون فرمان حرکت، آغاز جنگ، 

پایان جنگ و دیگر تدابیر جنگی می باشد. 
دان  وه ته بڵ کووس جووشیا   سپا             سوار بی وه ڕه خش گوڵڕه نگ بادپا

(٣٥/ ١٩٥)                                                                                   
سداێ ته بڵ  جه نگ  ناڵه ێ  که ڕه نا            Óه گرد   قرار  نهـه نگ   نه ده ریا
(٣٦/ ٢١٢)                                                                                    

ئـێ تیپ و ئه و سان داخڵ بین وه¬هه م           گــه رمه ێ کــه ڕه نـا، ناـه ێ گاوده م
(٣٨/ ٢٤٣)                                                                                    
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ن( انتقام و کین خواهی
در داستان های ح�سی همیشه سخن از پهلوانی، رزم و سلحشوری است. در اکÉ موارد 

انگیزۀ پهلوانان برای خلق ح�سه، مبارزه با بدی و دفاع از ارزش های والای انسانی و یا برای 

ارضای حس انتقام و کین کشی است. قدمعلی سرامی، یکی از اصیل ترین محورهای حوادث 

در داستان های پهلوانی را کین خواهی ناشی از مهر می داند (سرامی، ١٣٨٨: ٧٥). این انگیزه ها 

از مرگ پدرش  با آنکه پس  بن مایه ای برای خلق داستان بهمن و فرامرز شده است. بهمن 

ابر پهلوان شاهنامه نیز  امّا این ح�یت پدرانۀ  اسفندیار از ح�یت رستم برخوردار گشت؛ 

نتوانست آتش انتقام را در بهمن خاموش کند. او برای ارضای این حس، فرزند رستم یعنی 

فرامرز را به صورتی کاملا  ناجواÓردانه می کشد و او را در حالی که مرده است بر دار می کند. 

او با این کار ارزش های والای انسانی را زیر سؤال می برد و این نهایت بدی است و محرکی 

است برای اینکه آذربرزین را ترغیب کند که برای انتقام خون پدرش، بهمن را دشمن بدارد و 

صلح با وی را خفت بداند تا اینکه سرانجام در حالی که بهمن در کام اژدها گرفتار است، به 

محض این که کمرگاه وی Óایان می شود برزین خنجرش را در کام اژدها فرو برده و پیش از 

بلعیده شدن بهمن را به سزای عمل ناپسندش می رساند.
ئه گه ر ک یه زدان یاری که ێ ژه سه ر          مه Óانووم قساس من خۆنی پده ر

(٢٦/ ٥٦)                                                                       
کارێ کــــه رووم پیت پــــه ری  یـــادگار         په ێ خـۆن بابووم شاێ ئسفه ندێار

(٢٩/ ١٠٥)                                                                      
وه تاقــــــێ  زانـــا کــار بــــــه رزینــــــه ن         په ێ خۆن بابووش داێم وه قینه ن

(١٣٠/ ١٨٩٠)                                                                    

س( عشق
در منظومه های ح�سی آثار عشق و افکار غنایی بسیار دیده می شود و داستان عاشقانۀ 

این گونه کتب را رونق و جلالی خاص است؛ زیرا در آنها تناوری و دلاوری پهلوانان و زیبایی 

و لطافت و عواطف رقیق و دل و بازوی قوی در هم می آمیزد و از آن میان عظمت عشق به 

ه�ن درجه از قوت آشکار می شود که طنطنه و شکوه پهلوانی و رزم آرایی(صفا، ١٣٨٣: ٢٥٠). 

در داستان بهمن و فرامرز نیز شاهد به بار نشس« چنین عشقی هستیم؛ چنانکه شرط پریوش 
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دختر یزدادشاه برای ازدواج این است که حت�  باید با کسی ازدواج کند که پهلوان باشد و 

بتواند در نبردی تن به تن او را بر زمین زده و شکست دهد. در پی آن هنگامی که پریوش، 

شاهد نبرد آذربرزین با «سیاه زنگی» است و می بیند که آذربرزین با رشادت Ôام او را شکست 

می دهد عاشق او می گردد و از خداوند برای پیروزی او بر سیاه زنگی یاری می خواهد. پس 

از این ماجرا دختر در حالی که نقاب بر صورت دارد بر سر راه آذربرزین قرار گرفته و با او به 

مبارزه بر می خیزد. از قضا نقابش پاره می گردد و چهرۀ زیبایش Óایان می گردد، آذربرزین نام 

و نشانش را می پرسد؛ پریوش پس از معرفی خود می گوید: 
من ئامام  وه لات په ری òتحان               تا ک شه رت وێم وه جا باوه ران

فــــه داێ زوورت بام شـێر دیاری            حــه قا ژه مه ساف هه متا نه داری
ئێســـا من کـــه نیز  و خاک  پاتم            ژه هجــــر  دۆری  بده ر  نجاتم
(١٢٠/ ١٦٩٦- ١٦٩٨)                                                                    

عشق در م« این منظومۀ ح�سی، خوش نشسته و باعث لطافت و غنای این داستان 
ح�سی گردیده است. 

ع( توفیق خداوند در کارها
ه�نطور که خداوند سخن، فردوسی، توفیق را از جانب خداوند می داند؛ الماس خان نیز از 

جان و دل می خواهد توفیق پهلوانانش از جانب خداوند باشد.
ئه گه رک یه زدان یاری که ێ ژه سه ر             مه Óانووم قساس من خۆنی پده ر

(٢٦/ ٥٦)                                                                                   
سپاه جه مع بکه یم ته رتیب  بدیم  سان           وه  ته فیق  حه ق  بیناێ لامه کان

(١٢٢/ ١٧٢٤)                                                                              
ئه ر بده ێ فورسه ت داناێ کردگار          خـۆنم ژه ڕکاب به رزین که م نسار
(١٢٩/ ١٨٥٧)                                                                              

ف( عامیانه ها 
با توجه به زبانی که این منظومه به آن سروده شده؛ یعنی زبان کردی، اکÉ مخاطبان و 
خوانندگان منظومه به تبع آن، کردزبان هستند و یقینا  الماس خان به این مهم توجّه داشته و 
اصطلاحات و تعابیر یا امثال کردی را در شعر خود با هدف ایجاد صمیمیت و نزدیک کردن 

شعر به ذهن عوام استفاده کرده است. به طور مثال:
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در عقاید مردم مناطق کردنشین، اگر کسی سوگوار یا به مصیبتی بزرگ گرفتار باشد اگر 
از طرف کسی که از او کینه ای به دل دارد حرکتی مشاهده کند که نشان از شادی او باشد؛ 
مثلا  جامه ای گلُ دار و به رنگ شاد بپوشد و یا صدای خنده اش بلند گردد و ... می گویند 
که شادکامی داده  است. در داستان بهمن و فرامرز آن¬ا که بهمن شاه به «زربانو گشسب» 
می گوید که بیا تا بزمی برپا کنیم و شراب بنوشیم؛ بانو با لحنی تند که حاکی از خشم بسیار 

اوست می گوید:
بانوو  وات  وه نــش  بێ شــه رم و حه ێا           چۆن بده م فورسه ت مه جڵس که ی ئه و پا

  به عد ئه ز ف,مه رز جـهـان بوو خـــه راب            نــه  تو  5ـــــانی   نــه  بــه زم  
ســـه راب

شادکامی مــه ده ی  ئه ێ شـووم  به دکار          ژه جاگـــه ێ  شــه راب  بنووش زه هــرمار
(٨٢/ ١٠٠٦- ١٠٠٨)                                                                               

همچنین شاعر از بن مایه های عزاداری کردها در سرودن مویه های زال بهره برده است. 
بن مایه هایی چون سر برهنه  و پا برهنه  شدن ، یقه دریدن در مرگ عزیزان، گیس  بریدن  زنان  
و خراشیدن صورت در مرگ  جوانان  و بزرگان  خانواده ، یاد کردن از عزیزانی که در گذشته 
مرده اند؛ دقیقا  این موارد را در سوگواری بانوان و زال به هنگام شنیدن خبر مرگ فرامرز 
می بینیم. بانوان گیس بریده، یقه را پاره کرده و به گلِ می نشینند و با ناخن صورت خود را 
می خراشند و چنان ناله سر می دهند که صدای ناله و زاریشان به فلک می رسد و با ناله و 

زاری خود دل سنگ را آب می کنند:
بانوو  بانوان    گــــیسوان     بــــڕین            نیش«  و گڵ کوو  یه قه شان  دڕین
مه لک مه حبووبان  تاج  زه ڕ وه  سه ر           وێشان نان وه گڵ ژه سه ر تا که مه ر
وه نێش ناخوون سوره ت کردن چاک           ده نگ  زاریشان  مه چیا  وه ئه ف,ک

(٦٩/ ٧٨٠- ٧٨٣)                                                                            
برزو، سهراب،  (رستم،  درگذشتگانش  از   و  مویه سر می دهد  دل  با سوز  نیز چنان  زال 
به  مرگ  هنگام  که  می نالد  فرامرز  بی کسی  و  گرسنگی  از  یا  می کند  یاد   (... و  جهانبخش 
تکه سنگی تکیه کرده؛ یا خود را قربان لحظه ای می کند که لاشخوران بی صبرانه بر گرد جنازة 
او می چرخند و ... سنگ سیاه و سخت کوه ها را ذوب می کند (رجوع شود به ٧١/ ٨٢١- ٨٨٨).

(معمولا   کسی  رشادت  اوصاف  شنیدن  یا  تنومند  و  رشید  جوان  دیدن  هنگام  به  کردها 
جوانان) می گویند: صلوات (سڵه وات)
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هه ر که س ک نگاه مه کرد وه با/ش         وه بێ ئخــــتێار سڵه وات مــــــه داش
(١١٥/ ١٥٩٧)                                                                              

شاه واتش ئه حسه ن خه /یق بی مات         مه له ک نه سه ما  مه واتن سڵه وات
 /١١٩)                                                                                                                            

(١٦٧٤
Óونۀ دیگر، استفاده از کنایات و امثال سایر می باشد: 

ئاوێاری زه ل: کنایه از انجام کار بی حاصل
هـــه ر کــه س وه ێ دنیا عه /قـه داروو          ئابیاری زه له هه م  جه فاێ بێ سوو

(١٤١/ ٢١٤٣)                                                                               
در زبان کردی ضرب المثلی هست که می گوید: «ئه ر بوو وه ئاگر کووره سزنێ؟»

ف, مــه رز  ته نــها  چ  که سێ   داروو          ئه ر بوو وه ئاته ش  مه یوو  چێش که روو
(٢٦/ ٥٧)                                                                                     

نتیجه گیری
بزرگترین  از  کرمانشاهی  کندوله ای  الماس خان  سرودۀ  فرامرز»  و  «بهمن  منظومۀ  اشعار 
میراث های ادب محلی بر جای مانده از دورۀ نادرشاه افشار است. این منظومه در کنار زبان 
ساده و روان از شیوایی نیز برخوردار است و کاربرد آرایه های بدیعی و بیانی در اشعار شاعر 
از سادگی و روانی سخن او نکاسته است. شاعر از دید موسیقیایی توانسته است، ح�سه را 
به زبان کردی، در وزن هجایی که ه�هنگ با اندیشۀ اوست به درستی و بسیار پسندیده 
بسراید. در این مقاله با هدف معرفی منظومۀ ح�سی«بهمن و فرامرز» به بررسی ساختاری 
و محتوایی اثر پرداخته شده است که از برجسته ترین ویژگی های شعر آن، زبان روایی و لحن 

ح�سی و فاخر آن است و مهمترین اندیشۀ حاکم بر این منظومه، انتقام گرف« است. 
درواقع شاعر در طرز بيان و در شخصيت پردازي و استفاده از آدم ها در روايت خود، بيش 
از هر چيز سعي در پیشبرد رویدادها داشته است و براي رسيدن به اين هدف نيازمند ساخت 
زمينه اي محکم، باورپذير، قابل ارائه و مخاطب پسند بوده است. بررسی انجام شده گواه این 
مدعاست که ویژگی های یک داستان ح�سی بر ساختار و درون مایۀ این داستان حاکم است 

و در ردیف داستان های ح�سی بومی و محلی قرار می گیرد.
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گوران بخش گسست ناپذیر 
هویت کردی است
با طیب طاهری محقق و تاریخ پژوه یارسانی
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مصاحبه تفکر انتقادی: همانگونه که استحضار دارید در خصوص مفهوم » 
گوران « ابهاماتی وجود دارد، در منابع این مفهوم گاه با معنای قبیله ای، گاه 
زبانی حتی مذهبی به کار رفته است، نظر جنابعالی در این باره چیست؟ گوران 

مفهومی قبیله ای است یا آیینی یا قومی؟
برخی در ریشه شناسی نام و مفهوم گوران آنرا برگرفته از واژه » گور/ گبر 
« به معنای غیر مسلمان میدانند، آیا میتوان ارتباطی بین گوران و گور قایل شد؟

نظر شما در باره ارتباط گوران و آیین یارسان چیست؟
در منابع متاخرتر واژه گوران و گورانی درباره برخی از » ماچو زبانان « 
اگر  سنی مذهب هم به کار رفته است، از جمله در اشعار مل䐧 خدر رواری و… 
گوران ریشه در آیین یارسان یا آیین های قبل از اسل䐧م دارد، این امر را چگونه 
میتوان تفسیر کرد،؟ ایا میتوان قایل به تحول مفهوم گوران از مفهومیی ایینی 

به زبانی شد؟
نام گوران در منابع تاریخی دوره های مختلف با چه شکل و معنا و مصداقی 

به کار رفته است؟
همانگونه که استحضار دارید مستشرقین غربی از جمله مینورسکی و در دهه 
اخیر آسطوریان مفهوم گوران را ساده سازی کرده و بدون توجه به کاربردهای 
متفاوت آن در منابع آنرا به گروهی قومی »ماچوزبانان « تعمیم و تقلیل داده 
اند، آیا میتوان حکم داد که منظور از گوران در منابع گروههایی اند که به زبانی 

نزدیک به اورامی کنونی سخن میگفتند؟
گویا  است،  بوده  گوران  مفهوم  از  زدایی  دیگر مستشرقین غربی کورد  اقدام 
گورانها قومی از لحاظ هویتی جدای از کورد بوده اند که در سده های اخیر در 
نتیجه مهاجرت کوردها از شمال استحاله شده اند، آیا با تکیه بر منابع تاریخی 

اصیل میتوان چنین نظریه ای را اثبات نمود؟
شما عنوان کردید که لک، کلهر، فیلی و ایل䐧می و دیملی در ابتدا گوران بوده 
اند؛ اگر دل䐧یلی برای این مهم هست بفرمایید و اگر به شکل اخص به یکی از این 
موارد بپردازید بهتر خواهد بود. مثل䐧 چرا باید لک را همان گوران قدیم معرفی 

کرده اید؟
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تفکر انتقادی- »طیب طاهری« نویسنده، پژوهشگر، وبل䐧گ نویس، روزنامه 
نگار و فعال مدنی با تحقیق در زمینه ی »کرد و یارسان«، و در حوزه های 
دینی، فرهنگی، ادبی، فلسفی، اجتماعی است. او در شهریور ١٣٥7 خورشیدی 
از خانوادەای یارسانی در شهرستان صحنه)سی هانە( کرمانشاه متولد شده 
ادبيات و عرفان را آغاز  است. طاهری از دوران دبستان مطالعه در حوزه 
میکند و از همان کودکی به مطالعه ی ادبیات کردی، مثنوي معنوی، حافظ، 
قرآن و تفاسير مربوط به آنها می پردازد. عل䐧وه بر این، كل䐧م های يارسان 
را به مثابه خوراك روحی و گره گشای چراهایش می یابد. و تا قبل از بیست 
سالگی سرانجام را تدوین و تصحیح میکند. از سال 2004 تا سال 2009 تمام 
به سال  انجام تحقیقات میدانی  به جهت  یارسان را  دارای سکنه  کشورهای 
سفر سپری میکند. عل䐧وه بر مصاحبه و مصاحبت با بزرگان مناطق مختلف، از 
کتابخانه ی کشورهای جمهوری آذربایجان، روسیه، ترکیه، سوریه، عراق نیز 
جهت استخراج نسخ خطی مربوطه بهره مند میگردد، و این مهم دستمایه میگردد 
تا هم اکنون آرشیوی از نسخ خطی مربوط به” کل䐧مهای هورامی و شاهنامه 
کردی” را در اختیار داشته باشد. او در سن 20 سالگی “ سرانجام” »کتاب 
آیینی یارسان« را برای اولین بار به شکلی جامع و کامل تا به آن روز، و با 
رسم الخط کردی در هزار صفحه آماده چاپ میکند و در انستیتو فرهنگی کرد 
در سلیمانیه عراق به چاپ میرساند.  در سال 2009 شرحی تحلیلی، تطبیقی بر 
اساس منابع دسته اول بر سرانجام مینویسد و با نام “تاریخ و فلسفه سرانجام 
)شرحی برنحلەهای فکری و اعتقادی کردستان(” منتشر میکند. در سال 20١0 
کتاب “زیگ آریائی- کردی” را بە چاپ میرساند. این کتاب بە گا هشمار در نزد 
کردان، بال䐢خص یارسان پرداختە است  و در برگیرنده مسائل مربوط بە علم 
التنجیم در این حوزه میباشد. در سال 20١٣ تقویم “روژژمیر ئاریایی کوردی” 
را به زبان کوردی تدوین و تنظیم میکند. این تقویم برای اولین بار متناسب با 
تقویم نجومی و بر اساس محاسبات گاهشمار و علم التنجیم ارائە داده شده 
است. در سال 20١٣ تمام دفاتر سی و شش شاعر حقیقت را در یک مجلد 
به شکل کامل با نام “زبور حقیقت” و با رسم الخط کردی در ١200 صفحە 
بە چاپ میرساند. در سال 20١4 کتاب “بانگ سرحدان” )شمه ای از مفاهیم 
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یارسان  تفکر  بنیادین  فلسفه ی  یارسان( که  اشراق مستتر در کل䐧م های  و 
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به عنوان تخصصی ترین مرجع علمی و فرهنگی یارسان است اشاره کرد. 
طاهری در ادامه کارهای تحقیقاتی خود بە اروپا سفر میکند و در سال 2020 
با مجوز رسمی از کشور سوئد »انستیتیو فرهنگی یارسان« را تأسیس میکند. 
در این مصاحبه به سراغ او رفتم و به صورت مکاتبه ای درباره مسئله 
گوران و تاریخ اجتماعی، فرهنگی، آیینی و سیاسی کردهای گوران سوال䐧تی 

را از او جویا شدیم. 
طاهری معتقد است در هیچ منبع تاریخی از جدایی نژادی مردمان پهلویان 
همچون: صوره  اولیه  منابع  است.  نشده  زاگرس صحبت  کردهای  سایر  با 
مسالك  القلوب،  نزهه  البلدان،  معجم  مقدسی،  ال䐣قاليم  معرفه  البلدان،  ال䐣رض، 
لفظ  اند  بوده  گوران  که  پهلویان  و سرزمین  مردمان  برای  تماما  الممالک... 
کرد و یا اکراد به کار برده اند. این لفظ، یعنی کورد بودن گورانها در گواهی 
شاعران، کبار و ذهاد این سرزمین از چهار گوشه ی آن نیز بارها به کار برده 
شده است و خود را کرد گورانی خطاب کرده اند. او با انتقاد از محققانی که 
درباره کردهای گوران به اشتباه نوشته اند، این چنین می گوید: نظریه های 
جناب اساطریان را در مورد گوران نمی پسندم و آنرا غير منطبق با تاریخ این 
قوم میدانم. ایشان به هر دلیلی غیر واقع سخن می گویند که صحبت در مورد 
نظریه های ایشان را باید در حوصله ای دیگر مطرح کرد، اما در خصوص 
مینورسکی میتوان گفت که محققي توانا و حاذق بوده اما متأسفانه ایشان هم 
در برخی از تحقیقات خود اشتباهات زیادی را مرتکب شده که برخی از این 
اشتباهات آنقدر فاحش است که به توهین شبیه شده است. اما در مورد کلیت 
پرسش که نظر این دو محقق را هم در مورد گوران نفی میکند باید از خود 
واژه گوران شروع کنیم که دارای مفهوم کل䐧ن تری نسبت به هورامان است. 
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با این تعریف که هورامان فقط منطقه ای از مناطق سرزمین پهلویان است؛ در 
حالی که گوران همانطور که گفته شد جغرافیای یک قوم با تاریخ و ادبیات و 

فرهنگی مشخص است که تمام سرزمین پهلویان را شامل میگردد.

همانگونه که استحضار دارید در خصوص مفهوم » گوران « ابهاماتی وجود دارد، در منابع این 
مفهوم گاه با معنای قبیله ای، گاه زبانی حتی مذهبی به کار رفته است، نظر جنابعالی در این 

باره چیست؟ گوران مفهومی قبیله ای است یا آیینی یا قومی؟
با سل䐧م و عرض ادب خدمت شما... دست اندرکاران ماهنامه تفکر انتقادی، و 
همچنین عرض ادب و احترام خدمت خوانندگان محترمتان. بسیار سپاسگزارم 
از اینکه فرصتی فراهم آوردید تا مختصری در خصوص گوران صحبت شود. 
واقعیت امر این است که واژه ی گوران در ابتدا، یا به عبارت دیگر از زمان 
مادها در برگیرنده ی کلیت قومی قبیله ای، فرهنگی، هنری، زبانی، ادبی و دینی 
بوده است؛ اما در ادوار و اعصار مختلف در این کلیت تغییراتی حاصل میگردد 
و این واژه در دموگرافی مردمان گورانی تغییر پیدا میکند و در هر دوره ای از 
تاریخ تعریف آن متفاوت میگردد. اگر بخواهیم این چکیده را مبسوط کنیم باید 
به قبل از میل䐧د مسیح و گزارش استرابو بپردازیم؛ آنجا که از مردمان گوران 
اجتماعی  این مردم دارای طبقات مختلف  یاد کرده است.  پهلویان  در منطقه 
بوده که بر اساس گواهی دیاکونوف جملگی دارای یک فرهنگ و دین و زبان 
و آداب و رسوم بوده اند و مطابق با گزارش مورخین و محققین در ماد کبیر 
ساکن بوده اند که بعدها به پهلویان اشتهار پیدا میکند. در دوران پس از ورد 
اسل䐧م و حمله اعراب گورانها به قبایل مشخصتری همچون بابونی، بازنجانی، 
مازنجانی و خود گوران... تقسیم میگردند. در این دوره تاریخی کلیت تعریف 
نخست دیگر برای مردمان نواحی پهلویان یا همان گورانان صدق پیدا نمیکند، 
بلکه این مردم از منظر دینی با یکدیگر تفاوت پیدا میکنند و عده ای در خرمدینه 
و عده ای در شیعه گری و حنفیه قرار میگیرند؛ اما سایر مؤلفه های زبانی، 
فرهنگی، آداب و رسوم و قبیله ای کماکان به قوت خودش باقی میماند. در 
این مؤلفه ها قوت  با ظهور شاه خوشین لرستانی  پنجم و  قرون چهارم و 
میگیرد و تعریف گوران پس از سه قرن خاموشی دوباره احیاء میگردد. البته 
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نباید فراموش کرد که وجود حکومت برزیکانی در دل آل بویه که سرزمین 
پهلویان را در این مقطع زمانی زمامدار بوده یکی دیگر از موارد قوت گرفتن 
مبلغین  عنوان  به  یارسان  زمانی  مقطع  این  از  است.  بوده  گورانی  فرهنگ 
فرهنگ کهن باستان ماد کبیر سردمدار این نهضت میگردند و آنرا دوره به 
دوره به قرنهای بعد منتقل میکنند تا به قرن هفتم و هشتم هجری میرسد. در 
این دوره )قرن هفتم و هشتم هجری( تعریف گوران به نسبت باستان و نیز 
قرون اولیه هجری متفاوتتر مینمایاند. در این دوره به واسطه هجوم مغول و 
نبود حکومتی مستقل در ایران و مخصوسا غرب ایران قبایل و ایل䐧ت به جهت 
انسجام و برخورداری از امنیت بیشتر بر اساس همان مناسبات اولیه ای که 
در باستان و یا قرون اولیه بوده ایجاد استقل䐧ل میکنند. از طرف دیگر نهضت 
باباناووس  و  باباجلیل  باباسرهنگ،  به  که  ماددشتی و شاه خوشینی  بهلول 
رسیده بود و همچنین این مردم که رسالت حفظ و حراست از زبان و ادبیات، 
فرهنگ و هنر ماد کبیر را بر دوش داشتند در مقابل نومسلمانان قرار میگیرند، 
و این یکی دیگر از دل䐧یلی است که مناسبات ایلی عشیره ای تازه ای ساخته 
و پرداخته شود. با ظهور سلطان اسحاق برزنجه ای در قرن هفتم وضعیت و 
تعریف گوران متفاوت تر ارائه میگردد. در این مقطع تاریخی نومسلمانان واژه 
ی گوران را دیگر فقط برای یارسان به کار میبرند، چرا که تنها مردمی که 
بر زبان و ادبیات، فرهنگ و هنر ماد کبیر اهتمام دارد این مردم بوده است؛ و 
با اینکه در بحث زبان و ادبیات هنوز اشتراکاتی مابین ایل䐧ت هست اما چون 
بحث اعتقادی و باوری در نزد سایر ایل䐧ت اسل䐧م است در نتیجه این مهم در 
حوزه دینی تعمیم پیدا میکند؛ و این سبب میگردد تا در این سرزمین ایل䐧ت 
لک و کلهر و هورامی و گوران ایجاد استقل䐧ل کنند و مناسبات گورانهای اولیه 

محدود در اشتراکاتی چند شود. 

برخی در ریشه شناسی نام و مفهوم گوران آنرا برگرفته از واژه » گور/ گبر « به معنای غیر 
مسلمان میدانند، آیا میتوان ارتباطی بین گوران و گور قایل شد؟

بعید میدانم که گوران ربطی به گبر یا گه ور به معنای غیر مسلمان داشته 
باشد؛ زیرا این واژه قبل از ظهور اسل䐧م گواهی داده شده و اساسا ربطی به 
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این تقسیم بندی مذهبی نداشته و ندارد. به نظر حقیر گوران از گه وره به 
معنای بزرگ اقتباس شده است که جمع آن گوران است. چراکه این واژه برای 
مردمان ماد کبیر به کار رفته که دارای جایگاه ویژه ای در منطقه بوده اند. 
حتی پس از براندازی حکومت ماد، بزرگان این منطقه در حکومت هخامنشیان 
صاحب نفوذ بوده و به بزرگی از آنها یاد شده است. بر اساس گواهیهای 
استرابو و سایر مورخین، هخامنشیان آداب و رسوم و شیوه ی نشست و 
برخواست صحیح و بسیار علوم دیگر را از این مردم )گوران( فرا گرفته اند. 
سوای این مطلب، این مردم دارای سه خاندان بزرگ از مغان بوده که هر سه 
دارای منصب و پادشاهی بوده اند. این مغاها را کرپن های مادی نامیده اند 
که حکم مشاورین مذهبی- سیاسی- اجتماعی در سیستم پادشاهی منطقه را 
داشته اند و امورات تعلیم و تربیت مردم را نیز فراهم می آورده اند. مغان 
کرپن از جمله سردمداران گوران بوده اند و در علم و دانش نیز دستی داشته 
و آنها را حتی جادوگر خطاب کرده اند، زیرا اسرار متافیزیک و ماوراء الطبیعه 
را میدانسته اند. اساسا کلمه مغ به معنی جادوگر استعمال گردیده است. چون 
مگوش ها در سحر و جادو مهارت داشتند رفته رفته در جادوگری شهره ی 
جهان شدند، چنانکه این کلمه در زبان یونانی مترادف با جادوگری به کار 
رفته و در پیرو آن واژه ی Magic جادو و ماژیسین Magicien جادوگر 
از زبان کل䐧سیک به زبان زنده ی اروپا سرایت کرده است. در سنگ نوشته ی 
بیستون )کتیبه داریوش( منقور است که گوماتا Gaumata از جماعت مغ ها 
بر  داریوش  پارس را منقرض کند ولی  بر آن شد که خانواده ی هخامنشی 
او چیره میشود و جمع بسیاری از مغ ها را میکشد. نیبرگ هم دین مغ ها را 
مزداپرستی با مجموعه ای از خدایان دانسته و گفته که می بایست با آریاییان 
میتانی همانندگی بسیاری داشته باشند؛ همچنین آئین زروانی را دین مغان 
مادی پیش از فرارسیدن دین زرتشت دانسته است. دیاکونوف نیز آورده که 
پیدا  اشاعه  باشند  ماد که همان مغ ها  قبیله  تعالیم مزدیسنایی توسط سران 
کرده؛ بخش های مهمی از اوستای قدیم و جدید، خصوصا  یسنای هفت فصل 
و کتاب وندیداد توسط ایشان تحریر و تدوین شده است. هاشم رضی نیز 
آورده: در ادوار قدیم تاریخ دینی ایران باستان، روحانیان آیین های گوناگون، 
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مغ نامیده شده اند. مغان مادی و مغان مجوسی جدا از مغان میترایی بوده اند. 
در  اوشیدری  هستند.  کرپن ها  همان  میترایی  مغان  گات ها،  نسک  اساس  بر 
مورد کرپان آورده: کرپان عنوان کاهنان و پیشوایان مذهبی پیش از زرتشت 
بود. سه خاندان از این کرپان ها در سروده ها ذکر شده اند. این سه عبارتند 
از: اوسیج، کوی و بندو. که از کوی یا کی سلسله کیانی به پادشاهی میرسد. 
از این رو حقیر معتقد هستم گوران به معنای بزرگان آمده است و ربطی به 

گبر ندارد.

نظر شما درباره ارتباط گوران و آیین یارسان چیست؟
همانگونه که در سوال نخست عنوان شد واژه ی گوران که در بر گیرنده ی 
کلیت اجتماعی یک قوم از مناظر مختلف فرهنگی- اعتقادی- اجتماعی- زبانی 
بوده توسط عده ای و یا طبقه ای خاص از مردمان این سرزمین در ادوار 
که  دانشی  مثال  عنوان  به  است.  میشده  حراست  و  حفظ  مختلف  اعصار  و 
نزد کرپنها -که جزو قدرتمندترین طبقات اجتماعی آن روزگار بوده- وجود 
داشته، فقط در میان خود ایشان نقل و انتقال پیدا کرده است؛ و به واسطه 
ی آن علوم که در اختیار داشته اند مبادرت به تعلیم و تربیت اجتماع و دادن 
مشاوره به سیاستمداران کرده اند. نقش مغان مادی در دولتهای اشکانی و 
ساسانی نیز به همین شکل بوده است. حتی گفته میشود یکی از دل䐧یل شکست 
ایران از اعراب نفوذ بیش از حد این مغان بر دستگاه حکومتی بوده و گونه 
ای از سوء استفاده از جایگاه نیز برایشان فراهم بوده، در نتیجه در این مقطع 
زمانی دچار دگرگونی اخل䐧قی میگردند و مردم نیز از ایشان بیزار میشوند. این 
مهم در زمان حمله اسکندر و سلسله سلوکیان و حتی پس از حمله ی اعراب 
نیز صادق است. مغان مادی زبان و ادبیات پهلوی را هم در زمان اختناق و 
سیاهی تسلط اعراب فقط بین خود تدریس میکرده اند، تا جایی که دیگر آن 
خط و ادبیات منسوخ میگردد. در واقع در هر عصر و دوره ای افرادی بوده 
اند که در خفا و به شکل محرمانه داده های فکری- فلسفی- فرهنگی- هنری 
را انتقال داده اند، تا اینکه بهلول ماهیدشتی یا بهلول کوفی متعلق به ماه کوفه 
رشته ی این خفقان را پاره میکند و بانگ زنده کردن آیینی میدهد که متعلق 
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به نجد ایران است. ایرانشهری که مرکزیت آن در سرزمین پهلویان و یا ماد 
کبیر بوده و در هر عصر و دوره ای این علم توسط بزرگ مردی از تبار 
گوران برافراشته میشود. بهلول در قرن دوم؛ شاه خوشین در قرن چهارم؛ 
باباسرهنگ در قرن پنجم؛ باباجلیل در قرن ششم؛ بابا ناووس در اواخر قرن 
ششم؛ سلطان اسحاق در قرن هفتم؛ شاه ویسقلی در قرن نهم؛ ذوالنور قلندر؛ 
محمدبیگ؛ شاه هیاس؛ سید فرضی؛ خان آتش؛ سید براکه. و به این دلیل است 
اگر کسی  با یارسان شده است، در حالی که  اکنون گوران مترادف  که هم 
بخواهد به اساس و ریشه ی خود باز گردد حتی اگر یارسان هم نباشد میتواند 

گوران باشد و خود را گوران بداند.

در منابع متاخرتر واژه گوران و گورانی درباره برخی از » ماچو زبانان « سنی مذهب هم به 
کار رفته است، از جمله در اشعار مل䐧 خدر رواری و... اگر گوران ریشه در آیین یارسان یا آیین های 
قبل از اسل䐧م دارد، این امر را چگونه میتوان تفسیر کرد،؟ ایا میتوان قایل به تحول مفهوم گوران 

از مفهومیی ایینی به زبانی شد؟
در نخستین پرسش سیر تحول و دگرگونی جامعه ی گوران را از منظر 
هویتی و همچنین ماهیتی را به اختصار شرح دادم و گفته شد گوران در قرن 
هفتم و هشتم هجری است که به یارسان نسبت داده میشود وگرنه تمام مردم 
پهلویان گوران بوده اند و دلیل اینکه گوران در این مقطع زمانی فقط برای 
یارسان به کار برده میشود پاسداری و حراست تمام قد یارسانها از میراث 
پهلویان و سرزمین ماد بوده است، هر چند سایر مردم سرزمین پهلویان از 
جنوب مکریان تا شمال خوزستان جملگی با همان زبان گورانی صحبت میکرده 
اند و زبان شعر هم در ادوار و اعصار مختلف همان زبان گورانی بوده است. 
در واقع زبان گورانی که بیانگر همان فخر و تشخص پیشین بوده توسط مردم 
حفظ شده و آنرا در تمام زمینه ها به کار برده اند. چه در زبان محاوره چه 
در زبان دین چه در زبان موسیقی و هنر... چراکه این مردم معتقد بوده اند 
که این زبان، زبان بزرگ مردان و پهلوانان و صاحبان فر ایزدی بوده است، و 
البته در نزد یارسان قداستی ویژه به خود میگیرد، تا همین قداست سبب شود 
اهتمام بیشتری به آن داده شود. به همین خاطر تمام شاعران چهار گوشه¬ی 
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سرزمین پهلویان از کنفدراسیون ایلی لک تا کلهرستان، از گوران و هورامان 
تا دشت شهرزور و کرکوک با همان ادبیات گورانی شعر گفته اند. به عنوان 
مثال از منطقه فیلی یا همان پشتکوه اگر از شاعران گورانی زبان مثال بیاوریم 
می¬توانیم به غل䐧مرضا خان ارکوازی، محمد جافر سیمری از شاعران دوره 
صفویه و افشاریه، سبز مراد زینی وند سیمره ای از شاعران دوره زندیه و 
ابراهیم شهلیاروند   䐧به مل قاجاریه متولد جسان و پرورده سیمره، همچنین 
که  زینی وند  مراد  دوست  قارجار،  و  زندیه  عهد  اواخر  شعرای  از  سیمری 
معاصر با سید محمد خان میر)اشرف العشایر( و فرضی صفرخانی بدره ای از 
شاعران عهد قاجاریه و پهلوی اول است اشاره کنیم. و یا از منطقه ی لکستان 
اگر بخواهیم نمونه بیاوریم میتوانیم به: باباطاهر عریان، شاه خوشین لرستانی 
و سایر اعاظم مکتب یارسان، مل䐧پریشان، مل䐧 منوچهرخان کولیوند، ترکه میر، 
میرزا نادر هرسینی. میرزا شفیع مصدق یوسفوند از الشتر. نجف آزادبخت، 
مل䐧 محمد تقی، مل䐧 محمدحسن کولیوند، مل䐧حقعلی سیاهپوش، نورمحمدکولیوند، 
خانه داجیوند هلیل䐧نی، میرزاحسین بنان اشاره کنیم. و یا منطقه کرمانشاه و 
کلهرستان که از دیرباز تا کنون با ادبیات گورانی شعر گفته اند همچون: سید 
میرزا  کندوله یی، شاکه، خان منصور،  الماس خان  میرزا  ماهیدشتی،  یعقوب 

شفیع کلیایی، سید صالح ماهیدشتی، محمدطاهر سیدزاده هاشمی.
منطقه هورامان نیز به همین شکل که از قدیم ال䐣یام تا کنون بر اساس همین 
ادبیات فاخر گورانی شعر گفته اند که می¬توان به شاعرانی همچون: مل䐧مصطفی 
بیسارانی، شیخ احمد تخته ای، شیخ شهاب الدین کاکو زکریایی، شیخ حسن 
مول䐧ناوا، احمد کل䐧شی، احمدبگ کوماسی، خانای قبادی، مل䐧خدر رواری، ولی 
دیوانه، مل䐧عمر زنگنه )رنجوری(، میرزا شفیع پاوه ای، مل䐧قاسم پایگل䐧نی، سلیمان 
بیگ زنگنه، مل䐧 احمد عارف، صیدی هورامی، سید محمد صادق صفاخانه ای، 
مولوی تاوگوزی، مول䐧نا خالد شهرزوری، مستوره کردستانی، سید محمد سعید 
کردستانی، غل䐧مشا خان والی، مهجوری کردستانی، احمدبگ کوماسی، حاج 
مل䐧 احمد نودشه ای، شیخ حسن سازانی، شیخ عبدالله مرادویسی، شیخ محمد 
صالح فخرالعلما، احمد پریسی، فقیه عبدالقادر هەمەوەند، شیخ عبدالله عبابەیله 
آقا عنایت، عبدالقادر  بیانی، میرزا شفیع جامه ریزی،  ای، عبدالله بگ شرف 
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پاوه یی، شیخ عزیز جانوره، شیخ عبدالرحمن جانوره، جهان آرا خانم، شیخ 
محمد نسیم مردوخی، طاهر بگ جاف، عبداله بگ هورامانی، میرزا عبدالقادر 
تویله یی، مل䐧 حسن دزلی، مل䐧محمد صادق نگلی، شیخ عثمان نقشبندی، امین 
نقشبندی، محمدامین کاردوخی، مل䐧عبدالله کاتب، محمدامین میرزایی، محمدولی 
مجیدی... اشاره کرد. و یا شاعران کردستان عراق )باشوور( که عبارتند از: 

خلیل منور کاکەیی، علی گریانی، شوقی...
و این حرمت برای جایگاه تا این چند سال متأخر به قوت خود باقی بوده 
و به غیر از متن نوشته حاتم در سال ١800 می توان به هواسعلی نوروزی، 
شاعر معروف کوردەلی از طایفه ماسپی اشاره کرد که در دوران حکومت 
غل䐧مرخان ابوقداره والی پشتکوه زندگی می کرده اشاره کرد که مبادرت به 
نوشتن شعر با ادبیات تازه ایجاد شده ی مردم عادی میکند. چرا که این شیوه 
از پردازش در ادبیات معمول نبوده، بلکه شعر فاخر با ادبیات گوران سروده 
می شده و دارای مضامین سنگین عارفانه، عاشقانه و حماسی بوده است که 
عل䐧وه بر ارزش ادبی، دارای ارزش ماهوی و وزن اهورایی نیز بوده است. هر 
چند در کنار این ادبیات فاخر، فولکلور، هجو، هزل، چیستان و بیت مشکه هم 
بوده که متعلق به کوچه بازار و عوام بوده که جایگاه مناسب اجتماعی نداشته 
است و گویا از لفظ و واژه های گورانی نیز استفاده نمی شده است. به همین 
کاری  و  نبوده  توجه  مورد  زمان خودش  در  نوروزی  هواسعلی  کار  خاطر 
بی اهمیت و فاقد جایگاه معرفی شده است. بر این اساس تمام شاعرانی که از 
چهار گوشه ی پهلویان نام برده میشود فارغ از دین و بینش با همان ادبیات 
فاخر گورانی شعر گفته اند چه مل䐧خدر و بیسارانی از هورامان یا پهلویان 
پهلویان  و  لکستان  از  میر و مل䐧نادر هرسینی  ترکه  باشد، چه  بوده  شمالی 

جنوبی، چه مل䐧پریشان و چه شیخ امیر...

نام گوران در منابع تاریخی دوره های مختلف با چه شکل و معنا و مصداقی به کار رفته است؟
استرابو یکصد سال قبل از میل䐧د در کتاب خود از گوران ها و مادها صحبت 
کرده است. در واقع این گزارش از استرابو می نمایاند که مادها و گوران ها 
با اینکه در یک قلمرو و سرزمین می زیسته اند اما دو طایفه و یا قبیله جدا 
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از هم هستند؛ خاصه اینکه در جایی دیگر تأکید می کند که ماد دارای قبایل 
مختلفی است. عل䐧وه بر آن، بر روی يكي از مهرهاي عهد ساساني نيز كلمه ي 
گوران نوشته شده است. عل䐧وه بر مطالب فوق می توان به وجود اشکانیان و 
ساسانیان در منطقه ی زیست گورانان اشاره کرد که تمام فاکتورهای فرهنگی 
کنونی یارسانیان را با خود منطبق می سازد، همچون گواهی کارنامه اردشیر 
محل  اینکه  به  توجه  با  است.  کرده  اشاره  بابک  تنبورنوازی  به  که  بابکان 
زیست و فرمانروایی و پادشاهی سلسله ساسانی بیشتر در نواحی پهلویان 
بوده و اینکه در محل زیست و قلمرو گوران ها نیز نشو نما پیدا کرده اند قدر 
مسلم می توان سلسله ساسانی را از اجداد گوران ها به حساب آورد. همچون 
گواهی های کل䐧می در متون کهن یارسان از کیانیان و سلسله ساسانی مبنی 
بر حقانیت و ارزشگذاری اقدامات فرهنگی هنری و علمی اینان همچون معرفی 
باربد به عنوان یک قدیس... تماما گواه و مؤید این نظر است که ساسانیان را 
از جمله اجداد گوران بدانیم. مسعودی و ابن فقیه همدانی، مقدسی... نیز هر 

کدام به نکاتی پیرامون این موضوع اشاراتی دارند که به آن می پردازیم.
مسعودی نیز در مروج الذهب لیستی از قبایل میدیا )الجبل( ارائه می دهد که 
در آن لیست »جابارقی« و سپس »جاوانی« را می بینیم. همچنین این لیست 
به شکل کامل تری در »التنبیه ال䐣شراف« نیز عنوان می گردد، با این تفاوت 
که واژه ی مد نظر ما یعنی »جابارقی« به »جورقان« تغییر شکل می دهد، 
که پس از این واژه، »جاوانی« به همان شکل قبلی انعکاس داده شده است. 
مینورسکی در مقاله ی »گوران« انعکاس می دهد که جاوانی )جاوان رود( 
همان »جاف« است که در هر دو کتاب پس از »جابارقی« و »جورقان« آمده 
است، خاصه اینکه هم اکنون نیز در نزدیکی »گوران« با هم مرتبط می باشند. 
ایضا مطرح میکند که از دو دسته ی مشخصی که در زیست بوم منطقه - 
آمده  هم  آن  »گابارکای«  و  »کابارکا«  صورت  )که  جابارقه  و  کرد  یعنی 
است(- هستند من بیشتر معتقدم که این نام اخیر یعنی »جابارقه« را برای 
سلف »گوران« قرار بدهیم. ابن الطاهر نیز اشاره به همکاری مابین »عل䐧ء 
الدوله کاکویه« و »جورقان« می کند که در جنگی نزدیک نهاوند به سال 4١8 
شکل داده می شود. همچنین در سال 42٣ نیز از حاضر شدن »جورقان« در 
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العمری« یکی از  الدین  نزدیکی »سابورخاست« هم صحبت میکند. »شهاب 
دانایان مصری در حدود سال 744 هجری مطلب مهمی در خصوص قبایل کرد 
مطرح میکند. ایشان در این شرح ابتدا واژه و قبیله ی گوران را مورد اشاره 
قرار می دهد و می گوید: »در کوه های همدان و شهرزور ملتی کرد زندگی 
دارند. مردمی شجاع و جنگاورند و  به کورانی)الکورانیه( شهرت  میکنند که 
متشکل از سرباز و کشاورزاند. در محلی زندگی میکنند که نامش »راوست 
ال䐣میر محمد« و »درتنگ« است«. همانطور که گفته شد واژه ی جابارقه به 
همدانی  فقیه  ابن  الطاهر،  ابن  که  واژه ی جورقانی  و  میشود،  تبدیل  جورقان 
به  هجری   ٥20 سال  به  التواریخ  مجمل  در  اند  برده  کار  به  مسعودی...  و 
»گورانان« مبدل می گردد. صاحب مجمل التواریخ در شرح برخورد »خوشین 
مسعود کرد« با بدر بن حسنویه برزکانی به نزدیکی گورانان به »بدر« اشاره 
می کند که کسی به ایشان جز گورانان نزدیکتر نبوده است. گورانان دارای 
زیر شاخه هایی میگردد به نامهای: بابونی، برزیکانی، شازنجانی، بازنجانی... 
مینورسکی آورده که پیوند تاریخی و زبانی گورانی با گاوباره را میتوان در 
دوران ساسانی و هخامنشی پی گرفت. احتمال䐧 این زبان با گاوباره یا گاوبره 
در روزگار ساسانی و با خاندان گئوبرووه پارسی در روزگار هخامنشی و 
گئوماته مادی در پیوند باشد. اما در خصوص محل زیست گورانان که گفته 
شده کنار دریای کاسپین بوده و از آنجا مهاجرت کرده و به نواحی غربی 
ایران آمده اند و همچنین دسته ای دیگر به نواحی آناطولی کوچیده اند شاید 
نتوان مقرون به صحت دانست، زیرا با توجه به گواهی های زیادی که در تاریخ 
آمده محل زیست گوران ها بسیار گسترده بوده، به گونه ای که کرانه های آن را 
میتوان از اراک کنونی در بعد شرقی تا جلول䐧 و دشت شهرزور در بعد غربی، 
و همچنین از شمال خوزستان )یا محل زیست خوزی ها( تا جنوب مکریان و 
زنجان و گیل䐧ن در میل شمالی در نظر گرفت. بر این اساس مهاجرتی اگر بوده 
از این نواحی به سایر مناطق شکل داده شده است همچون مهاجرت دیملی ها 
به آناطولی و نه بالعکس، چراکه این جمعیت در این محدوده ی جغرافیایی نمی 
تواند حاصل یک مهاجرت آن هم از جانب کناره های دریای خزر بوده باشد. 
مفهوم جامعه  یک  کلیت  گیرنده ی  بر  در  اعصار مختلف  در  گوران  واژه ی 
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پیدا  بار مردم شناسی  از  بلکه در هر زمانی تعریفی خاص  شناسی نیست، 
می کند. کلیت مفهوم گوران تا قرن سوم یک تعریف است. گوران از قرن سوم 
تا قرن دهم یک تعریف دیگر است و گوران از قرن دهم تا قرن سیزده تعریفی 
متفاوت تر می باشد. همچنین گوران در دوران معاصر. بر اساس تعاریفی که 
تاریخ از واژه گوران ارائه می کند می توان گفت که این واژه در ادوار مختلف 
با جابجایی  تفاوت  اندکی  آن  بر  منطبق  مفاهیم  و  اجتماعی  باب ساختار  از 

استفهامی در بافت جمعیتی دارد. 
دموگرافی سرزمین پهلویان پس از حمله ی اعراب دچار دگرگونی میگردد و 
مورخین پس از تاریخ هجرت، این سرزمین را شامل نواحی اردل䐧ن و شهرزور 
به سمت نواحی جنوبی تا شمال خوزستان دانسته اند؛ و این جغرافیا دقیقا 
همانی است که محل فعالیت-های فرهنگی و مبارزاتی )نافرمانی مدنی( شاه 
خوشین بوده است، و تحت حاکمیت سلسله برزیکانی در دل آل بویه تعریف 
پیدا می¬کند. عنوان شد که گورانان همان مغان مادی بوده اند که کرپن نام 
داشته اند و خاندان کیانیان هم از این دسته بوده اند. یک طبقه ی مشخص 
اجتماعی که بر اساس گواهی استرابو با مردمان ماد معرفی میشوند. در واقع 
این گزارش از استرابو مینمایاند که مادها و گوران ها با اینکه در یک قلمرو و 
سرزمین می زیستهاند، اما دو طبقه و یا قبیله جدا از هم بودهاند؛ خاصه اینکه 

در جایی دیگر تأکید می کند که ماد دارای قبایل مختلفی است. 
شاید بتوان گفت چون گورانها که از طبقه ی دینی و راهبر سیاسی-فکری 
مادها در سرزمین پهلویان بوده اند سبب این تفکیک شده است؛ خاصه اینکه 
از سه شاخه ی موجود از این مغان مادی، »کی ها« به پادشاهی میرسند 
و یک سلسله ی پادشاهی را در تاریخ به وجود می آورند. هر چند به غیر 
از کتاب استرابو در سنگ نوشته ها و الواح گلین آشوری هم اشاره به واژه 
ای هم شکل تحت عنوان گوزان شده است. مردمان این سرزمین در نزد فرد 
خارجی، و یا به شیوه ی کلی و کل䐧ن، با نام گوران خطاب شده اند، اما واضح 
است که در میان خود مردمان این قلمرو طبقات مختلف اجتماعی بوده است. 
این طبقات مختلف اجتماعی بعدها به شکل قبایل مشخص تری در مناطق محل 
سکونت خود تحت شرایط خاص ایجاد هویت میکنند و در قرون هفت و هشت 



179 زمان و زار
سال چهارم، ش�ره ۱۳، تابستان ۱۴۰۳

نامهای معلوم بر خود میگیرند که به ایل䐧ت کنونی در سرزمین پهلویان تبدیل 
میشوند، همانند: هورامی،لک، کلهر، دیملی، زنگنه، فیلی و ایل䐧می. 

همانگونه که استحضار دارید مستشرقین غربی از جمله مینورسکی و در دهه اخیر آسطوریان 
مفهوم گوران را ساده سازی کرده و بدون توجه به کاربردهای متفاوت آن در منابع آنرا به گروهی 
قومی »ماچوزبانان « تعمیم و تقلیل داده اند، آیا میتوان حکم داد که منظور از گوران در منابع 

گروههایی اند که به زبانی نزدیک به اورامی کنونی سخن میگفتند؟
در این سوال دو نکته باید به بحث کشیده شود. ابتدا روشنگری در مورد 
موضع مینورسکی و اساطریان دیگر بحث گوران و هورامی. حقیر نظریه های 
جناب اساطریان را در مورد گوران نمیپسندم و آنرا غیر منطبق با تاریخ این 
قوم میدانم. ایشان به هر دلیلی غیر واقع سخن میگویند که صحبت در مورد 
اما در خصوص  گردد.  دیگر مطرح  ای  باید در حوصله  ایشان  های  نظریه 
مینورسکی میتوان گفت که محققی توانا و حاذق بوده اما متأسفانه ایشان هم 
در برخی از تحقیقات خود اشتباهات فاحشی را مرتکب شده اند، که برخی از 
این اشتباهات آنقدر فاحش است که به توهین شبیه شده است. اما در مورد 
کلیت پرسش که نظر این دو محقق را هم در مورد گوران نفی میکند باید از 
به هورامان  نسبت  کلیت کل䐧نتری  دارای  که  کنم  واژەی گوران شروع  خود 
است. با این تعریف که هورامان فقط منطقه ای از مناطق سرزمین پهلویان 
است؛ در حالی که گوران همانطور که گفته شد دارای کلیت یک قوم با تاریخ 
و ادبیات و فرهنگی مشخص است که تمام سرزمین پهلویان را شامل میگردد. 
اما چرا برخی هورامانی را با گورانی متفاوت میدانند بر میگردد به چند نکته:
برخی اورامانی و گورانی را دو لهجه نزدیک به هم دانسته اند که از زمره 
از  مناطقی  و  مرکزی  ایران  گویش های  با  غربی  شمال  باستانی  گویش های 
فارس پیوند داشته است. پروفسور مكنزي نیز گوراني را در زمره¬ی هورامي 
قرار داده است. اما برخی معتقد اند که اين دو تفاوت هایی دارند؛ به عنوان مثال 
به ساختار ارگاتيو )ماضي فعل متعدي( اشاره می-کنند و این تفاوت را يكي 
از مهم ترين ويژگي هاي دستوري هورامي كه از يك نظر آن را با گويش لكي 
در دستة غربي و گويش كرمانجي در دستە شمال غربي زبان كردي نزديك 
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مي سازد دانسته اند كه اين ويژگي )ساخت ارگاتیو( در حوزة گوراني به چشم 
نمي خورد. دوستان دومین دلیل نیز تناظر صفت و موصوف، فاعل و مفعول 
در جنس ويژگي ديگر ضماير اشاره و صفت و موصوف در هورامي دانسته 
اند، و برای نمونة به “ئاد” براي مذكر و “ئاده” براي مؤنث اشاره کرده اند. 
و یا در فعل “لوا” به معناي رسيد دو ساخت مجزاي “ لوا” )مذكر( و “لوينه” 
)مؤنث( را دارد كه در گوراني چنين چيزي وجود ندارد را مثال نمونه ای این 

تفاوت ارائه داده اند.
همانندي  نظريه ی  بر  كه  اساسيي  نقد  که  اضافه می¬کنند  نیز  ادامه  در 
آن  نظريه پردازان  مراد  اگر  كه  است  اين  میباشد  وارد  هورامي  و  گوراني 
از  ادبیات گوراني اي است كه در عموم مناطق زاگرس  از هورامي، زبان و 
مي  پس  است،  ميگرفته  دربر  را  لرستان  و  ايل䐧م  تا  كرمانشاه  و  كردستان 
بايست گويش هاي اصلي منطقه )لكي، كلهري، فيلي و لري( را به عنوان اجزاي 
ماچو/  )ماچو  هورامي  لهجه هاي  كنار  در  زبان  اين  تشكيل  دهندهی  اصلي 
ساداتي( مورد مطالعه قرار مي دادند؛ اين در حالي است كه اين مهم از ديد 
ايشان پنهان مانده و هيچ اشاره اي به نقش مهم اين گويش ها و گويشوران 

آن ها كه پديدآورندگان اصلي ادبيات گسترده ی گوراني اند نشده است. 
ضمن تأیید تفاوت ها در پاسخ باید به این نکته اشاره کرد که در ادبیات 
رسمی لحاظ کردن زبان محاوره و ادبیات محلی و یا آنچه که همانند ارگاتیو 
است در ادبیات فاخر و رسمی غیرمعمول و نامتجانس است، زیرا در ادبیات 
منظوم به کار بردن موارد غیر ضرور ساختاری که باعث پیچیدگی در زبان 
می-شود نادیده گرفته میشود. کما اینکه این مهم )ارگاتیو- جنسیت( توسط 
شاعرانی که هم اکنون نیز در هورامان زندگی می کنند لحاظ نمی شود و نه 
جنسیت و نه ارگاتیو را در شعر لحاظ نمی کنند، زیرا لحاظ کردن جنسیت 
و ارگاتیو در شعر از زیبایی مفهوم کسر می کند؛ که مثال آنرا از مولوی، 
بیسارانی، صیدی... می توان آورد، در حالی که ایشان در محاوره هم جنسیت 
و هم ساختار ارگاتیو را رعایت میکرده، کما اینکه ساختار ارگاتیو نیز در بین 
لک ها کماکان همانند آنچه که در اصل بوده لحاظ می گردد، اما شاعران این 
محال که با ادبیات گورانی شعر می¬گویند و گفته اند هیچکدام این دو مورد را 
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در منظومات خود رعایت نکرده اند. در واقع زبان محاوره ی مردمان گوران با 
آنچه که قواعد و قوانین شعری است متفاوت است و نمی توان گفت که چون 
ساختار شعر با زبان محاوره تفاوت هایی دارد این دو )هورامی-گورانی( از 
هم جدا هستند و یکی نمی باشند. و این در حالیست که تمام این اسماء همچون 
هورامی، لک و کلهر به نسبت واژه گوران تازه هستند و دارای قدمت آن چنانی 
نمی باشند. به عنوان مثال واژه لک را برای اولین بار در قرن هشتم در کتاب 
منتخب التواریخ نطنزی می بینیم و یا واژه کلهر را قبل از ذوالفقار خان کلهر 
در هیچ کتاب تاریخی ندیده بودیم و همیشه این ایل را با گوران جمع می 
بستند. همچنین واژه هورامی که اولین بار در کل䐧م های یارسان قرن هفتم و 
هشتم و همچنین کتاب ظفرنامه اثر شرف الدین علی یزدی از آن نام برده می 
شود، و این در حالیست که واژه گوران را می¬توانیم در قرون اولیه هجری 
و قبل از آن و پس از آن در کتاب های دیگر در قرون هفت و هشت... مشاهده 
کنیم. به غیر از تمام اسناد و مدارکی که قدمت زبان و تاریخ و اصالت واژه 
گوران را می نمایاند گنجینه ی هزاران صفحه ای از کل䐧م های یارسان در قرون 
سوم، چهارم ... تا سیزدهم را نمی بایست از خاطر ببریم که در جای جای آن 
به لفظ گوران اشاره دارد و نه ساختار ارگاتیو دارد و نه جنسیت در واژه؛ 
البته در دل هورامان هم کتابت شده اند. اما در خصوص اینکه چرا محققین 
و مستشرقین وقتی که گوران را مورد مداقه قرار داده اند به لکی و کلهری و 
فیلی در زیر مجموعه گوران نپرداخته اند به این دلیل بوده که این گویشها از 
زمان ورود مستشرقین و محققین دارای استقل䐧ل بوده و متکلمین این گویشها 
شیوه ای متفاوت نسبت به گورانی مینمایانیده اند. لکی و کلهری و فیلی را 
شاید بتوان گفت از همان قرون هشت و نه هجری شکل میگیرد و رفته رفته 
از مادر خود گورانی فاصله پیدا میکند. در بحث جزایر زبانی که مکنزی مطرح 
کرده است را قبل䐧 به این شکل گفته بودم که اگر بین تمام گویش های کردی 
پهلویان شباهت واژگانی هست به دو دلیل بوده: یکی آنکه ریشه تمام این لهجه 
ها بر زبان و ادبیات گورانی است، و این شاخه هایی است که از این درخت سر 
در بر آورده اند، و دیگر به خاطر جغرافیای پیوسته یی بوده که ییل䐧ق قشل䐧ق و 
کوچروی در آن پر رنگ بوده است. در این بین نباید سازمان ایلی زنگنه که 
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خود در ابتدا زبان و ادبیات گورانی را حافظ بوده را از قلم انداخت. این ایل 
از صفویه تا قاجار به عنوان حاکمان کرمانشاهان- تأثیرگذارترین شهر منطقه 
کرمانشاه- که ادبیات نوین گفتاری را ترویج میدهند سهم بسزایی در ایجاد 
زبانی جدید که تا حدی از گورانی فاصله می گیرد داشته است. هر چند افرادی 
جزایری  همانند  هورامی-گورانی  که  اند  گفته  مینورسکی  و  مکنزی  همچون 
جدا در دریای کوردی میباشند، اما واقعیت امر این است که بخش پهلویان 
که از جنوب مکریان تا نواحی دشت خوزی ها را شامل میشده گوران بوده 
و جزیره مانند نبوده است، بلکه در یک مقطع تاریخی )قرن سوم( طوایفی از 
این منطقه )پهلویان( به نواحی جزیره و یا همان زاگرس شمالی کوچیده اند 
و تحت نام دیملی معرفی میگردند، که بعدها از همین مردم در نواحی موصل 
تحت نام شبک استقرار پیدا می¬کنند، و یا باجل䐧نهایی که به خانقین و کرکوک 
مهاجرت میکنند. شبهه ی جزایر زبانی را به این شکل مورد مداقه قرار می 
دهیم که اگر چنانچه در حال حاضر جزایر کوچکی همانند: دیملیها، شبکها، 
ماچوها در موصل و کرکوک و خانقین، زنگنه ها و باجل䐧نها، کندوله، گوره 
جو، زرده، روستاهای اطراف قصرشیرین...در کردستان همانند جزایر زبانی 
میباشند دو دلیل را میتوانیم برای آن خاطر نشان کنیم. ابتدا مهاجرت و دوم 
ادغام و وامگیری واژه است. به این شکل که از سرزمین پهلویان با همان زبان 
ابریشم  اینکه چون جاده  ادبیات گورانی مهاجرت شکل گرفته است. دوم  و 
از سرزمین پهلویان میگذشته و زوار عتبات عالیات سالها در این مسیر آمد 
و رفت کرده اند در نتیجه زبان مردمان آن دچار دگرگونی میگردد و رفته 
رفته از اصالت اولیه خود فاصله میگیرد. و اگر چنانچه در برخی از مناطق 
زبان گورانی حفظ شده ناشی از بکری و حفظ این اصالت توسط خود مردم 
بوده است؛ کما اینکه در یکصد سال گذشته این جزایر بسیار بوده و میتوان 
گفت که بیشتر از نیم جمعیت یارسان در این منطقه با زبان و ادبیات گورانی 
صحبت می¬کرده اند؛ و در دویست سال پیش قاطبه¬ی مردم یارسان گوران 
زبان بوده¬اند؛ و تا قرن دهم جملگی مردم بل䐧د الفهلویین گوران زبان بوده 
که رفته رفته در کلهری و لکی و فیلی ادغام می شوند، که بحث جزایر زبانی 
به این شکل اعتبار استفهامی خود را از دست می دهد. و اما هورامان بنا به 
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چند دلیل از تحریف زبانی در امان میماند: ابتدا اینکه همانند پهلویان جنوبی 
)محل زیست لک و کلهر و فیلی( سر راه زوار عتبات عالیات نبوده و هیچ 
خارجی را در خود تجربه نکرده است، در نتیجه ادغام و وامگیری واژه در 
آن وجود نداشته. دوم اینکه پس از شاه خوشین پایگاه یارسان به پهلویان 
اسحاق  سلطان  ظهور  با  و  میشود  داده  انتقال  )شهرزور-هورامان(  شمالی 
شدت حراست، نشر و بسط زبان به اوج خود میرسد؛ به گونه ای که هر کس 
ابتدا در مدرسه ای به فراگیری زبان  از نواحی دیگر به هورامان می آمده 
گورانی میپرداخته و پس از مدتی همانند زبان مادری این زبان را تکلم میکرده 
است. هر چند ژاک دمورگان نیز به کوههای صعب العبور هورامان نیز اشاره 

کرده است، اما دو دلیل نخستی که مطرح شد بنیادین میباشد.

اقدام دیگر مستشرقین غربی کورد زدایی از مفهوم گوران بوده است، گویا گورانها قومی از لحاظ 
هویتی جدای از کورد بوده اند که در سده های اخیر در نتیجه مهاجرت کوردها از شمال استحاله 

شده اند، آیا با تکیه بر منابع تاریخی اصیل میتوان چنین نظریه ای را اثبات نمود؟
این سوال را میتوان در ادامه سوال قبل و پاسخ مربوطه پی گرفت. اینکه 
چرا برخی از مستشرقین و محققین گوران را جدای از کورد دانسته اند بر 
میگردد به عدم شناخت ایشان و ناآگاهی. شخصی همانند مکنزی بدون آنکه 
متعلق به این سرزمین باشد و یا در بین این مردم زندگی کرده باشد شخصی 
هورامی زبان را در اروپا پیدا میکند و با ایشان تحقیقات خود را تکمیل میکند. 
حکایت همانی است که به همراه مترجمش به روستایی میرسند و میپرسد 
این روستا اسمش چیست؟ مترجم هم میگوید نازانم. طرف هم مینویسد به 
روستای نازانم رسیدیم. هر چند عالیجنابان مستشرق متد تحقیق را در اختیار 
دارند، اما قرار نیست که هر چه ایشان در مورد ما نوشته اند و یا مینویسند 
وحی منزل باشد و مورد قبول. پس این پرسش را باید اینگونه مطرح کرد 
که آیا مردمان پهلویان )گوران، هورامی، لک...( کرد هستند یا خیر؟! در پاسخ 
باید گفت که در هیچ منبع تاریخی از جدایی نژادی مردمان پهلویان با سایر 
ال䐣رض،  صوره  همچون:  اولیه  منابع  است.  نشده  صحبت  زاگرس  کردهای 
البلدان، معرفه ال䐣قالیم مقدسی، معجم البلدان، نزهه القلوب، مسالک الممالک... 
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تماما برای مردمان سرزمین پهلویان که گوران بوده اند لفظ کرد و یا اکراد 
به کار برده اند. این لفظ، یعنی کورد بودن گورانها در گواهی شاعران، ذهاد 
و کبار این سرزمین از چهار گوشه ی آن نیز بارها به کار برده شده است و 
خود را کرد گورانی خطاب کرده اند. همچنین در کل䐧مهای یارسان نیز انعکاس 
داشته و در جای جای کل䐧مهای یارسان در اعصار و ادوار مختلف گواهی 
داده شده که گوران کورد است. همچنین در منابع و کتب و تذکره های کهن و 
جدید نیز لفظ کوردی برای پهلویان به کار برده شده است؛ همچون: نورال䐣نوار 
توداری که اورامی ها را کرد دانسته اما تمیزی هم قائل بوده و آن اینکه از 

واژه گورانی زبان استفاده کرده است. 
 در واقع بر اساس تمام شواهد و قرائن، اسناد و مدارک می توان مردمان 
تا کنون می توان اسناد و  از هزاران سال پیش  اما  پهلویان را کرد دانست. 
مدارک زیاد دیگری هم ارائه داد که این منطقه همیشه و در ادوار و اعصار 
بار  از  تفاوت  این  و  است.  بوده  تفاوت  در  زاگرس  نواحی  با سایر  مختلف 
فرهنگ، دین و باور، فکر و اندیشه و چگونگی شرایط اجتماعی بوده است. 
این تفاوت از زوایای مختلف در اسناد و متون متواتر آمده است؛ همچون: 
منابع تاریخی و تذکره های محلی، تحقیقات محققین، و همچنین آنچه در افواه 
در  را  جدایی  این  نیز  مستشرقین  و  محققین  است.  مذکور  روایی  اسناد  و 
تحقیقات خود خاطر نشان ساخته اند. کتاب »کردها و کردستان« با ترجمه 
آقای ابراهیم یونسی در صفحه ٥4 آورده است:  امروزه قزلباش های ترکیه، 
ایران و ساکنان نواحی مرکزی زاگرس  کاکایی های عراق و مردم هورامان 
تا جنوب شاهراه خانقین - کرمانشاه بدین زبان تکلم می کنند. در سال ١92١ 
شاهد کار مشترکی از ئاکریستنسن و م.بینیدیکتیسن بودیم که کار تحقیقاتی 
از دسته  و  نیست  که هورامی کردی  بود  این رسیده  به  آخر  در  نیز  آن ها 
هجوم  واسطه  به  اما  بوده اند  اقلیم ساکن  یک  در  که  بوده  ایرانی  زبان های 
کردها پخش و پل䐧 شده اند. دیوید مک داول نیز آورده که هیچ یک از این دو 
فرقه اهل حق و علوی مطلقا  مرکب از مردم کرد نیست... علویان و مردم اهل 
حق هر دو برای دودمان صفوی، که با واسطه¬ی اعتقادات خل䐧ف اعتقادات 

عامه به حکومت رسید حرمت خاصی قائل اند.
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در اسناد روایی نیز همیشه کورد بودن و یا هورامی و گورانی بودن ورد 
زبان مردم بوده. لیزنبرگ نیز آورده: حیثیت گویش دربار در تجارت و سایر 
تماس های غیررسمی و شهرت از گورانی به عنوان یک رسانه ادبیات پیشرفته، 
غالبا در سطح عمومی اشتهار دارد و ممکن است مدت ها پس از ناپدید شدن 
نفوذ سیاسی دادگاه اردل䐧ن ادامه یافته است. حتی امروز هورامی ها شهرت و 
زیرکی و مهارت های هنری برتری در بین ساکنان سلیمانیه دارند، البته باید 
مراقب باشیم که نبینیم شرایط خاص اجتماعی و تاریخی که در واقع نتیجه 
آن را تعیین میکند مخاطب گردد، اما حداقل این تاریخ دانش زمینه ارتباط قابل 
داده  فراهم می-کند رخ  باشیم  داشته  که می دانیم  زبانی  تماس  برای  قبولی 
است. لیدی شل نیز در خصوص تفاوت مابین گوران و کردها در سال ١8٥6 
آورده: نواحی کوهستانی ایران به اقوام ایرانی اصیل از لک ها و کردها تعلق 
دارند که زبان بومی خود را حفظ کرده اند. به نظر می رسد همراه با ترک ها 
و برخی زبان های ایرانی تنها ساکنان ایران هستند. همچنین در جایی دیگر از 
کتاب خود در مورد یارسان که آنرا به اشتباه علی اللهی خوانده آورده: شمار 
فراوانی از مردم ایران طرفداران فرقه علی الهی هستند که محدود به قبایل 
اصیل ایرانی از قوم لک می شوند و متمایز از کردهایی هستند که تحت عنوان 
نژاد ایرانی قلمداد شده اند. همچنین در جایی دیگر آورده: یک لک تأیید می 
کند که کرد هم مانند خودش به ایران قدیم تعلق دارد، اما از اینکه یک خانواده 
باشند حاشا می کند. یک کرد نیز با چنین منظری به ماجرا نگاه می کند. در 
اسناد تاریخی، کورد را همیشه در کنار گوران یا جورقان ذکر کرده اند، همانند 
گزارشی که ابن فقیه همدانی از کرد و جابارقی در قرن چهارم ارائه کرده 
است. هر چند در ترجمه فارسی امانتداری نشده اما در نسخ عربی تفاوت این 
دو را مشخص عنوان کرده است. اقوام ساکن در جغرافیای مذکور در قبل از 
مهاجرت آریایی ها نیز دارای تفاوت بوده اند. لولوبی ها و کاسی ها با مردمان 
نایری و میتانی و گوتی... از منظر فرهنگی و زبانی و اعتقادی جدا بوده اند. 
شهرستانیت  به  رسیدن  و  تمدن،  بار  از  زاگرس  جنوبی  نواحی  مردمان 
دارای قدمت و اصالت و تاریخ مکتوب است، که می توان به وجود شهرهای 
آباد منطقه در زمان مادها اشاره کرد که این نواحی را ماد کبیر نام نهاده اند. 
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شهرهای آباد و شهرستانیت منطقه در زمان هخامنشیان. در زمان اشکانیان 
و متأخرترین آن زمان ساسانیان با شهرهای اریوجان، سیروان و سیمره، 
کوفه  )ماه  ماهین  مهم  پایگاه  دو  اعراب  حمله ی  از  پس  حتی  مهرجانقذق... 
و ماه بصره( را به جهت جمع آوری خراج در این منطقه قرار می دهند، که 
این خود ناشی از متمول بودن و وجود شهرستانیت در این منطقه میباشد. 
همچنین نمی توان اهمیت دینور را در قرون اولیه ی صدور اسل䐧م تا قرنها بعد 
به عنوان مرکز علم و دانش در تمام زاگرس نادیده گرفت. عل䐧وه بر نکات ذکر 
شده این منطقه محل نشر تفکر و انقل䐧بات فکری و جنبشهای اجتماعی بر علیه 
نظام ارباب رعیتی و اقتدارگرایی حکام خودکامه بوده است، و بزرگان زیادی 
را در این سامان می توان نام برد که یا در این محل متولد و نشو و نما پیدا 
کرده اند و یا آنکه دیگری این محل را به واسطه¬ی روحیه ی مبارزه طلبی 
مردم به پایگاه مبدل کرده است؛ که می توان به خرمیه، قیام علویان، یارسان، 
نوربخشیه، مشعشعیه، حروفیه... اشاره کرد. این تفاوت همیشه در طول تاریخ 
گواهی داده شده است به گونه ای که این تفاوت در کل䐧م های یارسان نیز آمده 
و به آن اشاره شده است. زبان شناسان و محققین نیز این تفاوت را از بار 
زبانی مورد ارزیابی قرار داده و آن را جدا معرفی نموده اند که می توان به 
مینورسکی، مکنزی... اشاره کرد. و البته نکته اصلی یعنی بی مهری کردهای 
نواحی شمالی به این مناطق را هم نباید فراموش کرد؛ اینکه کوردهای سوران 
زبان، نواحی اردل䐧ن را که بخشی از گوران بوده اند را متأثر از خود کرده اند 
جای انکار نیست؛ و یا اینکه نواحی دشت شهرزور و کرکوک و سلیمانیه که 
جملگی گوران بوده اند و حال䐧 متأثر از سوران یا همان کردی میانه هستند 
تا  میگردد  ایشان سعی  به  متعلق  ای  اینکه در شبکه  کرد.  انکار  نمیشود  را 
سورانی و کرمانجی در اولویت نخست باشد. اینکه سعی میگردد تا زبان و 
ادبیات گورانی حذف گردد و آنرا آسیمیله کنند )آگاهانه یا نا آگاهانه(. اینکه 
سعی میگردد تا فرهنگ، باور و اندیشه ی گورانی را تحریف کنند و به شکلی 
بی تفاوت به آن نگاه کنند قابل انکار نیست. چراکه اظهرمن الشمس است و 
میتوان هرکدام را ساعتها به بحث کشاند. حتی در این یک سال متأخری که 
و  است  شده  تأسیس  حوزه  این  در  مطالعه  برای  یارسان  فرهنگی  انستیتو 
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چون نخواستیم در سیاست ورود پیدا کنیم، در نتیجه برای آنکه بتوانند با این 
انستیتو مقابله و آنرا با شکست مواجهه کنند انواع و اقسام حرف و حدیثها 
و سفارشات را ساختند... چرا؟ چون خودمان را زیر مجموعه آنها معرفی 
نکردیم!! و البته ده ها دلیل دیگر که ناشی از خودخواهی ایشان است... که چه 

کنم: گفتگو نبود آیین درویشی/ ورنه با تو ماجراها داشتیم.
از دیگر مواردی که میتوان در بحث فرهنگی از آن یاد کرد گویش پهلوی 
لهجه دار خطاب  فارسی  آن را  که  است  ایل䐧می(  و  فیلی  کلهری،  )لکی،  کنونی 
می کنند؛ به گونه ای که اگر فردی از منطقه پهلویان با یک سورانی یا کرمانج 
با زبان مادری خود صحبت کند فورا مورد مؤاخذه قرار می گیرد که کردی 
صحبت کن. و این در حالیست که مردمان پهلویان به علت آمیختگی با فارسها 
در مقاطع مختلف تاریخ از زمان مادها تا کنون و بنا به دل䐧یل زیادی همچون 
مراودات علمی، فرهنگی، هنری، وجود رجال حکومتی در این منطقه و آمد و 
رفت بزرگان علم و سیاست، فرهنگ تعامل و حسن معاشرت... سبب شده تا 
زبان و ادبیات اینان با مردمان زاگرس شمالی متفاوت باشد و متأسفانه برخی 
از کردهای نواحی شمالی این تفاوت را برعکس فهمیده اند تا موجبات استهزاء 

فراهم گردد.
این ذهنیت حتی در جریان روشنفکری و احزاب شدت بیشتری به خود 
می¬گیرد به گونه¬ای که تمام مبارزین حزبی از زاگرس شمالی، هیچ کدام 
از مکریان و اردل䐧ن رو به پایین نیامدند و هیچ تمایلی به برقراری ارتباط با 
زاگرس جنوبی نداشته و البته هنوز هم آن ارتباط ایجاد نشده است؛ و همیشه 
به شکل رسمی کردستان را تا کامیاران معرفی نموده اند و نه بیشتر. حتی 
در این دوره که بحث احترام به تکثر و تنوع فرهنگی جزوی از مؤلفه های 
مدرنیته به حساب می آید اما باز میبینیم که برخی از جریانات مدعی نیز 
این تفاوت و تبعیض را به شکل زیرکانه ای لحاظ میکنند و نمیخواهند که این 
تفاوت را باورمند بپذیرند، و بدون آنکه علم و آگاهی نسبت به این منطقه 
داشته باشند سعی در القاء سیاست و فکر خود دارند. و متأسفانه تمام تل䐧ش 
خود را هم به کار گرفته اند تا صدایی در این خصوص نشنوند. از بار فرهنگی 
و ادبی نیز به همین شکل می¬توان به عدم پردازش روشنفکران و ادیبان و 



زمان و زار188

محققین زاگرس شمالی به زاگرس جنوبی اشاره کرد که هیچ گاه به زاگرس 
نادیده گرفتن زبان و  البته تل䐧ش برای  بالعکس. و  مرکزی پرداخته نشد و 
ادبیات گورانی )هورامی، لکی، کلهری، فیلی(از جانب برخی از ناسیونالیستهای 
همگون ساز هم دیده و هم شنیده شده است. از این رو در سالهای متأخر 
پهلویان در مقابل  از سرزمین  از مردم هورامانی، لک، کلهر، گوران  برخی 
این حجمه ها واکنش نشان داده و حتی کورد بودن خود را هم انکار کرده 
اند. پس تمام گفته های مستشرقینی که به هر دلیلی گوران را جدای از کرد 
معرفی کرده اند را دستمایه قرار میدهند تا بتوانند ایشان را متوجه اشتباهات 
خود کنند، و یا اینکه تکلیفی به جهت پرداختن به خود برای خود حاصل کنند. 
حقیر دلیل این خود زنی فرهنگی یا انکار هویتی را عملکرد ناصحیح میدانم که 
باید با دلجویی مرتفع گردد؛ زیرا صدها سند و مدرک میتوان بر کردستانی 
بودن سرزمین پهلویان ارائه داد و آن شبهه ناپذیر است. مضاف بر آن، جایی 
که برای اولین بار در تاریخ کردستان نامیده شده است را نمیتوان کردستان 

ندانست.

شما عنوان کردید که لک، کلهر، فیلی و ایل䐧می و دیملی در ابتدا گوران بوده اند؛ اگر دل䐧یلی 
برای این مهم هست بفرمایید و اگر به شکل اخص به یکی از این موارد بپردازید بهتر خواهد بود. 

مثل䐧 چرا باید لک را همان گوران قدیم معرفی کرده اید؟
اینکه برخی از افراد قدمت و اصالت مردمان منطقه و خصوصا کنفدراسیون 
ایلی لک را پیش می کشند و آن را در زاگرس بی مثال معرفی می¬کنند یک 
این  که  این است  اشکال  ایراد و  اما  است؛  تاریخی  ناشدنی و  انکار  واقعیت 
نام لک مصادره به مطلوب می کنند؛ در حالی که واژه لک  به  افراد آن را 
همانند کلهر دارای قدمت آنچنانی نیست و اولین منبع تاریخی که از واژه لک 
التواریخ نطنزی است  یاد کرده منتخب  به عنوان مردمانی در خطه لرستان 
و این در حالیست که همین مردم لک همان گورانان قدیم هستند و می توان 
قریب به اتفاق ایشان را در قرون قبل یارسان دانست، اما بنا به دل䐧یل زیاد 
در طول تاریخ از یارسان بازمانده و به شیعه گری روی آورده اند. نمونه ی 
امیر بهادر، سید محمود جل䐧لوندی و... که در  افرادی همچون: یوسف خان 
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مقاطع مختلف تاریخی از یارسان خارج شده اند و ایل و تبار خود را هم با 
خود همراه ساخته اند کم نیستند.

یارسان  نیز گواهی طایفه هایی همچون آزادبخت را داده که  بارون دوبد 
بوده اند. و یا راولینسون در سفرنامه خود توصیه می کند که هر مسافر اروپایی 
به منظور دیدار آثار تاریخی به منطقه پشتکوه می رود کمتر خود را نشان 
دهد و بیشتر در میان عشایر که اغلب علی اللهی هستند به سر ببرند. دیوید 
اثنی عشری در سده ی شانزدهم  این خصوص آورده: مذهب  مک داول در 
در ایران شیوع یافت و دور نیست که پیش از این زمان کردان شیعه به طور 
جاری  این  بر  قاعده  بیشتر  اخیرا   باشند.  بوده  اهل حق  مذهب  پیرو  عمده 
بوده که خاندان های حاکم محل، یحتمل برای بهبود بخشیدن به وضع و موقع 
سیاسی خود در حکومت، از مذهب اهل حق به سود تشیع دست می کشند و 
مردم مراتب فرودست جامعه را از آن ها پیروی می کنند. همچنین کنت دوگبینو 
گزارش کرده که به نظرم دشوار می رسد که در مقبره های بی شمار مقدسین 
که سراسر ایران را پوشانده است و مردم دایما  به زیارتشان می روند چند 
زیارتگاه شیعیان شده  به  که  باشد  نداشته  اهل حق وجود  بزرگان  آرامگاه 

است.
وجود ایل زنگنه با خاستگاه اولیه ی پلنگان و درتنگ و حلوان تا نواحی 
دشت کاکاوند که در ایام کهن با گویش گوران تکلم می کرده  اند از دیگر 
دل䐧یل قرابت و هم   ریشه  ای لک و گوران است که بنا به دل䐧یل ذکر شده از 
خاستگاه زبانی خود فاصله می  گیرند. این ایل حامی کریم خان زند و مؤثر 
در به قدرت رسیدنش بوده که تعدادی از این جماعت، و به همراه وی نیز به 
شیراز کوچ می  کنند. پس از انقراض حکومت زندیه از شیراز به نواحی تهران، 
قزوین، کرمانشاه و شمال ایران مهاجرت می  کنند و هم اکنون به مافی و زند 
و خواجه وند و تیموری... نام برده می  شوند و اکثرا  یارسان می  باشند. 
بخشی از این ایل در اواخر قرن هشتم به نواحی بختیاری کوچ می-کنند و 
از طایفه کرد حسین خانی جنوب را تشکیل می دهند؛ مراد کرد  شاخه  ای 
همچنین عنوان داشته که بختیاری شعبه  ای از کرد می  باشند که تا زمان 
عضدالدوله دیلمی کردها تا حومه اصفهان سکونت داشته  اند که پس از آن 
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به نام لر نامبردار شدند. این ایل )زنگنه( با مهاجرت به سایر نواحی همچون 
کرکوک گویش مادری خود را حفظ کرده و برخی از ایشان نیز هم اکنون به 

هورامی-گورانی تکلم می  کنند.
یکی دیگر از دل䐧یل اثبات اینکه لک  ها را همان گوران با همان گویش گورانی 
که ادبیات و مردمان کنونی هورامان میراث  دار آن هستند بدانیم گواهی تاریخ 
از سپاه و نزدیکان خاندان حسنویه و در رأس آن بدر است که در همه جا از 
گورانان صحبت به میان آورده است. و این در حالیست که مقر فرمانروایی 
حسنویه در لر کوچک و سرماج در نزدیکی هرسین بوده که تماما  لک زبان 
می  باشند، و اگر ما هورامان کنونی و منطقه  ی گوران حال حاضر که به 
جورقان نامگذاری شده و حموی خاستگاه آن  را در حلوان ذکر کرده را مد 
نظر قرار بدهیم وجود سپاهی متشکل از گورانان در سرماج و لکستان کنونی 
اندکی غیر قابل تصور خواهد بود مگر آنکه لک را همان گوران بدانیم؛ که بر 
اساس واقعیت  های دیگر همچون ایل زنگنه و مورفولوژی واژه و ادبیات رایج 
در منطقه و کل䐧م  های یارسان پذیرفتنی خواهد بود. بیشوب ایزابل䐧 که در 
سال  ١890 به کردستان و لرستان سفر کرده اینچنین نوشته: »گویش لرهای 
فیلی کمی با کردهای کرمانشاه مغایرت دارد.« و این کمی مغایرت به منزله  
ی استقل䐧ل زبانی نیست، بلکه خاصیت زبان کردی با تمام گویش  های آن در 
این تفاوت است که حتی این تغییر و تفاوت در لهجه را می  توان روستا به 
روستا مشاهده کرد. مشترک بودن واژه  های کاربردی مابین گویشوران لک 
و کرمانج میانی که به بال䐧ی نود درصد هم می  رسد، و خاستگاه این ایل در 
زاگرس- که توسط مورخین و نویسندگان پیشین گواهی داده شده است- ما 
را بر آن می  دارد تا ایل لک را یکی از ایل䐧ت بزرگ کردستان بدانیم؛ خاصه 
اینکه از بار فرهنگی، آداب و رسوم، باورها... نیز می  توان فصلی مشخص به 
جهت تأیید و اثبات بیشتر باز کرد، چراکه لباس، رقص، موسیقی، نام  گذاری  
ها... با مناطق کرمانج میانی و حتی کرمانج شمالی یکی است که پرداختن به 
هر کدام از موارد فوق کتابی خواهد شد. پس اگر افرادی همچون محمد دبیر 
مقدم بر اساس تعاریف مربوط به زبان، گویش، لهجه و گونه، لکی، هورامی، 
کردی، گیلکی... را مستقل معرفی کرده مبنا را زبان فارسی قرار داده نه اینکه 
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کردی را به عنوان زبان با گویش  های موجود در آن تعریف کرده باشد.
در  که  نمایانند  می   اینچنین  اشارات  این  »تمام  آورده:  نیز  مینورسکی 
نیمه  ی یکم سده  ی یازدهم دست کم بخشی از »جورقان« در دروازه  ی 
شمالی لرستان مستقر بوده  اند و آن هم آنچنان نشان می دهد که مرتبط با 
»جابارق« باشد که پیشتر ابن فقیه بحث آن  را مطرح کرده بود«. همچنین 
حمید ایزدپناه نیز ذکر می-کند: »لکی هم زبان گفتگو و هم زبان شعر لرستان 
و سرود یارسان یا اهل حق است«. و نیز در جایی دیگر از همین کتاب عنوان 
کرده که سرودهای مذهبی یارسان و یا داستان  های شاهنامه تماما به لکی 
اضافه  با  نیز  واژە »لکی«  در حقیقت  کرده:  عنوان  است«. و  سروده شده 
کردن حرف )ی(، نسبت این زبان را به طایفه های لک بیان می کند و آن را باید 
»به جا مانده و یا همان زبان پهلوی باستان دانست که با گذشت زمان، کمتر 

آسیب فرهنگی دیده است«. 
زبان لک  ها که همان گورانی بوده بنا به دل䐧یل ذکر شده رفته رفته سهل 
می  گردد و جای لغات اصیل آن  را واژه  های فارسی پر می  کند. این 
دگرگونی زبانی سبب به وجود آمدن گویشی مستقل می شود به نام گویش 
لکی در زبان کردی؛ و این موضوع با اندکی تعمق در تاریخ، خاستگاه، فرهنگ، 
آداب و رسوم، ادبیات، فولکلور، موسیقی، رقص، نوع لباس و زبان... به خوبی 

قابل درک و مشاهده است. 
دایره  المعارف مصاحب نیز ذیل واژه  ی لک ایشان را کرد معرفی نموده 
است. دانشنامه  ی جهان اسل䐧م نیز لک  ها را جزو کردان معرفی نموده است. 
دانسته.  کرد  طوایف  از  را  ها  لک   اسل䐧می  بزرگ  المعارف  دایره   همچنین 
دهخدا نیز لک  ها را جزو ایل䐧ت کرد ایران که در کلیایی، کرمانشاه، همدان، 
اصفهان، کردستان، اسفندآباد، چهارکاوه و علی وردی مسکن دارند دانسته 
است. محمد مردوخ نیز کردستان را به شش ول䐧یت منقسم نموده که ول䐧یت 
ششم را این چنین معرفی نموده است: »ول䐧یت لرستان که شهرهای عمده آن 
بروجرد، خرم  آباد، سیمره، مل䐧ئره، نهاوند و تویسرکان است.« محمد امین 
زکی بیگ نیز که در سال ١9١6 به لرستان سفر می  کند اظهار می  دارد 
مردم آنجا به زبان کردی با من صحبت کرده  اند. یاقوت حموی نیز آورده: 
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»اکراد قبایلی هستند که در کوه  های بین خوزستان و اصفهان زندگی می  
کنند و محل این قبایل را بل䐧داللور یا لرستان می  نامند.« این گفتەی یاقوت 
مشخصا در مورد لرهای کوچک و بزرگ است که ایشان هم به شکل کلی 
ایل  همانند سایر نویسندگان همچون شیخ محمد خال... که دیگر از قبیله و 
یاد نکرده مستقیم آنرا از قوم کرد دانسته  اند. سکندر امان اللهی نیز آورده: 
»لکی با گویش گورانی و گویش کرمانشاهی همبستگی فراوان دارد«. و این 
همبستگی در ابتدا یکی بوده است. متأسفانه برخی از افراد لک در سالهای 
متأخر بدون در نظر گرفتن اصالت منطقه هر آنچه که به دستشان برسد را با 
واژه  ی لک تعریف میکنند؛ هر چند واژه  ی لک را میتوانیم نماینده گوران در 
منطقه بدانیم اما هنوز واژه  ی گوران منسوخ نشده که بخواهیم واژه  ی لک 
را جایگزین آن کنیم. صرف نظر از اقدامات غیر توجیهی که برخی اشخاص 
تقویم استخراج شده ی ژئوفیزیک تهران را آورده و فقط اسم ماههای آنرا 
تغییر داده و میراس ناملموس جمهوری اسل䐧می نیز این موضوع را سیاسی 
کرده و بنا به درخواست این افراد که کمترین آگاهی نسبت به این علم دارند 
را به نام تقویم لکی ثبت کرده اند، در حالی که این تقویم و شرح مفصل آن که 
متعلق به تمام گورانها و سرزمین پهلویان است را حقیر با نام زیگ آریایی- 
کردی بارها چاپ کرده ام. و یا ثبت گلونی به نام لک که آن سرو خمیده ی 
فرهنگ گوران و متعلق به تمام مردم سرزمین پهلویان است... و سایر مواردی 
که غیر توجیهی مینمایاند و نمیبایست در حق سایر ایل䐧ت و مردم پهلویان 

اجحاف کرد و هر آنچه که هست را در خورجین خود کرد. 
* مصاحبه تفکر انتقادی



لرستان و فرهنگ و تاریخ لری
مصاحبه با رامین گارا، محقق و نویسنده کرد

مصاحبه کننده: هاشم علی ویسی
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لر  لر خرم آبادی،  تمدن زاگرس و شاخه های بسیار غنی  فرهنگ و  جایگاه 
بختیاری، لک و غیره بیانگر دیرینه  بودن آن است. ساکنان این سرزمین همواره 
گارا،  رامین  هستند.  ساکن  دیار  این  در  پیش  سال  هزاران  همانند  هم  امروز 
نویسنده و محقق کرد که سال گذشته اثر خویش به نام »تاریخ لرستان« را 
منتشر نمود، معتقد است که در زاگرس از شمال تا جنوب در سراسر تاریخ 
گزیده اند.  سکنا  غنی  و  قدیمی  فرهنگی  شاخه های  با  خلقی  فقط  ساله  هزاران 
مناطق لرستانات بعنوان زاگرس میانی و جنوبی جزو قدیمی ترین فرهنگ ها و 

تمدن های تاریخی بوده اند. 

گارا معتقد است که غنای فرهنگی و تمدنی و دستاوردهای متعدد لرستان 
اجازه نداده که در قریب یکصدسال گذشته خلق لر آسمیله و در نظام ایدئولوژیک 
ایران بطور کامل ذوب گردد. قوی بودن زبان و فرهنگ لری موجب  حاکم بر 
پایداری آن گشته و بیداری و آگاهی هویتی و دمکراتیک می تواند به نجات آن 
از تیررس سیاست آسمیل䐧سیون نظام مرکزی ایرانی، بیانجامد. موضوعاتی از 
قبیل تاریخ لرستان از نوسنگی تا عیل䐧م و لرستان امروز و نیز آیین های کهن، 
زبان و آثار مکتوب برجای مانده، حکومت های محلی خودگردان و موسیقی و 
روحیه زاگرسی این خلق موجب مقاومت آن در برابر سیاست های آسمیل䐧سیون 

حاکمیت ایران شده است. 
امروز، راهکارهای هویت خواهی لری و رشد فرهنگی و زبانی و کسب اراده 
سیاسی لری چگونه استحصال می گردد؟ این مقول䐧ت را با رامین گارا به بحث 
باشد  تاریخی روشنگر  و گفتگو گذاشته ایم که می تواند هم در شناخت هویت 
به بسیاری پرسش ها در خصوص اوضاع جامعه کنونی لرستانانات و  و هم 

آزادیخواهی آن یاری رسان گردد.

پرسش: جایگاه فرهنگ و تمدن زاگرس در پیش از تاریخ و دوران تمدن را اگر 
ممکن است بیان بدارید و بفرمایید چە داشتە هایی زاگرس را این قدر با اهمیت کردە 

کە جایگاه خاصی در حوزە فرهنگ، تمدن و جغرافیا داشتە باشد؟
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رامین گارا: بله! چون از فرهنگ و تمدن بحث به میان آوردید، ل䐧زم است به 
تفاوت تعاریف متفاوت از فرهنگ و تمدن بپردازم تا غلط مبحث صورت نگیرد. 
اساسا اکثر قریب به اتفاق نظریه پردازان، معنای فرهنگ و تمدن را درهم آمیخته 
و یکی می دانند، درحالی که من با استناد به تعاریف عبدالله اوجال䐧ن)آپو( آن دو 
را متمایز از هم می دانم. در تعریف عمومی فرهنگ می توان آن را بصورت کلیتی 
متشکل از همه ساختارها و معناهایی که جامعه انسانی طی روندی تاریخی 
تشکیل داده، تعریف نمود. به عبارتی فرهنگ تمامی داشته های یک قوم و یک 
اجتماعی  اقتصادی و  نهادهای سیاسی،  تمامی  تاریخ می باشد.  ملت در طول 
ساختار را تشکیل می دهند و تمامی قوانین و اصول و پرنسیب هایی که به روی 
باز باشند معنای فرهنگی هستند. حال چون خلق ها و ملیت های تحت  تحول 
ستم همه چیزشان به اشغال درآمده، از داشته های ساختاری و معنایی فرهنگی 
فرهنگی«  »نسل کشی  با  فقط  حالت  این  در  که  گردانده شده اند  محروم  خود 
روبرو هستند. لرها هم بعنوان قدیمی ترین شاخه فرهنگی زاگرس تحت اشغال 
کل  در  هستند.  فرهنگی  نسل کشی  دچار  لذا  قراردارند  فارسیسم  ایرانشهری 
کردها نسل کشی فرهنگی می شوند. و اما تمدن. بسیاری معنای فرهنگ و تمدن 
را با هم یکی می دانند درحالی که فرهنگ بسیار فراگیربوده و کلیت موجودیت 
تاریخی یک خلق را دربرمی گیرد اما تمدن به برخی حوزه های محدود نسبت 
داده می شود که فرهنگ را نباید جزو آن دانست. در تعریف تمدن باید گفت که 
وقتی سه گانه »طبقه، شهر و دولت« شکل گرفتند و فرهنگ عمومی جوامع در 
مقطع آن سه گانه قرارگرفت، تمدن نامیده شد. تمدن مرکزگرا نوع جداگانه ای از 
ساختارها، معناها، اخل䐧ق و احساسات و زیبایی شناسی را در جامعه توسعه 
می دهد که نقش منفی دارند ولی ساختارها و معناهای فرهنگی تمدن دمکراتیک 
یا دوره نوسنگی، نقش مثبت ایفا می کنند. سومریان برای نخستین بار این مقطع 
و دوره تاریخی را آغاز کردند. در دوره تمدن، رابطه حاکم و محکوم یا برده 
شکل می گیرد نه رابطه مساوات طلبانه. بنابراین تمدن مرکزگرا از نظر ما امری 
منفی است. تمدن یعنی شکل گیری نهادهای سلطه گر درحالی که نباید از دوران 
مرکزگرا«  »تمدن  نباید  می گرفتند.  نهادهایی شکل  چنین  امروز  به  تا  سومر 
شکل می گرفت چون امری منفی و ذاتا بد است. می بایست »خصلت دمکراتیک« 
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تمدن  ملت،  و  قوم  عشیره،  برآمدن  با  لذا  و  می یافت  تداوم  نوسنگی  دوران 
دمکراتیک شکل می گرفت نه تمدن مرکزگرا و انحصارگر. همه این انحرافات، 

منشأ تمامی بدبختی های جامعه بشری هستند.
برآمدن  با  که  می بینیم  نماییم،  پیاده  لرها  خصوص  در  را  مقوله  این  اگر 
آنها  جامعه  در  انحصارگر  و  مرکزگرا  تمدن  هستند،  پروتولر  که  عیل䐧م  تمدن 
هم پیروی شد و به انحراف رفتند. زیرا دوره نوسنگی زاگرس که ماقبل تمدن 
است، طل䐧یی ترین دوران تاریخ بشریت است. با سربرآوردن تمدن عیل䐧م، لرها 
نیز دچار خصلت های نهادی »طبقاتی، شهری و دولتی مرکزگرا و انحصاری« 
نهادمندی  قدرت و سرمایه بصورت  انحصار  انحصار،  از  منظور  اینجا  شدند. 

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در بطن تمدن است. 
حال به این مقوله از پرسش مطروحه شما بپردازیم که فرهنگ و تمدن لری 
در تاریخ چگونه رشد کرده؟ لرها یا همان کردها در زاگرس فرهنگ شان را بسط 
و گسترش دادند. باید به این نکته اشاره کنم که اشاعه فیزیکی انسان از آفریقا 
از زاگرس آغاز  بسوی همه قاره های دیگر صورت گرفت ولی اشاعه فرهنگی 
شد. انسان های آفریقایی هم فرهنگ داشتند، اما رشد فرهنگی نظام مند در زاگرس 
یا هل䐧ل حاصلخیز به وقوع پیوست و به سایر نقاط دنیا اشاعه یافت. اگر امروز 
بخواهیم فرهنگ لری را در اعماق تاریخ جستجو نماییم و به آن عظمت ببخشیم 
این دوران  به  به دوران نوسنگی و حتی ماقبل آن هم برگشت. وقتی  بایستی 
این  یگانه است.  یکی و  بپذیریم که پس اصل زاگرسی ها  باید  برگردیم، ل䐧جرم 
یعنی اینکه نمی توانیم از این قانون تاریخی حاشا کنیم و لر را از کرد جدا بدانیم. 
درغیر اینصورت کل عظمت آن از دست می رود. از عیل䐧میان تا کاسی ها و لرهای 
امروزی را نمی توان از خلق زاگرس که نطفه اولیه فرهنگ نظام مند نوسنگی را 
شکل دادند، جدادانست. نه عقل اجازه این را می دهد نه علم و منطق. از منظر 
دیگری نیز می توان به قضیه نگاه کرد و آن این است که نطفه فرهنگ نظام مند 
برای نخستین بار در مزوپوتامیای شمالی شکل گرفت نه جنوبی. بنابراین زاگرس 
میانی و جنوبی هم رشد فرهنگی و تمامی عناصر آن را از مزوپوتامیای شمالی 
یا زاگرس شمالی با خود به آنجا انتقال دادند. علم و منطق تاریخ اجازه نمی دهد 
این  اگر  نیاندیشیم.  شمالی  با  جنوبی  و  میانی  زاگرس  فرهنگ  یگانگی  این  به 
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یگانگی رد شود، پس ریشه های تاریخ لر را زده ایم، چون نوسنگی را از آن حذف 
نموده ایم. ما معتقدیم که تاریخ بصورت شفاف به ما می گوید که مردمانی با یک 
فرهنگ مشترک و یگانه درزاگرس شکل گرفته اند. اگر خوب بنگرید با بازگشت به 
ادوار ماقبل نوسنگی، همه پیشرفت ها متعلق به مزوپوتامیای شمالی بوده اند سپس 
بسوی سایر نقاط زاگرس جنوبی اشاعه یافته اند. برای مثال ادوار »موستری )۷۰ 
الی ۵۰ هزار سال(، برادوستی )۳۸ هزارسال( و زارزی )۲۰ هزارسال( عصر ماقبل 
نوسنگی هستند. عنوان موستری فرانسوی است ولی عناوین برادوستی و زارزی 
که در بخش شمالی هل䐧ل حاصلخیز قراردارند، عناوین کرُدی هستند. غار شانه در 
در هولیر متعلق به عصر موستری است. غارهای خورمووه)خرم آباد( نیز بقایای 
هر سه دوره را در خود دارند اما به اندازه غار شانه در قدمت ندارند. بیشترین 
برمی گردد.  پیش  سال  هزار   ۴۰ به  لرستان  غارهای  در  یافته ها  تاریخی  قدمت 
غار شانه در، ارجنه، یافته، کنجی و بسیاری غارهای زاگرس اثبات گر یگانه بودن 
فرهنگ زاگرسی در عین تنوع و تکثر بومی هستند. انقل䐧ب »زبان اشاره ای« از 
۲۰۰ هزار سال تا ۵۰ هزار ق.م که در زاگرس شکل گرفت، یک عظمت تاریخی است. 

سپس انقل䐧ب زبان نمادین و سپس انقل䐧ب روستا و زراعت بزرگترین انقل䐧باتی 
است که فرهنگ زاگرسی از شمال کردستان تا جنوبی ترین نقاط بختیاری امروز 
متحقق ساخته اند. این انقل䐧بات بصورت ساختارها و معناهای فرهنگی به سراسر 
دنیا حتی چین اشاعه و انتقال یافتند. این است عظمت تاریخ لر در زاگرس. به 
هیچ وجه نمی توان زاگرس را بصورت چندپاره و بیگانه از هم تصور نمود. امروز 
دشمن برای گسستن خلق های یگانه این کار را می کند. برای مثال لر را قومی 
مجزا از خلق  زاگرس تعریف می نماید تا آسمیله و از خودبیگانه سازد. زاگرس 
مهد فرهنگ و پیشرفت های بشری است و تمدن غیرمرکزگرا و ضدانحصاری با 
ساختاری متمایز از ساختارها و معانی تمدن سومری رشد داده که خوب البته 
امروز از آن به فرهنگ یاد می شود نه تمدن. زاگرس مهد تمدن هست، اما خود 
تمدن یعنی آنچه که از سومر تا امروز روی داده، نیست. اگر انقل䐧ب زبان، روستا 
و زراعت در نوسنگی زاگرس به وقوع نمی پیوست، هرگز جامعه طبقاتی، شهری 
و دولتی تمدن سومری شکل نمی گرفت. پروتولرهای ماقبل تمدن سومری، تمدنی 
نبودند، اما عیل䐧م و کاسی ها در درون آن تمدن جای گرفتند و به آن آلوده شدند. 
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رشد تمدن مرکزگرا نیز مآل䐧 و جبرا به معنای پیشرفت نیست، پسرفت است پس 
باید امروز بجای آن تمدن دمکراتیک عاری از طبقه و دولت و با تصحیح ساختار 

شهر به میان آید. 
اینهمه اهمیت  حال باید پرسید که زاگرس چه داشته هایی داشت که امروز 
دارد؟ زاگرس مهد فرهنگ از پارینه سنگی تا نوسنگی و نیز انقل䐧بات زبان، روستا 
و زراعت است. همه این انقل䐧بات بصورت ترتیبی سال و قرن و دوره تاریخی، 
بارانی از مدرنیته های دمکراتیک بودند. نباید آن را از جنس مدرنیته سرمایه داری 
امروزی دانست. مثل䐧 رشد زبان نمادین، ساختن ابزارآل䐧تی چون میکرولیت ها یا 
سنگ های تراش نخورده و خورده بعنوان چاقو و نیز بعدها در دوران نوسنگی 
اختراع هزاران ابزارآل䐧ت مانند دوک، دستار، گاوآهن و رشد شیوه های زراعت 
همه و همه بارانی از مدرنیته ها بود. یک عظمت به تمام معنی. فرهنگ آری در 
زاگرس که امروز علم تاریخ ایرانشهری متأثر از شرق شناسی آن را »آریایی« 
نیست،  نژاد  آریایی،  یا  فرهنگی است که رشد کرد. آری  عنوان می کند، همان 
فرهنگ است. آن همه رشد فرهنگی از حیث ساختاری و معنایی در نوسنگی 
هزاران برابر رشدهای صنعتی دوره سرمایه داری ارزش و اهمیت دارد. از نظر 
کیفیت و کمیت بال䐧تر از دوره ۴۰۰ ساله سرمایه داری قرارمی گیرد. آن داشته های 
فرهنگی هرگز سلطه گرانه مرکزی، دولتی، طبقاتی و انحصارگرانه نبودند. تمامی 
آثار باستانی و تاریخی لرستان و زاگرس حکایت از تعدد و عظمت داشته های 
آن روزگاران دارند. ایرانشهری از طریق انحصار علم باستانشناسی و حاکمیت 
کرده.  قالب  و  داده  نسبت  خود  به  را  زاگرس  لرهای  داشته های  آن  سیاسی، 
امروز دمکراسی و آزادی بعنوان ساختارها و معناهای فرهنگی درصددند بر 
روی همان ریشه های اصیل و راستین با عل䐧وه کردن رشد های علمی امروز اما 
خارج از نظام سرمایه داری احیا گردند. چه بسا امروز نمی توان مفاهیم دمکراسی 
از مفاهیم دمکراتیک و آزادیخواهانه دوره نوسنگی  و آزادی جوامع را خارج 
اگر  امروز  می آید.  میان  به  تفاوت هایی  علمی  رشد  میزان  در  فقط  نمود  احیا 
فرهنگ و موجودیت لری برروی همان ریشه های اصیلش نروید، پس باید آن را 

ازخودبیگانه و بی هویت تلقی نمود. 
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پرسش: در دورە ماقبل تمدن چە اقوامی در کوهستانهای زاگرس می زیستە اند و 
نقش و جایگاه تاریخی آنها را چگونە ارزیابی می کنید؟

گارا: اگر مبنا را ماقبل  تمدن بگذاریم، تنها قومی که بصورت مکتوب نام 
آنها در تاریخ مانده و از همه قدیمی تر است، هوری ها هستند. هم کاوش های 
این را  تاریخ و تحقیقات محققین برجسته جهان  باستان شناختی و هم علم 
اثبات نموده اند. هوری ها پروتوتیپ همه اقوام زاگرس و مزوپوتامیای علیا و 
بخشی از سفل䐧 هستند. سپس بعدها اقوام هیتیت، عیل䐧می)هوژی( و کاسپی، 
یک  باید  البته  اینجا  گذاشتند.  جهان  عرصه  به  پا  میتانی  کورتی،  لولوبی، 
برخورد علمی در مقوله پروتوتیپ داشت. پروتوتیپ به این معنا نیست که 
آن اقوام مطابق درک امروزی از نژاد و منشأ صددرصد کرُد تلقی  شوند. این 
قاعده شامل همه خلق ها و ملیت های جهان می شود. برای مثال هوری بعنوان 
نباید صددرصد  را  دربرمی گیرد  نیز  را  لرها  حتی  کرُدها  همه  که  پروتوکرُد 
خالص کرُد بدانیم. حال شاید هم خالص باشد شاید هم تا حدی نه. برخورد 
صحیح  این است که آن را بصورت پروتوتیپ، سرمنشأ کرُدها قلمداد کنیم. 
سایر اقوام قدیم چون عیل䐧م، کاسی، کورتی و غیره هم همینطور اما هرچه از 
منشأ بسوی روزگار امروز نزدیک تر شویم، این اصیلیت حتمی تر و خالص تر 
می گردد. از این منظر، خالص بودن قوم همانند عشیره، قبیله و کل䐧ن نیست. 
قوم.  از  بیشتر  دارد حتی  ملت هم چنین خصوصیتی  کنید،  دقت  اگر خوب 
قوم بیشتر متشکل از اتنیسیته هایی است که قلمروهای جداگانه و یا مدیریت 
جداگانه اجتماعی دارند، اما از حیث زبان، تاریخ و فرهنگ یکی هستند. ملت اما 
تفاوتش با قوم این است که بصورت شفاف از چند قوم جداگانه با فرهنگ های 
متفاوت تشکیل می گردد. در سرآغاز و دوره قرون وسطی، نطفه ملت اینگونه 
شکل گرفت و در دوران سرمایه داری پس از رنسانس، چند قوم متفاوت را 
در یک قلمرو حاکمیتی مشخص یک ملت تلقی کردند با این تفاوت که فرهنگ 
و زبان قوم مسلط برای مثال فارس را بر سایر اقوام تحمیل کردند. امروز 
دیگر همه تعاریف و ویژگی های ملت را بر یک قوم بارنموده اند. فارس را 
یک ملت، کرُد را یک ملت، بلوچ را یک ملت و غیره. ملت، برساخته دست نظام 
سلطه گر سرمایه داری است ولی امروز دیگر بعنوان یک ساختار به واقعیت 
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تبدیل شده و بجای رد آن، الزامیست که با آن برخورد دمکراتیک داشت و 
متحولش ساخت. 

از این حیث لرها و یا هر خلق دیگر در ایران می توانند دارای دو تابعیت ملی 
باشند. هم ملت لر، هم فراملت ایران. این را دانشمندان پذیرفته اند. اوجال䐧ن این 
تعاریف دمکراتیک را برای پذیرش دمکراتیک پدیده ملت ارایه داده و بیش از 
دیگران آن را تبیین و تشریح نموده. پس نتیجه می گیریم که روند صیرورت و 
تکامل کل䐧ن و قبیله تا ملت، اقوام بسیار ماقبل تمدن را به صورت ملت امروزی 
رسانده. نباید دچار غلط مبحث شویم چون ملت در نظام سرمایه داری با ملت 
یعنی  سرمایه دارانه  ملت  دارند.  ماهوی  تفاوت  دمکراتیک  تمدن  در  دمکراتیک 
هیچ  دمکراتیک  ملت  اما  اقوام،  سایر  بر  فارس   䐧مثل قوم  یک  همه چیز  تحمیل 
نژاد را نمی پذیرد.  تاریخ، دین، پرچم و  قبیل زبان، فرهنگ، مذهب،  از  تحمیلی 
تمامی آن خصوصیات منفی که در پدیده ملت و ساختار آن موجود است، در 
امروز  بنابراین  میل䐧دی وجودنداشت.  قرن شانزدهم  تا  نیز  تاریخ  ماقبل  اقوام 
درواقع  دمکراتیک،  ملت  قالب  در  هویتی خلق های مختلف  و  فرهنگی  احیای  با 
با  البته  اقوام زاگرسی صورت می گیرد  بازگشت به خصوصیات سابق  نوعی 
پیشرفت های امروزی. رهایی لرها از زیر سلطه نظام ایدئولوژیک حاکم بر ایران 
اصیل  ریشه های  بر  روئیدن  اما  امروزین  ملیت  قالب  در  فرهنگی  احیای  یعنی 
اقوام زاگرسی. دانشمندانی از جمله گوردن  چایلد به شکوهمندی دوران نوسنگی 
ازجمله  عیل䐧م  اقوام  آن شده اند.  نموده و شیفته  اشاره  مزوپوتامیا  زاگرس – 
با  نمی دانیم،  را  نامشان  امروز  که  دیگر  قوم  چندین  شاید  و  کاسی  و  هوژی 
ساختاری غیر از ساختار ملت سرمایه دارانه و ملی گرایی برآمدند ولی در بستر 

تمدن مرکزگرا و انحصاری به تقلید از سومریان و اسل䐧ف آن. 
می توان دو خصوصیت را برای ملیت های زاگرس برشمرد: یکی تعدد گویش 
غنی  آنقدر  حیث  دو  این  از  زاگرسی  فرهنگ  اتنیسیته ای.  تعدد  دیگر  و  زبانی 
است که هم می توان همه آنها را یک ملت واحد و یگانه نامید، هم یک فراملت. 
هم می توان آنها را چند زبان بزرگ و غنی توصیف نمود هم یک زبان با تعدد 
گویشها. بخاطر همین تعددهاست که این منطق را درپیش گرفته ام. علم هم این 
را پذیرفته. مثل䐧 زبان فرانسه آنقدر غنی است که هم می توان آن را یک زبان 
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واحد نامید اما اگر بگوییم زبان های فرانسه، بازهم آن تعبیر اشتباه نیست. زبان 
کرُدی هم شبیه زبان فرانسه است. دارای قریب ۵۵ گویش و لهجه است که این 
خصوصیت در زبان فارسی بسیار کم است. بنابراین با نقب زدن به دوره ماقبل 
تمدن و تمدن، پی می بریم که اقوام زاگرس از هوریها و هیتیت ها در شمالی ترین 
هم  را،  نقطه  جنوبی ترین  در  عیل䐧می ها  و  کورتی ها  تا  گرفته  مزوپوتامیا  نقطه 
می توان یک قوم دانست هم یک فراقوم یا قوم بزرگ. هزاران سال زمان طی 
شده تا با برآمدن فرهنگ و تمدن محلی در جنوبی ترین نقاط زاگرس، تمایزها 
و خصوصیات منحصربه فردی در عیل䐧می ها به نسبت هوری ها شکل گیرد. البته 
باید توجه داشت که به دلیل نزدیکی بیشتر و خصوصیات جغرافیایی، کاسی ها 
از ۹  بیشتر به هوری ها و کورتی ها نزدیک مانده اند. بسیار نزدیک. عیل䐧می ها 
ولی  نشان داده اند  تاریخ  در  را  ردپایشان  نخستین بار  برای  میل䐧د  قبل از  هزار 
اعقاب هوری ها در ۱۲ هزارسال قبل از میل䐧د که اثبات گر آن هم مکان تاریخی 
»گوبکلی تپه)به کرُدی خراب رشک(« می باشد، بسربرده اند. ستون های منقر و زیبا 
و بسیار بزرگ آن مکان نشان می دهد که تمدنی دمکراتیک و متفاوت بدست 
اعقاب هوری ها در قالب روستا و کنفدراسیون قبایل در ۷ هزارسال قبل از تمدن 
سومری که در قالب شهر سربرآورد، بسیار عظیم تر بوده. حتی می تواند موجب 
دارای  پیشرفت سرسام آور، حتما  آنهمه  تاریخ نوسنگی شود. زیرا  بازنویسی 
پیشینه ای قدیمی تری بوده. پس می توان نوسنگی را تا ۲۰ هزار قبل از میل䐧د هم 
دانست و همه آن را فرهنگ تمدن دمکراتیک قبیله ای اقوام زاگرس – مزوپوتامیا 
خلق نموده. اگر این ریشه عظیم را از تاریخ لرها سلب کنیم، به هویت تاریخی و 
موجودیت امروزی آنها حقارت کرده ایم. فاشیسم می کوشد آن تاریخ زاگرسی 
را از لرها سلب نماید. تصور از اقوام پروتوتیپ لرها تنها به این صورت ممکن 

است بصورت دیگر، ستم در حق آنهاست. 

پرسش: از نظر شما این اقوام مهاجر بودە اند و نهایتا در سلسلە کوهستانهای 
زاگرس سکنا گزیدە اند یا اینکە مردمان ساکنین اصلی این دیار بودە اند؟

و  تزها  و  خویش  دمکراتیک  تمدن  مانیفست  اوجال䐧ن  که  تاوقتی  گارا: 
تئوری هایشان در خصوص کل تاریخ را ارایه نداده بودند، همه مورخین تصور 
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از استپ های جنوب  یا  از خارج  می کردند که خلق های زاگرس و مزوپوتامیا 
روسیه به آنجا سرازیر شده اند. این تز هنوز هم از سوی ملی پرستان معتبر 
را در  این تصور و علم غلط  است و شرق شناسان طی دویست سال گذشته 
ذهن و مغز همگان جاداده اند. شرق شناسان جارزدند که اقوام زاگرس و فل䐧ت 
ایران در ۳ هزار قبل از میل䐧د از شمال به آنجا سرازیر و مهاجرت کرده اند، 
درحالی که تحقیقات نشان می دهد که در حافظه تاریخ هرگز چنان مهاجرتی 
یافت نمی شود و هیچ سند و مدرکی هم در دست نیست. بعدها افرادی چون 
گوردون  چایلد و خیلی های دیگر تحقیقاتی را از نو آغاز کردند و اقرارکردند 
که کرُدها از خارج نیامده اند بلکه همیشه در زاگرس ساکن بوده اند اما نتوانستند 
فرهنگ شناسی و خیلی   آنتولوژیک، زبان شناسی،  تحقیقات  نمایند.  اثبات   䐧کامل
حوزه های دیگر اثبات گر این مدعاست که همه خلق های زاگرس از آناتولی تا 
سرحدات بختیاری در پی مهاجرت به این سرزمین سرازیر نشده اند. اوجال䐧ن 
این را بر مبنای کاوش های باستان شناختی و غیره اثبات نموده. درواقع تاریخ 
حقیقی را از نو بازنوشت و این امر هویت لرها در زاگرس را بیشتر تثبیت و 
شفاف ساخت. بدان اصالت بخشید. اصالتی که برساخته خود تاریخ باشد نه 
توهمات امروزی دانشگاهی. امروز کاوش های باستانشناختی و تاریخی نشان 
میل䐧د شکل گرفته  از  قبل  هزار   ۹ در  عیل䐧می ها  نام  نخستین بار  برای  که  داده 
کوروش  خود  شده.  برده  میل䐧د  از  قبل   ۵۵۰ در  فارسها  نام  مثال  برای  ولی 
در گل نبشته اش نامی از هخامنشی نبرده است. پارس ها در قرن هفتم قبل از 
میل䐧د به عیل䐧م مهاجرت کرده اند. قبل از آن، هیچ نامی از آنها در تاریخ برده 
ایرانی  ایدئولوژیک  حاکم  نظام  و شوونیست های  تاریخ نویس  گریشمن  نشده. 
اگرنه نام پارسوماش که شبیه نام  برای پارس ها تاریخ سازی جعلی کرده اند 
پارس هاست برای نخستین بار در سال ۶۹۲ قبل از میل䐧د توسط »هوبان ایمنه« 
ادعا که چیش پیش فرزند هخامنش  این  بنابراین  ایل䐧می برده شده است.  شاه 
در ۶۷۵ تمامی عیل䐧م را تصرف نموده، صحیح نیست و شرق شناسان آن را 
در  خود  حاکمیت  زیر  را  جا  همه  هخامنشی ها  اگر  داده اند.  ترویج  دروغ  به 
آورده اند، پس چرا تمدن الیمایی که از اعقاب لرها هستند در ادوار هخامنشی، 
سلوکی و اشکانی کماکان قدرتمند و مجزا بودند؟! گفته می شود که هخامنش 
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ناخونته«  »شوتروک  که  درحالی  گرفته اند،  قدرت   ۶۴۰ سال  در  چیش پیش  و 
شاه عیل䐧م در همان سال برتخت سلطنت نشست و سالنامه های بابلی این را 
صریحا روایت کرده اند. بنابراین قدرت گیری شاهانه هخامنش قبل از انقراض 
امپراتوری  تاریخ  نام  به  خود  تألیف  در  »پی یربریان«  است.  مردود  عیل䐧م 
به اسل䐧ف کورش  انزان در دورانی که  تاریخ  از  هخامنشی آورده که چیزی 
کبیر منتسب می کنند، نمی دانیم. تاریخ از تسلیم شدن عیل䐧م به آشور خبرمی دهد 
اما از تسلیم شدن انزان به پارسیان نه. امروز هنوز هم در مناطق عیل䐧م، لرها 
نه اخل䐧ف  یعنی عیل䐧میان و کاسیان و  لرها  نه سلف  بنابراین  دارند.  سکونت 
هوری ها و کورتی ها هیچ کدام در پی مهاجرت به زاگرس نیامده اند بلکه همیشه 
درپی  پارس ها  که  نیست  مشخص  البته  هستند.  و  بوده   آنجا  قدیمی  ساکنان 
مهاجرت به فل䐧ت آمده اند یا نه. امروز گفته می شود که فارس ها هم جزو فرهنگ 
قدیم آریایی هستند. می دانیم وقتی که عیل䐧م سقوط کرد، به دست مادها افتاد 
نه پارس ها و اگر پارس ها حکومتی محلی داشتند به یمن مادها بود. این نشان 
می دهد که همه آن اقوام بشدت به هم وابسته و نزدیک بوده اند. برخی بدون 
سند تاریخی، ادعا می کنند که پارس ها در ۳ هزار ق.م از خارج به فل䐧ت آمده اند 
و خود تاریخ مکتوب و دانشگاهی امروز فارس ها هم همین تز را قبول دارد. 
به نظر من این درست نیست، شاید پارس ها به اندازه عیل䐧میان و کاسیان و 
کورتی ها و غیره قوی و گسترده نبوده اند، اما شاید قبایلی چندگانه بوده اند که 
زیر سایه گوتی – مادی به منصه ظهور رسیده اند ولی گوتی – مادی نیستند. 
ارامنه و بلوچ نیز چنین سرنوشت داشته اند. تمامی اسناد تاریخی درخصوص 
پروتولرها در زاگرس آنقدر مستند و قوی هستند که کسی یارای حاشاکردن 
از آن را ندارد. اگر لرهای امروزی را به آن اقوام پروتوتیپ عیل䐧می و کاسی 
نسبت ندهیم، پس چیزی از هویت و ارزش تاریخی آنها باقی نمی ماند ولی اگر 
آن را بصورت علمی بپذیریم، ارزش لرُ را بازیافته ایم. پس لرها همیشه ساکنان 
زاگرس بوده اند و فرهنگ زاگرسی نیز یک ریشه و منشأ یگانه دارد. غیر از 
این، هیچ ادعای نژادپرستانه  و شرق شناسانه ای قابل قبول نیست، زیرا آن همه 
پیشرفت به هزاران سال نیاز داشته و ملزم می گرداند که تصور نکنیم از خارج 

مهاجرتی صورت گرفته باشد.



زمان و زار204

پرسش: پیوند و اشتراکات نژادی و فرهنگی و زبانی این خلق ها چگونە بودە 
است، در این رابطە نقطە نظرات خود را بیان فرمایید؟

امروز بسیار بحث برانگیز  نژاد  اشاره کردید. مفهوم  مفاهیم مهمی  به  گارا: 
در  نژادی  تعدد  زیرا  ندارد،  اعراب  از  محلی   䐧اصل نژادی،  تبعیض های  شده. 
یک  که  همانطور  است.  آسمان  در  خورشیدها  تعدد  همانند  امروز  روزگار 
خورشید در آسمان امروز مشاهده می شود، انسان امروزی هم فقط یک نژاد 
است که »هموساپینس« یا انسان عاقل و باهوش نام دارد. سایر نژادها همچو 
هموارکتوس، هموایبیلیس، نئاندرتال و غیره کامل䐧 منقرض شده اند و ممکن است 
فقط ژن هایی از آنها امروز بصورت مشترک در وجود ما هموساپینس ها وجود 
دارد. بنابراین کرُد، فارس، آلمانی، فرانسوی، آمریکایی و مصری و غیره همه 
یک نژاد هستند. تبعیض نژادی نخست حاصل تمدن مرکزگرای سومری بصورت 
ضعیف تر اما نتیجه تمدن سرمایه داری ۴۰۰ ساله بصورت بسیار شدیدتر است. 
فلذا فرهنگ ها و زبان ها می توانند متفاوت باشند، اما نژاد نه. گفته می شود که نژاد 
هموساپینس از آفریقا به سراسر جهان اشاعه فیزیکی یافت سپس آن دسته که 
در فلسطین و اسرائیل سکنا گزیدند یک فرهنگ و آن دسته که در مزوپوتامیا و 
زاگرس استقراریافتند، یک فرهنگ را شکل دادند و به تمام جهان گسترش دادند. 
تمامی آنچه در اروپا، آسیا، آفریقا و حتی چین به مثابه فرهنگ اشاعه یافت، از 
رودخانه فرهنگی زاگرس منشعب شده. علم و منطق این را به ما می گویند. لذا 
هوری ها از اولین آن فرهنگ سازان بوده اند که ما نامشان را می دانیم. ولی دوره 
فرهنگ سازی حداقل تا دهها هزار سال از نوسنگی هم به عقب بازمی گردد ولی 
بسیار ساده است. آنچه در جهان اشاعه یافت، فرهنگ نوسنگی بود اگرنه فرهنگ 
ابزارها و معناها  فلسطین – اسرائیل هم وجودداشت ولی پیشرفته نبود. همه 
و ساختارهای فرهنگی و تمدنی ریشه در فرهنگ نوسنگی دارند. ادعا می شود 
که چین خودش بصورت مجزا فرهنگش را برساخته، اما این صحیح نیست. آن 
فرهنگ فقط ۵ هزار سال ق.م قدمت دارد پس انشعابی از رودخانه نوسنگی است 
اما بصورت بسیار منحصر به فرد قدرت مجزاگرداندن خود را یافته. فرهنگ و 
نژاد لر را تا اینجا مشخص ساختیم. آیا بهتر است بنا به اسناد معتبر تاریخی 
ریشه لر را به آن دهها هزارسال ربط دهیم یا نه به اقوامی خارج از هوری ها 
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ربط دهیم که ۳ هزار سال ق.م به زاگرس آمده اند که البته مستند هم نیست. 
غیرممکن است یک قوم بیگانه از استپ های جنوب روسیه به زاگرس آمده باشد، 
اما به یکباره آن همه پیشرفت ایجاد کرده باشد. پس یافته های غارهای لرستان 

و بختیاری چه؟ آنها که حکایت از یک روایت دیگر دارند. 
مقوله زبان را هم باید با یک تز مبتنی بر روایات مستدل تاریخی تفسیر نمود. 
شرق شناسان و پان ایرانیست ها ادعا می کنند که اقوامی که از شمال به زاگرس و 
فل䐧ت در ۳ هزار ق.م مهاجرت کرده اند، جزو گروه زبانی »هندواروپایی« هستند. 
عنوان هندواروپایی برای زبان های و گویش هایی که در دسته فرهنگ آریایی 
جای می گیرند، صحیح نیست. عناوین یا آری)آریایی( و یا زاگرسی صحیح تر 
می باشد. وقتی فرهنگ از دوران نوسنگی به بعد به اروپا و هند اشاعه یافته، 
نمی توان گروه زبانی را عکس آن تفسیر نمود. قاطبه دانشمندان معتبر جهان که 
نوسنگی را کاوش کرده اند، داده ها و اسناد ل䐧زم برای روند پیشرفت زبان را 
هم به دست داده اند. به همین دلیل است که چایلد می گوید کرُدها ساکنان قدیمی 
زبانی  گروه  آن  چارچوب  در  هم  لرها  خارج.  از  مهاجران  نه  هستند  زاگرس 
فرهنگ آری قراردارند که به نادرست »هندواروپایی« نامیده اند. رشد فرهنگ 
موجب رشد زبان هم می شود. خوب همه ابزارها و وسایل روستا و زراعت در 
زاگرس و مزوپوتامیا اختراع شدند، پس زبان هم آنجا رشد کرده نه در اروپا و 
هند که در دوران نوسنگی هنوز در عصر سنگی متأخر بسربرده اند. خویشاوندی 
زبان هوری ها، گوتی ها، کاسی ها و عیل䐧میان توسط تحقیقات بسیاری از جمله 
الیمایی ها  و  کاسی ها  لری،  حوزه  در  است.  شده  اثبات  اسپایزر  و  دیاکونوف 
قدیمی تر از پارس ها هستند پس زبان فارسی بشدت از عیل䐧می، کاسی و الیمایی 
تأثیرپذیرفته است. برعکس آن، صحیح نیست چون خل䐧ف روند زمانی تاریخ 

است.
پرسش: همانگونە کە می دانید تاریخ نویسان ایرانی در مورد تاریخ این اقوام 
سعی بر آن دارند کە خیلی گذرا و کوتاه در این مورد روایت گری کنند، و سعیشان 
بر این است کە جایگاه تاریخی و نقش اساسی کە این تمدن ایفا نمودە را بە حاشیە 
راندە و از منظری ایدئولوژیک بە آن بنگرند، دل䐧یل این کم اهمیت جلوه دادن فرهنگ 

و تمدن زاگرس را چگونە می بینید؟
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گارا: تاریخ دولت ایرانی ۲۵۰۰ سال است که آن هم از حیث سلطه پارسی – 
فارسی به نصف می رسد چون در این مدت زمان فقط فارس ها حاکم نبوده اند 
کمتر  هم  ملت   – دولت  تاریخ  فارس هاست.  خود  به  متعلق  آن  یک سوم  تنها 
کمپانی  و  انگلیسی ها  با ورود  تاکنون  پیش  از دویست سال  است.  قرن  یک  از 
هندشرقی، استثمار و استعمار و ملی گرایی همه خاورمیانه را آزار می دهد و 
به لبه پرتگاه زوال رسانده. تاریخ نویسی شرق شناسانه ایرانی هم که در مورد 
اقوام کهن زاگرس و ایران قلم فرسانی می کند، توسط ایرانی ها نه بلکه اروپاییان 
شرق شناس پایه ریزی شده. تا صدسال پیش هیچ ایرانی ای نمی دانست اقوام کهن 
چه نام دارند و یا هخامنشی وجودداشته یا نه. کم کم تحقیقات باستان شناسی 
گسترش یافت و با کشف سالنامه ها و الواح و کتایب سومری، آکادی و بابلی 
و سپس عیل䐧می، خیلی چیزها روشن شد. مثل䐧 در مورد مادها و کاسی ها خیلی 
نمی دانستیم اما آن کشفیات خیلی از مسایل را روشن ساخت. کلیت آن تاریخ 
امروز به مرور جعلیاتشان  تنظیم نمودند که  را شرق شناسان بصورت جعلی 
افشا می گردد. با ظهور دولت ملی در زمان رضاخان پهلوی، پان ایرانیسم هم 
ملیت ها شدت  و  اقوام  هویت  و  تاریخ  انکار  روند  و  دیگر شد  مرحله ای  وارد 
گرفت. این انکارگری را مورخان ایرانی از مستشرقین اروپایی به ارث برده اند. 
امروز با دانشگاهی کردن آن و با این ادعا که دانشگاه به آن نظریات یا بهتر 
بگویم جعلیات مشروعیت رسمی می بخشد، درصدد نزدیک شدن به نقطه کامل 
آسمیله کردن خلق های زاگرس هستند. این جعلیات مدعی است که همه خلق های 
این  اگر  است.  هخامنشی  دوران  پارس های  آن،  و  دارند  پروتوتیپ  یک  ایران 
بسیاری  نشود،  متوقف  خاورمیانه  و  ایران  در  فرهنگی  هویت  نابودی  روند 
خلق ها و زبان هایشان با فرهنگ نابشان در زباله دان تاریخ جعلی شرق شناسی 
و پان ایرانیسم ریخته خواهد شد. این یک فاجعه است. دولت - ملت خصیصه اش 
این است که کل فرهنگ اقوام و خلق ها را انکار و فرهنگ حاکم در کشور مربوطه 
را بر آنها تحمیل کند. نظام ایدئولوژیک حاکم بر ایران عبارت از انکار هویت ها و 
آسمیله کردن آنها خاصه خلق های زاگرسی. آسمیل䐧سیون نیز با نابودی تاریخ و 
زبان آغاز می شود و با حاکمیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نهادینه می گردد. 
به دلیل اینکه نظام دولت - ملت نتوانسته خلق های زاگرس را به زانودرآورد، پس 
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به تکامل نرسیده است. امروز عطش فاشیسم ایرانی به این خاطر است که در 
تشکیل دولت - ملتِ بدون مشکل موفق نگشته اند و خلق های زاگرس بخاطر غنای 
فرهنگی هر آن ممکن است آزادی  هایشان را کسب نمایند و دیوار سلطه آنها 

فروریزد.

پرسش: اگر ممکن است در رابطە با وجە تسمیە لر و این کە اولین بار در چه 
متونی بە این واژە اشارە شدە است و در رابطە با حوزه پراکندگی و جغرافیای لر 
توضیح بدین، و سیاست هایی کە در راستای تغییر دموگرافی و بافت جمعیتی این 

دیار صورت گرفتە بە چە هدف و مقصودی بودە؟
تلقی  تاریک  نامفهوم و  لر را  پان ایرانیست ها وجه تسمیه  ملی گرایان و  گارا: 
می کنند تا پرده ای سیاه  روی آن بکشند و بی معنا سازند. با این کار از حیث 
روان شناختی و جامعه شناختی، راه را بر آسمیل䐧سیون لر باز می کنند. می خواهند 
فرهنگ لری را از ساختار و معنا تهی سازند. وجه تسمیه لر در اسناد تاریخی 
بسیار شفاف می باشد. تا قرن چهارم هجری قمری هیچ یک از مورخین نام لر 
را در آثارشان نیاورده اند. امروزه برای یافتن قدیمی ترین اسناد تاریخی راجب 
 – الواح سومری  و  سالنامه ها  کتایب،  به  و سلسله ها  جغرافیاها  و  ملیت ها  به 
بابلی مراجعه می شود. آن کتایب و الواح پروتولرهای قدیم را عیل䐧می و کاسی 
نامیده اند. کاسی ها شاخه ای از گوتی ها یا گوتیوم هستند که آنها نیز ریشه در 
هوری دارند. بعدها کاسی ها تمدن الیمائی را تأسیس می کنند و استقل䐧ل محلی 
خود را همیشه حفظ کرده اند. به احتمال زیاد واژه »خوزی« یا »هوژی« از 
همان ریشه هوری به جای مانده است. فقط در زبان فارسی تغییر تلفظ داده شده 
اند و حروف »خ« و »ز« تغییر یافته اند. قریب ۵۰ کلمه و نام خاص که با ترجمه 
آکادی در متون آشوری و بابلی محفوظ است و همچنین مقداری اسامی خاص 
انضمام کتیبه های شاهان  به  باقیمانده  بابلی  اقتصادی  که در اسناد تجاری و 
کاسی مانند آگوم دوم مربوط به هزاره دوم ق.م، متعلق  به  کاسی اند. واژه  
کاسی با واژه های »مکوتی، کورتی)کرُدی(، کاشی، کاردونیا، کاردوخ« و چندین 
مشترکند،  کرُدی  لجهه های  در  که  کاکا«  و  کاکو  »کاک،  قبیل  از  دیگر  عنوان 
هم خانواده است. نام های »کوتی و کورتی« به »کاسی « مبدل شده و نام قوم 
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آن هم شده. حمدالله مستوفی در قرن ششم هجری »کاه کاهی« را یکی از شعب 
لر قلمداد نموده که با کاسی و کاکا شباهت دارد. بنا به گفته راولینسون واژه 
به  را  یونانیان آن  اسکندر،  بوده و در زمان  نیز  به شکل کوسایوریی  کاسی 
مردمان زاگرس و دره سیمره اطل䐧ع می کرده اند که امروز همچنان کرُدها آنجا 

ساکنند.
در خصوص وجه تسمیه و ریشه لر نمی توان به عیل䐧م و ماد توجه نکرد 
زیرا از آن طریق به اصل کرُدی خود پیوند می خورد. عیل䐧میان سرزمین خود را 
»هل تم تی« یا سرزمین خورشید نامیده اند و کشور ماد نیز »هل مه ته)هگمتانه(« 
نام داشته. این دو عنوان بسیار بسیار به هم شبیه و هم معنا هستند. بنا به گفته 
»مارسل䐧 روم پفُ«، باستان شناس هلندی، نام بختیاری و فرهنگ آن ریشه در 
عیل䐧م دارد و این خلق بازماندگان همان تمدن هستند. پس از تمدن الیمائی با 
گذشت چند صد سال و در قرن چهارم ه.ق تازه وجه تسمیه »لر« مطرح و 
فراگیر می گردد. یاقوت حموی که فارس بوده، نوشته »لرها قومی از کرُدها 
مورخین  همه  همانند  هم  ایرانی  جغرافیدان  نخستین  »استخری«  هستند«. 
عرب کامل䐧 به کرُدبودن لرها و وجه تسمیه لر و جغرافیای آن اشاره کرده. 
آنها، »حمدالله مستوفی«، کاتب دربار در قزوین  شفاف ترین و قطعی ترین 
است که به لرها اشاره کرده و گفته از »ده کرُد« برخاسته اند. قبل از او، 
»ابولقاسم کاشانی« مورخ دوره ایلخانان، در اثرش به نام »زبده التواریخ« 
نخستین کسی است که قبل از همه به وجه تسمیه »لر« اشاره کرده. در آن 
چند قرن پس از اسل䐧م سرزمین لرها را »جبال« یا »جبال اکراد« می نامیدند. 
از چهار فصل  بابی متشکل  نیز  ۷۴۹ ه.ق  العمری« متوفی در  »ابن فضل الله 
در مورد اکراد نوشته: ۱ در مورد اکراد. ۲- در مورد لر ۳- در مورد شول. 
و چهارم در مورد شبانکاره که تاریخ گواهی می دهد همه اینها یکی هستند. 
مسعودی نیز در کتاب »التنبیه و ال䐧شراف« نام همه طوایف کرُد که لرها را 

هم دربرمی گیرد، نوشته. 
امروز همه مورخین به نظرات حمدالله مستوفی مراجعه می کنند. او در مورد 
نام لر آورده که »در مانرود دهی است که آن را کرُد خوانند و در آن حدود بندی 
است که آن را به زبان لری »کول« خوانند و در آن بند، موضع است که آنرا 
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»لر« خوانند. چون اصل ایشان از آن موضع برخاسته اند، از آن سبب ایشان را 
لر گفته اند«. همچنین ریشه آن واژه را به »کوه پردرخت« و یا اینکه نام طایفه ای 
بوده باشد نیز پیوند داده ولی خود گفته که قول اول صحیح تر است. شرف خان 
بدلیسی مورخ شهیر کرُد نیز در اثر خود به گفته های حمدالله مستوفی استناد 
کرده و لر را شاخه ای از کرُد دانسته. بعدها سردار اسعد بختیاری نیز که قبل از 
دوره آسمیل䐧سیون یعنی دوره رضاخانی و دولت ملی کتابش را نوشته، لرها را 
صراحتا بخشی از اکراد می داند. سپس »کریم نیکزاد بختیاری)۱۳۵۴ه.ش(« نیز 
گفته که »با استناد به همه آثار و اسناد تاریخی روشن می شود که بختیاری ها 

با اکراد و الوار از ریشه و نژاد مشترک پهلوی برخوردارند.«
در مورد وجه تسمیه بختیاری هم گفته می شود که یا از عنوان »مختاری« 
برگرفته شده یا از نام عزالدوله بختیاری که البته اینها خیلی مشخص نیست. 
سردار اسعد بختیاری عنوان بختیاری را به اردشیر بابکان و ساسانی بازگردانده 
بوده اند. سردار  کرُد  تاریخی  روایات  به  بنا  عزالدوله  هم  و  ساسانیان  هم  که 
اسعد در صفحه ۱۳۶ کتاب خویش که به نسب کرُدها پرداخته، لرها را یکی از 
چهارشاخه اصلی اکراد نامیده. خود سردار اسعد در صفحه ۱۴ از کتابش به 
شرخ طوایف اکراد و لرها بصورت مشترک پرداخته است و ریشه نژادی آنها 
را به مادها بازگردانده. می دانیم که لر بزرگ را اکرادی که از کردستان واقع در 

سوریه آمده بودند، تأسیس کردند این یعنی یک ریشه بودن.
در مورد قلمرو جغرافیایی هم باید گفت که قلمرو اکراد از آناتولی تا خلیج 
که  هرجا  در  امروز  است.  شده  نوشته  هرمزگان  و  بوشهر  سرحدات  بویژه 
زاگرس امتداد یافته، هنوز هم لرها ساکنند. در استان مرکزی، اصفهان، کرمان، 
شیراز تا کرانه های خلیج. وقتی حکومت های مرکزی و طبقات حاکم فارس در 
داشته اند.  و سلطه جدل  حاکمیت  بر سر  لرها  با  مدام  می  گیرند  قدرت  شیراز 
امروز جمعیت لرها را ۵ الی ۶ میلیون اعل䐧م می کنند. اما اگر سرشماری دقیق و 
بی طرفانه انجام شود، شاید از ده میلیون هم بگذرد. از ورامین و ساوه گرفته 
تا کرمان و خلیج و خوزستان قلمروی چنان وسیع است که ظرفیت آن جمعیت 
زیاد را دارد. من اشاره کردم که در قریب به یک قرن گذشته تل䐧ش های نظام های 
حاکم ایرانی برای تشکیل دولت - ملت شکست خورده. شرط نخست موفقیت این 
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ملت ایرانی، آسمیله کردن همه ملیت ها خاصه لرها در درجه اول و نیز اتکا بر 
دمکراسی با پذیرش همه فرهنگ های غنی ، می باشد. امروز می بینیم که حاکمیت 
ایران نتوانسته ملیت ها را آسمیله نماید و حتی فرهنگ های غنی را با توسل به 
راهکار دمکراسی نپپذیرفته. پس با نوع دولت - ملت اروپایی فاصله زیاددارد. 
لرها آسمیله شوند ولی  اکراد، خاصه  ایران وقتی شکل می گیرد که همه  ملت 
هنوز نشده اند. رضاخان به نسل کشی فیزیکی دست زد و امروز نظام جمهوری 
ول䐧یی به نسل کشی فرهنگی که وحشتناک تر است دست می زند. هدف اساسی، 
دولت - ملت ایرانی بوده که در آن دولت بر ملت حاکم است و این روند موجب 

جنگ ها، بحران ها و آسیب های جبران ناپذیر شده.
پرسش: در رابطە با حکومت های خودگردانی کە در خطە زاگرس و لرستان و 
بختیاری شکل گرفته و اینکە این برهە از تاریخ حامل چە دستاوردهای تاریخی، 

هویتی و فرهنگی بودە است چه تفسری دارید؟
گارا: تا زمان صفویه، دوره خودگردانی قوی و همیشگی لرها تلقی می گردد. 
صفویه لرستان را اشغال و والی گری را ترویج دادند از صفویه تا ظهور پهلوی 
و دولت ملی، دوره نیمه خودگردانی لرها نامیده می شود.  صفویه به همه ملیت ها 
و خلق ها در ایران حمله کردند و زمینه های حیات ایلی خودگردان و اراده مند 
سیاسی را تغییر دادند. آنها دیگر حاکمان لرستانات را خودشان از میان یک فرد 
غیرلر منصوب می کردند. صفویه یک دولت ملی زودهنگام و چندصدسال قبل از 
دولت ملی دوران رضاخان شکل داد. بشدت مرکزی بود. تا آن روز چنان نظام 
حاکمیتی وجود نداشت. همه ما قضیه پشتکوه و پیشکوه لرستان را می دانیم 
این یعنی تجزیه لرستانات. شولی ها و شبانکاره ها در قرون اولیه پس از ظهور 
اسل䐧م خودگردانی الوار بودند. وقتی سلغریان یا سنقریان در فارس حاکم بودند، 
شبانکاره بر سراسر سرزمینی که امروز لرستانات می نامند، حکم می رانند و 
جالب است که آن سرزمین را کردستان خطاب کرده اند و رود کردستان در آن 
جاری بوده. سردار اسعد در کتاب تاریخ خود در مورد درخواست ابوطاهر از 
حاکم سنقریان برای تصرف کردستان آورده:»اتابک سنقر هم به او لشکری داد 
و وی را روانه کردستان)شبانکاره یا لرستانات( نمود«. گاهی گفته کردستان و 
گاهی گفته لرستان یعنی این دو نام یک سرزمین بوده اند چون شبانکاره همان 
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کرُدهای لرُ بوده اند. هزاراسپ خودگردانی لر بزرگ را بنیان نهاد. با آمدن صفویه 
و تا دوران شاه طهماسب دیگر نامی از ول䐧یات لر در آثار تاریخی برده نشده و 
بیشتر بصورت خودمختاری های تحت سلطه صفویه بسر برده اند. در زمان حمله 
افغان ها که به برچیدن صفویان انجامید، علیمردان خان بختیاری حاکم لرها بود. 
در کتاب »رستم التواریخ« اثر »رستم الحکما« آنجا که به وقایع عهد نادر و قیام 
علی مردان خان بختیاری پرداخته به تواتر از علیمردان خان با صفت »خان کرُد« 
یاد می کند. باید با صراحت گفت که زندیه که کریم خان زند از لک های همدان 
بودند، فراتر از خودگردانی، حاکمیت کل ایران را بدست آورد. آن دوران، اکثریت 
ساکنان شیراز لر بودند و زندیه آن شهر را پایتخت قراردادند. در اواخر قاجار 
و با اوج گیری مشروطه که قشون بختیاری وارد تهران شدند، سردار اسعد وزیر 
ارتقای مقام  با  این است که  نایب السلطنه هم می شود. منظورم  بعدها  جنگ و 
سرداراسعد، لرها باردیگر پس از زندیه سراسر ایران را حکمرانی می کنند. پس 
از شکست مشروطه اما به یکباره ورق برمی گردد و هم خودگردانی هم حاکمیت 
بر ایران از دست بختیاریها خارج  و سریعا با نسل کشی دهشتناک به دست 
رضاخان روبرو می شوند. وقتی رضاخان سردار اسعد سوم را به دار آویخت، 
آزادی و خودگردانی و استقل䐧ل اراده و همه چیز لرها نیز پایان یافت. امروز 
آن خودگردانی باید به لرها بازگردانده شود. بنابراین لرها در زاگرس همیشه 
خودگردانی و استقل䐧ل مدیریتی داشته اند ولی دولت ملی ایرانی و رضاخانی به 
آزادی همه ملیت ها پایان داد. هویت لرها انکار گردید و هویت فارسی به آنها 
قالب شده است. سیاست آسمیل䐧سیون پهلوی را جمهوری ول䐧یی هم امروز مو به 
مو اجرا می کند. بنابراین لرها بیش از سایرین در خطر آسمیل䐧سیون قراردارند. 
بازیابی هویت لری – زاگرسی تنها وظیفه لرها در امروز است. لذا به کمتر از 

خودگردانی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نباید راضی شوند.

پرسش: راجب به نقش حکومت ها در جینوسایدهای فیزیکی و فرهنگی علیه دیار 
لرستان بختیاری و کهکیلویه و بویراحمد حوزه تمدنی زاگرس میانی و جنوبی و 
سایر مناطق لرها)زاگرس میانی و جنوبی( بسیار صحبت شدە؟ با توجه بە نقش 
شدیدا منفی و مزدورانە حکومت مستبد پهلوی اول در این خصوص توضیح بدین؟
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گارا: ما به تمدن مرکزگرای پنج هزارساله سومری اشاره کردیم که تا به 
امروز ادامه یافته. این تمدن چیزی جز کشتارهای مکرر و جنگ های بی پایان 
تا به امروز، دوره تاریخی انحصارگری است که شامل  نیست. از سومر 
سه دوره می باشد. از سومر تا پایان امپراتوری روم یک دوره. از روم تا 
آمستردام هلند در قرن شانزدهم دوره دوم. و از آمستردام تا به امروز 
است.  یافته  ادامه  انحصارگری  سوم  دوره  است،  سرمایه داری  دوره  که 
تمدن ها و حاکمیت ها مدام بر سر انحصارات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
و نظامی یا به عبارتی بر سر انحصار قدرت و سرمایه، به کشتار و جنگ 
دست زده اند. بارزترین کشتارها علیه لرها نیز بدست تیمور لنگ انجام گرفت 
اما نتوانست خودگردانی را از لرها بطور کامل سلب نماید. سپس صفویه 
ظهور کرد و به کشتار دست زد ولی خودگردانی را به نیمه خودمختاری 
مبدل کرد. عثمانی ها هم در زمان حمله محمود افغان به صفویه، تا اصفهان 
و  جنگ های صفویه  زدند. سپس  دست  لرها  کشتار  به  و  کرده  پیشروی 
نخستین بار  برای  کردستان  از  آن  جداشدن  و  لرستان  تجزیه  به  عثمانی 
انجامید. در ۱۷ می ۱۶۳۹ میل䐧دی یعنی قرن هفدهم پیمان قصرشیرین لرستان 
را با کشتار و سپس تجزیه از کردستان روبروساخت. صفویه ملیت، دین، 
رویه  این  امروز  به  تا  و  قراردادند  خود  حمل䐧ت  آماج  را  زمان  و  مذهب 
ادامه دارد. هولناک ترین نسل کشی علیه لرها توسط رضاخان و دولت ملی 
ایرانی صورت گرفت. امیراحمدی مشهور به قصاب لرستان برای همیشه 
تراژیک  داد. یک دوره  پایان  لرها  اراده سیاسی  آزادی و  به خودگردانی، 
از تاریخ لر پس از رفتن سردار اسعدها آغاز شد و امروز می رود که با 
آسمیل䐧سیون لر و ادغام آن در فارس به آخرین موفقیت های نسل کشانه اش 
دست یابد. البته بیداری هویتی و اجتماعی لر امروز درحدی است که گویا 
با حفظ زبان و فرهنگ و هویت خویش می توانند به اراده و استقل䐧ل سایق 
خویش با رشد و پیشرفت به نسبت زمانه کنونی، دست یابند که خودگردانی 
پیشرفته تر است. همه لرستانات پتانسیل جلوگیری از جینوسایدها و مبدل 
شدن به خودگردانی را دارد ولی نظام ایدئولوژیک حاکم ایران با تمام قدرت 

در پی جلوگیری از آن است.
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پرسش: زاگرس در طول تاریخ هموارە مورد هجمە حکومت ها و دولت های مستبد 
رشادت های  و  مقامت  هموارە  زاگرس  مردمان  راستا  این  در  و  گرفته  قرار  منطقه 
فرهنگی  و  فیزیکی  هرگونە جینوساید  مقابل  در  تا  دادە اند  نشان  از خود  بزرگی 
زمینە  این  در  کە  بە عنوان کسی  کنند. شما  مقابله  آسیمیل䐧سیون  و سیاست های 
و  هجمەها  این  مقابل  در  توان  می  چگونە  داشتە اید  جامعی  مطالعات  تحقیقات 

سیاست های انکار و امحا و اسیمل䐧سیون کە همچنان ادامە دارد، عمل کرد؟
گارا: زاگرس در طول تاریخ خویش مهد رشد فرهنگ قوی بوده که به منشأ 
سایر فرهنگ های دنیا مبدل شده سپس آن فرهنگ ها در قاره های دیگر ویژگی های 
منحصر به فرد و متفاوت خویش را بروزداده اند. سلطه نظام حاکم ایرانی صدها 
سال است به هجوم علیه خلق های زاگرس ادامه می دهد، اما هنوز موفق نشده. 
البته سیاست آسمیل䐧سیون در میان اقشاری از لرها و گیلک - مازنی بیش از 
این صحیح نیست  یافته. ولی  ادغام کردن دست  سایر خلق ها به موفقیت برای 
اتفاقا  ندارد.  فرهنگی وجود  و  فیزیکی  نسل کشی  علیه  لرها  بیداری  بگوییم  که 
امروز لرها یک جامعه آگاه می باشند. اینکه چرا تاکنون این فرهنگ زاگرسی لرها 
نابود نشده، به قدمت تاریخی و جغرافیایی آن و غنای زبانی، فرهنگی، آیینی و 
بسیاری عناصر دیگر بازمی گردد. زبان ها و گویش  های زاگرسی قوی تر و غنی تر 
و حتی پرقدمت تر هستند، به همین دلیل تاکنون حفظ گشته اند. نظام ایدئولوژیک 
و  ملی پرستان  دست  پرداخته  و  ساخته  عناصرش  بسیاری  که  ایرانی  حاکم 
پان ایرانیست هاست، آنقدر غنا ندارد که از پس زبان ها و فرهنگ های زاگرسی 
برآید. از طرف دیگر، چون فرهنگ ها و زبان های زاگرسی به رشد ایران خدمت 
ندارد. فرهنگ رواداری و  آنها را  امروز توان ذوب کردن کامل  ایران  کرده اند، 
مساوات یا به عبارت امروزین فرهنگ دمکراسی زاگرسی تاکنون فرهنگ ایرانی 
را تغذیه نموده، پس نمی تواند کمر همت به نابودی عناصری بزند که خود از آن 
تغذیه نموده. بنابراین قدمت و غنا و ارزشمندی فرهنگ لری که ازقضا امروز 
هم بسیار کاربرد دارد، موجب شده که کماکان از گزند نابودی محفوظ بماند. 
تفویض  و  بازپس گرفتن  فرهنگی،  نسل کشی   با  مقابله  اصلی  راهکار  بنابراین 
قالب جغرافیای  لرها است حال چه در  لرها است. مهم آزادی  به  خودگردانی 
امروز  از آن. رهیافت دولت - ملت مستقل لری  یا مستقل  ایران و  به  موسوم 
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به زیانش  از فرهنگ های دیگر  نیست و شاید هم بخاطر گسست  خیلی ممکن 
باشد. چون دولت - ملت امری منفی است و ل䐧جرم گسست ها را موجب می شود. 
اساسا  است.  نیمه دمکراتیک  ایران  چارچوب  در  لری  فدرالیسم  دیگر،  رهیافت 
مجبور  لری  فدره  بازهم  زیرا  است  بسیار ضعیف  خودگردانی  یک  فدرالیسم 
می شود تابع مرکز ایران باشد. وجهه مرکزی بودن در فدرالیسم بازهم باقی است 
لذا خیلی چنگی به دل نمی زند. متفاوت از این دو، کنفدراسیون بعنوان رهیافت 
سوم ارزشمندترین است. چون بدون استقل䐧ل جغرافیایی از ایران، لرها می توانند 
تمام آزادیهایشان را بدست آورند و دیگر مدیریت سیاسی کنفدره نیز مرکز گرا 
و تابع بدون چون وچرای مرکز و پایتخت نیست فقط با آن هماهنگ است. این تنها 
راه برای همه خلق های زاگرس است. لرستان بزرگ در چارچوب زاگرس نیاز به 

چنین سیستمی خودگردان دارد و امروز باید برای آن مبارزه کرد.

درازای  بە  یارسان  باوری  و  آیین  زاگرس  دیار  در  اینکە  بە  با توجە  پرسش: 
تاریخ خود را نمایان کردە، و در این حوزە ما با سامانی عزیم از ادبیات کردی 
گوران از زنان و مردان این دیار برخورد داشتە ایم، کە متاسفانە این سامان بە طرق 
مختلف مورد هجمە قرار گرفتە و بە حاشیە راندە شدە، نقش و جایگاه مردمشناسی 

و جامعە شناسی این سامان را در دیار زاگرس چگونە ارزیابی می فرمایید؟
گارا: اعتقاد من این است که صفویه به قلع وقمع آیین های قدیمی زاگرسی در 
درجه اول پرداخت. تا آن زمان زاگرس اکثرا یارسانی بودند. صفویه بعنوان یک 
دولت ملی علوی درباری ظهور کرد و حمل䐧تی بسوی کردستان تا بختیاری را 
آغاز نمود. این هجوم های بی رحمانه بسیاری از مردمان آن دیار را مجبور به 
گرایش به اسل䐧م کرد. بنابراین چون حوزه و قلمرو گسترش زبان تا به امروز 
به ادیان و مذاهب گره خورده بود، زبان کرُدیِ گورانی هم بشدت ضربه دید. 
همیشه وقتی ادیان و آیین ها ظهور کرده اند، کتب مقدس خود را نگاشته اند اما 
به زبانی خاص. زرتشتی به زبان مادی نوشته که اساسا پهلوی – گورانی نام 
داشته. نظرات متفاوتی درخصوص زبان تاریخی کرُدی گورانی وجوددارد. برخی 
از مفسران امروزی بنا به تحقیقات مفصل خویش ابراز می دارند که حوزه زبان 
گورانی از حیث قلمرو جغرافیایی، کل زاگرس و مزوپوتامیا و بخشی از فل䐧ت 
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نزدیکی های  تا  امروزی  ترکیه  در  آناتولی  از  یعنی  است.  دربرگرفته  را  ایران 
خلیج و بلوچستان به زبان گورانی تکلم کرده اند. بنا به این نظر، همه گویش های 
لری، کرمانجی، کلهری، زازا، هورامی و سورانی با دهها لهجه متفاوت شان که 
هم  همچنین،  گرفته اند.  جای  گورانی  زبان  کاتاگوری  در  است،  نوع   ۵۵ قریب 
 زبان اشکانی ها که پهلوی یا فیلوی بوده و هم زبان ساسانیان غیر از گورانی 
نبوده. تا زمانی که سورانی بصورت نوشتاری رشد کرد، زبان گورانی در میان 
زاگرسیان غالب بود. ولی با ممنوع کردن آیین های قدیمی زاگرسی چون یارسانی 
و زرتشتی، خودبه خود آثار مکتوب به زبان گورانی هم ممنوع و کم کم به حاشیه 
رانده شد. اگر خوب توجه کنیم می بینیم که هزاران اثر یارسانی به زبان گورانی 
از بختیاری تا کرماشان امروز باقی مانده است. آثاری مکتوب به زبان گورانی 
که اکثرا بصورت شعر است در بخش های دیگر کردستان هم یافت شده است. 

تا  کرماشان  از  تنها  گورانی  زبان  حوزه  که  معتقدند  نیز  محققین  برخی 
که  اسنادی  و  تاریخی  داده های  به  بنا  دربرمی گیرد.  را  بویراحمد  و  کهکیلویه 
در دست است، گویا نظر اول صحیح تر است. برای مثال حوزه گسترش زبان 
گورانی را امروز باید به نسبت حوزه گسترش زبان در دوران مادها، اشکانیان 
و ساسانیان تعیین نماییم. فارسی به شدت از زبان گورانی تأثیر پذیرفته و از 
آن تغذیه نموده. همانطور که امروز زبان فارسی حوزه تأثیرپذیری گسترده در 
تمام ایران و زاگرس دارد، زبان گورانی  هم در همه دوران ها و ظهور دولت ملی 
تأثیرپذیری بل䐧منازع دارد. گویا در دوران فردوسی و  اول،  پهلوی  در دوران 
حافظ زبان فارسی متأثر از گورانی به رشد ل䐧زم رسیده و به موازات آن زبان 

ابرازوجود کرده سپس به دلیل وجود حاکمیت سیاسی، چیرگی هم یافته.
بدون تاریخ یارسانی نمی توانیم به تاریخ گورانی هم بپردازیم. این، جدا از 
آن است که به دوران مادها و بعد از آن ربط دهیم. امروز اکثریت آثار مکتوب 
به زبان گورانی بیشتر مربوط به آیین یارسان و شاعران گوران است. کمتر 
به نثرهای باقیمانده برمی خوریم. اساسا زبان توصیف و تشریح در یارسانی، 
بصورت شعر است. امروز صدها اثر شاعران یارسانی و غیریارسان گوران 
برجای مانده اند که از حیث کمیت و کیفیت چند برابر آثار باقی مانده فارسی 
است. پیران یارسانی شاعر یا »باوه های شاعر« و شاعران گوران نقش بسیار 
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مهمی در رشد زبان گورانی داشته اند. نخستین اشعاری که امروزه در زمره 
زبان گورانی برجای مانده مربوط به صدر اسل䐧م است که به ایران و زاگرس 
حمله می شود. در سال ۱۹۳۰ میل䐧دی قطعه پوستی در سلیمانیه یافت شد که آن 
اشعار روی آن نوشته شدبود و برخی گفتند ساختگی است ولی اخیرا اثبات 
شده که ساختگی نیست. به زبان فیلوی نوشته  شده  که همان گورانی می باشد. 
پس از آن، گویا قدیمی ترین اشعار به زبان گورانی ابیاتی منتسب به »بهلول 
دانا« یا »مادی« است. با ظهور بهلول، زبان گورانی و آیین یارسان به هم 
آیین  زاگرسیان،  کهن  آیین   نابودی  از  جلوگیری  برای  بهلول  گره می خورند. 
یارسان را کانون مبارزات خود قرارمی دهد و زبان گورانی را زبان اصلی 
آن. رشد آیین یاری در مرحله ای به بابک خرمدین و سپس به بهلول دانا ربط 
دارد. بهلول در سده دوم هجری آیین یاری را در لرستانات ترویج داد ولی 
کانون اصلی آن هورامان شد. می دانیم که گویش هورامی هم در زبان گورانی 
از مادها تا به امروز یگانه و کانونی بوده و هست. امروزه محققین ایرانی برای 
درک اوستا ناچارند به هورامان در کردستان سفر کنند و زبان هورامی را یاد 
بگیرند. این کارها را افراد زیادی هم کرده اند. گورانی زبان واحد زاگرسیان 
بوده اگرنه چرا بهلول به زبان گورانی شعر سروده؟! همچنین باباها و یاران 
بهلول در لرستانات به رشد آیین یاری و زبان گورانی کمک شایانی نمودند. 
بابالرُه لرستانی، بابانجوم لرستانی، باباحاتم لرستانی و بابارجب لرستانی« 
در سده دوم هجری از یاران بهلول بودند و امروزه نام و شهره آنها کماکان 
باقی است. پس از آنها، مطرح ترین شخص، باباسرهنگ دودان است که در 
۳۳۴ هجری کوهستان شاهو را کانون آیین یاری قرارداد. در ۱۰۱۵ میل䐧دی نیز 

شاخوشین لرستانی و در ۱۰۵۵ نیز باباناوس جاف ظهورکردند. هم عصر با 
این دو بزرگ یاری، ابن سینا و امام محمد غزالی بسربرده اند که به آیین یاری 
اقدامات غزالی و  به واسطه  ایران  تاریک  تاخته اند وآن دوره شروع دوران 
خواجه نظام الملک است. فشارهای دینی آنها، موجب تنگ ترشدن عرصه بر آیین 
یاری هم شده. بهلول دانا و باباسرهنگ دوره نخست رشد آیین یاری و زبان 
الی ۶۳۸ هجری  اما دوره »سان سهاک برزنجی« از سال ۵۳۸  گورانی است، 
آغاز مرحله دوم آیین یاری است. در دوره وی، آیین یاری بطور کامل ممنوع 
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و ناچارا وارد دوره سخت تری از تقیه می شود و علم نیز از ارزش می افتد 
زیرا همه عناصر اسل䐧می تحمیل می گردند. آیین یاری غیر از اهمیت دادن به 
یارسانی و زبان گورانی، به حضور آزادانه زنان در اجتماع و مدیریت آن 
لرستانی،  خانم  ریحانه  خزان سرگتی،  »دایه  مثال  برای  می دهد.  اهمیت  هم 
لیزاخانم جاف، جل䐧له خانم و خاتون دایراک رمزبار« از زنانی بودند که در 
مدیریت مستقیم جامعه همانند باباها نقش اصلی داشتند. دایه توریز هورامی 
از شاعران و تنبورنوازان نامی بود. کتاب »سرانجام« و کل䐧م های پرشمار 
یاری به زبان گورانی، عظمت آن را نشان می دهد. سان سهاک علم نجوم را 
در آیین پیشرفت می دهد و مطمئنم که گاهشماری لکی که بسیار قدیمی است، 
مورد توجه ایشان بوده. وی دانشمندی به تمام معناست که آیین، زبان، شعر 
و نجوم را بصورت حیرت انگیزی رشد داده. پس از سان سهاک دوره رهبریت 

»سیدبراکه« آغاز شد.
سردار اسعد در کتاب خویش اشاره کرده که تا زمان صفویه همه ساکنان 
زاگرس  سراسر  و  لرستانات  در  نگراییده اند.  اسل䐧م  به  شوشتر  و  لرستان 
کردستان  چهاربخش  هر  در  داشته اند.  کلیدی  نقش  یاری  بوه های  یا  باباها 
ادبیات  و  زبان  آیین،  زیادی ظهور کرده اند و رشد  باباهای  تاریخ  در طول 
را به هم مرتبط ساخته اند. در لرستانات، مازندران، هولیر، موصل، حلب و 
مانده  یادگار  به  اشعارشان  که  زیادی هستند  باباهای  دیگر  مناطق  بسیاری 
پیرزید  لرستانی،  باوه نجف  بختیاری،  پیرناصر  مازندران،  »پیرصادق  است. 
اصفهانی،  پیرطاهر  کرمانج،  پیریوسف  لرستانی،  باوه بزرگ  خوزستانی، 
کاشانی،  پیرحسن  فارس،  پیرتاج الدین  لرستانی،  پیراحمد  مامول䐧نی،  پیرکمال 
پیرمحمود بغدادی، پیرعبدالعزیز بصره ای، پیرسلمان اردل䐧نی، پیرخالق اردبیلی، 
پیرمنصور شوشتری، پیرخلیل موصلی، پیرحسین استانیلی، پیرفیروز هندی، 
پیرحاتم  شامی،  پیرقانون  بمبئی)درهندوستان(،  پیررحمت  کرمانی،  پیرتاماز 
همدانی، پیرنازدار شیرازی، پیرطیار خراسانی، پیراحمد گنجه ای، پیرنجم الدین 
پارسی، پیرسلیمان سیستانی، پیرقابیل سمرقندی، پیرحسین دیاربکری)درشمال 
و  مازندران  و  دیاربکر  تا  از سوریه  که  یاری هستند  پیران  از  کردستان(« 
لرستان سپس شهرهای ایران و هندوستان را دربرمی گیرد و سرودن اشعار 
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آیینی گورانی از حوزه جغرافیایی زاگرسی هم فراتر رفته. شهر شوشتر به 
شهر چهل پیر یارسانی مشهور است اما در نظام های حاکم ایران خصوصا 
جمهوری اسل䐧می اماکن مقدس یا مرقد آن پیرها را به امامزاده تغییر داده اند. 
خلق لر هنوز هم آنها را پیران یارسانی می دانند. این پیران دارای اشعار و 
گورانی  و  یارسانی  معتبر  سند  امروز  و  مانده هستند  به جای  دیوان  و  آثار 
می باشند. نظام ایدئولوژیک حاکم بر ایران از طریق زبان مسلط خود به زبان 
گورانی حمله کرد و از طریق شیعه گری به آیین و متافیزیک یارسانی تاخت. 
از معماری گرفته تا ادبیات و فولکلور و سنت ها همه آماج حمله و نابودی 
یافته  لرستانات مذهب شیعه محوریت  اما در سراسر  امروزه  قرارگرفته اند. 
ولی فرهنگ همچنان لری است و با هم مختلط گشته اند که ل䐧زم است بسوی 

دمکراتیزه بودن گام بردارد.

پرسش: موسیقی و ادبیات فولکور و هموارە نقش جایگاه عمیقی در لرستان 
و بختیاری و بە کل حوزه تمدنی زاگرس داشتە است تا در مقابل سیاست های 
دفاع  خود  هویت  از  مرکزی  دولت های  استعماری  و  استثماری  و  آسیمیل䐧سیون 

کنند، ارزیابی شما در این رابطه چیست؟
دفاع  ابعاد  از  یکی  آن،  فرهنگ  با  هرملتی  برای  ادبیات  و  موسیقی  گارا: 
جایگاه  یاری  آیین  در  هستند.  آسمیل䐧سیون  سیاست های  مقابل  در  مشروع 
موسیقی بسیار وال䐧ست و با روحانیت آیینی درهم آمیخته است. ساز تنبور 
یا تنوره یاری همراه با کل䐧م ها یا اشعار آیینی یاری و با استفاده از زبان 
گورانی نواخته می شود. موسیقی یکی از حوزه های قوی حفظ فرهنگ لری 
موسیقی  عرصه  در  تاریخی  فرهنگ  همان  بازماندگان  توشمال ها  می باشد. 
هستند که با تمامی جامعه ارتباط معنایی برقرارکرده اند. موسیقی و ادبیات 
در قالب شعر و شاهنامه لری تاکنون بزرگترین سپر در برابر فشارهای زبان 
و ادبیات فارسی بوده اند و در حفظ زبان و فرهنگ لری و احساسات ناب 
آن نقش اساسی دارند. گوشه شوشتری امروز در سراسر لرستان و ایران 
جای  سوگواری  حوزه  در  که  چمری  موسیقی  است.  شناخته شده  گوشه ای 
می گیرد، میان اردل䐧ن، کلهر و لر مشترک است. انواع موسیقی عنایی، حماسی، 
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سوگواری، فصول، ترانه های کار، طنز و مذهبی در چارچوب موسیقی لری یافت 
می شود. ترانه های »گلَ درو)دروکردن دسته جمعی(« و »هوله)خرمن کوبی(«، 
کرُدها  میان  زاگرس  سراسر  در  »چوپانی«  و  »شیردوشی«  »مشک زنی«، 
خاصه لرها و کلهرها و لکها و هورامی ها مشابه است. حتی واژه های گل درو 
آیینی  سروده های  است.  مشترک  هم  اردل䐧نی  و  سورانی  زبان  در  هوله  و 
یارسان یا کل䐧م ها و نیز شاهنامه لری نیز همراه با نواهای موسیقی خاص لری 
خوانده شده اند. همین امروز لرستان با عنای موسیقی و ترانه و سرودهایش 
یک قطب غنی موسیقی می باشد. تنبور که در آیین یاری لرستان مقدس است 
و نیز شیپور بر روی ظروف نقره متعلق به هزاران سال پیش حک شده اند. 
واژه »هل پرکه« در سراسر لرستانات و سایر نقاط کردستان مشترک است. 
رضاخان،  بدست  لرها  نسل کشی  دوران  به  لرها  حماسی  ترانه های  آخرین 
شکست علیمردان خان و قدم خیر مربوط هستند. به زبان موسیقی و ترانه، روند 
زوال فرهنگ ایلی اصیل لرستان را بازگو می کنند. هیچ کس نمی تواند اشتراک 
بسیار زیاد موسیقی و زبانی لری با کرُدی را انکارکند. در ترانه ها واژه هایی 
مانند »هه ی، خدا، اری و عزیزم و هاوار« مشترک هستند. به هرحال هویت 
موسیقی و ملودیک لری با موسیقی فارسی کامل䐧 متفاوت و مجزاست. شاید 
موسیقی مناطق لرستان به کرُدی بیشتر نزدیک است، ولی اینکه گفته می شود 
که موسیقی بختیاری به فارسی نزدیک است، درواقع یک نوع تبلیغ منفی برای 
آماده ساختن اذهان جهت آسمیله کردن است. امروز ل䐧زم است فرهنگ و هنر 
و موسیقی و ادبیات و زبان لری بر روی آن ریشه های اصیل خویش مجددا 

بروید و شکوفا شود.





واژەسازی
در زبان کوردی

نامدار جابری
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در کتاب “بنەماکانی وشەسازی و وشەڕونان لە زمانی کوردیدا” صفحه 20 
بە قلم آقای کامران رحیمی چنین میخوانیم:

7ـ واچه دەنگدارەکان;
زمانی کوردی بەتێکڕا, حەوت واچی دەنگدار و دوو واچی نیوەدەنگداری 
هەیە. ئامانە, لە دۆخێکی ئاساییدا کۆسپ نیین. بەڵ딧م هەندێک جار, لە پرۆسەی 
وشەسازیدا گیروگرفت دروست دەکەن. بۆ نموونە, لە زمانی کوردیدا ئەگەر 
بخوازین لە ناو, ئاوەڵناو دروست بکەین پێویستە, پاشگری>>ی<< لەگەڵ ناو 

بێنین. وەکوو:
زمان + ی = زمانی ... /  نیشتمان+ی= نیشتمانی....

بەڵ딧م ئەو وشانەی کۆتاییان بە واچی دەنگدارە یان نیوەدەنگدارە, لە دۆخی 
ئیزافەدا, دەبێ واچێکی بێدەنگ, وەکوو ناوجی, لەنێوانیاندا دابنیشێ. وەک:

زانستی + ی = زانستییی
Zanistî+î = zanistî + y + î

کە هەندێ جار لەکاتی دەربڕیندا و بە زۆری لە کاتی نووسیندا یەکێک یان 
هەر دووئییەکە)y,î( وەل䐧دەخرێ. بەواتایەکیتر هەر بەشێوەی ئاوەڵناو)زانستیی 

zanistîy( دەنووسرێت. نموونەیەکی تر:
مرۆڤایەتی + ەکە + ان = مرۆڤایەتییەکان

Mirovayetî +eke +an = mirovayetî +y + ekan
هەر وەک دیارە, دەربڕینی ئەم وشانە, بە هۆی بەدوای یەک هاتنی چەند 
واچی دەنگدار و نیوەدەنگدار, سەختە. هەروەها لەگەڵ ل䐧ختی بڕگەی زمانی 
کوردیشدا ناپووڕێت. چۆنکوو لە زمانی  کوردیدا دوو پیتی دەنگدار ناتوانن لە 

پەنای یەک دابنیشن. لە زمانی فارسیشدا ئەم گرفتە دەبینری. وەک:
روان شناسی + ی = روان شناسییی...

در این بحث نویسنده اشارە یە یک شیوە واژەسازی در زبان کوردی می 
کند که بدین صورت است:

وقتی در زبان کوردی یک واژه, پسوند )ییî ( میگیرد شکل صحیح آوردن 
این پسوند بسته به این دارد که حرف آخر واژەی ما صدادار  یا بی صدا 

است.
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اگر واژه ما به حرف بی صدا ختم شود شکل صحیح آن بدین شکل است:
 )î واژه + پسوند “یی

ولی اگر واژەی ما بە حرف صدادار ختم شد چه می شود؟
اینجا شکل واژەسازی کمی فرق می کند که شکل درست آن بدین صورت 

است:
چون پسوند “یی î”  در گروە حروف صدادار است و حرف آخر واژه ما 

هم حرف صدادار است از حرف نیمەصدادار “ی y” استفاده می شود.

یک قاعده دستوری در زبان کوردی میگوید هیچ گاه در یک کلمه دو حرف 
صدادار کنارهم نوشته نمی شوند.

مثل همان مثال اول نویسنده:
= Zanistî+î

اینجا حرف آخر zanistî و پسوندî هر دو حروف صدادار هستند و نمی 
توان کنارهم نوشت پس شکل صحیح آن بدین صورت است:

zanistî + y + î
تا اینجا نویسنده کتاب شکل واژه سازی بر اساس این قاعده کامل䐧 درست 

بیان کردەاند.
کورمانجی   , کورمانجی  کوردی)  زبان  در  کردەاند  بیان  همچنین  وی 
ناوەڕاست)سۆرانی(, کلهوری, هورامی, زازاکی,  پهلەای و...(دو حرف صدادار 

کنار هم نوشته نمی شوند. 
اما چند نکتە:

یک نکتە اینکە, این قاعدە در تمام گویش های کوردی یکسان نیست و اعمال 
نمی شود. مثل䐧 در کورمانجی شمال در برخی کلمات دو حرف صدادار کنارهم 

نوشته می شوند مانند:
Na’axivim  حرف نمی زنم

در اینجا حرف دوم و سوم جز گروه حروف صدادار هستند ولی کنار هم 
نوشته شده اند

Diazirîne آزار می دهد
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iوa حروف صدادار  اول است و حرف  باز هم همان شکل  مثل  این  در 
هستند.

پس نتیجه میگیریم این قاعده در زبان کوردی)همەی گویش های کوردی( 
یکسان نیست. 

نکته دیگر اینکه نویسنده کتاب بیان کرده اند “آمدن دو حرف صدادار باهم 
سخت و ناجور است” به همین خاطر برای سهولت کار باید از  حرف نیمه 

صدادار “y” استفاده کنیم. این حرف درست و منطقی است.
اما گاهی شکل واژه سازی با کمک پسوند î و حرف نیمە صدادار y در 

همه گویش ها یکسان نیست.
مثل䐧 در کورمانجی شمال و پهلەای)جنوب ایل䐧م(  یک قاعدە دستوری دیگە 
بە این قاعدە)دو حرف صدادار کنار هم نمی آیند( اضافه می شود که می گوید: 
هرگاه حرف آخر واژەی ما بە حرف صدادار î ختم شود و بین پسوندی که 
با حرف صداددار شروع می شود حرف نیمه صداردار y قرار بگیرد حرف 

صدادار î در آخر واژه بە حرف i )کسرە کوتاە(تبدیل می شود.
مثال: 

zanistî + y + î = zanistîyî = zanistiyî
حتا در صرف افعال هم چنین است. 

مثال: 
.Bî + ye = bîye = biye

حال این مثال رو با مثال دوم مرۆڤایەتییەکان در اول متن نویسندە کتاب 
مقایسه کنید.

در پایان ضمن سپاس از جناب کامران  رحیمی نویسند و پژوهشگر توانای  
کورد بخاطر تالیف این کتاب ارزشمندشان, اگر عمری بود و عمری ماند در 

آیندە به تمام مطالب کتاب خواهم پرداخت.



پتانسیل ها و چالش های
ترجمه زازاکی برای احیای زبان

اسات شانلی
ترجمە: عرفان کرمی
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چکیدە
سیاست زبان کشی ترکیه در برابر زبان های اقلیت ها باعث بدتر شدن استفاده از زازاکی شده تا 
جایی که در یکی از گزارش های یونسکو درباره زبان های سراسر جهان که در سال ٢٠٠٩ منتشر شد، 
 (Vate:کردی) این زبان به عنوان «آسیب پذیر» شناخته شد. فعالیت ترجمه به ویژه توسط گروه واتە
که برای احیا و استانداردسازی زازاکی تأسیس شده است، افزایش یافته است. برای کشف سهم 
قرار  بررسی  مورد  واتە  گروه  فعالیت  و  ترجمه  مجموعه  از  ®ونه هایی  احیا،  فرآیند  در  ترجمه 
می گیرد. به اثر ترجمه شده Sînemaya Bêvenge  توجه ویژه ای شده است. این تصویر مختصر از 
ترجمه زازاکی نشان می دهد که این ترجمه پتانسیل کمک به احیای یک زبان اقلیت را دارد، به ویژه 

از طریق غنی سازی و مدرن کردن واژگان آن.
کلÄت کلیدی: زازاکی; سینÄ; زبان آسیب پذیر؛ زبان کشی؛ احیای زبان

چکیدە بە کورمانجی
Potansiyel û zehmetiyên wergera zazakî ji bo vejandina zimanî

Polîtîkaya Tirkiyeyê a qirkirina-zimanî ya li hember zimanên kêmaran bû sedem 

bo bikaranîna zazakî ew qas kêm bibe ku ji teref yek ji raporên UNESCOyê ya li ser 

hemû zimanên dinyayê ya ٢٠٠٩an de çapbûyî، weke zimaneke “hesas” were dîza-

ynkirin. Li hember zordariya li ser ziman، çalakiyên wergera wê zêde bûn; bi taybetî 

ji teref Koma Vateyê ku ji bo vejandin û standardîzekirina zazakî hatiye avakirin. Ji 

bo kişåirina beşdariya wergerê ya proseya vejandinê، hin nimûneyên ji berhevoka 

wergeran û çalakiyên Koma Vateyê hatin lêkolan; baldariyeke taybet hat dayîn bo 

xebata wergerê ya Sînemaya Bêvenge. Ev ravekirineke kurt a wergerên zazakî nişan 

dide ku potansiyeleke wê heye bo beşdariya vejandina zimaneke kêmar bike; bi 

taybetî jî bi dewlemendkirin û modernkirina leksîk/ferhengî.

چکیدە بە سورانی
بایەخ و ئاستەنگەکانی وەرگێڕانی زاری زازاکی بۆ بوژاندنەوەی زمان

سیاسەتی زمانکوژی تورکیا لەبارەی زمانی کەمینەکان، لە بەرامبەر بەکارهێنانی زاری زازاکیدا 
زمانەکان  بە  یونسکۆدا سەبارەت  ڕاپۆرتەکانی  لە  یەکێک  لە  بووە، هەتا  زۆر خراپتر  ڕادەیەکی  تا 
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لە سەرانسەری جیهاندا کە لە ساڵی ٢٠٠٩دا بøوکراوەتەوه، بە زمانێكی 'لاواز' دەستنیشان کراوه. 
سەڕەڕای ئەو ستەمەی کە لەم زارە کراوە، چالاکی وەڕگێرانی زمانەكە پەرەی سەندووە، بەتایبەت 
لەلایەن گروپی ڤاتە، كە دامەزراوە لە پێناو زیندووکردنەوە و بە ستانداردکردنی زاری زازاکی. بۆ 
لێکۆڵینەوە لە كاریگەری وەرگێڕان لە پرۆسەی زیندووکردنەوەی زماندا، کۆمەڵێک ®وونە لە کۆكراوه 
وەرگێڕدراوی  بەرهەمی  بە  دراوه  تایبەت  گرنگی  هەڵسەنگێندراون.  ڤاتە  گروپی  چالاکیەکانی  و 
کە  دەدات  نیشان  ئەوەمان  زازاکی  زاری  وەرگێڕانی  پوختەی  وێناکردنەی  ئەم  بێڤەنگە.  سینەمایا 
توانای هاوکاریکردنی هەیە لە زیندووکردنەوەی زمانە کەمینەکاندا لە ڕێگەی دەوڵەمەندکردن و بە 

مۆدێرنکردنی فەرهەنگەکەی.

چکیدە بە زازاکی
Neweraganîkerdişê ziwanî de potansîyel û zehmetîyê çarnayîşê zazakî

Sîyasetê Tirkîya yo ziwankiştox hemverê ziwananê kêmneteweyan bî sebeb ke 

xebitnayîşê zazakî hende apey şiro ke serra ٢٠٠٩î de raporê UNESCO yê ziwan-

anê dinya de sey “ziwano birînbar” name bî. Herçiqas ke ziwan binê teda de yo، 

fealîyetê çarnayîşê ci bîyê zêde، bitaybetî hetê Grûba Xebate ya Vateyî ra ke seba 

neweraganîkerdiş û standardîzekerdişê zazakî ameya awankerdene. Seba ke tesîrê 

çarnayîşan prosesê neweraganîkerdişî ser o bêro analîzkerdene، nimûneyanê kor-

poraya çarnayîşan û fealîyetanê Grûba Vateyî ser o cigêrayîş yeno kerdene. Ney de 

giranî dîyena bi eserê çarnayeyî “Sînemaya Bêvenge”. No teswîrê çarnayîşanê zazakî 

yo kilm musneno ke potansîyalê çarnayîşan est o ke ziwanêko kêmneweteyî newe 

ra ganî bikero، bitaybetî zî bi zengînêr û modernîzekerdişê xeznaya çekuyanê ci.

مقدمه
کردها که برای دهه ها تحت سیاست های همگون سازی شدید دولت ترکیه قرار گرفته اند، به 

مبارزه شدید برای حفاظت از میراث فرهنگی و زبانی متÄیز خود ادامه می دهند. در مقایسه با 

جامعه گسترده کردهای کورمانجی، جامعه زازا مسلÄ کمتر شناخته شده است و با پایداری زبانی 

شکننده مواجه است که با تهدید تسلط ترک ها مواجه است. جمعیت زازاها عمدتا در بخش شرقی 
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ترکیه ساکن هستند و بیشتر گویشوران زازاکی خود را کرد می نامند.  این گروه به غیر از زازا سه 

Zazaki، Kirmancki، Di-  اام دیگر نیز دارد: کرمانجکی، دیملی یا کردکی. بر این اساس، نام های

milki یا Kirdki برای اشاره به این زبان به کار می روند. در شهر  Sêwregi (ترکی: سورک) مردم 

از دیملی و در Eleziz  (ترکی: الازیغ) و برخی از مناطق استان Amed  (ترکی: دیاربکر) مردم 

زبان خود را زازاکی می نامند.  محمد س کایا، که ساختار اجتÄعی جامعه را به طور گسترده مورد 

مطالعه قرار داده است، به ما یادآوری می کند که هیچ آمار رسمی در مورد مردم زازا وجود ندارد، 

تابو هستند. تخمین زده می شود که حدود سه میلیون کرد زازا زبان در جنوب  زیرا کردها یک 

شرقی ترکیه زندگی می کنند.  از اوایل دهه ١٩٢٠، یکسان سازی شدید کورمانجی و زازاکی که توسط 

دولت ترکیه اجرا شد، به شدت مانع توسعه زازاکی و فعالیت های ادبی مانند ترجمه شد و پس از 

استقرار جمهوری، زبان و هویت کردی به همراه منطقه جغرافیایی کردستان به تدریج انکار شد 

و لفاظی های رسمی دولتی مدعی عدم وجود کرد در ترکیه شد.  جمهوری ترکیه سیاست و رویه 

کشتار عمدی زبان کردی را دنبال کرد؛  در نتیجه، زازاکی در گزارش زبان یونسکو در سال ٢٠٠٩ که 

در اطلس زبان های جهان در سال ٢٠١٠ منتشر شد، به عنوان زبانی آسیب پذیر طبقه بندی شد.  در 

آن گزارش، زبان آسیب پذیر به زبانی توصیف می شود که در آن بیشتر کودکان یا خانواده های یک 

جامعه خاص به زبان مادری خود به عنوان زبان اول صحبت می کنند، اما این زبان به حوزه های 

عنوان  به  کە  نیستند  "ایمن"  رده  در  زبان هایی  می شود.   محدود  خانه  مانند  خاصی  اجتÄعی 

آسیب پذیر، در معرض خطر یا انقراض طبقه بندی می شوند، و هدف نهایی استفاده مجدد از آنها 

توسط طیف گسترده ای از اعضای جامعه، از جوان تا پیر است.  اجرای یک فرآیند احیاء بستگی به 

حÄیت دولتی دارد که بر گروه های اقلیت در داخل مرزهای خود حکومت می کند، هÄنطور که 

سو رایت تاکید کرد:
تعدادی از راهبردهای احیاء نیاز به تایید دولت دارند و ممکن است نیاز به تغییراتی در قوانین 
دولتی داشته باشند. اجرای آنها به حÄیت مالی گسترده از مالیات عمومی نیاز دارد. احیای زبان 
اقلیت، سیاست گذاری زبان و برنامه ریزی زبان در سطح بومی است و فعالیت هایی که شامل آن 
می شود، برنامه ریزی وضعیت، برنامه ریزی مجموعه و برنامه ریزی کسب است که معمولاً توسط 
دولت انجام می شود: یعنی تعیین زبان به عنوان رسانه در برخی نهادها (برنامەریزی وضعیت)؛ 
مناسب ساخ2 زبان برای آن هدف، با کدگذاری و استانداردسازی آن (برنامه ریزی پیکره). آموزش 

سخ3انان برای استفاده از آن به دو صورت نوشتاری و گفتاری (برنامه ریزی اکتسابی).
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اوکونل  اثنی  است.  گرفته  قرار  محققان  از  بسیاری  تاکید  مورد  زبان  احیای  در  ترجمه  نقش 

پیشنهاد می کند که "ترجمه احتÄلا یک فعالیت زبانی مهم و گاهی حتی یک استراتژی بقای حیاتی 

برای فرهنگ زبان اقلیت و زبان های اقلیت است."  و مایکل کرونین توجه را به اهمیت پایداری 

فعالیت برای زبان های اقلیت جلب می کند :

زبان های اقلیت اساسا رابطه متناقضی با ترجمه دارند. از آنجایی که زبان هایی که در دنیای 

چندزبانه ای فعالیت می کنند ، باید به طور مستمر ترجمه کنند تا بقا و ارتباط خود را به عنوان 

زبان های زنده حفظ کنند. با این حال، خود ترجمه در واقع ممکن است ویژگی زبان هایی را که با 

آن ترجمە می کنند، به ویژه در موقعیت های دیگلاسیا به خطر بیاندازد.  بنابراین وضعیت ترجمه 

در فرهنگ یک زبان اقلیت بسیار مبهم است. 

با این وجود، ترجمه به عنوان بخشی از مستندات زبانی، هÄنطور که در تجربیات چند زبان 

اقلیت دیده می شود، می تواند نقش مهمی در روند احیا بازی کند. به عنوان مثال، در مورد زبان 

باسک، ترجمه پیوند تنگاتنگی با احیای مجدد داشته و همچنین به ®اد نوسازی آن تبدیل شده 

است، و الهام بخش آثار متعددی در بازسازی ساختار واژگانی و توسعه فهرست ها و گفتÄن های 

جدید است.  که در مورد ترجمه زازاکی نشانه هایی از پیشرفتی مشابه ®ونه باسکی وجود دارد. به 

دنبال تجربیات و ابتکارات تعدادی از مترجÄن زازا که در ادامه این تحقیق به اشتراک گذاشته شده 

است، مشاهده می شود که دایره واژگان زازاکی گسترش یافته و نوسازی زبان به یکی از برنامه های 

اصلی آنها تبدیل شده است.
در این مقاله، من استدلال می کنم که علیرغم عدم حÄیت دولت از زبان های اقلیت در ترکیه، 
فعالیت ترجمه فعالان زبان به توسعه و احیای زازاکی کمک کرده است. هدف این مقاله بررسی 
برخی از جنبه های ترجمه به زبان مورد مطالعه و پتانسیل آن برای احیای مجدد است. ترجمه 
کتابی درباره سینÄ با عنوان Sînemaya Bêvenge (سینÄی خاموش) که توسط نویسنده این مقاله 
ترجمه شده است، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در بخش اول این مقاله، پیشینه وضعیت 
بحث  مورد  را  ترکیه  در  فرآیند همسان سازی  تاریخچه  اول،  است.  شده  ارائه  زازاکی  آسیب پذیر 
قرار می دهم و ثانیا، گزارشی از مجموعه ترجمه زازاکی ارائه می دهم و به شرایط چالش برانگیز 
فعالیت ترجمه می پردازم. بخش سوم مقاله، گروه واتە، پیدایش و سهم آن در استانداردسازی و 
احیای زازاکی را معرفی می کند. بخش آخر به ترجمه اثر فوق الذکر در مورد سینÄ اختصاص دارد 
که در آن از نو شناسی و استانداردسازی پذیرفته شده گروه واتە استفاده شده است. یادآوری این 
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نکته به خوانندگان ضروری است که علیرغم تلاش های ترجمه ای آن گروه یا دیگر احیاگران زازاکی، 
آثار ترجمه به آن زبان کم اند. همچنین به نظر می رسد موضوعات ترجمه به کردی و پیوندهای 
زبان کردی و سینÄ چندان مورد مطالعه قرار نگرفته است که یکی از چالش های اصلی پژوهش 

حاضر است.

زازاکی - زبانی آسیب پذیر
1.سیاست همسان سازی در ترکیه

اغراق نیست اگر بگوییم یکی از خشن ترین سیاست ها در قبال زبان های اقلیت ها در ترکیه 
اعÄل شده است، جایی که Dام دستگاه های دولتی برای از بین بردن زبان کردی چه گفتاری و 
بە  را  ترکیە سیاست های زبان کشی  تاسیس، جمهوری  از  بعد  چه نوشتاری بسیج شدند.  درست 
اجرا درآورد.  لغو مدارس، بنیادهای مذهبی و نشریات کردی در سال ١٩٢٤  یکی از شاخص های 
به جای  که  اندازی شد  راه  دولتی  توسط سازمان های  زیادی  کمپین های  بود.  این سیاست  اولیه 
 Vatandaş، Türkçe) «!زبان مادری به زبان ترکی صحبت می کردند. «شهروند، ترکی صحبت کن
konuş!) کمپین معروفی بود که هدف آن از بین بردن دید عمومی و شنیدن زبان هایی غیر از 
تلقی می شد.   اولیه جمهوری  سال های  در  ترک سازی  تلاش های  مهم ترین  از  یکی  این  بود.  ترکی 
محمد س. کایا همگونی اجباری را جامع توصیف می کند و از سیاست هایی مانند جایگزینی نام 
ممنوعیت  ترکی،  معادل های  می کند.  یاد  کردستانی  رودخانه های  و  کوه ها  خیابان ها،  روستاها، 
نام های کردی برای نوزادان و حذف محتوای کردی از کتب تاریخ.  با اینحال، کردها اسامی کردی را 
جدا از اسامی دولتی هم برای نام افراد و هم برای مکان ها حفط کردند و امروزە بودن دو اسم برای 
آن ها در جامعە عجیب نیست کە  یکی کردی است و یکی ترکی. از سوی دیگر، تأکید بر این نکته 
ضروری است که قدرت نظامی مؤثرترین ابزار و مکانیسم ادغام در دست دولت ترکیه باقی ماند 
که بر همسان سازی و انکار هویت کردی به عنوان تنها شکل قابل قبول موجود در دولت جدید و 
بخشی از آن بودن اصرار داشت.  یکی از ®ونه های شناخته شده استفاده از قدرت نظامی برای از 
بین بردن هویت کردی، نسل کشی درسیم (کردی:Dêrsim) بود که در سال های ١٩٣٧-١٩٣٨ انجام 
شد. به گفته دلشا دنیز، «عملیات نظامی درسیم (...) در درجه اول برای اعÄل سیاست های ترکی 

شدن و اسلامی سازی آغاز شد .
پس از کودتای نظامی ١٩٨٠، قانون اساسی ١٩٨٢ استفاده از زبان کردی را ممنوع کرد. طبق 
باشد، ترک تعریف می شود.   را داشته  تابعیت ترکیه  قانون اساسی، هر کسی که  ماده ٦٦ آن 
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زمانی که رئیسجمهور فقید تورگوت اوزال قانون ٢٩٣٢ را در آوریل ١٩٩١ لغو کرد، قانونی که 
صحبت به کردی را ممنوع کرده بود، لغو شد،  در حالی که ممنوعیت انتشارات و برنامه های 
پخش به زبان کردی با قانونی شدن کردی در سال ٢٠٠٢ لغو شد .  با این حال، در هÄن زمان، 
محدودیت هایی که برای جلوگیری یا محدود کردن استفاده از زبان در نظر گرفته شده است، تا 
 AKP، Adalet ve Kalkınma) امروز ادامه دارد. در سال ٢٠٠٩، حزب حاکم عدالت و توسعه
Partisi) اقداماتی را برای اصلاح موضع ترکیه در قبال زبان کردی، عمدتاً برای تحقق معیارهای 
عضویت در اتحادیه اروپا انجام داد. دولت TRT ٦ را به عنوان یک کانال کردی تأسیس کرد.  
پس از آن، دپارDان های کردی در دانشگاه های آرتوکلو، مونزور، بینگول و دجلە تأسیس شد و 
زبان کردی به عنوان درس انتخابی در مدارس ابتدایی معرفی شد. با این حال، می توان ادعا کرد 
که این اصلاحات اساساً برای جلب حÄیت کردها از حزب عدالت و توسعه انجام شد، زیرا حزب 
سیاست های خود را به شیوه ای تکنوکراتیک تنظیم کرد، از آنها با استناد به برنامه های الحاق به 
اتحادیه اروپا دفاع کرد، و نشان نداد که سیستم سیاسی در ترکیه واقعاً به یک بازنگری اساسی 

نیاز دارد.  

در   (HDP، Halkların Demokratik Partisi) انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق ها  پیروزی 

در  او  کرد.  ایجاد  اردوغان  رئیس جمهور رجب طیب  برای هژمونی  ژوئن ٢٠١٥ چالشی مستقیم 

آوریل ٢٠١٥ قرارداد دولماباغچه  را که بین دولت ترکیه و ®ایندگان طرفدار کردها در دفتر نخست 

وزیری در استانبول در ٢٨ فوریه ٢٠١٥ منعقد شده بود، لغو کرد. این توافق شامل ده ماده بود که 

هدف آن حل مسئله کردها بود. پس از کودتای نافرجام نظامی در ژوئیه ٢٠١٦، وضعیت اضطراری 

توسط دولت اعلام شد و سرکوب HDP و همچنین فشارها بر زبان و فرهنگ کردی تشدید شد. این 

امر منجر به بسته شدن انجمن های زبان و فرهنگ کردی، فشار بر انتشارات، کانال های تلویزیونی 

و رادیویی و همچنین ممنوعیت کتاب ها و صفحات اینترنتی شد. کردی-در (Kurdi-Der)، انجمن 

نویسندگان کرد در دیاربکر و ژیان تی وی Jiyan TV)) یک شبکه تلویزیونی دو زبانه کردی بود 

که عمدتا به زبان زازاکی پخش می شد  از قربانیان این ستم ها بودند. بسیاری از دانشگاهیان کرد 

نیز از سمت خود برکنار شدند. از میان صدها فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات کردی، تنها تعداد 

از سوی دولت حزب  اقداماتی  زبان کردی منصوب شده اند.  چنین  به عنوان معلم  بسیار کمی 

عدالت و توسعه، صداقت اقداماتش را مورد سوء ظن قرار می دهد.
تغییر  به  نتوانست  شد،  تشدید  یونسکو  فوق الذکر  گزارش  انتشار  از  پس  که  احیا،  تلاش های 
با این وجود، افزایش تعداد مجلات و روزنامه ها و  از زبان زازاکی به ترکی پایان دهد.  استفاده 
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همچنین انتشار کتاب از جمله آثار ترجمه شده قابل توجه است. به عنوان مثال، روزنامه هایی 
 (٢٠١٣) Rojnameyê Zazakî) :(٢٠١١) و روزنامەی زازاکی (کردی Newepel) :مانند ناوپل (کردی
و مجلاتی مانند شەوچلە (کردی: Şewçila) (٢٠١١) و ما (کردی: Ma) (٢٠١٣) منتشر شدند. علاوه 
 Firat) (کردی:  فرات  و خبرگزاری  زنان)  (خبرگزاری  نیوز  ژن  مانند  از خبرگزاری ها  برخی  این،  بر 
ANF)، آژانس خبری فرات به زبان کردی) و وب سایت خبری کردی Rûpela Nû (صفحه جدید) 
شروع به ارائه گزینه زازاکی در میان زبان های خود کردند. در عین حال آثاری از سوئدی، آلمانی، 
فارسی یا انگلیسی به مجموعه ترجمه زازاکی اضافه شده است.  تنوع در تعداد زبان های مبدأ و 
تشدید تلاش های احیا تقریبا به طور همزمان تکامل یافت. آنها را می توان به عنوان تلاشی برای 
جلوگیری از تغییر زبان به سمت ترکی از طریق جلب توجه جامعه به ادبیات جهان از طریق زبان 
خود تفسیر کرد. تا آن زمان، به دلیل سال های طولانی همگون سازی، ترکی نقش زبان واسطه را 
برای کردهای همسان سازی شده یا دوزبانه، کسانی که هم کردی و هم ترکی صحبت می کنند، برای 
دستیابی به ادبیات جهان بازی می کرد. فعالیت های ترجمه زازاکی نقش واسطه ای ترکی را قطع کرد 
و اعتÄد خوانندگان را به زبان خود افزایش داد و ارتباط مستقیمی بین زازاکی و زبان های ادبیات 

جهان مانند فرانسوی یا انگلیسی ایجاد کرد.

2. طرح کلی فعالیت ترجمه زازاکی
یکی از عوامل مهم در آسیب پذیری زازاکی، انتقال دیرهنگام از شفاهی به نوشتاری به خط 
عربی است که تنها در سال ١٨٩٢ اتفاق افتاد.  علیرغم ادعای مصطفی دهقان نسخه خطی زازاکی 
که در سال ١٧٩٨ نوشته شده است  ، صحت این ادعا به ویژه به دلیل عدم انتشار نسخه کامل 
را  زازاکی  متون  اولین  می رسد.   نظر  به  بحث  قابل  کنون  تا  دهقان  توسط  مذکور  نسخه خطی 
می توان در Forschungen über die Kurden und die Iranischen Nordchaldäer شرق شناس 
پیتر لرچ یافت که در سال ١٨٥٧ منتشر شد.  اولین کتابی که به آن زبان ترجمه شد انجیل در سال 
۱۹۰۰بود.   اما تاکنون هیچ نسخه ای از آن کتاب کشف نشده است. به غیر از این، دو ترجمه از 
کورمانجی به زازاکی توسط عمر علی که در کتاب Kurdische Texte آلبرت فون لو کوک ذکر شده 
است را می توان اولین ®ونه های ترجمه به زازاکی در نظر گرفت.  این متون به احتÄل زیاد اولین 
®ونه های ترجمه های بین گویشی کردی را نیز تشکیل می دهند. در همین حال، بنا به گفته احمد 
کرکان، اولین متنی که از گویش کورمانجی به زازاکی ترجمه شد، روباه و مرغ است که توسط شیخ 
عبدالرحÄن ترجمه و در مجله چرا (کردی: (Çira منتشر شد.  از آنجایی که توضیح توسعه چنین 
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فعالیت ترجمه ای در میان کردها از حوصله این تحقیق خارج است، فقط می خواهم به این نکته 
اشاره کنم که ترجمه بین گویش های کردی و بافت تاریخی آنها یکی از موضوعاتی است که کمتر 
مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به محدودیت جدی مجموعه ترجمه زازاکی، کمتر از صد اثر 
موجود است   و اینجا اثرات زیانبار زبان کشی بر توسعه زبان واضح است. در نتیجه آن سیاست، 
هم کورمانجی و هم زازاکی برای بقای خود عمدتا بر سنت شفاهی تکیه کرده اند. حÄسه خوانان/ 
نقال های شفاهی، دیرباز (کرمانجکی/زازاکی) و دنگبیژ (کورمانجی)ها به زنده ماندن زبان کمک 
کرده اند.  در همین حال، متین یوکسل خاطرنشان می کند که «اجراهای دەنگبیژی را می توان به 

عنوان انبارهای ثبت عناصر غیرقابل بایگانی فرهنگ کردی نیز در نظر گرفت.  
پس از وقفه ای طولانی در فعالیت ترجمه که بیش از هفت دهه به طول انجامید، دو شعر از 
احمد عارف، شاعر کرد، توسط مالمیسانیج در سال ١٩٧٨ از ترکی به زازاکی ترجمه شد.  دو شعر 
از ناظم حکمت که در مجله دوزبانه تریژ (کردی: Tirêj) چاپ شده است.  در سایر مجلات دو 
زبانه کردی مانند برهم (کردی: (Berhem و هیوی (کردی: Hêvî)، زبان مبدأ ترجمه های زازاکی 
به فارسی و فرانسه گسترش یافت. برهم یک مجله کردی دوزبانه بود که از سال ١٩٨٨ تا ١٩٩١ در 
استکهلم منتشر می شد و هیوی از ١٩٨٣ تا ١٩٩٢ در پاریس منتشر می شد. بیشتر ترجمه ها در دهه 
١٩٨٠ توسط فعالان سکولار یا چپ انجام می شد که آثار نویسندگان چپ کرد یا ترک را انتخاب 
می کردند.  پذیرش دیرهنگام ترجمه کتاب به زازاکی نشان می دهد که سیاست همسان سازی تا چه 

اندازه مانع توسعه ادبی زبان شده است.
به عنوان مثال، اولین کتاب ترجمه شده به زازاکی، Memik Axa Wo Dêrsimij (ممیک آقا 
درسیمی)، در سال ١٩٩٤ منتشر شد. نویسنده، حیدر اشیک، یک زازا از شهرستان درسیم بود که 
به خاطر آثارش در زمینه تاریخ کردی، به ویژه نسل کشی درسیم شناختە می شود. این رمان توسط 
Belge Yayınları در سال ١٩٩٠ منتشر شد و ترجمه زازاکی آن توسط انتشارات APEC در سوئد 
در سال ١٩٩٤ منتشر شد. قابل ذکر است که از آن زمان به گفته موتلو جان هیچ رمان دیگری از 
ترکی به زازاکی ترجمه نشده است. مجموع ترجمه های کتاب از ترکی به زازاکی بیش از بیست 
عدد نیست.  زازاخوانان آسانتر و سریعتر از زازاکی به آثار به زبان ترکی دسترسی پیدا می کنند که 
شاید یکی از دلایل عدم Dایل آنها به جستجوی ترجمه از زبان غالب کشور به زبان مادری باشد. 
به نظر می رسد کمیاب بودن چاپ مجدد کتاب هایی که از ترکی به زازاکی ترجمه شده اند، گواه 
این بی میلی است. قیاسی از ترجمه از ترکی به زازاکی را می توان با مثال کاتالانی که مونتسرات 

باکاردی به اشتراک گذاشته است انجام داد:
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 La Regenta یا Buscón در آغاز قرن بیستم، اقلیت روشن فکری که مایل به خواندن (...)
بودند، در موقعیتی قرار گرفتند که این کار را مستقیÄً به زبان اسپانیایی انجام دهند (...): ترجمه 
از دست  را  اساسی خود  توجیه  از  بخشی  غیرضروری،  در صورت  وضوح،  به  و  نبود.  لازم  دیگر 

می دهد و به نوعی مشروعیت زدایی می شود.  
نیاز به ترجمه  به نظر می رسد سرعت گرف2 در تغییر زبان مخاطبان زازا به سمت ترکی بر 
از زبان غالب تأثیر منفی گذاشته است. همچنین، به نظر می رسد که در نتیجه عدم دسترسی به 
آموزش به زبان مادری، اکo زازاخوانان Dایل به خواندن ترجمه از زبان های دیگر به ترکی دارند تا 
ترجمه به زازاکی. با این حال، از نقطه نظر احیای زبان، فعالیت های ترجمه می توانند هژمونی زبان 
غالب را زیر سوال ببرند و فعالان زبان اقلیت نباید از ترجمه از زبان غالب اجتناب کنند.  از این 
رو، به نظر می رسد که کمبود ترجمه از ترکی به زازاکی، شکافی است که باید در فرآیند ترجمه و 
احیا پوشش داده شود. علاوه بر این، همسان سازی شدید و ترویج مداوم زبان ترکی تقریباً در Dام 
حوزه های اجتÄعی-اقتصادی فرصت کمی برای کردها در زندگی روزمره باقی می گذارد. جاستینا 
اولکو که به دلیل مطالعات خود در مورد احیای زبان های در خطر انقراض شناخته می شود، اظهار 
می دارد که «مزایای اقتصادی و تجاری سازی یک بعد غالباً نادیده گرفته شده در برنامه های احیای 
زبان است، علیرغم اینکه از اهمیت کلیدی برخوردار است: بسیاری از زبان ها دقیقاً به دلیل عدم 
استفاده درست و درک ارزش اقتصادی کنار گذاشتە می شوند».  ترکی که هنوز تنها زبان رسمی 
کشور است، طی دهه ها به اصلی ترین زبان تجاری مورد استفاده در زندگی روزمره در اکo شهرهای 
کردستان تبدیل شده است. ویرانی اقتصادی جامعه کردی، که به دنبال تخلیه اجباری دولت بین 
در  زبانی  تغییر  این  اصلی  دلایل  از  یکی  عنوان  به  می تواند  شد،  بدتر   ١٩٩٧ و   ١٩٩١ سال های 
مناطق شهری در نظر گرفته شود. تخمین زده می شود که ٣٥٠٠ روستا تخلیه شده و حدود سه 
میلیون نفر، عمدتا کردها، آواره شده اند.  در اینجا، یادآوری این نکته مهم است که «یک متغیر 
کلیدی در ارزیابی احتÄلات برای احیای زبان، وجود یا عدم وجود بودجه دولتی برای احیای زبان 
است».  دولت ترکیه هیچ گونه حÄیت مالی برای احیای کردها ارائه ®ی کند. در مقابل، هÄنطور 
که در بخش های بعدی نشان داده خواهد شد، تلاش می کند تا تلاش ها در این راستا را مختل کند. 
امروزه، ترکی زبان اصلی تجاری در دو مرکز شهر عمدتا زازا، یعنی درسیم و چولیگ است. در 
یا کافه ها  یا سیورگی، زازاکی گاهی اوقات در مغازه ها، رستوران ها  شهرهایی مانند هینی، پیران 
زازاکی  به زبان  انتشارات اصلی وجود دارد که عمدتا  بازار نشر، چهار  از نظر  استفاده می شود. 
منتشر می کنند: واتە، روشنا (کردی: (Roşna ، تیژ ( (Tij و ویر (Vir) . در این میان، برخی از 
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ناشران تحت سلطه ی کورمانجی مانند پیوند (کردی: (Peywend، جی اند جی (J&J)، نوبهار (کردی: 
(Nûbihar ، دارا (کردی: Dara) و اوستا ((Avesta چند کتاب نیز به زبان زازاکی منتشر کرده اند. 
جدای از ظلم و ستم دولت ترکیه ، محدودیت خوانندگان زبان کردی در ترکیه و هزینه های بالای 
چاپ به دلیل نرخ تورم بالا در سال های اخیر از دیگر دلایل مشکلات اقتصادی است که روند احیا 

را با مشکل مواجه کرده است.

علاوه بر این، کردی کورمانجی، که از تسلط ترک ها نیز رنج می برد، تهدید دیگری برای زازاکی 

 ،HDP ر می رود. این امر به ویژه در سیاست کردی قابل مشاهده است. حزب طرفدار کردهاÄبه ش

که فعالیت های خود را انجام می دهد و بیانیه های خود را عمدتا به زبان ترکی انجام می دهد، از 

کورمانجی به عنوان زبان دوم خود استفاده می کند، اما زازاکی تقریبا هرگز استفاده ®ی شود، حتی 

اگر زبان مادری رهبر مشهور زندانی حزب، صلاحدین دمیرتاش باشد. رسانه های اجتÄعی کردی 

حزب از کورمانجی استفاده می کنند، در حالی که زازاکی فقط در جشنواره های کردی در پیام های 

شبکه های  مانند  کردستان،  اقلیم  حکومت  رسانه های  بی علاقگی  می شود.  استفاده  کوتاه  جشن 

به زازاکی موضوعی  نیز بسیار فعال هستند، نسبت  یا کردستان ٢٤ که در ترکیه  خبری رووداو 

است که توسط زازاکی زبانان نیز مطرح شده است. تعداد کتاب های ترجمه شده از کورمانجی به 

  Cografya و Dêrsim Raywanî زازاکی نیز بسیار کم است. برخی از این معدود آثار عبارتند از

نوشته نویسنده ارمنی آندرانیک و ترجمه از ارمنی به کورمانجی توسط تیمور خلیل در سال ٢٠٠٩ 

 Li نام اصلی Dêrê Santa Ragnhilî .و یک سال بعد از کورمانجی به زازاکی توسط روشان لزگین

Dêrê)، نوشته حسن مته، و ترجمه احسان اسپار و شاهکار احمد خانی، مم و زین، توسط مراد 

چانشاد به زازاکی ترجمه شده و توسط انتشارات روشنا در سال ٢٠١٨ منتشر شده است. آثار 

ترجمه شده تا آنجا که ما می دانیم، تاکنون کتابی از دو گویش کردی دیگر، سورانی و هورامی، 

به زازاکی یا بالعکس ترجمه نشده است. ترجمه های اولیه عمدتا بین دو-گویش یا از زبان ترکی 

عربی  و  انگلیسی  فارسی،  آلمانی،  از سوئدی،  کتاب  چند  اخیر  سال های  در  حال،  این  با  بودند. 

ترجمه شده است.  در میان ترجمه های زازاکی، ژانر غالب ادبیاتی مانند شعر، داستان کوتاه و رمان 

 ،(٢٠١٦)Tefsîrê (Roşnay :کردی) است. علاوه بر ترجمه های قرآن، که شامل تفسیر روشنایی

ترجمه ملا محمد هزنی و انتشارات مؤسسه کردی در آمد است، چند کتاب دینی دیگر از ترکی 

به زازاکی ترجمه شده است که از جمله آنها می توان به Rîsaleya Îxlasî اثر سعید نورسی (نام 

اصلی: İhlas Risalesi) اشاره کرد و  Rîsaleya Birarîye (نام اصلی: Kardeşlik Risalesi) که 
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توسط سردار بدرخان ترجمه و توسط انتشارات زهرا در سال ٢٠١٤ منتشر شده است.  اثری دینی 

دیگری کە باید بە آن اشارە کرد Mijdîyana Mesîh Îsay Çimdê Lukay Ra (انجیل بە روایت 

سنت لوکا) که توسط انجمن کتاب مقدس در ترکیه تهیه و در سال ٢٠٢٠ منتشر شد. همچنین 

 (٢٠١٥)  Sînemaya Bêvenge :و تئاتر می پردازد Äدو کتاب نظری از ترکی ترجمه شده و به سین

اثر نلگون آبسل که در ابتدا با عنوان Sessiz Sinema («سینÄی خاموش») منتشر شد و توسط 

نویسنده به زازاکی ترجمه شد و Hunerê Dramî (٢٠١٥) توسط اوزدمیر نوتکو که در ابتدا با 

عنوان Dram Sa منتشر شد. natı: Tîyatroya Giriş ("ه3 درام: مقدمه ای بر تئاتر") که توسط 

دنیز گوندوز ترجمه شده است.

از آنجایی که زازاکی هنوز فرم استانداردی ندارد، به دنبال تلاش های ترجمه ای که در بالا ذکر شد، 

یادآوری نقش استانداردسازی در فرآیندهای احیا برای درک چالش های ترجمه زبان مورد مطالعه 

ممکن است مفید باشد. گرنوبل و ویلی استانداردسازی را به عنوان بخشی ضروری از ایجاد سواد 

زبانی بومی و در نتیجه بخش مهمی از تلاش های احیای زبان توصیف می کنند.  استانداردسازی 

نقش اساسی در احیای زازاکی نیز ایفا می کند، هÄنطور که در تلاش های گروه واتە دیده می شود. 

برای روشن شدن نقش داش2 فرم استاندارد، زازاکی را می توان از نظر ترجمه به سایر زبان های 

استاندارد با دو گویش اصلی استاندارد کردی، سورانی و کورمانجی مقایسه کرد. استانداردسازی این 

دو گویش پیشرفته تر است و آثار ادبی متعددی قبلاً از این گویش ها به زبان های خارجی از جمله 

یونانی، لهستانی و انگلیسی ترجمه شده است.  با این حال، در سراسر این مطالعه، هیچ کتاب 

ترجمه شده از زازاکی به زبان استاندارد، اعم از کردی یا خارجی، یافت نشد.
از دلایل عدم وجود ترجمه به زبان های خارجی، عدم  استاندارد، یکی  علاوه بر فقدان فرم 
تطابق بین زبان زازاکی و هویت کردی است که به نوبه خود بر شناخت آن از سوی خارجی ها 
تأثیر منفی می گذارد. به نظر می رسد که در ترکیه اصطلاح کرد معمولاً با گروه کورمانجی ترکیب 
به  بنابراین، خارجیانی که  این زمینه مورد مناقشه است.  اغلب در  زازا  می شود و هویت گروه 
بررسی وضعیت کردها در ترکیه می پردازند، با اکoیت کورمانجی آشنا می شوند، اما با اقلیت زازا 
آشنا ®ی شوند. در نتیجه این امر مانع از دانش زازاکی در میان خارجی ها می شود. علاوه بر این، 
ایده جدایی طلبانه که در دیاسپورا به وجود آمد  با یک  اختلاف بر سر هویت قومی گروه زازا 
تقویت شد. در دهه ١٩٨٠، تعدادی از زازازبانان در سوئد و آلمان که قبلا خود را کرد معرفی کرده 
بودند، شروع به صحبت از زازاها به عنوان گروهی متÄیز از مردم با فرهنگ خاص خود کردند 
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و تاریخچه ای متÄیز از کردها ارائه شد.  ارجان چاکلایان ادعا می کند که گروه جدایی طلب Dایز 
زبانی را در مرکز بحث هویت قومی قرار داده و می افزاید که بسیاری از جنبه های مشترکی را 
که جامعه زازا با سایر گروه های کرد مشترک است نادیده گرفته است.  در این میان، هم می توان 
نتیجه گیری های زبان شناسی تاریخی (زازاکی با کورمانجی ارتباط نزدیکی ندارد)، و هم نتیجه گیری 
بسیاری از گویشوران بومی (زازاکی زبانان کرد هستند و زبان آن ها متعلق به یک نهاد بزرگ تر 
کردی است) را پذیرفت.  رویکرد حداقلی به مسئله هویت نه تنها باعث دوقطبی عمیق تر در 
استانداردسازی  فرآیند  برای دوگانگی در  را  راه  بلکه  آن شد،  به سیاست  توجه  با  درون جامعه 
هموار کرد که امکان فرهنگی و تلاش برای احیای مشترک و ترجمە را کاهش داد. به عنوان مثال، 
الفبای ژاکوبسون گروه زازائی شامل حروفی مانند ğ، ı و ü است که در ترکی نیز استفاده می شود 
و دارای ٣٢ حرف است  که به نظر می رسد ناشی از نگرش ارتجاعی آن نسبت به کردی باشد، در 
حالی که طرفداران گروه کردی واتە از الفبای کردی ٣١ حرفی جلادت بدرخان استفاده و تلاش 
می کند که سه حرف مذکور را حذف کند. از آنجایی که زازاکی یک زبان غیراستاندارد است و 
ترجمه بیشتر بین زبان هایی انجام می شود که قبلاً دارای سیستمی از هنجارهای زبانی هستند، 
تعداد آثار ترجمه شده به زازاکی و از آن محدود است. به لطف افزایش علاقه به فعالیت ترجمه 
در میان کردها، اکنون یک مجله کردی به نام   لورگر (کردی: Lewergerl) وجود دارد که صرفا 
به فعالیت های ترجمه اختصاص دارد که انتشار خود را در سپتامبر ٢٠٢٢ آغاز کرد. علاوه بر این، 
در مجلاتی مانند واتە ، اورو (کردی: Ewro)، زارما (کردی: (Zarema یا انتقاد و ادبیات (کردی: 
(Wêje û Rexne، برخی از مقالات منتشر شده است. قبلاً به جنبه های مختلف ترجمه در زمینه 
Açarnayîş û Açar- «رردی و ترجمه هایی از زبان های دیگر به کردی پرداخته اند، مانند مقاله 
nayox» («ترجمه و مترجم») نوزات والری، که در آن نظریه های مختلف ترجمه را به اشتراک 
می گذارد و بر نقش مترجÄن در ادبیات تاکید می کند؛  یا مقاله «تبعید فکری» ادوارد سعید که 
توسط امُر دلیکایا با عنوان «Di Wêjeyê de Sirgûnî û Rewşenbîrî» از انگلیسی به کورمانجی 
زازاکی  به  فرانسوی  از  بنگین روشن  پرور که توسط  «باربارا» ژاک  یا شعر  ترجمه شده است.  

ترجمه شده است. 

3. گروه واتە و نقش آن در ترجمه و احیای زازاکی
از  تعدادی  توسط  که  زازاکی)،  زبان  به   Grûba Xebate ye Vateyî) واتە  مطالعاتی  گروه 
برای  خود  تلاش های  دلیل  به  شد،  تأسیس   ١٩٩٦ سال  در  سوئد  در  زبان  فعالان  و  دانشگاهیان 
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ادبی  تولیدات  احیاگر زازا محسوب می شود.  از جمله گروه های  استانداردسازی و نوسازی زبان، 
قابل توجه اعضای آنها بسیار تاثیرگذار بودە است. این گروه از سال ١٩٩٦ تا ٢٠٢١ ٣٣ جلسه برگزار 
کرد و در این جلسات تلاش کرد تا کارهای لازم برای استانداردسازی زازاکی نوشتاری را انجام دهد. 
استانداردسازی شدند، ریشه ها و  انتخاب و  زبان روزانه  استفاده در  متداول ترین واژه های مورد 
پرکاربرد یا کم کاربرد بودن واژه ها در نظر گرفته شد.  سو رایت در میان راهبردهای توسعه زبان، 
تولید فرم نوشتاری زبان، تشویق به فراگیری زبان، سواد، بودجه، تشویق تولید اثر ادبی و ترجمه 
اسناد اداری را فهرست می کند.  پیتر کی آستین نیز به فعالیت ترجمه از نظر تلاش های احیا اشاره 

می کند. وی خاطرنشان می کند که:
از دانش و  بپذیرد و  را  ابزارهای مستندساز زبان  احیاگری زبان می تواند روش ها، شیوه ها و 
استفاده زبان آموزان از پدیده های زبانی و فرهنگی با کیفیت بالا ضبط سمعی و بصری ایجاد کند 

و آنها را با رونویسی، ترجمه، یادداشت ها، فراداده و فرااسناد همراهی کند. 
است،  شده  تاکید  واتە  گروه  بنیانگذاران  از  یکی  اسپار،  احسان  توسط  که  هÄنطور 
استانداردسازی زازاکی هدف اصلی گروه است،   از جمله تلاش هایی کە با Dرکز بر مطالعات 
واژگان و اصطلاحنامه، واژگان، قواعد دستوری و املایی، و همچنین در خلق ادبیات مدرن به 
زبان کردی/زازاکی صورت می گیرد.  دنیز گوندوز هم نوسازی و هم استانداردسازی زبان را از 
اهداف اساسی گروه ذکر کرد. او تأکید کرد که مشارکت او در ترجمه کتابی در مورد ®ایشنامه، 
بود.   زبان  نوسازی  به  کمک  ایده  از  گرفته  الهام  شد،  اشاره   Hunerê Dramî آن  به  قبلا  که 
همچنین به گفته وی «توسعه دانش درباره زازاها و اندیشه ملی کرد، به ویژه در میان کسانی که 
با پیشینه کردی خود موافق نیستند» از مهمترین وظایف این گروه است.  تا کنون، انتشارات واتە، 
که در سال ٢٠٠٣ تأسیس شد، چندین فرهنگ لغت و همچنین مقدار قابل توجهی از مجموعه 
ادبی این زبان را منتشر کرده است که کمک زیادی به احیای زازاکی کرده است. علاوه بر این، 
مجله واتە که از سال ١٩٩٧ منتشر می شود، به تازگی هفتاد و دومین شÄره خود را منتشر کرده 
واژگانی  و  پیشنهادهای دستوری  و  احیاگر،  ایده های  انتقال  برای  گروه  اصلی  کانال  این  است. 
است. تلاش های این گروه در ترجمه، از جمله انتشار کتاب ها و متون ترجمه شده در مجله واتە   
نشان می دهد که ترجمه برای احیای زبان ضروری است و باید به عنوان بخشی از سیاست زبان 
اقلیت در نظر گرفته شود.  علاوه بر این، فعالیت ترجمه به خوبی در این گروه ریشه دارد. یکی 
از اعضای مؤسس آن، مالمیسانیج، همچنین نخستین مترجم مدرن زازاکی است که از سال ١٩٧٨ 
آثار ادبی را از زبان های کورمانجی، فرانسوی و فارسی و ترکی به زازاکی ترجمه کرده است. در 
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عین حال، با توجه به این واقعیت که احیای زبان اغلب بر انتقال زبان به کودکان متمرکز است  
، باید به نقش این گروه در ترجمه ادبیات کودک نیز اشاره کرد. احسان اسپار و حیدر دلژن از 
اولین و پربارترین مترجÄن زازا در این زمینه هستند. هر دو با ترجمه های خود از زبان سوئدی و 
کورمانجی سهم قابل توجهی در ژانر ادبیات کودک داشته اند.  هÄنطور که توسط ویرنس اشاره 
شده است، نتایج مطلوب فعالیت های ترجمه در یک زبان اقلیت می تواند عامل تعیین کننده در 

فرآیند استانداردسازی آن باشد:
ترجمه ها اغلب جزء اصلی پایه های استانداردسازی زبان ها در سراسر جهان، چه بزرگ و چه 
کوچک، بوده اند. برای مثال، در مورد آلمانی، ترجمه کتاب مقدس پایه هایی را ایجاد کرد که آلمانی 
استاندارد (یا هوچدویچ) بر اساس آن توسعه یافت. با این حال، با زبان های اقلیت، این نقش ترجمه 
است.  نداشته  یا وجود  بوده  اصلی کمیاب  نوشتاری  ادبیات  که  زمانی  به ویژه  مرتبط تر می شود، 

سپس، ترجمه ها تنها مبنایی هستند که می توان بر اساس آن مدل استاندارد را ساخت.  
می توان بیان کرد که هم انتقال دیرهنگام زازاکی به نوش2 و هم روند آهسته استانداردسازی 
فعلی، مقایسه مورد آن با تجربه آلمانی را دشوار می کند. با این حال، تصادفی نیست که توسعه 
تلاش های استانداردسازی زازاکی و افزایش ترجمه همزمان شد. این نشان می دهد که فعالیت ترجمه 
به فرآیند استانداردسازی کمک می کند. همزمان، با ادامه تلاش های گروه واتە برای استانداردسازی 

زازاکی، کمک های آن به ترجمه آثار به زازاکی نیز ادامه دارد.

٤. Sînemaya Bêvenge –  ترجمه کتابی درباره سینما به زازاکی
کرونین در کتاب خود که به ترجمه و پیوندهای آن با سینÄ اختصاص دارد، ادعا می کند که 
نادیده گرف2 استفاده از مطالعات ترجمه در سینÄ به معنای نادیده گرف2 استفاده از رسانه بسیار 
جذاب و مؤثر برای درخواست پاسخ در مورد طیف گسترده ای از موضوعات است که مستقیÄ با 
تجارت ترجمه مرتبط است.  سینÄ به عنوان یک پدیده مدرن، به یکی از قوی ترین ابزار بیان هم 

برای افراد و هم برای جوامع از جمله جامعه کرد تبدیل شده است. 

علیرغم اینکه ظهور فرهنگ کردی در فیلم ها به سال ١٩٢٦ با فیلم صامت زارا ساخته هامو 

بکنازاریان کارگردان ارمنی برمی گردد، مواجهه کردها با مدیوم سینÄ بسیار دیر بود آنهم بەخاطر 

اقتصادی که کردها تجربه کردند. فیلمسازان کرد سرانجام در زمانی  شرایط اجتÄعی، سیاسی و 

که جهان صدمین سالگرد تولد سینÄ را جشن می گرفت، روی صحنه رفتند و سینÄی کردی را به 

عنوان یک مفهوم بەوجود آوردند.  با پیدایش MED TV و شبکه های کردی که بعدها تأسیس 
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کوتاه  فیلم های  که  آنهایی  به ویژه  کرد،  کارگردانان  و  برداشت  فراتر  گامی  کردی  سینÄی  شدند، 

می ساختند، سکویی پیدا کردند تا فیلم های خود را به مخاطبان عرضه کنند.  ماجراجویی زازاکی 

در فیلمسازی نیز بدیع است. علیرغم آن شرکت دیرهنگام، امروزه فیلم های کوتاه زیادی به زبان 

زازاکی وجود دارد، مانند Sipê («سفید») به کارگردانی کامر اردوغان که در سال ٢٠١٢ منتشر شد. 

Vîr ("خاطره") ساخته برهان آتش، منتشر شده در سال ٢٠١٧؛ Cêniya Nêeysayî («زن نامرئی») 

اثر لوطفی اردم، در ٢٠١٦; و همچنین چند فیلم بلند مانند Perre Dima So  ("پدر را دنبال کن")، 

به کارگردانی نورای سهن، که در سال ٢٠٠٤ اکران شد. یا Hewno Bêreng ("رویای بی رنگ")، 

ساخته مهمت علی کنار، منتشر شده در سال ٢٠١٨.

برای کمک به سینÄی کردی از طریق ارائه مطالب متنی به زبان کردی، در سال ٢٠١٥ انجمن 

Akademiya Sînemayê ya East Middle ("انجمن آکادمی سینÄی خاورمیانه") پروژه ای را با 

عنوان "زبان مادری و مطالعات فرهنگی" انجام داد که توسط اتحادیه اروپا تأمین مالی شد. این 

انجمن یکی از سازمان های فرهنگ و ه3 کردی است که فعالیت های آن توسط دولت ترکیه در 

پی کودتای نظامی نافرجام سال ٢٠١٦ محدود شده است. در بخشی از این پروژه، ٩ کتاب به زبان 

کورمانجی و دو کتاب به زازاکی ترجمه شد. وجه مشترک کتابها، اعم از سینÄیی و ®ایشی، غلبه 

جنبه توصیفی و هدف آموزشی آنها بود و به همین دلیل برای دانشجویان فرهنگستان انتخاب 

شده بود. از منظر احیای زبان می توان گفت که این آثار به پیکره فرهنگ واژگان سینÄی کردی 

 Sînemaya بود که به زازاکی با نام Sessiz Sinema کمک کردند. یکی از کتاب های این پروژه

Bêvenge ترجمه شد. این اولین کتابی است که در مورد سینÄ به زبان زازاکی ترجمه شده است. 

فصل اول کتاب به تاریخ سینÄ می پردازد که عمدتاً به مراحلی می پردازد که راه را برای اختراع 

سینÄتوگراف هموار کردند، در حالی که فصل های دیگر به طور گسترده به دوران فیلم صامت با 

Dرکز بر هالیوود (ایالات متحده)، سینÄی آلمان، سینÄی فرانسه و شوروی می پردازد.
کتاب بسیار توصیفی بود و بر جنبه های فنی فیلمسازی متمرکز بود، به همین دلیل است که 
اصطلاحات گسترده ای از فیلم مورد نیاز بود. بنابراین یکی از بزرگترین چالش های ترجمه مربوط 
به اصطلاحات لغوی بود. به عنوان مثال، قبل از ترجمه این اثر، تنها یک مقاله کوتاه در مورد 
اصطلاحات فیلم به زبان زازاکی توسط گروه واتە در شÄره سی و هشتم مجله واتە منتشر شده 
بود. این مقاله نو شناسی هایی مانند kaybaz/e (بازیگر مرد/بازیگر زن) ایجاد شده از kaye به 
معنای بازی یا باز/ baz ، پسوندی که معنای انجام یا انجام کاری را به اسم می دهد را ترویج 
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می کند. مثال دیگر سرول به معنای قهرمان اصلی بود که ترکیبی از دو اسم سر به معنای سر و 
رول کە از رول ترکی وام گرفته شده است.  به غیر از زازاکی، هم ترکی و هم کردی کورمانجی 
از «رلُ» استفاده می کنند که از نظر ریشه شناسی از «رلُ» فرانسوی وام گرفته شده.  با ورود 
نو شناسی به زبان ها، زبان های اقلیت باید با اصطلاحات جدید همگام شوند. با این حال، آنها باید 
این کار را با دقت انجام دهند و به ساختار زبان خود احترام بگذارند و اصالت را قربانی نکنند،  
هÄنطور که در مقاله گروه واتە در مورد اصطلاحات فیلم صادق است. سؤالات واژگانی فقط به 
زازاکی محدود ®ی شد، بلکه برای کورمانجی نیز معتبر بود. علاوه بر مطالب موجود مانند لغت 
 Äنامه ها، کتاب ها یا مجلاتی که به دقت بررسی شده بودند، سه کارگاه با حضور کارگردانان سین
و بازیگران صحنه مانند زینل دوغان و رکنتین گون در تئاتر شهر دیاربکر برای رسیدگی به این 
موضوع تشکیل شد. ایده پشت این کارگاه ها این بود که درباره چه اصطلاحاتی صحبت کنیم و 
 Äتصمیم بگیریم که از چه اصطلاحاتی استفاده کنیم و نظر افرادی را که دست اندرکار تئاتر و سین
بودند، جویا شویم. این امکان تصمیم گیری دقیق تر در مورد شرایط مورد نظر را فراهم کرد. 
علاوه بر مسائل واژگانی، اختلافات ساختاری یا معنایی بین زبان های مبدأ و مقصد نیز می تواند 
به چالش بزرگی در طول فرآیند ترجمه تبدیل شود. به عنوان مثال، ترجمه دقیق مفهوم هویت 
غربی، به ویژه آمریکایی، به چینی و سایر اصطلاحات و عبارات مرتبط به نحوی که با مفاهیم 
 Sînemaya معنایی  های  چالش  از  یکی  به  توجه  با  است.   دشوار  بسیار  باشد،  سازگار  اصلی 
Bêvenge، جملات در زبان مبدأ (ترکی) اغلب بسیار طولانی بودند. در زازاکی، ایده ها معمولاً 
با جملات کوتاه تری هم در گفتار و هم در نوشتار بیان می شوند. بنابراین، هنگامی که جمله ای 
به دلیل طولانی بودن از نظر معنایی گیج کننده بود، بدون تغییر معنای آن تقسیم می شد. با 
این حال، این پروژه جاه طلبانه ترجمه به دلیل ظلم بە انجمن که پس از کودتای ٢٠١٦ تشدید 
شد، در رسیدن به سطح مورد انتظار شکست خورد. قرار بود این کتاب ها از طریق کنفرانس ها 
و سمپوزیوم ها به عموم مردم معرفی شوند، اما سرکوب روند تجاری سازی را با مشکل مواجه 
 Kitabê» کرد. با این وجود، من این کتاب را در مجله ادبیات و ه3 اورو با مقاله ای تحت عنوان
Sînemaya Bêvenge Ser o» معرفی کردم.  روند ترجمه این کتاب به صورت مینیاتوری آینه 
چالش های فراوانی است که امروزه زبان کردی و به ویژه زبان زازاکی با آن مواجه است. این 
نشان می دهد که علی رغم ظلم ها و چالش ها، مجموعه ادبی زازاکی با کمک ترجمه در حال 

گسترش است و از این رو احیای آن بی وقفه پیش می رود.
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نتیجه:
دو سال پس از ظهور اولین کتاب ترجمه شده به زازاکی (١٩٩٤)، تأسیس گروه واتە گام مهمی 
وقفه چندین  علیرغم  بود.  زازاکی  ترجمه  فعالیت های  به  بخشیدن  تنوع  و  غنی سازی  در جهت 
دهه فعالیت ترجمه، عمدتا به لطف تلاش های گروه واتە در استانداردسازی بود که نقش ترجمه 
به ویژه در غنی سازی مجموعه های ادبی و تنوع در ژانرهای آثار ترجمه قابل توجه شد. به نظر 
می رسد ایده مدرن سازی زبان، زمینه ای مشترک برای گروه واتە و فعالان زبان زازاکی است که هر 
دو هدف یکسانی دارند. مترجÄن، نه تنها از درون گروه، بلکه برخی از خارج، قوانین پیشنهادی 
 Sînemaya استفاده استاندارد گروه واتە را پذیرفتند و در آثار خود پیاده کردند. به عنوان مثال، در
Bêvenge که از ایده آشنایی زازاکی با سینÄ و همچنین کمک به نوسازی زبان مادری الهام گرفته 
شد.  گرفته  کار  به  گروه  این  پیشنهادی  دستوری  راه حل های  و  نو شناسی ها  از  برخی  بود،  شده 
بنابراین، فعالان زبان و دانشگاهیان که به زازاکی علاقه دارند باید تجربیات ترجمه را برای ایده ها 
و استراتژی های مفید برای احیای زبان را بیشتر کنند. کمبود انتشارات انتقادی اختصاص یافته به 
هر دو ترجمه زازاکی و کورمانجی، که در جریان این مطالعه آشکار شد، قطعا مانعی برای احیای 
موفقیت آمیز است. با این وجود، پس از انتشار گزارش یونسکو در مورد آسیب پذیری زازاکی، و 
با وجود عدم حÄیت کامل دولت، جامعه زازا تلاش های قابل توجهی برای دفاع و احیای این زبان 
انجام داده است. با این حال، لازم است نتیجه گیری کنیم که سیاست های زبان کشی در ترکیه دلیل 
اصلی به خطر افتادن زبان های اقلیت ها است. در صورت ادامه چنین سیاست هایی، وضعیت زبان 
زازاکی احتÄلا در آینده نزدیک از آسیب پذیر به در معرض خطر خواهد رفت. برای جلوگیری از 
این امر، دولت باید سیاست زبانی خود را دموکراتیک کند، به ظلم و ستم رسانەها، انتشارات، زبان 

و موسسات فرهنگی کردی پایان دهد و زبان کردی را در آموزش اجباری کند.
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افکار، اندیشە ها، باورها، احساسات و... از طریق زبان و بە صورت گفتاری و نوشتاری منتقل 
می شوند. زبان گفتاری از طریق اصوات منتقل می شود و بە خودی خود ماندگار نیست، اما زبان 
نوشتاری بە دلیل مکتوب شدن ماندگار است و انتقال بین نسلی افکار، احساسات و ... از طریق 
نوشتار ممکن شدە است. در بسیاری از زبان ها، الگوهای زبان نوشتاری و زبان گفتاری با همدیگر 
تفاوت هایی دارند و این تفاوت ها تهدیدی برای زبان نیست. در زبان گفتاری، بنابر دلایلی از جملە 
اصل کم کوشی زبانی، واژە ها دچار سایش شدە و واج هایی تضعیف یا حذف می شوند. زبان پویا 
است و تغییرات زبان امری عادی است، اما برای نوشتار بە الگوهایی نیاز است کە ثابت باشند تا 
هموارە بتوان از آن ها استفادە کرد. وجود الگوهای ثابت در نوشتار، ثبت تولیدات زبانی و آموزش 
زبان را راحت می کند. در این نوشتار، بە برخی از واژەسازی ها، سایش ها و تفاوت لهجەهای کوردی 

جنوبی و الگوی پیشنهادی برای دستیابی بە نوشتار معیار پرداختە شدە است.
حدود یک دهه است(یک دهە در هنگام نگارش نخست) که درحوزه ی کردی جنوبی، پروسه ی 
زبان و ادبیات کوردی جنوبی به شکلی جدی وارد حیاتی تازه تر شده است که این روند رو به رشد، 
امیدی است در جهت جلوگیری از نابودی این گویش. نکتە قابل توجە این است کە در این حوزه 

بیشترین خلق ادبی در ژانر شعر  و آن هم شعر کلاسیک بودە است.
امروزه نیازهای زبانی جامعه کورد بیشتر از گذشته است و شعر به تنهایی ³ی تواند پاسخ گو 
باشد. از طرف دیگر، در کوردی جنوبی کە موضوع این مقالە است، بە دلیل نبود فرهنگستان و 
مراکز علمی، تنوعات و تفاوت های زبانی در جهت دست یابی بە الگوهای معیار در نوشتار مورد 
بررسی قرار نگرفتە است. به همین منظور جلسات متعددی توسط جمعی از شاعران و نویسندگان١ 
بە منظور ساختارمند کردن هر چه بیشتر کوردی جنوبی برگزار شد. هدف ما ساختارشکنی غیر 
و  نوشتاری  معیار  زبان  سوی  به  گامی  کردی  زبان  کلی  ساختار  اساس  بر  بلکه  نیست،  اصولی 
قاعده مند کردن کوردی جنوبی برداشته ایم تا از طریق الگوهای نوشتاری معین، نوش¼ و آموزش 
بە این گویش را قاعدە مند کنیم. شاعران و نویسندگان  حدود یک دهه است که به زبان خود 
می نویسند، اما هریک تولیدات خود را تنها بر اساس لهجه ی خود می نویسند کە با نگاهی به آثار 
نویسندگانی از شهرهای مختلف همچون ایلام، کرماشان، اسلام آبادغرب، صحنه، ایوان، گیلانغرب 

و... این عدم همگرایی در نوشتار آشکار است. 

١ - همیشه در Àام نشست ها و انجمن های کوردی لزوم نوشتار واحد در کوردی جنوبی به عنوان یک مبحث اصلی عنوان 
می شد، اما هیچگاه گامی عملی در این زمینه برداشته نشد تا این که در جلسه ای در زمستان ١٣٨٨که در شهر كرماشان 
برگزار شد، تعدادی از نویسندگان کرماشان برای استاندارد کردن کوردی جنوبی گرد هم آمدند و در بهار ١٣٨٩ در  ایلام 
دومین نشست بین تعدادی از فعالین کرماشان و ایلام برگزار و توافقاتی شد و ادامه آن در کرماشان پیگیری شد و در ادامه 
به ویرایش و تولید م¼ انجامید. در نشست مذکور به این نتیجه رسیدیم که مسائل موجود را در یک نشست و چند روز 

³ی توان به Àامی حل ³ود و باید با هم فکری و هم دلی بیشتر نویسندگان و زبان شناسان کورد همراه باشد.



249 زمان و زار
سال چهارم، شËره ۱۳، تابستان ۱۴۰۳

برای تولید منابع آموزشی و بە صورت کلی مکتوب کردن تولیدات زبانی بە کوردی جنوبی ، لازم 
است از میان تنوعات موجود یک شیوە را بە عنوان گونە نوشتاری معیار انتخاب کنیم و در این راه 

لازم است بە ساختار کلی زبان کوردی و دیگر گویش های زبان کوردی نیز توجە کنیم.

1 – واژه سازی
با توجە بە پیشرفت علوم مختلف، شاهد ساخت واژه های جدیدی هستیم کە در برخی از 
زبان ها از هËن واژه ها استفاده می شود و در برخی دیگر، متناسب با ساختار زبان خود، برای 
آن واژه ها معادل سازی و واژه سازی می کنند. در کوردی جنوبی، به دلیل عدم وجود فرهنگستان، 
مراکز علمی و زبان شناسی، با پیشرفت علوم و تغییرات روز، واژه سازی انجام نشدە است و بە 
دلیل تاثیر آموزش و پرورش و رسانه های مختلف کە همگی تنها بە زبان فارسی هستند، شاهد 
استفادە از واژ های فارسی در کوردی جنوبی هستیم. واژه سازی در کوردی جنوبی یا بە صورت 
فردی توسط نویسندگان انجام شدە و یا واژه هایی که در دیگر گویش های زبان کوردی وجود دارد 
و یا ساخته شده است، توسط نویسندگان بە کار بردە می شود. در زیر ³ونه هایی از واژه سازی 

آمده است:

نـووسه ر/نۊسەر/ نڤیسكار(نویسنده)	 
وه رگێڕان (ترجمه)	 
وه رگێڕ(مترجم)	 
وشه (کلمه، واژه) 	 
پیت (حرف)	 
پینۊس(خودکار، قلم) تێنۊس (دفتر) 	 
مژار : (موضوع) و... 	 
در ادامە نیز بە چند مورد واژەسازی کە بە نظر ناکارامد هستند، اشارە می شود:	 
رێکڕ: به جای رێنس (رسم الخط)	 
رێكخراو: به جای سازی (انستیتو، NGO، سازمان)	 
کەزای: به جای جیناو (ضمیر)	 
بێ پێچ و پلچ: به جای سادە (ساده)	 
تۆپ و پێ: به جای تووپان (فوتبال)	 
یاریکەری تۆپ و پێ : به جای تووپانکەر (فوتبالیست)	 
بەرواری به جای رێکەفت (مورخه)	 
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توجە بە زایا بودن واژ ەی ساختە شدە، اهمیت زیادی دارد. برای ³ونه واژه سازمان از دو بخش 
(ساز + مان) به وجود آمده است که بخش اول آن بن فعلی حال از مصدر (ساخ¼) می باشد و 
بیشتر از چندین واژه در زبان فارسی از آن به وجود آمده است نظیر: (سازش، سازگار، سازنده، 
ساخت و ساز و...) ولی واژه (ریکخراو) قابلیت زایش آنچنانی ندارد؛ در حالی در گویش کرمانجی 

شËلی از (سازی) استفاده می کنند و قابلیت زایایی دارد. 
در میان گویشوران شهر های جنوب شرقی کوردستان به فوتبال /تووپان٢/ و به فوتبالیست /

تووپانکه ر/  می گویند و نیازی بە ساخت واژەی جدیدی نیست.
(بەروار) اسم منطقه ای در بادینان (جنوب کردستان) است و در مقالەای در روزنامەی 	 

(روژا نوو) کە به دست عبدالرحمن ذبیحی می رسد، در پایین مقالە بەروار به عنوان مکان نوشتە 
می شود. ذبیحی از آن تاریخ به بعد از واژه بەروار به عنوان مورخه استفاده می کند و در فرهنگ 
زمانی  (قاموسی  کتاب  در  اشتباه  این  به  ذبیحی  خود  بعدها  کە  می گیرد  جای  کوردی  واژگان 

کوردی) اشارە می کند.

واژه های نیز هستند که در گذشتە استفادە شدە اند و امروزە می توان آن ها را احیا کرد و 
یا کاربرد آن ها را گسترش داد، همچون: 

گاوشه:    به جای (بازجوئی )	 
گازڕان :  به جای (كابوس)	 
چۊزمان:  به جای (قائده )	 
دوچەوه كی: به جای (تبعیض)	 
جمشت:   به جای (جنبش)	 
 	

پیت، هۊرم، ریژه ن:  به جای (بركت)٣
هۊرده به  شی یا ورده به شی: به جای (جزئیات)	 
تاقی٤ (تحقیق) تاقیكار(محقق) تاقیكردن (تحقیق کردن)	 

در اینجا لازم به ذکر است علی رغم کم و کاستی هایی که در واژه سازی وجود دارد، گویشوران 
کوردی جنوبی می توانند از بسیاری از واژه هایی که در کۆڕی زانیاری(فرهنگستان زبان کوردی) 

٢ - نام بیشتر بازی ها در جنوب شرقی کوردستان، دو پسوند (ان) و (ـه کی) می گیرند، مانند:
 ١) تووپان، زووران، قه مچان، خه تخه تان ٢)کéوڕوانه کی، زه ڕه مشته کی و... 

٣ - در کوردی جنوبی (كلهری)، برای هر واژه ای معادلی جداگانه وجود دارد: (پیت: برکت و دارایی)، (هۊرم: این واژه بیشتر برای برکت 
در لبنیات می باشد – ìساڵ وه  بوونه ێ شیر فره ییه و، هۊرمیش فره س)، (رێژه ن: این واژه بیشتر برای مایعات به کار برده می شود)

٤ - این واژه در اصل هËن (تحقیق) عربی می باشد، اما بخاطر اینکه در بیشتر گویش های زبان کوردی به همین شیوه 
شکسته و تلفظ می شود و ترکیبات و مشتقات زیادی ازاین واژه ساخته شده، می توان از همین واژه استفاده کرد. 
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و دیگر انستیتو های زبان شناختی در کوردی کرمانجی ساخته اند، استفاده کنند. زیرا وندهای سه 
اشتراک  با هم  میانی(سورانی) و کوردی جنوبی(کلهری)  گویش کوردی شËلی(کرمانجی) کوردی 

دارند و این امر موجب نزدیکی هرچه بیشتر گویش های زبان کوردی می شود.

2 - سایش واژگان
٢  - ١ بعضی از واژه ها در گذر زمان دچار سایش شده اند که بهتر است صورت زیرساختی آن ها 

در نوشتار استفادە شود.

نه  + بۊنه بۊنه ۊ

نه  + هیشتنه هیشتنه یشت

نه + هاتنه هات نات

نه  + هاوردننه هاوردن ناوردن

٢ – ٢ سایش حرف (ب) در میان واژگان به ویژه در افعال:

شارێگ + بۊشارێگ بۊشارێگۊ

ماڵێگ + بۊماڵێگ بۊماڵێگۊ

٢ – ٣ سایش فعل در حالت منفی ساز: 
نیه +هیلێنیه هیلێنیه یلێ

نیە  + برشێنیەبرشێنیەورشێ

٢ – ٤ سایش واژگان پیشوندی در هنگام منفی شدن:
نه +هه ڵ+گرت/هه ڵ+نه +گرتهه ڵنه گرت(نه هه ڵگرت)نه ڵگرت

نیه +هه ڵ+گرێ/هه ڵ+نیه +گرێهه ڵنیه گرێ(نیه  هه ڵگرێ)نیه ڵگرێ

٢ – ٥ سایش افعال پیشونددار در بعضی از لهجه های کوردی جنوبی:
ده ر + هاوردنده رهاوردندراوردن، دراورتن

ده ر + هات1ده رهاتدرات، دراد
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3 – الگوی نوشتاری واژگان
به صورت  و  اند  شده  تغییر  دچار  مناطق  از  بعضی  گویشوران  تلفظ  در  که  کلËتی   ١  –  ٣

قراردادی یکی از آنها در متون به کار گرفته می شود. نظیر:
ترجمه  فارسینوشتاریگفتاری (محاوره ای)

حرف، صحبتقسه قسیه ، قسە

تۊه نسن، توانس¼، تانسن، تۊنسن، 
تۊەنین، تۊنین، تیەنن، توانین

توانس¼ توانین2

دودو/ دوێ دْ، دێ، دوێ، دوو

 می خواهمتوام/ خوازم٣توام، تووام، توه م، خوازم

گردنه مله   ملیه ، ملە

دختردۆت،4 دۊەتدۊه ت، دت، دد،گۊه ت، جۊه ت،دۆت

چی، چهچه 5چوه ، چە، چ

زیاد، بسیار، خیلیفره فریه ، فه ره  ، فرە

٤ – الگوی نوشتاری حروف
٤ - ١ تلفظ کردن بعضی از حروف در مناطق جنوب شرقی کوردستان تا حد کمی تغییر کرده اند.
 در کوردی جنوبی «ۆo» بجز چند مورد استثنا تلفظ ³ی شود و حرف«o»  بیشتر به «û وو» 

تبدیل می شود:

تلفظ کوردی شËلی و میانیتلفظ کوردی جنوبی

rûj رووژ roj رۆژ

zûrim زوورمzorim زۆرم

gûranî گوورانیgoranî گۆرانی 

  newrûzنەورووزnewroz نەورۆز 

برای معیارسازی زبان، تا جایی که  ساختار این گویش از بین نرود، بهتر است در نوشتار از شکل 
فراگیر استفاده کنیم، هر چند که در کوردی جنوبی (رووژ، زوورم، گوورانی، نەورووز) تلفظ می 
شود ولی برای نزدیک شدن گویش های زبان کوردی در آینده می توان در متون علمی و ادبی آن 
را به شکل های (رۆژ، زۆرم، گۆرانی، نەورۆز) نوشت. زیرا برخی از این واژگان کلید واژه هستند و 

نیاز است از یک شیوە نوشتاری مشترک استفاده شود.
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٤ - ٢ بعضی از حروف فقط تلفظ شان در رسم الخط لاتین مشخص می شود، برای مثال در 
کوردی شËلی و جنوبی ضمه  بجز برخی مناطق، تلفظ ³ی شود، اما در نوشتار کوردی لاتین بە 

یک شکل نوشته می شود، مانند:
gwil ٦گوڵ gul گلگوڵ 

 kwir کوڕkur پسرکوڕ 

٥ - عملکرد حرف اضافه در کوردی جنوبی:
له  کرماشانا ک هاتم : از کرماشان كه  آمدمله  از (فارسی)

ماڵتان ها ده  ئیلام : خانه  شË در ایلام است/ پشته ڵپشت: پشت درپشت ده  ، له ، ئه ڵ در (فارسی)
/ لە ئامەدا هاتم ئەڕا کرماشان: از دیاربکر به سوی کرماشان آمدم

وه  دیلان بۊش: به  دیلان بگووه به  (فارسی)

٦-  استفادە از حروف حلقوی )ع( و )ح( در گویش کوردی جنوبی:
٦ – ١ در کوردی جنوبی و لکی دو واج (ع) و (ح) تلفظ ³ی شوند، اگر هم واژەای از زبان عربی 
بە زبان کردی (غیر از سورانی و هورامی) آمدە است، طبق ساختار و دستگاه واجی زبان کوردی، 

این دو واج و بە صورت (ئـ/ا) و (هـ/ا) تلفظ می شوند. مانند:
محمد: مامەد/مهەمەد
احمد: ئامەد/ئەهمەد

نعمت: نامەت، نێمەت/ نێئمەت
عذاب: ئەزاو
عرض: ئەرز
حال: هاڵ

و...
اما در گویش کوردی میانی هËنند زبان عربی این دو واج، تلفظ می شوند. اکنون این دو واج با 
دو نشانە حروفی در زبان کوردی تعریف شدە اند و دو حرف از الفبای گویش کوردی سوارنی محسوب 
می شوند. اک, نویسندگان کوردی جنوبی هم بە شیوەی قراردادی این  حروف را بە عنوان بخشی از 

الفبای زبان کوردی پذیرفته اند، البتە نە بەصورت همگانی بلکه فقط در اسم های خاص٥. مانند:
محمد: محەمەد

علی: عەلی
عرب: عەرەب

از (ع) و (ح) در نوشتارشان  این گویش متفاوت است. برخی دیگر به هیچ وجه  بین نویسندگان  این روند در  البته   .٥
استفاده ³ی کنند.
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٦ – ٢ حرف «ێ» در کوردی جنوبی(کرماشان و ایلام)، لکی، اردلانی و... معادل دو واکە و واج 
مصوت «ê“ و صامت ”ŷ»است. اگر علامت ٧ را روی حرف برداریم معنایش در اغلب افعال تغییر می 
(تواێ: می خواهد)،(خوەێ: می خورد)،(کەێ: می کند) ھمچنان در برخی  کند. مثلا در کردی جنوبی 
واژەھای دیگر بغیر از افعال این واج «ŷ» وجود دارد، طبق تحقیق و بررسی کە در گویش مذکور انجام 
دادەایم بە  این نتیجە رسیدیم کە این واج قبل و بعداز حروف صدادار (ـه) و (ا) جای میگیرد. بیش از 
درصد تلفظ این واج در زبان کردی تبدیل (گ) و (د) بە (ێ ê) است. وقتی این واج (گ) و (د) قبل و 
بعداز حروف صدادار (ه – ا) قرار بگیرند، بە حالت طبیعی تلفظ ³ی شوند و بە واج ”ŷ» تبدیل می 
شوند، کە ھمین قانون ھم در گویش و لھجەھای ھورامی و اردلانی و بابانی و جافی موجود است کە 

در  گویش هورامی این واج تبدیل بە (ڎ) می شوند کە تلفظ اش خیلی با «ŷ» متفاوت نیست. 
³ونەای از کوردی جنوبی:

seŷ سەێ :seg سەگ
 piyaŷ پیاێ : piyag پیاگ

 mêjê مێژێ : mêjig مێژگ
 xwardiŷe/ xwardêŷe خواردێیە : xwardige خواردگە

 xêr خێر : xidir خدر
 zînê زینێ : zindîزیندی

şazaŷe شازاێە : şazadeشازادە
 neŷrê نەێرێ : nedêrê نەدێرێ

 keŷکەێ : ked کات = کەد
در حال حاضر نیازی نیست که حرف ŷ بە الفبای زبان کردی اضافە شود و می توان از ساده ترین 

نشانه که هËن y است استفاده کرد، مانند:
/ neyrêنەیرێ / zînêزینێ /xêr خێر / xwardêye خواردێیە / mêjêمێژێ / piyayپیای / seyسەی

شازایە şazaye و ...
 این حرف در کوردی تعریف نشدە و نوشتنش در کوردی جنوبی باعث جدایی این گویش با 
گویش ھای دیگر کوردی می شود. ھرچند اگر ھم نوشتە نشود، برخی از افعال تغییر معنا پیدا 

می کنند و در این صورت با توجە بە بافت، می توان متوجە معنی آن شد.
بە عنوان مثال در صرف مصدر خواس¼ در زمان حال اخباری کە بە صورت(توام/ تواید/ تواێ) 

است، می توان دوم شخص را بە شکل (تواید) و سوم شخص را بە شکل(توای/تواد) نوشت. 
یا اینکە از افعال مناطق دیگر کوردی جنوبی مانند قصری و... استفادە کنیم.

ked کەد / keyd کەید / kem ³ونەی قصری – کرماشانی: کەم
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tiwad  تواد / tiwayd تواید / tiwam توام
خوەم xwem / خوەید xweyd / خوەد٦

٦ – ٣در کوردی جنوبی، هنگامی که دو حرف(و) و (ی) در پی هم قرار می گیرند ادغام می 
شوند و به صورت حروف (ۊ) تلفظ و نوشته می شود، مانند:

 ترجمه  فارسیپیشنهادی برای نوشتارگفتاری (محاوره ای)
زمینزه ویز ە ۊ7

 عروسوه ویوه ۊ

 كامپیوترکامپیوتر٨کامپۊتر

 رادیورادیورادۊن

در  و  اشارە شد  کە  واژه  به جز چند  و  است  کوردی جنوبی  زبان  از مشخصه های  یکی  (ۊ) 
لهجه های دیگر همچون گهواره ای، مابقی واژگانی که (ۊ) دارند به هËن صورت نوشته می شوند. 

مانند: (بۊش، بەڕۊ، سۊر، دۊر، تۊ، رۊن و...).

٧ – سایش، حذف و تبدیل واجی
٧ – ١  ³ونه ای از واژگانی که در زبان محاوره ای سایش پیدا کرده اند و به واج دیگر تبدیل 

شده اند: 
 ترجمه  فارسینوشتاریگفتاری (محاوره ای)

چشمهکانیکیه نی/ تیه نی/ چیه نی/چه نی

 تاریکتیەریکتیه ریک/ته یریك/ چیه ریک/چه ریک

³ی دانمنیه زانمیه زام/یه زانم/نیام

در آمدده رهاتدرات

 تلختیەڵتیه ڵ / تێڵ/ چیه ڵ / چه ڵ

در آوردده رهاورددراورت

 توانمتوانمتۊه نم/ تۊنم/ چۊه نم/ تانم
می آیمتێم۹، تیەمدێام/تیام/ تیه م/ تێم / چیه م/ چه م

 ka کا / key کەی / kem³ونەی کلیایی: کەم  . ka کا  key کەی  kem٦. ³ونەی(بدرەای): کەم
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٨ – جمل䐧ت سایشی
٨ – ١ ³ونه ای از  جملات کوردی جنوبی محاوره ای که دچار سایش شده اند و شکل نوشتاری 

آنها در ستون مقابل آمده است، مانند:

وه رگێڕان وه  فارسینوشتاریگفتاری  )محاوره ای(

١) بۊ هه یه  ۊه   
٢) رازۊشێ  

٣) ئه ۊ ناۊده ێو ده م و خواردۊه ێ  
٤) ئه  وه ل ئه ۊا قسیه  بکه م         

٥) ئه  نەۊ
٦) ئاێه مێگۊ ک نه ۊ  د که لیمه  

قسیه  
وه ردێه و بکه ی                    

٧) چیه م(چه م)٠١ را ماڵۊه         
٨)  ئه ۊ  ناتۊ راۊه 

١) بۊش هه ر یه  بۊه 
٢) راس ئۊشێ

٣) ئه و نابۊده ێ ئه وده م و 
خواردبۊده ی

٤) ئه گه ر وه ل ئه ۊا قسه  بکه م
٥) ئه گه ر نەبۊ

٦) ئایەمێگ بۊ ک نه بۊ دو وشه  
وەگەردێیا قسه  بکه ی

٧) تیەم (دیام) ئڕا ماڵ ئیوه 
٨) ئه و نه هاتبۊ ئڕا ئیوه .

١) بگو همین بوده است
٢) راست می گوید

٣) آن را در دهن گذاشته و خورده بود 
٤) اگر با او صحبت بکنم

٥) اگر نبود
٦) انسانی بودکه ³ی شود با او خرفی 

زد
٧) به منزل شË می آیم

٨) او برای شË نیامده بود،این کار هم 
³ی کرد

٩ - به کار گیری افعال مشترک در نوشتار، گامی به سوی زبان معیار
از لحاظ دایرە واژگان تفاوت چندانی در بین لهجه های گویش کوردی جنوبی وجود ندارد. در 
بین لهجه های این گویش بجز گذشتە و حال استمراری، در زمان های دیگر نیز تفاوت های کمتری 
وجود دارد. با بررسی همەی لهجەها و تنوع ها در کوردی جنوبی و در نظر گرف¼ ساختار کلی زبان 

کوردی و دیگر گویش های کوردی، می توان بە الگوی مشخصی در صرف فعل دست یافت. 
پیشوند  عنوان  بە  (د)  پیشوند  اصولاً  کورد،  گویشوران  بیشتر  میان  در   : استمراری  نشانه ی 

استمراری آورده می شود.
در گویش کرمانجی پیشوند (د) بە کار می رود. مانند: دکرد

در منطقۀ موکریان و بابان پیشوند (ده) بە کار می رود. مانند: ده کرد
در منطقۀ اردلان پیشوند (ئه) بە کار می رود. مانند: ئه کرد

در گویش لکی و هورامی پیشوند (مه) بە کار می رود. مانند: مه کرد
در لهجه های بیجاری و ایلامی در گویش کوردی جنوبی نیز  پیشوند (د) بە کار می رود، مانند: 
(دکرد٧). لهجه کرماشانی از گویش جنوبی بجز چند موارد هËنند (تێم/تیەم/تیام/دیام، تێرم،تیەرم، 

٧ - گویشوران کوردی جنوبی که در بغداد به كورد فیلی معروفند، دو پیشوند استمراری (ئه )  و (د) را به کار می برند، مانند: 
(ئەکردم/دکردم/ ئه خوارد م، دخوارد م و...)
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تیاتم، ئۊشم، دۊنم، تیەرز، تیەرزێ) کە نشانەی استمراری (د) یا سایشی از این نشانە همچون(تـ) 
و (ئـ) بە کار می رود، در بقیە موارد این نشانه استمراری در زمان حال حذف و در زمان گذشتە 
از (یا) استفاده می شود. مانند: در زمان گذشتە (کردیام، بردیام، چیام، خواردیام و...) و در زمان 

حال(کەم، بەم، چم، خوەم و...)
مانند:  است.  استمراری  نشانەی  و حال  گذشتە  زمان های  در  (می)  پیشوند  فارسی  زبان  در 

(می کرد)
جنوبی  ــوردی  ک گویشوران  از  بخشی  میان  در  گذشتە  ــان  زم در  استمراری  نشانه ی 
هËنند(گیلانغرب،اسلام آباد غرب، سرپل ذهاب، ایوان و...) بغیر از چند استثناء که پیشتر اشاره شد، 
استفاده ³ی شود و در حالت حال نیز در اک, لهجه های کوردی جنوبی حذف می شود. بە عنوان 
مثال در مرکز شهر کرماشان از نشانه (یا) برای زمان گذشتە و در لهجه شهر ایلام از  (د) استفاده 
می شود، اما در هر دو لهجه برای زمان حال هیچ نشانەای استفاده ³ی شود، بجز چند مورد استثنا.

در مناطقی که گذشته ساده و گذشته استمراری به صورت مشابه صرف شوند، تنها از طریق 
بافتی کە فعل در آن بە کار رفتە است می توان سادە و یا استمراری بودن فعل را تشخیص داد. در 
آموزش قاعدەمند زبان لازم است کە الگوی ساخت گذشتە سادە و گذشتە استمراری از هم تفکیک 

شوند. 

لزوم استفاده از نشانه های استمراری »د« و »یا«:
فعل های گذشتە و حال استمراری در بعضی از لهجه های کوردی جنوبی در زیرساخت دارای 
نشانه «د»  یا  نشانه (یا) استمراری بوده اند که باعث تفکیک دقیق زمان فعل شده اند. اما به دلیل 
نداش¼ زبان نوشتاری در کوردی جنوبی، در بعضی مناطق دچار سایش شده و این نشانه ها از قلم 

افتاده اند.
نشانه  (د) استمراراری یا سایش یافته  آن که به صورت (ت) است در برخی از افعال در لهجه  
کرماشانی  نیز گفته می شود. ناگفته ³اند که در برخی از لهجه های دیگر ایلام و کرماشان، هرچند 
گویشوران خیلی کمی دارند، پیشوند گذشتە و حال استمراری (ئه، مه) را در اول این افعال استفاده 

می کنند.
 در نتیجە برای مشخص و مجزا کردن دو زمان گذشتەی سادە و گذشتەی استمراری، لازم است 
از نشانەی استمراری استفادە شود، در میان نشانەهای استمراری موجود، «د» بە دلیل اینکە هم 
در گویش های دیگر زبان کوردی مانند کرمانجی و سورانی نشانەی استمرار است و هم در گویش 
کوردی جنوبی لهجه ی بیجار و لهجه های در استان ایلام از «د» استفادە می شود، انتخاب مناسبی 
در نوشتار معیار در کوردی جنوبی است کە باعث همگرایی همەی گویش های کوردی می شود. 
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گذشتە  زمان  در  «یا»  استمراری  میانوند  نگیرد،  قرار  گویشوران  پذیرش  مورد  «د»  اگر  همچنین 
استمراری کە در کرماشان کاربرد دارد، پیشنهاد می شود.

٦- صرف افعال در کوردی جنوبی:

٣ – ٦ گذشته ساده:

٣ – ٧ حال کامل:
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٣ – ٨ گذشته استمراری:

  ٣ – ٩ گذشته کامل بعید

٣ – ١٠ گذشته التزامی



زمان و زار260

٣ – ١١ وجه شرطی، التزامی دورتر

٣- ١٢ حال اخباری

٣ – ١٣ حال التزامی
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٣ – ١٤ فعل مرکب

٣ -١٥ فعل امری

٣ -١٦ گذشته و حال ملموس
 در این زمان از قید (لەپسا/ی) استفاده می شود که این قید مستمر بودن انجام کار را نشان می دهد. 
در زبان فارسی برای این زمان از  (داشتم) برای گذشته و از (دارم) برای حال استفاده می شوود. 

مانند: (داشتم می آمدم. دارم می آیم).



زمان و زار262

٣- ١٧ مصدرهای جداشدنی

٣ – ١٨ فعل های پیشوندی

نتیجە
هËنطور کە پیشتر آمد، با قاعدەمند کردن زبان نوشتار در کوردی جنوبی، مکتوب کردن تولیدات 
زبانی و آموزش این زبان راحت می شود و دست یابی بە این الگوها نە از روی سلیقە و خواست 
در همەی  انجام می گیرد.  آن  زیرساخت  بە  و رجوع  زبان  بە ساختار خود  توجە  با  بلکە  شخصی، 
زبان ها، فرهنگستان ها و مراکزی بە صورت علمی در زمینه ی اصلاح رسم الخط، واژەسازی، تدوین 
منابعی همچون فرهنگ واژگان و آموزش دستور زبان و... فعالیت می کنند. در گویش کوردی جنوبی 
چنین مراکز و موسساتی وجود ندارد و مکتوب کردن تولیدات زبانی نیز سابقەی زیادی ندارد و در 
خلال نوشتار و بخصوص آموزش است کە احساس نیاز بە وجود الگوهای نوشتاری مشخص، بیشتر 
دارای  زبان کوردی، مشخص است کە هرکدام خود  بە دیگر گویش های  نگاهی  با  حس می  شود. 
تنوعات و لهجه هایی هستند، اما در آموزش و نوشتار از یک الگو استفادە می کنند و در گویش کوردی 
جنوبی نیز می توان چنین کاری کرد. استفادە از ویژگی های زبانی همە ی لهجە ها برای دست یابی بە 

الگوهای معیار نوشتاری در گویش کوردی جنوبی، باعث می شود اک,یت گویشوران آن را بپذیرند.
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Footnotes

١ - رايج در منطقه ی  سنجابی و...
٢ - برگرفته از منطقه ی گوران و...

٣ - برگرفته از ايلامي و بيجاری
٤ - رايج در  لهجه کليايي و...

٥- رایج در لهجه کرماشانی و...
٦ - حرف صدادار (و u) در زبان کوردی و به ویژه  گویش كرمانجی شËل و جنوبی(کلهری) تلفظ ³ی شود، این حرف 
 wi) (w) در گویش کلهری اگر بعد از پنج حرف (گ، ك، ق، غ، خ) بیاید، شکی در آن نیست که تغییر می کند و به  شکل
نیم مصوت) تلفظ می شود. همچنان در كرمانجی شËل به شکلی (u)تلفظ ³ی شود و به (wî) یا (ü)  تبدیل می شود:

 gül و  gwîlکرمانجی/  gwilکلهری/  Gulسورانی
kwirr کلهری/ Kur سورانی

 xwilam کلهری/ Xulam سورانی
xwidê کرمانجی/ /xwida کلهری/  Xuda سورانی

حرف (u) بغیر ازپنج حرف (g,k,q, x,x) اگر بعداز هر حروف دیگری بیاید، به هیچ شیوه تلفظ ³ی شود، مانند:
tirk در کرمانجی/ tirk در کلهری/  Turkسورانی
dinya كرمانجی/  dinyaکلهری/ Dunya سورانی

zilf كرمانجی/    zilf کلهری/ Zulfسورانی
و...

البته بخاطر معیارسازی رسم الخط کردی، ما به این نتیجه رسیدیم كه تا جای که بتوانیم  گامی بطرف زبان کردی و 
رسم الخط رسمی برداریم.  به همین خاطر بعضی از تلفظ های ویژه جنوبی، همچون gwil و kwirr و... حذف 

کرده  و از این به بعد هم به شکل gul و kur آنها را نگارش می کنم تا حداقل استارتی در راستای معیارسازی بوده 
باشد.

٧- البته (ۊ) فقط ادغام (و) و (ی) نیست،  با نگاهی به مثال های زیر می توان تبدیل (ۆ/ ۆهـ) به (ۊ) را هم مشاهده 
کرد، مانند: 

 : dot/doht ترۊسکە. دۆت/دۆهت :  tiroskeپراسۊ. ترۆسکە :  piraso پراسۆ . : پۊز   poz ئابڕۊ. پۆز :  abirro ئابڕۆ
دۊەت/دۆت .چۆن çon : چۊن .دۆز doz : دۊز. رۆت rot : رۊت. تۆهم tohm : تۊم/ تۊەم. جۆهـ coh/cih : جۊە. 

نۆهـ noh نۊه(٩). و... 
٨ - واژگاg همچون کامپۊتر، رادۊن و... نشانه ي برای  اثبات کردن اين حروف ادغامی می باشد.

٩ - در کوردي کرمانجی هم به همh صورت پیشوند (د) به (ت) تبدیل شده است. مانند(دێم = تێم) 
١٠ - چیه م/ چه م، چیه نی، چیه ریک و... این واژه در مناطقی همچون گیلانغرب و اسلام آباد غرب تلفظ می شوند.





پژوهشگر ایل䐧می کامران رحیمی: 
زبان و فرهنگ کوردی بدون آموزش 
باقی نخواهد ماند
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پژوهشگر ایلامی در نخستین جلسه تاسیس انجمن فرهنگی زانست عنوان کرد: زبان و فرهنگ 
کردی بدون آموزش باقی نخواهد ماند.

به گزارش ژیار و به نقل از خبرگزاری کردپرس، کامران رحیمی مؤسس انجمن فرهنگی و انستیتو 
زانست ایلام در نخستین جلسه این انجمن ضمن تأکید بر فعالیت های صرفا فرهنگی این انجمن عنوان 
کرد: اگر چه در ¥ام مناطق کردنشین روزانه دهها دیوان شعر و اخیرا هم داستان منتشرمی شود اما 

خلأ جدی در حوزه آموزش زبان کردی و تدریس آن وجود دارد.
او گفت: زبان باید در ¥ام بدنه اجتªع اعم از متون حقوقی، روزنامه نگاری، علمی، امور سیاسی، 

اداری و... حضور داشته و در ¥ام ابعاد باقی ¯اند و نباید آن را صرفا به شعر و داستان محدود کرد.
رحیمی تاکید کرد: آموزش و تدریس زبان محلی حقی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی بر 
آن صحه گذاشته است و ما باید برای آموزش زبان کردی از این ظرفیت بزرگ قانون اساسی استفاده 

کنیم و خود مطالبه گر آن باشیم.
انتقاد کرد و گفت: مطابق مصوبه  ادبیات غنی کردی  از برخی تنگ نظری ها در باب تدریس  او 
ادبیات  به  را  درس  چهار  می تواند  متوسطه  مقطع  در  معلمی  هر  درسی  کتب  تدوین  عالی  شورای 

اختصاص دهد.
این پژوهشگر ایلامی خاطرنشان کرد: انجمن و انستیتو زانست دارای مجوز قانونی می باشد لذا 
انتظار داریم که با آن برخورد سلیقه ای نشود و مسئولین با اختصاص مکان دائم به آن و حªیتهای 
مالی، این انجمن را در رسیدن به اهداف فرهنگی و آموزشی خویش کمک کنند که اگر چنین شود آثار 
علمی و آموزشی در زانست تولید می شوند و الگویی بسیار مناسب برای سایر مناطق کردنشین خواهد 

بود و جز این اگر باشد، باید گفت که شاهد رفتاری دوگانه و مخالف با قانون اساسی خواهیم بود.
رحیمی ضمن بیان این که از برنامه های انجمن زانست تولید کتب آموزشی، زبانشناسی و تلاش 
برای رسیدن به زبان کردی معیار است، به برشمردن برخی موانع بر سر راه آموزش زبان کردی پرداخت 
و گفت: نداشÈ کتاب آموزشی درسی به زبان کردی، نبود مدرس دارای گواهینامه تدریس زبان کرُدی، 
پراکندگی و عدم انسجام زبان کردی معیار در حوزه جنوب و... برخی از موانعی است که انجمن و 

انستیتو زانست می تواند در رفع آنها گامهایی اساسی بردارد.

حاضران در جلسه:
زینب  اکبری،  روحالله  جªلوندی،  فریبا  الهداد،  طاهره  قیصربگی،  علیه  جªلوندی،  بهروز  دکتر 
جمیله  همتی،  داریوش  حسینی،  صدیقه  فیلی،  معصومه  پور،  حسین  علی  میرزایی،  محمد  شفیعی، 
یارمحمدی، فرشته علیرضایی، سکینه آزادی، فریبا جªلوندی، زهره تیژە، کلثوم منصور زاده، یاسر بابایی، 

محراب آقایی، محدثه رئوفی، نامدار جابری، عباس محمدزاده و کامران رحیمی.



زبان مادری
حمایت مصطفی ملکیان از آموزش و 
ترویج زبان مادری
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اندیشمند معاصر و فیلسوف اخل䐧ق و نظریه پرداز نواندیش دینی، با تاکید بر 
اینکه آزادی آدمیان اصل اولیه زیست اجتماعی محسوب می شود گفت: این آزادی 
فقط زمانی که موجب خدشه و یا لطمه وارد کردن به دیگران شود، قابل تحدید 
تحدیدبردار  مادری هرگز  زبان  ترویج  و  آموزش  گفتن و  آزادی سخن  لذا  است 

}محدودیت{ نیست.
نهمین  افتتاح  آیین  در  مهرماه(  امروز)10  ملکیان  مصطفی  ایسنا،  گزارش  به 
مادری  زبان  با حقوق  رابطه  استان کردستان، در  کتاب در  المللی  بین  نمایشگاه 
اظهار کرد: همیشه در کشورهایی که اقلیت های زبانی و قومی وجود دارد مسئله 

حق آموزش و ترویج زبان مادری یکی از مباحث حقوقی و اخل䐧قی بوده است.
وی افزود: چهار دلیل مؤید شناخت حقوق زبان مادری و پاسداشت آن در مقام 
اجرا است، که ادله های اخل䐧قی و حقوقی از دل䐧یل اول و دوم و ادله های مصلحت 

اندیشانه از دل䐧یل سوم و چهارم این مبحث محسوب می شوند.
اندیشمند معاصر و فیلسوف اخل䐧ق و نظریه پرداز نواندیش دینی، عنوان کرد: 
دلیل اول که از منظر اخل䐧قی مورد بحث است این است که آزادی هیچ کسی در 
هیچ حوزه ای قابل تحدید کردن و محدودسازی نیست مگر اینکه آزادی آن کس به 

آزادی دیگران لطمه و خدشه ای وارد کند.
اینکه آزادی آدمیان اصل اولیه زیست اجتماعی محسوب می  وی با تاکید بر 
شود ادامه داد: این آزادی فقط زمانی که موجب خدشه و یا لطمه وارد کردن به 
دیگران شود، قابل تحدید است. این سخن دلیل اخل䐧قی داشته و در همه جا شمول 
دارد و آزادی سخن گفتن و آموزش و ترویج زبان مادری هرگز تحدیدبردار نیست.
ملکیان بیان کرد: دلیل اول تکیه بر مفهوم آزادی داشت و دلیل دوم تکیه بر 
مفهوم عدالت دارد، یکی از خصیصه های عدالت این است که ویژگی های غیرارادی 

نمی تواند مبانی محرومیت و یا مزیت در مقایسه با دیگران باشد.
این اندیشمند افزود: این نکته، از عدالت توزیعی نشات می گیرد به این معنا که 
شاخصه هایی که خود صاحبان ویژگی در آن دخالتی ندارند، نمی تواند در توزیع 
فرصت ها موثر باشد، لذا زبان مادری نمی تواند مبنای محرومیت و یا مزیت قرار 
گیرد، بر همین اساس زبان مادری کسانی که یک اقلیت زبانی است، نباید مبنای 
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محرومیت آموزش و ترویج آن زبان شود.
وی ادامه داد: در دلیل سوم و چهارم که با مصلحت اندیشی سروکار دارد، باید 
گفت همانطور که در عالم موجودات زیستی، سل䐧مت اکوسیستم های زیستی نه به 
تکثر بلکه به افزایش تنوع بستگی دارد، در باب اکوسیستم های فرهنگی و اجتماعی 
نیز این مهم صدق می کند، و در جامعه ای که مکتب ها، آیین ها و ایدئولوژی های 
مختلف وجود داشته باشد، سل䐧مت فرهنگی و اجتماعی نسبت به جوامع تک مکتبی 

و تک مذهبی بیشتر است.
ملکیان با تاکید بر اینکه سل䐧مت اجتماعی و فرهنگی هر جامعه ای به تنوع مکتب 
ها و مسلک ها و مذاهب است، تصریح کرد: این سخن در باب زبان نیز صدق می 
کند و هر چه تنوع زبانی در یک جامعه بیشتر باشد حیات زبانی آن جامعه سالم 
تر و با نشاط تر خواهد بود. لذا حفظ تنوع زبانی برای سل䐧مت اکوسیستم فرهنگی 
و اجتماعی مصلحت اندیشانه است و نباید اجازه داد هرگز زبانی منقرض شود و 

تحقق این مهم آموزش و ترویج زبان است.
وی افزود: اگر همه زبان های جهان را از بین ببریم و همه به یک زبان صحبت 

کنیم دیر یا زود خسارت فرهنگی عظیم آن زبان فراهم می شود.
این اندیشمند معاصر بیان کرد: همیشه اقوام، ملل و قبیله ها زندگی در جامعه ای 

را می پذیرند که در آن نیازهاشان برآورده شود.
وی اعل䐧م کرد: راه مقابله با ترس از مرکز گریزی قوم یا اقوامی، این است که 
نیازهای آن قوم در جامعه براورده شود، در این صورت دلیلی برای مرکز گریزی 

نیست.
وی با تأکید بر اینکه نیاز مادری یکی از نیازهای اساسی هر قوم است، خاطرنشان 
کرد: در این راستا برای جلوگیری از مرکز گریزی نیاز است که زبان مادری هر 
قومی حفظ شود و کسی نگاه اهانت آمیز و تحقیر، به زبان دیگری نداشته باشد و 
کاری کنیم که زبان هر قومی محترم شمرده و این امر نه تنها در شعار بلکه در 

مقام و عمل نیز مشاهده شود.





سیاستهای زبانی پهلوی اول در 
کردستان و پیامدهای آن

حسین رسولی
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حکومت کردستان در نامه محرمانه ای به وزارت جلیله داخله به تاریخ ۷/۱۲/۱۳۱۰ با اشاره به 

اینکه در کردستان فقط در مدارس و ادارت دولتی زبان فارسی صحبت می شود، می نویسد: «برای 

اینکه در آتیه ¥ام اهالی مجبور به تکلم به زبان فارسی بشوند ایجاد مدارس متعدده در بلوکات و 

شهر و فرستادن معلم از مرکز ضروری است که درنتیجه تربیت اساسی، بعدا به هیچوجه آشنا به 

زبان کردی خود نباشند» این سند به خوبی نشان می دهد هدف اصلی دولت پهلوی از تأسیس 

مدارس متعدد در مناطق کردنشین نه تنها ترویج زبان فارسی بلکه تضعیف زبان کردی بوده است، 

همچنین در نامه مستقیم و محرمانه اداره معارف و اوقاف کردستان به وزارت معارف در تاریخ ۲۵ 

/۱۰/ ۱۳۱۲ با اشاره به اینکه اهالی کردستان دارای زبان مخصوصی هستند و کمتر کسی مخصوصا 

در«قراء و قصبات» به خوبی فارسی می فهمد، از وزارت معارف می خواهد «به هیچوجه معلم 

نقاط  به  باشند  نگردند و کسانی که مشغول می  استخدام  و مستخدم کرد در مدارس کردستان 

دیگر خارج از کردستان منتقل گردند» همچنین خواستار افزایش حقوق معلªن غیربومی شاغل 

در کردستان می شود «تا بتوان معلمین نسبتا لایق مسن را از یزد و اصفهان و فارس و تهران به 

کردستان منتقل äود» و در پایان اظهار امیدواری می کند «در صورتی که موارد فوق مطمح نظر 

قرار گیرد، رجاء واثق است که معارف در ظرف مدت ده سال می تواند روح وطن پرستی (ایران 

پرستی) را در ساکنین کردستان تقویت و نیز زبان عمومی را تبدیل به فارسی äود». یکی از مأموران 

حکومتی که در ۱۳۱۳ش برای بررسی اوضاع سیاسی و فرهنگی به ساوجبلاغ مکری فرستاده شده 

در نامه محرمانه خود به رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی، ضمن بیان اهمیت سیاسی جغرافیایی 

محل می نویسد: «سزاوار است که اقدامات جدّی در این ناحیه به عمل آید تا سکنه اش به هر 

قیمت به ایرانیت خالص استحاله شوند و در آتیه ممکنه خطر سیاسی و اقتصادی برای مملکت 

فراهم نگردد». برای انجام این مقصود از وزارت معارف می خواهد که بر تعداد دبستانها افزوده 

«به شرط آنکه آموزگاران از آغاز همه فارسی زبان باشند. این بنده دستور دادم که معلمین کردزبان 

را تغییر دهند و بر تکمیل مدارس ابتدایی آن نیز افزوده شود.

ممنوعیت استفاده از زبان کردی و پافشاری و تأکید در تدریس دروس به زبان فارسی حتی 

در سالهای آغازین تحصیلی، باعث نفرت و بیزاری دانش آموزان از تحصیل و عدم استقبال آنان از 

مدارس جدید شد، «هێمن»، از روشنفکران و شاعران کرد که نقش مهمی در تحولات سیاسی پس 

از سقوط رضاشاه در مهاباد داشت، در خاطرات خود به این مسأله اشاره می کند: «من در زندگیم 

روزهای تلخ و سیاه بسیاری دیده ام اما هیچ کدام از آنها تلختر و سیاهتر از آن روزی نبود که به 

مدرسه رفتم، معلم مدرسه که خود در اصل یک نفر کرد بود و بعدا فهمیدم که فارسی هم خوب 
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بلد نیست، به فارسی و با عصبانیت با کلªتی مرا مورد خطاب قرار داد که هیچی از آن حالی 

نشدم و همکلاسی هایم به من خندیدند، تا مدتی شبها زیر پتو از ترس رفÈ به مدرسه گریه می 

کردم و روزها از روی ناچاری و با زور به مدرسه می رفتم». همچنین برخی از معلªن با سابقه نیز 

به خاطر اجبار در تکلم به فارسی از شغل معلمی استعفا دادند از جمله ملاحسین شکیبا که پس 

از آنکه مجبور شد با برادر خود که به تازگی به ریاست اداره معارف کردستان رسیده بود با زبان 

فارسی صحبت کند، از شغل معلمی استعفا داد.

مÈ کامل این مقاله که برگرفته از رساله دکتری نویسنده با عنوان «سیاستهای فرهنگی پهلوی 

اول در کردستان است و در نشریه مطالعات فرهنگی  سال ۸ ، شªره ۳۰, زمستان ۱۳۹۵ چاپ شده 

است، در فایل پیوست در اختیار خوانندگان گرامی قرار می گیرد.

توضیح کردستان نامه: 

در  اول  پهلوی  زبانی  سیاستهای  درباره  رسولی  دکتر حسین  نخست  یادداشت  انتشار  از  پس 

کردستان که متکی بر اسناد آرشیو ملی بود، شªری از خوانندگان درخواست کردند که اصل اسناد 

این یادداشت منتشر شود . از آنجا که یکی از این اسناد ناخوانا و ناقص بود، در پاسخ به خواسته 

آقای دکتر  از جناب  نامه   ارائە می شود.کردستان  تایپ شده   Èبه همراه م مخاطبان اصل سند 

رسولی که زحمت این کار را کشیدند نهایت تشکر و سپاس را دارد.

گزارشی از اوضاع جغرافیایی ساوجبلاغ مکری و تقاضای تأسیس مدرسه و ترویج زبان فارسی در 

منطقه مزبور و سایر نقاط آذربایجان.

۲۱/۴/۱۳۱۳

محرمانه ؛ ریاست محترمه دفتر مخصوص شاهنشاهی

در موقع سرکشی به دبستانهای ساوجبلاغ مکری اهمیت سیاسی و جغرافیایی این محل بسیار 

جالب توجه گردید زیرا این محل از یک طرف نزدیک به دو سرحد همسایه ترکیه و عراق است و 

از طرف دیگر بعد از افتتاح راه مستقیم  آذربایجان_ زنجان _تهران که در دست اقدام است یکی 

از مراکز مهم تجارتی خواهد گردید. دیگر آنکه سکنه آن همه کرد زبان هستند که هم از حیث 

زبان و هم از حیث مذهب و عادات و آداب با سایر سکنه ایرانی نژاد فرق دارند. سزاوار است که 

اقدامات جدی در این ناحیه به عمل آید تا سکنه اش به هر قیمت به ایرانیت خالص استحاله شوند 

و در آتیه هیچگونه خطری سیاسی و اقتصادی برای مملکت فراهم نگردد. برای انجام این مقصود 

آنچه که تکلیف وزارت معارف است آن است که بر تعداد دبستان های آن افزوده و در آتیه بسیار 
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نزدیک یک دبیرستان نیز در آنجا افتتاح äاید به شرط آنکه آموزگاران هم از آغاز همه فارسی زبان 

باشند. این بنده دستور دادم که معلمین کرد زبان را تغییر دهند و بر تکمیل مدارس ابتدایی آن نیز 

از هذه السنه[امسال]اقدام شود. انشالله به زودی دبیرستان نیز تاسیس گردد.

این ناحیه و هم در سایر  ولی آنچه که تکلیف سایر وزارتخانه ها است آن است که هم در 

نواحی آذربایجان مأمورین ترک زبان و کرد زبان نفرستند، زیرا مأمورین مذکور قهرا با اهل محل به 

زبان ولایتی سخن گفته و زبان فارسی که باید به حکم احتیاج بین عامه مردم انتشار یابد چنانکه 

باید توسعه نخواهد یافت.

در پایان این راپورت پیشنهادی به نظر قاصر رسید که اگر رأی جهان آرای ملوکانه به صواب 

اقتضا äاید اسم ترکی این قصبه سرحدی[ساوجبلاغ] که عنقریب شهری خواهد شد، به نام فارسی 

خالص تبدیل یابد و برای نام آن سه لغت به نظر رسید که ذیلاً به عرض می رسد.

اولاً آباد؛ شهر چون شهر قدیم آن که بعد از تاراج مغول خراب شده است هنوز به ویران شهر 

معروف است اگر به فال نیک نام آن را آباد شهر گذارند کلمه زیبایی است. انشالله  از ظل عنایت 

ملوکانه شهری آباد خواهد گردید. 

ثانیاً سرداب چون لغت ترکی ساوجبلاغ که نام یکی از بلوکات جنوب غربی طهران نیز هست 

معنای «چشمه سرد» است می توان لغت مذکور را ترجمه äود و سرداب را اختیار کرد که کلمه 

مطبوع و زیبایی است و سابقا نیز اسامی بسیاری از بلاد ایران به کلمه آب خا¥ه می یافت، مانند. 

_ [ناخوانا]_ زهاب_ سراب_ زراب_ شورآب و غیره

ثالثا مهاباد به یادگار نام افسانه یکی از سلسله های پادشاهان قدیم که مهابادیان نام داشته و 

ظاهرا هªن سلاطین نیز باشند که در غرب ایران حکومت می äوده اند این شهر را ممکن است به 

این نام خواند. این کلمه زیبایی است و چون بسیاری از شهرهای ایران هم از دیرباز به کلمه آباد 

خا¥ه یافته است این اسم به گوش ها و زبان ها گران نخواهد آمد. متمنی است هر دو قسمت این 

راپورت را به عرض خاک پای هªیونی ارواحنا فدا برسانید تا رأی جهاäطاع مبارک چه اقتضا فرماید.

(نظر سوم اجابت شد و ساوجبلاغ به مهاباد تبدیل گردید)

•منبع: سازمان اسناد ملی، اسناد شªره ۲۴۴۶۸/۲۹۷ برگهای ۶ و ۷

•دکترای تاریخ



درآمدی بر شیوه های
واژه سازی معاصر
)نمونەهای مواردی:زبانهای انگلیسی،کردی و فارسی(

نویسنده: كامران رحیمی
مترجم: جعفر سریش آبادی- بیجار
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زبان و زمان
زبان ، به عنوان پدیده ای اجت�عی، ارتباط مستقیمی با زمان دارد . با گذشت زمان،  بسیاری از آداب 
و رسوم و باورهای اجت�عی دستخوش تغییر و تحول می شوند و زبان نیز به عنوان پدیده ای اجت�عی، 

�ی تواند از این روند جدا باشد.
ظاهرا « واژه» اولین سطح از زبان است كه در فرایند تغییر و تحول قرار می گیرد، به همین جهت 
، اهالی فرهنگستان به نحو مناسبی می توانند از این تحول معنایی برای واژه  سازی استفاده كنند  . واژه 

در گذر زمان با چهار حالت مواجه می شود كه عبارت اند از: 
١- برخی از واژگان به جهت مسائل و تحولات سیاسی، دینی و فرهنگی از فهرست كل�ت زبان 
سترده می شوند ، و احت�لاً این زدایش،  برای همیشه باشد ؛ به عنوان مثال ، وقتی زبان ادبی كردی 
از «گورانی» به «سورانی» و «كرمانجی» تغییر یافت ، بسیاری از واژگان زبان ادبی گورانی متروک و 
مهجور ماندند و در دایره زبان نوپای جدید قرار نگرفتند ؛ به عنوان �ونه: ویر(یاد)، نه مانو (�اند)، 
 .  ... و   ، ، ساچنا(ساخت)  یاوام(رسیدم)   ، (از)، خاس(خوب)  (برای)، جه ، ژه  په ی   ، مه چم (می روم) 
همچنین می توان به تغییر دین مردم ایران از زرتشتی به اسلام اشاره كرد كه باعث از بین رف¹ بسیاری 

از واژگان مربوط و متناسب با کیش زرتشتی شد . 
٢-  برخلاف مورد اول، برخی از واژگان ،عمری طولانی و جاودان گونه دارند به گونه ای که در 
چندین دوره  به حیات خود ادامه  داده اند،  نظیر: دیل (اسیر) ، روژ (روز)  ، شایی (شادی)، شه¬وگار 

(شب هنگام) ، به¬ش (سهم، قسمت)،  چاف/چاو/چه¬م(چشم)، هیفی/ هیوا/ ، همی (امید) و... . 
٣- پاره ای از واژگان ، بر اثر تحول و دگردیسی سیاسی، فرهنگی و معیشتی جامعه ، با حفظ معانی 
گذشته، معانی نو و امروزین را می پذیرند .  این فرایند،  مناسب ترین شیوه در امر واژه سازی است كه 

به چند �ونه اشاره می شود:
هێڵ / hêll: این واژه در گذشته و حتی امروز به معنای شیار شخم بوده است . امروزه علاوه بر 

آن به معنی خط و سطر نوشته نیز به کار می رود . 
جوان/cwan : در اصل به معنی جوان است كه امروزه در سورانی با حفظ معنی گذشته ،  به معنی 

زیبا و قشنگ هم هست ؛ چه، ایام جوانی سن طراوت و زیبایی است. 
خاڵ/xall: نشانه ی معروف سیاه رنگ بر پوست ،  كه امروزه علاوه بر آن ،  در معنی «نكته» 

و«نقطه» هم به كار می رود. 
سوور/sûr: به رنگ سرخ گفته می شود . امروزه غیر از معنی مشخص آن ،  در كردی«فیلی» به 

معنی «داغ» است ، زیرا  بسیاری از اشیا به ویژه آهن به واسطه¬ی ِ گرم شدن ، سرخ می شوند . 
زین /  zîn: امروزه ، علاوه بر معنای سنتی آن که ه�ن نشستگاه چرمی اسب است ، در مفهوم 

صندلی و محل نشس¹ راکب دوچرخه و موتور هم گفته می شود . 
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٤- بر خلاف واژگان فوق، واژگان این دسته، معنی قبلی خود را از دست داده  و معنی جدیدی 
را می پذیرند؛ نظیر: گه¬ور/ gawr ، که ریشه ی این كلمه به «گه ور» یا «گور» و یا «گبر» به معنی 
زرتشتی برمی گردد (معین، ١٣٧٥: ج٣) ،  واژه ی «گوران» هم كه نام گویشی قدیمی از زبان كردی است 
از همین كلمه گرفته شده است. چنان چه ابولفتوح رازی در«روضه الجنان» می نویسد: «اما یهودیان و 

مسیحیان و گوران یا باید مسل�ن شوند و یا جزیه بدهند» (ابولفتوح رازی، ج٢: ٢٣٦). 
امروزه «گه وره» معنی گذشته اش را از دست داده و فقط به معنی «بزرگ» است. 

رند/  rind: در اصل به معنی زرنگ و مکار است ، اما امروزه در كردی «كرمانجی» به معنی، خوب 
و زیبا به كار می رود. 

چکیده¬ی بحث آن است که با حفظ جوانب لازم و پرهیز از افراط ، می توان از واژگان کهن برای 
ساخت واژگان در معنی و مفهوم نزدیک بهره برد . 

شیوه های واژه سازی معاصر
در گذشته واژه سازی عموماً به روش های سنتی و طبیعی صورت می گرفته است، اما در این اواخر 
به سبب این كه نویسندگان، زبان¬های دیگری را هم فراگرفته اند ، شیوه ی ترجمه¬ی كلمه به كلمه 

(calgue) در بیشتر زبان ها رایج شده است. 
دیگر این كه واژه گزینی به واسطه¬ی  پیشرفت علم و تكنیك و هù و... در هر زمینه ای زایش 
زبان های  در مهم¬ترین  واژه سازی  و  واژه گزینی  ترین شیوه های  مهم  به  این جا  در  است،   داشته 

اروپایی كه با زبان كردی سنخیت دارند ، اشاره می شود: 

 )borrowing( 1- وام گیری
در این روش،  واژه  یا واژگان ، مستقی�ً از زبان بیگانه اخذ می شوند و ممكن است تا اندازه ای تلفظ 

این وام واژه ها در زبان وام گیرنده تغییر یابد، نظیر: فوتبال، والیبال، سین�، تلفن و ... .
این روش، امروزه در بین زبان¬های زنده ی دنیا به خاطر مبادلات فرهنگی و بازرگانی و ... امری 
طبیعی محسوب می شود؛ به عنوان �ونه، زبان انگلیسی به ه�ن اندازه كه  به زبان های دیگر واژه 
 وام داده، به ه�ن اندازه هم از زبان های دیگر تأثیر گرفته است، به عنوان �ونه: alcohol (عربی) ، 
 tycoon ،(آلمانی) pretzel ،(ایتالیایی) piano ،(فارسی)  ،lilac (فرانسوی) ،croissant  (هلندی) boss

(ژاپنی) و yogurt (تركی) (جورج یول، ٧٩:١٣٨٤).
پیداست  هر ملتی كه از وام گرف¹ واژه و داد و ستد با زبان های دیگر بپرهیزد ، زبانش درمانده¬تر 
وامانده¬تر می شود  و گستره¬ی واژگانش محدودتر . آن چه برپیکره¬ی زبان ، آسیب اساسی و جدی 
وارد می کند ، نه وام واژه که تاثیر پذیری صرفی و نحوی از زبان بیگانه است و شاهد این مدعا نحوه ی 
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تلفظ واج های «گ و چ» در گویش های مركزی كردستان به ویژه موكریانی و هولیری است که  ترکانه 
تلفظ می شوند  و نیز تاثیر دستگاه واجی عربی در دو آوای «ح و ع»  است که بر کردی مرکزی و 
ش�لی سایه افکنده است  و باز نشانه¬ی جمع «ها» در فارسی است که  به لهجه مهابادی وارد شده 

است؛  به عنوان �ونه: «ساله هایه»  .
این در حالی است كه وام واژه  تنها به یك منظور و در یك معنی به كار می رود ، اما واج ، آوا یا 
تكواژ و هر قاعده¬ی نحوی و صرفی بیگانه¬ی دیگر ، در بلند مدت با هزاران واژه در می آمیزند و 

ریخت طبیعی و كاركرد زبان را دستخوش تغییرات غیر قابل پیش بینی می كنند. 
از سوی دیگر وظیفه ی اصلی واژه، نشان دادن منظور و مفهوم است، اما ممكن است بعد از مدتی 

این واژه دیگر نتواند در آن زبان چنین نقشی را بازی كند و رفته رفته به آرشیو رفته ، بایگانی شود.
 طرز تفكر جزمی و متعصابانه در مورد وام گیری واژه هیچ نتیجه ای غیر از محدود كردن زبان در 
بر ندارد. زیرا كل�ت بسیاری هستند كه در كردی معادل ندارند و اگر هم معادل سازی شده اند چندان 

زیبا و خوشایند و با مس� نبوده اند . 
پیشنهاد می شود كل�تی همچون: ساختار، ساخت، ساخت�ن،و ... از زبان فارسی وام گرفته شود تا 
در صورت لزوم و در فرصت مناسب معادل مناسبی برای آن ها ساخته شود ، ک� این که  در فارسی ، 
واژه هایی همچون «هلیكوپتر» و« غیر مترقبه » پس از چهل سال كاربرد، در همین اواخر واژه¬های 
«بالگرد» و «پیش بینی نشده» جایگزین آن ها شده است . همچنین فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
واژه ی  دو بخشی «خبر» را از عربی وام گرفته و از این «وام واژه» ده ها تركیب جدید ساخته است، 
باخبر، خبردار، خبردادن،  خبر گزاری، خبر چین، خوش خبر،  خبرنگار،  خبر نویس،  خبرنامه،  : خبری،  مانند 

خبر داش¹، خبر گیر، خبر ساز، خبر دهی، خبر رسانی، بی خبر و... .
 (loan- translation) وام  گیری واژه به شیوه ای دیگر رایج است و آن ترجمه ی  لفظ به لفظ
است  آلمانی   (ubermensch) لفظ  به  لفظ  ترجمه ی  انگلیسی،   مثلاً: سوپرمن  ؛  است   (calque) یا 
یا«ده¬ زگاكانی راگه¬ یاندن» درزبان كرُدی ترجمه¬ی  لفظ به لفظ انگلیسی ( mass madia ) است. 
و واژگان «وتوویژ، وتار، ئه¬ندازه¬یار، ته¬واوكه¬ر» ترجمه¬ی  لفظ به لفظ كل�ت «گفت وگو» و 

«گفتار» فارسی و «مهندس» و «متمم» عربی هستند. 

 )coinge( 2- ابداع
در این شیوه ، نام بازرگانی كالا و یا شرکت سازنده ی محصول،  به خود محصول اطلاق می شود. 
این شیوه بیشتر در كشورهای صنعتی متداول است ؛ مثلاً: بنز، تویوتا، آسپرین، ایزوگام ، که از طریق 
واردت کالا از غرب رایج شده و یا  برف و ریكا و پفک  كه نام تجاری کالاهایی هستند که امروزه در 

معنای خود محصول به کار می روند .
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 )compounding( 3- تركیب
در این روش ، از ترکیب دو واژه ی مستقل، واژه ی نوینی ساخته می شود . این روش در زبان های 
آلمانی و انگلیسی و كرُدی و فارسی كاربرد بسیاری دارد؛ به عنوان مثال، در كردی این تركیب ها بدین 
شیوه ساخته شده اند: ده¬ ستكه¬ وت (دستاورد) نویخواز (نوگرا)، رێبوار (رهگذر)، ناسنامه (شناسنامه).

)blending( ٤- ادغام
در این روش، همچون روش تركیب، دو واژه با حذف بخش¬هایی از آن¬ها با هم ادغام می شوند 
؛ به عنوان مثال: در آمریكا محصولی وجود دارد به نام gasoline كه ازalcohol به دست می آید. این 

دو واژه به شیوه ی «ادغام» تبدیل به (gasohol) شده اند. (جورج یول، ٧٩:١٣٨٣) . 
همچنین ، در فارسی «فوتبال سالنی» را «فوتسال» می گویند و در كردی تا حدودی می توان به 
واژگانی اشاره كرد كه به صورت طبیعی ساخته شده اند،نظیر: جوامیر (جوان + ئه میر)، تامه زرو (تام 

+ ئاره زوو)، میرزا (ئه میر + زاده)، پاشا (پاد + شاه)، مانیشت(مانگ+ نیشت: نام كوهی در ایلام) .

 )clipping( ٥- كوتاه سازی
در این روش ،  بخش های پایانی واژه حذف می شوند؛ به عبارت دیگر، فقط بخش اول یا دوم واژه 
باقی می ماند. البته «كوتاه سازی» روش ویژه ای در واژه سازی نیست و این شیوه بیشتر جهت سهولت 
 ،laboratoryكوتاه شده ی lab در تكلم در واژگان چند هجایی به كار می آید. به عنوان مثال ، واژه ی

یا tv مختصر شده¬ی television و در فارسی رادیات كوتاه شده ی رادیاتور است. 

٦- مصدر جعلی یا ساختگی 
در این شیوه ، از اسم یا صفت، مصدر می سازند. این شیوه یكی از کارآمدترین شیوه های واژه سازی 
در این دوره محسوب می شود، به ویژه در واژه سازی علمی كه از خیلی قبل در زبان كردی به شیوه ای 
طبیعی وجود داشته است. گرچه ادیبان سنتی به این خاطر كه این روش برخلاف قواعد دستوری زبان 
بوده است آن را «مصدر جعلی» نام نهاده اند.اما به نظر نگارنده این روش نه تنها جعلی نیست بلكه 
با جوهره ی زبان كردی بسیار ه�هنگ است از این رو نام مصدر ساختگی (چاوگی ده سكرد) را بر 
آن نهاده ام ( رحیمی، كامران، دستور جامع زبان كردی گویش فیلی٧٧،١٣٨١) . این روش پركاربرد تا 
حدودی به شیوه ی پس سازی (back for mation) در زبان های اروپایی نزدیك است؛ برای �ونه ، در 
انگلیسی از اسم television فعل televise و هم چنین در فرانسه  فعل televiser درست شده است. 
در عربی هم واژه های تلفن و یتلفن به كار می روند و در زبان كردی نیز از اسم یا صفت افعالی 
پدید آمده اند به عنوان مثال: در كرمانجی از «خه بات» و «حه ل» فعل های د خه بتین (مبارزه كردن) و 
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دحه لی (حل شدن) ، در سورانی از «كورد» و «خولق» فعل¬های كورداندن (كردی شدن) و خولقاندن 
(خلق كردن)، در فیلی از «خه له ت» (غلط/ هه¬له) فعل خه¬له¬تانن (فریب دادن، مشغول كردن)

واز«ته¬له¬ف» فعل «ته¬له¬فانن»درست شده  است. 

 ) zero derive ation( ٧- اشتقاق صفر
واژه در این روش ، از حیث شكل و ساختار ،هیچ تغییری پیدا �ی کند، تنها نقش دستوری آن 
عوض می شود؛به عنوان مثال ، «زانست» و «خواست» كه در اصل بن ماضی از مصدرهای «زانس¹» 
و «خواس¹» در شاخه ی كردی جنوبی هستند، در گویش سورانی به عنوان اسم و در معنی «علم» و 

«درخواست» به كار می روند ، چنان چه در جملات ذیل آمده است:
كوردی فیلی: «براگه م زانست چه بوی &جا خواست بچوو (برادرم دانست چه اتفاقی افتاده پس 

خواست برود).
در این جمله «زانست» و «خواست» فعل اند، اما همین واژگان در كردی سورانی به اسم و صفت 
تبدیل شده اند؛ به عنوان مثال: خواستی كوری زانستی زمانی كوردی، فیركاری گشتی زمانی كوردییه 

(در خواست مجمع علمی زبانی كردی، آموزش همگانی زبان كردی است).

 )acronyms( ٨- سر واژه ها
در این روش از حروف اول تركیب یا گروه اسمی، واژه ا ی نو ساخته می شود. كاربرد این روش بیشتر 
برای عبارات و تركیباتی است كه از چند واژه به وجود آمده اند، به عنوان مثال: رادار كه از حروف اول 
واژگان گروه اسمی radio detecting and ranging  تركیب شده است. در كردی نیز نزدیک به نیم  
قرن است كه این شیوه رایج شده است اما بیشتر برای خلاصه كردن اسم احزاب به كار می رود ؛ مثل: 

ژ، ك- پ. د. ك- پ. ك. ك و ... .

 )Analogg( ٩- قیاس
در این روش، بدون توجه به معنی و مقوله¬ی دستوری ، واژه در قیاس با ساختار واژه ای دیگر 
ساخته شود ؛ به عنوان مثال، واژه ی « سرما » در مقایسه با كلمه ی  «گرما» درست شده است ، حال آن 
که ریشه¬ی  كلمه ی سرما، سرد است نه سرم (سرم+ا) یا واژه ی نو ساخته ی«دژواز» مطابق با ساختار 

واژه ی «جیاواز» ساخته شده است .بی آن که ماهیت دستوری تکواژه«واز»مشخص شود.

 )derivation( 1٠- اشتقاق
نو ساخته  واژه ی   ، تركیب شده  میانوند)  پسوند،  (پیشوند،  زبان  وند های  با  واژه   ، این شیوه  در 
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می شود؛ به عنوان �ونه: وتار، سه روك، كومار، نووسه ر، بیسه ر، خوینه¬ر، نیشت�ن، روانگه و... .این 
شیوه به دلایل زیر، از سایر روش های واژه گزینی مناسب تر به نظر می رسد:

١- ١٠- از حیث تعداد هجا از سایر روش ها كوتاه تر است ؛
٢- ١٠- بخش غیر مستقل زبان ، یعنی وندها مورد استفاده قرار گرفته و در معانی جدید حیاتی 

تازه می یابند؛ 
٣- ١٠- ریشه ی واژه در واژگان مشتق یكی است ؛ به همین خاطر در یادگیری چنین واژگانی كافی 
است كه معنی ریشه دانسته شود ؛ به عنوان �ونه ،  واژگان: زانا، زانایی، زانیار، زانیاری، زانستگا، زانكو، 

زانست، زانستی، زانستیانه، نه زان،نه¬زانکاری و... از ریشه ی « زان » گرفته شده اند ؛
٤- ١٠- توانایی ها و قابلیت ها و ظرفیت های این شیوه از سایر شیوه ها بیش تر است؛

٥- ١٠- روش اشتقاق با خصایص و روح زبان های آریایی نظیر: كردی، فارسی، آلمانی، انگلیسی و ... 
هم خوان است؛ به طوری كه همین خصیصه منجر به "ایز زبان های آریایی از زبان های دیگری چون 

سامی، عبری، عربی، تركی، چینی، مغولی، و ... شده است .

11- گسترش معنایی
در این روش، واژه با توسع معنایی ،  معانی تازه و جدید و نزدیك به معنی اصلی را می پذیرد .  
در كردی نیز، هم چون فارسی و انگلیسی این روش بیشتر از نیم سده است كه برای واژه سازی به كار 
 phone می رود ؛ مثلاً  ، واژه ی «ده نگ» در اصل به معنی «صدا» است اما امروزه معادلی است برای
در علم زبان شناسی وهمچنین معادلی برای واژه ی vote (رأی) می باشد یا واژه ی «زاراوه» كه در 
اصل از «زار» به معنی «دهن» گرفته شده (هه ژار، ١٣٧٥، ٣٥٢) و امروزه برایdialect و idiom هم 

به كار می رود. 
انبوه گویشوران و هم چنین  زبان كردی به واسطه¬ی  گویش¬های گوناگون، جغرافیای وسیع، 
مذاهب مختلف  (شیعه ، سنی، یارسان، ایزدی، علوی ) و فرق و طریقت های عرفانی و ... توانایی¬های 
بسیاری را داراست كه می توان آن را از قوه به فعل درآورد . گفتنی است در این شیوه ، می باید هر 

واژه در بردارنده¬ی یک معنی باشد.
١٢- بهره  گیری از زبان های كهن

در این روش می توان ، در هنگام لزوم از زبان های باستانی اوستایی و پهلوی به مثابه¬ی میراث 
اقوام ایرانی و نه قومی خاص با شرایط زیر بهره گرفت : 

١- باید زمانی از این شیوه بهره جست كه هیچ یك از روش های واژه سازی مورد اشاره و حتی ذخایر 
واژگانی سایر گویش های كردی راهگشا نباشد؛

٢- جهت معادل سازی واژه های علمی از این شیوه بهره گرفته شود؛ 
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٣- خوش آهنگ و همخوان با نظام آوایی کنونی زبان کردی باشد .
فرهنگستان دوم زبان و ادب فارسی ، سال ها پیش با بهره گیری از این شیوه ، واژهای زیر را ساخت:

از اوستایی :
« ترا+بری» برای transportation،« پردیزه » برای campus،« آوا » برای vowel، و«واج» برای 

 . phoneme
از پهلوی :

«آمار » از amar – « ارز » از arz ، « استان »  از  estanan، «پرستار» از parastar ،« وزیر» از 
 .bacack و «پزشك» از vicar

bun- در این راستا زبان شناسان كرُد نیز كوشیده اند از پهلوی بهره بگیرند و واژگانی چون: بنیات از
dat ،دژ از dush و پیرست از pehrest را بسازند . 

علاوه بر این ها ،زبان های انگلیسی وفرانسوی نیز از میراث مشترک زبان های باستانیشان چون 
لاتین واژه های مشهوری چون : ارگان از organon- آكادمی از akademeia، پان ازpantos و جغرافیا 

ازjedgra5ga یونانی و همچنین آنتیك از entiqus و آكواریوم ازaguarium لاتینی و ... ساخته اند.
***

منبع: 
است  كــردی  زبــان  در  ــازی  واژه س قواعد  و  اصــول  کتاب  از  بخشی  ترجمه ی  جستار،  این 

.ر.ک:بنه ماکانی وشه سازی له  زمانی کوردی،کامران رەحیمی،گوتار،١٣٨٨.

 * کامران رحیمی- مدیر انستیتو زانست زاگرس. ایل䐧م



چرا زبان کردی به زبان دین و دولت در 
حکومتهای کردی سده های میانه تبدیل نشد؟

د. اسماعیل شمس
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طرح این پرسش و گزینش یک فرضیه برای پاسخ به آن، موضوع سخنرانی 
امروز من در همایش ״ نقش شافعیان در گستره تمدن ایران اسل䐧می ״ در دانشگاه 
کردستان بود. در این سالها که درباره سلسله های کردی کار می کنم، مسئله عدم 
به پرسشی  برایم  زبان کردی  یعنی  مادری خود،  فرهنگ  زبان و  به  آنها  اهتمام 
بزرگ تبدیل شده بود. این دولتها درست همزمان با صفاریان و سامانیان در شرق 
ظهور کردند که زبان فارسی را به زبان دولت و دیوان و دربار تبدیل کردند و از 
سیطره زبان عربی بیرون آمدند. با وجود این، دولتهای کرد و به تبع آن علمای 
کرد همچنان در زیر پرچم زبان عربی باقی ماندند؛کتیبه های خود را به آن زبان 
نوشتند؛ با همان زبان، سکه ضرب کردند و کتابهایشان را با آن تألیف کردند. با 
توجه به مطالعات پیشین در حوزه تاریخ فقه و اندیشه های کل䐧می ذهن من کم کم 
متوجه تأثیر عامل مذهب بر چنین وضعیتی شد و به این نتیجه رسیدم که حاکمیت 
قرائتی خاص از دین و مذهب در دولتهای کردی یکی از علل مهم این پدیده بود. 
هنگامی که برگزار کنندگان کنفرانس درخواست کردند که در آن مشارکت کنم، به 
رغم عدم عل䐧قه، احساس کردم که با توجه به حضور اصحاب دانشگاهی و حوزوی 
فقه و مذهب در این کنفرانس، زمان و فرصت مناسبی برای طرح این موضوع فراهم 

آمده است.
موضوع سخنرانی بررسی تطبیقی پیامدهای گسترش مذاهب شافعی و حنفی بر 

زبان رسمی دولتهای حسنویه و سامانی در سدة ۴ قمری است.
دینی،  سیاسی،  نظامی،  کشمکش  یک  پایان  که  است  ای  سده  چهارم  سدە 
نتیجه  در  ای  ت��ازه  خ��ورد و وضعیت  رقم  آن  در  قرنه  نظامی چند  و  فرهنگی 
تضادهای پیشین عنصر عربی و عجمی پدیدآمد که تا به امروز با اندکی تغییرات 
کمابیش ادامه یافته است. در این سده ، زبان تازه ای در شرق ایران ساسانی 
شکل گرفت که مانند زبان فارسی باستان و پهلوی ، زبان عربی، زبان کردی و 
دیگر زبانهای قلمرو ساسانیان پیش از حمله عرب نبود ؛ در عین حال آمیزه ای 
از همه این زبانها بود. این زبان تازه، همان زبانی بود که به زبان رسمی دربار و 
دولت سامانی تبدیل شد و به همین مناسبت، زبان فارسی دری یا درباری نامیده 
شد. فرضیه اصلی این پژوهش آن است که یکی از مهم ترین عوامل رسمیت 
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یافتن این زبان تازه در دربار سامانی، حاکمیت مذهب  حنفی و عدم رسمیت 
نمونه کردی آن در دربار حسنویه و دیگر دولتهای کردی سده  چهارم، حاکمیت 

مذهب شافعی بود.
در نتیجه برخی روایات و فتاوای امام ابوحنیفه مبنی بر جواز قرائت قرآن به 
زبان فارسی و ادای نماز به این زبان ، زبان فارسی به زبان دینی تبدیل شد و همین 
تقدس یافتن زبان، آن را به زبان فرهنگی و نوشتاری تبدیل کرد.آلوسي، صاحب 
تفسير روح المعاني که خود کرد است، از قول ابو حنيفه می نویسد كه جواز قرائت 
قرآن به غير عربي در نماز اختصاص به فارسي دارد، زيرا كه فارسی بعد از عربي 

برترين زبانها و زبان اهل بهشت است
در مقابل، رسمیت یافتن مذهب شافعی در قلمرو دولت حسنویه و دیگر دولتهای 
کردی و حرمت قرائت قرآن و نماز به زبان غیر عربی در فقه شافعی مانع آن شد 
که زبان کردی جایگاهی در دین و دینداری پیدا نماید و به جای آن علمای کرد 
بیش از هر قوم و مردم دیگری با نگارش و تدریس به زبان عربی در خدمت فقه 

شافعی و دیگر مذاهب قرار گرفتند.
علمای فارسی زبان با تل䐧شی شگرف که در این سخنرانی گوشه هایی از آن 
آمده است چنان قدسیتی به زبان فارسی بخشیدند که شایع کردند تمام پیامبران 
پیامبر  حتی  و  اند  گفته  سخن  فارسی  زب��ان  به  اسماعیل  حضرت  از  پیش  الهی 
اسل䐧م)ص( هم  به این زبان سخن گفته  است. در این چارچوب، سلمان فارسی را 
به عنصر مشروعیت بخش زبان فارسی و تبدیل آن به زبان دین و فرهنگ و دولت 

تبدیل کردند. 
با وجود این علمای کرد که آنها هم البته صحابه ای مانند جاوان کردی را همانند 
سلمان فارسی در اختیار داشتند، نه تنها به پشتوانه دینی او هیچ تل䐧شی برای تبدیل 
زبان کردی به زبان دین؛ که به شکل طبیعی زبان دولت ودیوان هم می شد، نکردند، 
بلکه خود به راوی برخی روایات جعلی تبدیل شدند که زبان کردی را زبان جنیان 

و جهنمیان می دانستند.
به این ترتیب در آغاز قرن سرنوشت ساز چهارم، زبان کردی نتوانست به زبان 
دین و فرهنگ و تمدن تبدیل شود. علمای کرد نیز تمام تدریس و تبلیغ و تألیف خود 
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را به زبان عربی و در دوره های متأخرتر به زبان فارسی انجام دادند و یک بار 
هم از خود نپرسیدند که چرا نباید به زبان مادری خود بنویسند.

به همت  و  عثمانیان  دوران  در  و  بعد  قرنها  دین،  زبان  به  کردی  زبان  تبدیل 
کسانی چون احمد خانی و مل䐧 خضر رواری صورت گرفت که برای نخستین بار 
چنان پرسش مهمی را طرح کردند و داستان آن البته جداگانه است و بحث درباره 

آن فرصتی دیگر می طلبد.



زوان كوردی و
شیکاری جمشت فه رهه نگی کوردی خوارگ

کامران ره حیمی
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مقدمه
 - اجتماعی  ژورنالیستی  مطالب  نگارش  درجهت  کوششها  نخستین  از  مقاله  این 
انتقادی  به کردی جنوبی محسوب میشود که ٢٢ سال پیش در نشریه پیک ایل䐧م 
مابین سالهای 1377 تا 1380 منتشر شد. نظر به این مهم، نویسنده کوشیده است 
 ضمن معیارسازی گویش میانجی  و ارتباطی، از  قابلیتها و توانیهای سایر گویشها، 

انتقال معانی ومفاهیم جدید به واژه سازی  و واژه گزینی  بپردازد که  به  جهت 
به ذکر  با عل䐧مت یک ستاره )*( و دو ستاره  )**( مشخص شده اند. ل䐧زم   ترتیب  
است این مجموعه مقال䐧ت که برای اولین بار به صورت گسترده و با مطالب متنوع 
منتشر شد توسط دکتر علی حیات نیا تحت عنوان»زوان ئیمه« در سال  1394 از 
سوی انتشارات زاگروس به زیور طبع آراسته شد. دیگر آن که مطابق نظرات دکتر 
جل䐧دت بدرخان و پروفسور توفیق وهبی در یک قرن پیش و مصوبه فرهنگستان 
کوردی)کوری زانیاری کوردی( در سال 1945 در بغداد و مجمع علمی زبان کوردی 
)کوڕی زانستیی زمانی کوردی( در سال 1381 در تهران، واجها و حروف خاص 
از  اتحاد  و  یکدستی  برای  و  شوند  مشخص   7 یعنی  فلش  نوک  با  صرفاً  کوردی 
سایر عل䐧یم استفاده نشود. از سوی دیگر، قاطبه نویسندگان پر کار در ایل䐧م، جهت 
یکدستی رسمالخط کوردی و پیروی از مصوبات فرهنگستان و پرهیز از هرج و 
افزایش  ایل و گویش زدگی و عدم  از  انگیزەی همگرایی وممانعت  مرج به نیت و 
حروف کوردی با توجه به ظرفیت کیبورد در این مقاله و دهها کتاب دیگر از حرف 
» ۆ« به جای حرف » ۊ«  استفاده کردەاند. در اتخاذ این تصمیم پیشرو، دل䐧یل 
عقل䐧نی و علمی بدین شرح مدنظر بودەاست: نخست، این واج امروزه به دلیل عدم 
وجود کاراکتر عمومی در کلیه محیطها یا نقض فنی به شکلهای» یو، وی، ۊ، ۆ، ؤ« 
نوشته میشود؛ دوم، ماهیت خط قراردادی است و ارتباطی به علم ندارد. از منظر 
سخت افزاری، شرکت مایکروسافت  واو دو نقطه را در صفحه کلید تعبیه نکرده 
این حرف در  از جمله مشکل䐧ت فنی گاه و بی گاه  افزاری،  از لحاظ نرم  است و 
سایر نرم افزارها نظیر ایندیزان، اکسل، صفحات اینترنتی و اندورید و... این است 
که یا با کلیه فونتها همخوانی ندارد یا توانش و مانور اجرایی در کلیه آپشنها مانند 
سورت و... ندارد. محدودیت دکمه های صفحه کلید برای تعریف آواها و واجهای 
متعدد گویشهای کوردی به شکل حرف که بالغ بر 50 مورد است، از دیگر نمونه 
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های این دشواری اشت. به طور نمونه در کردی سورانی دو نوع آوای »گ« و»ج« 
آغازین وجود دارد و واج »ا« خمیده تلفظ میشود و به عبارت دیگر این واج تلفظ 
نمیشود اما مبدعان این خط برای همگرایی با سایر گویشها و کلیت زبان کوردی 
از این خصایص گویشی خود چشم پوشی کردەاند. همچنین در کرمانجی خراسان 
 »]ŋ[ نگٚ  مستقل»  واج  بر  جنوبی عل䐧وه  کوردی  در  و  دارد  نوع»ت« وجود  دو 
دو نوع آوای »گ« پایانی وجود دارد؛ یکی از ضرورتهای اجرای مقوله اساسی 
و مهم آموزش و تدریس زبان و ادبیات در مدارس و مراکز آمزش عالی معرفی 
الفبای متحد و یکدست برای کلیه گویشهای هم سو است زیرا ترویج تعدد حروف 
از  اقتصادی و چه  گویشها در کتابهای درسی برای دانش آموزان چه از دیدگاه 
نگاه عملی و عقل䐧نی قابل قبول نمیباشد، اینکه برای هر شهر و شبه گویش کتاب 
امل䐧ی واحد  به تدریس و  نمیتواند  از سوی دیگر آموزگار  مستقل تدوین شود و 
بپردازد. واوهفتدار به صورت پیشفرض در ویندوزهای 8 و 9 و 10 تعبیه شده و 
مورد حمایت مایکروسافت است. از همه مهمتر این حرف نماینده دو واج صامت و 
  IPA((مصوت در جنوب است که دو تلفظ کاملاً متفاوت دارند و در آوانگار بین المللی
اولی را به صورت»Ч« و دومی را به صورت»ü«  نشان میدهند. بنابراین، درواقع 
زبانشناسان محلی،  نظر  برخل䐧ف  واج  این  ندارند؛ در ضمن  نیز  یکسان  یک شکل 
و  است  زاگرسنشینان  بومی  و  عمومی  واجی  بلکه  نیست  جنوبی  کوردی  مختص 
درکلیه روستاها و برخی محل䐧ت سنندج به عنوان مرکز کوردستان ایران، شاهیندژ، 
منطقه عمومی لیل䐧خی و دهگل䐧ن و بارزان و گویش زازایی و در بخش عمدهای از 
گویشوران کرمانجی متداول و ملفوظ است؛ بدیهی است آواشناسی و واجشناسی و 
حرفشناسی سه مقوله جدا از هم هستند در دو مورد اول مبنا بر تمایز و طبقهبندی 
استوار است زیرا واج مقولهای انتزاعی و ممیز معنی و ذهنی است در حالی که خط، 
سایه زبان و ملموس برای همگرایی و اشتراکات ابداع میشود. دیگر اینکه، در ایل䐧م 
عنوان  به  لکها  و  ایل䐧م  استان  اول  عنوان جمعیت  به  گویشوران کوردەلی)پهلهای( 
جمعیت اول کوردان جنوب واج » ö « نیز وجود دارد که با توجه به محدودیت 
با حرف  نیز  واج  این  میشود  پیشنهاد  همگانی،  آموزش  مهم  اصل  و  کلید  صفحه 
»ۆ« نوشتهشود. اما با این گفته منتقدان موافقم که حرف»ۆ« معادل واو معدوله 
در کوردی میانی و شمالی است و ممکن است به خطای تلفظی منجر شود. با این 
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حال، با تمام مزایای که در باب خط متحد گفته شد ایراد اساسی محسوب نمیشود 
یا یک جمله در پاورقی متون کوردی جنوبی،  با یک تذکر  از سوی دیگر میتوان 
خواننده را با تلفظ خاص این واج آشنا کرد که هم خطای تلفظی مرتفع شود و هم 
اتحاد خط سرتاسری رعایت شود. در ضمن در تمام ملل، کارکرد الفبا برای اتحاد 
و افزایش اشتراکات و گسترش حوزه نفوذی زبان است اما متاسفانه در میان ما 
نمونه در زبان  به عنوان  لهجهگرایی شدهاست.  ایلی و  برای هویت  الفبا، سنگری 
فارسی حرف»و« نماینده سه واج »O,U,V « است و به ندرت در خوانش دچار 
مشکل میشوند و در سایر زبانها برای آموزش همگانی مانند انگلیسی و فرانسوی به 
خصوص چینی، وضعیت بر همین منوال است. کوتاه سخن این که موضوع مذکور 
یک نظر پیشنهادی،  قابل نقد یا پذیرش است و نزدیک به یک دهه عل䐧وه بر تست و 

آموزش کل䐧سی، کارایی فنی خود را اثبات کردهاست.. 
دۆشن روژێ روژگارێ ده  ده وران  وه رین،  ههر  ده ێ ئیل䐧م خوه مانه  چل ئه ڤداڵ ئازا 
و عاقڵ و قسه خوه ش بۆنه ، كه  كارێان فه قه ت گرده نشینی  و باسِ خودا و په ێغامبه ر 

و قسه یلِ خاس  بۆه .
تا روژێ، تێخ سه رده وا، ته خت و به ختێان شێونێ ؛ زقوم ده  یه ێ ل䐧، بێ ماڵی ده  
ل䐧ێ تره و ، زوور پێان دێارێ . تا جی كه  ده  ناچاری په ل䐧م  به نه  ئشكه فتێ. ئمجا ژه  
وه ێشت  ورسگی و رۆتیه ڵی  كه فنه  چه بكه م، چه بكه م. زه مین یه خ و ئاسمان ره ق، 
پیر ئه ڤداله ێل ناچار كه ێ، گشت هاوڕێه یل وموریده یلێ ده  ده ور خوه ێ كووه و بكه ێ. 
ئه ڤداله ێل چۆ جار جاران، دۆماێ كه مێ قسه  و باس و زكر و هوو هوو، چۆ چه مه ری 
ده  ده ور یه ك جه مه  دون. پیر رۆ خه ێ وه  یه كێ له  یارانێ ئۆشێ: » یه سه  دۆنی زقوم 
و ورسگی ده په سا  به ن به ن گیانمان بڕن، تو كه  له  گشت بۆچگتری ئه ڵس باوشێ 
هێزم و چیلگ گرده و بكه ، تا ئاگره و بكه یم«. پیاگ دوگه زی  نام قه ێ جه ڕیاگ ، كه مێ 
ده  خوێه و دوێ كه  ئه ڕا چه  ده  ناو هه مێان وه  وی وت. ئه ڕا یه   له  ژێر كار ده ر بچوو 
وه  نه وه دڵی و ناراحه تی ده س ئه ڵ شان ره فیقێ دنه ێ و دۆشێ: » وه  شه رتێ دچم 
كه  ئه وه ڵ ئێ ره فیق ل䐧 راسمه  بچوو«.ره فیقه یش واقێ به ێ  وه  ناراحه تی ئۆشێ: » 
منیش وه  شه رتێ دچم كه  ئه وه ڵ ئێ ره فیق كه شمه  بچوو«. خوڵ딧سه  ئێ شه رت و 
مه رج باتڵه  ده  نامێان خڕ خوه ێ  تا دۆماێ چه نێ ، زقوم سقان سووز، چۆ سان بان 

سه رێان، ره قێان كه ێ و گشت بێ سه ر شوون دون... 
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یه  خوو تا ئێره  ده  ویرتان بمینێ، تا بچیمه  سه ر باستر. گشتمان زانیم خاسیش زانیم، 
زوانێ كه  پێ قسه كه یم و وه گەردێ ئێوەت بۆمنه  و هاوژین  و هاورێمانه ، كوردیه . 
ئێ زوانه  هه ر چه ن ده  دریژاێ  عمرێ، ده قیقه  پێ نه خوه نریاگه  و نه نۆسریاگه  ، وه لێ 
ده  بێن هزاران زوان ده  دنیا مه قام چلم دێرێ. له ێ باوه ته  زوانمان خاس تۆه نستگه  

ژه  زه خم زه مان و زیان زوانه یل تر ده  ئه مان بوو. 
 وه لێ  یه ، كه  زوان كوردی ده  عمر دۆر و دریژ دو سێ هزار ساڵه ێ خوه ێ، چۆن 
حفز بۆه  یا حفز كردنه  باس تره . ئیمه  باس ئه سڵیمان یه سه  كه  زوان كوردی ئیل䐧م 
– كه  ده  ده ر و ده ێشت وه  كوردی فه یلی ناسریاگه - چ بخوازیم )؟( چ نه خوازیم 
دێرێ ده  به ێن چوو، ئه وه یش ده  قه رن بیس و یه كم، كه  ده  وڵ딧تمان، سداوسیماێ 
مه ركه زی و هه فت هه فته  نامه  و هزاران بنۆس و بئۆش  و روژنامه  نۆس دێرێ. 
ئمڕووژه  ئه گه ر ده  وڵ딧ت ئاخر وه  شه ڕمان خاس هۆرده و بویمن  دۆنیم، زورم  
مه ردم وه رد زارووه ێلیان فارسی ئۆشن  و  ده  عه راقیش  عه راوی. ئه وه یش چ 
فارسیێ؛ فارسی قه رقاتی كه  سه د به رابه ر ده  فارسی چه پی چه واشه ێ كرماشان 

ناشێرین تره . 
فارسی جوور: »خاسم  نه    نه  كوردی  ده  كۆچه  و خێاوان جومله یل  تازه  وه ختێ 
بێ  و  سه واددار  ده م  له   و...  نباشن«  »خسته   وتم«،  ایشان  »وه   شما«،  قوربان 
یادت چوو،  سه واد، گه پ و بۆچگ، مناڵ و مه زن، ئژنه وی، ده  وه ێشت خه نگ، ده  
جوور هه میشان خوسه  بخوه ی و مق بوه ی وه  دڵ. ئمجا وه ختێ وه رد دانشجوو یا 
ئوستادێ كه  رساڵه تێان روشنگه ریه،  قسه  دكه ی، قه ژمه ریێان  وه  زوان و فه رهه نگ 
فه رهه نگ  که ن  فکر  بۆنه ،  هالی  گه ن  پێشکه فتن   و  مودڕنیته   یانه   دێاێ.  خوه مانی 
خوه مانی، یانێ وه  دۆما كه فتن؛ وه  ژێرپا ناین فه رهه نگ ئه ژدادی و چه سپین وه  یا و 
ئه ۆ، به رابه ره  وه رد پێشکه فتن وتکنولوژی! ده  حاڵێ که  مودڕنیته  هن قه رن بیسمه . 
ئێسه  ده  قه رن بیس ویه کم، پوست مودڕن وه  فکرنوو چه ن فه رهه نگی و فره ده نگی ، 

گشت فکره یلِ شوونیستی وئستعمارگه ره یل فره خواز ، پێشت سه ر ناگه .
ئه ڵبه ت ئیمه  به دمان ده  فارسی نێاێ . ئه ڕا یه  كه  فارسی و كوردی له  یه ێ بنه ماڵه ن  
وه لێ هه ر كامێان بایه د ده  جی خوه ێان وه  كار بچن. ئه گه ر ئیمه  ته قه ل䐧 بكه یم زوان 
وه    ، ئه سڵ  ده   بگریم،  یاد  دورس  وزانستی  علمی  شیوه ێ  وه   فارسی  و  کوردی 
دڵنیایی  توانیم بۆشیم نه  ته نیا خزمه ت گهوراێ وه  هه ردگ زوانه ؛ به ڵكم وه  ته مام 
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به شه ریت كردیمنه  چون زوان هه ر وڵ딧تێ ،به شێ ده  میرات فه رهه نگی گشت جه هانه .
وه  ئێ هه مه  وته   زوان باوگ و باپیرانمان وه  بووت  نەزانکاری مه ردم و په ڵپ  
كڵ딧س و پرستیژ ئجتماعی، دێرێ ده  وه ر چاومان گیان كنێ، گشتمانیش كزو كوور و 
ته سلیم، فه قه ت ئیسفای گرتیمنه . ئایا رساڵه ت روشنفكره یل و جامعه  ناسه یل وژدان 
وریا  فه قه ت ئیسفاگه ریه   ! كه  هه ر چشتێ ده  به ێن بچوو ئامار و ئه رقامێ بگرن. 
ده قیق خه وه رێ بنۆسن؟... ده  راسی ئی دۆزه مه ێ  بێ هویه تی و ره وان شێویاگیه   
ده  کوو هات؟ چۆ تۆشمان هاورد؟ ئمرووژه  ئه ڕا حفزِ كوچگِ نۆسیاگێ  یا چوارگله  
كاسه كوچڵه  شكیاگ، هزاران كه س مه ئموور نه ن و بودجه  خه رج كه ن. ئۆشن: یه  
فه رهه نگ و  بۆمنه  و چ  ئیمه  كی  ئه وبڕه سیم   توانیم  یانه   باستانیه  ده  رۆ   میراتِ 
كه   ِكوردی  زوان  ئه ڕا چه   وه لێ   . وه جی  و  داشتیمنه .یانه  گشتێ دورس  ته مه دونێ 
ریشگ ده  ئه وستا و په هله وی دێرێ هێمان زینگه  و هه ناس كیشێ هۆچ حمایه تێ 
لێ نیه و. زوانێ كه  ئه ژدادمان وه  خۆنِ دڵ و نان بِه رۆ ده  هڵ딧مات  ترك و  عه ره و 
و موغول و... حفزێ كردنه ، تا وه  ده س ئیمه  ره سیه .جار جارێ ئۆشم نه که ێ  ئیمه  
چۆ ئاکد ،ئاشوور، بابڵ و... ته رف تۆن  بوویم و ده  تاریخ فه قه ت نامێ لێمان بمینێ 
.  هه ڵبه ت ئاێم نه بایه د هه ، ده م له  نهات و نامه ی  به ێ . هه ر له ێ وڵ딧ت خوه مانه  فره  
كه سه یل هه سن كه  دووسدار و ل䐧ینگر  زوان و فه رهه نگ خوه مانین وه لێ وه  داخه و  
ده  قسه  و تئووری بانتر نیه چن )؟( یانه  فه قه ت چوار قسه ێ بازگ  یاد گرتنه و ده  
ئیل䐧 و ئوول䐧 ئۆشنێ. وه ختێ واده ێ كار و عه مه ڵ دێاێگه و وه ر، یا خوه ێان شارن یا 

هزار شه رت و مه رج داتراشن.
ئه وان  جوور  ئیمه یش  چون   . تۆشمان  نه وه   ئه ڤداڵه   چل  ئه و  چاره نۆس   خوه زه و 
چاوه رێیم كه س تر یا كه سان تر كارێ بكه ن، ئه و كه سانیش چاوه رێن ئیمه  كارێ 

بكه یم ده ێ ده ور باتڵه ، گیر كه فیتیمنه  مه گه رخودا خوه ێ...
وه  هه ر حاڵ هه ر چشتێ وه  ئه ڵكه فته  ، خاسه  ئه و چڵ ئه ڤداڵه  مردن و ئیمه  ده   ل䐧ن 

و چین  ئه وان نیم )؟( وه گه رنه  ئێ جگڵه ێ جم وجۆلیش  لێمان نه ۆ.
1� بنۆس)نووسه ر( : نویسنده            

٢- . وه رین)رابردوو( : گذشته، قدیم. 
3- . گرده نشینی)دووره په ریزی( : گوشه گیری، دراین جا در معنای اعتكاف به کار 

رفته است **.
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4- . پ.ه ل䐧م:  پناه .
5- . وه ێشت : فرط، شدت. 

6- . ورسگی و رۆتیه ڵی ) برسیه تی و روتاڵی(: فقر و برهنگی .
7- . ده په سا )خه ریکه ( دارد. 

8- . دوگه زی)باڵ딧به رز(: كنایه از بلندقامت.  
9. نام قه ێ جه ڕیاگ) بریتیه  له  ئاماده  بوون(: شال محكم بر كمر بسته كنایه از آماده 

بودن .
10- واقێ به ێ ) سه ری سوڕ ده بێت( : تعجب می کند.

11- . خڕ خوه ێ ) هه ڵده سوورێ(: می چرخد. 
1٢- . چه نێ ) ده مێک( : مدتی. 

13- . هاوژین : هم زیست 
14- . دریژاێ: طول* 

15- . بئۆش )بێژه ر(: شاعرمراسم چمر. در این جا در معنای گوینده وشاعر** 
16� روژنامه  نۆس: روزنامه نگار*

17- . هۆرده و بویمن ) ورد ببینه وه  ( : به دقت بنگریم. 
18- . زورم)زوربه (: اکثریت .

19- . قه ژمه ریێان)گاڵته یان(: مسخرشان 
٢0� پێشکه فتن) پێشکه وتن(: پیشرفت*

٢1� فره ده نگی:چند صدایی، تکثر*
٢٢� فره خواز: زیاده طلب*

٢3- . بنه ماڵه: به چند خانوار درطایفه گفته می شود. در این جا به معنای خانواده **
٢4- .   وە دڵنیایی: با اطمینان** 

٢5-  . وته : گفته **
٢6- . وه  بووت ) به م بونه وه (: سبب

٢7- . په ڵپ: بهانه 
٢8- . وژدان وریا :وجدان هوشیار، بیدار،منصف* 

٢9- . ئیسفاگه ری)چاودێری(:نظاره گری * 
 30� دۆزه مه )دۆز، کێشه (: مسئله، مشکل ،مصیبت**



زمان و زار294

31� ره وان شێویاگی : روان آشفتگی*
3٢- كوچگِ نۆسیاگێ )به رد نووسراوه (: سنگ نبشته* 

33- وه جی )شیاو(:مناسب 
34� هڵ딧مات)هه ڵمه ت(:  یورش

35� ته رف تۆن )ته فره  توون(:پراکنده ومتل䐧شی
36- نامه ی)نهامه ت(: یاس وبد بختی 

37- ل䐧ینگر : طرفدار، حامی**
38- وه  داخه و) به  داخه وه (: متاسفانه*

این جا مهمل䐧ت،چرند و  قوڕ(: حرفهای سیاه وسفید در  )قسه ی  بازگ  39- قسه ێ 
پرند**

40- خوه زه و) خوزگه (: ای كاش
41 -  چاره نۆس: سرنوشت

4٢- ئه ڵكه فت)هه ڵكه وت، هات( : شانس و اقبال 
43- ل䐧ن و چین : نسل 
44- جم وجۆل:فعالیت



قدمت زبان کردی
از نظر زبان شناسان کرد

 پرور یاش
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خبر ANF با عنوان ״زبان کردی 1500 سال قدمت دارد״ که اخیرا منتشر شده 
بود، مباحثه و گفتگوهای زیادی را بدنبال داشت. زبان شناسان کرد در رابطه با 
از  هندواروپایی  زبان های  گفته اند  که  بین المللی  زبان شناسان  از  گروهی  تحقیقات 
منطقه مزوپوتامیا و آناتولی سرچشمه گرفته اند، نظرات جداگانه ای را ابراز داشتند. 
زانا فارقینی رئیس انستیتوی کردی در شهر استانبول بیان داشت که 100 کلمه ای 
که از زبان کردی به عنوان نمونه انتخاب شده اند، بیشتر از لهجه کرمانجی گرفته 

شده است و این را مورد انتقاد قرار داد.
در ماه آگوست زبان شناسان درمورد خانواده زبان های هندواروپایی که کردی 
که  می شد  گفته  پیشتر  ساختند.  مطرح  را  نوین  تئوری  یک  آنهاست,  از  یکی  هم 
زبان های هندواروپایی از استپ های روسیه به نقاط دیگر جهان پراکنده شده, اما 
در نتیجه تحقیقات گروه محقق بین المللی آشکار شد که زبان های هندواروپایی از 

منطقه مزوپوتامیا و آناتولی نشأت گرفته و در جهان پراکنده شده اند.
که  بود  شده  اظهار  گرفته  انجام  زل䐧ندنو  آوکلند  دانشگاه  در  که  تحقیقاتی  در 
زبان کردی دست کم 1500 سال پیش از دیگر زبان ها جدا شده است. محققان برای 
این مهم نیز از زبان کردی 100 کلمه انتخاب کرده و با دیگر زبان ها تطبیق داده 
ابراهیم سیدو، دکتر کامران برواری و سامی  این اساس زانا فارقینی،  بودند. بر 
تان زبان شناسان نامی کرد، نظرات خود را در اینباره به خبرگزاریمان ANF بیان 

داشتند.
به  راجع  نظرات خود  استانبول  در شهر  کردی  انستیتوی  رئیس  فارقینی  زانا 
این تحقیقات را چنین بیان داشت: ״در ابتدا می خواهم بیان دارم که متد تشخیص 
 M. آمریکایی فعالیت های محقق  با  زبان شناسی  در عرصه  زبان ها  قدمت  و  سن 
Swadesh شناخته شده است. این تحقیقات بر کلمات بنیادین زبانی انجام گرفت 

که احتمال بیشتری داده می شود که زبان مادری باشد. یکی از نتایج این تحقیقات 
نیز این است که به احتمال زیاد زبان کردی 1500 سال قبل از زبان هندواروپایی 
جدا شده است و زبان هایی از قبیل انگلیسی و فارسی نیز 800 سال بعد از این 
زبان ها جدا شده اند. این یک تئوری قابل توجهی است که بایستی به شیوه ای جدی 

در رابطه با آن تحقیقاتی صورت گیرد״
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زانا فارقینی اظهار داشت که به خاطر اینکه جزئیات این تحقیق در دسترس آنها 
نمی باشد نمی توان به شیوه ای کاملتر در رابطه با آن اظهار نظر کرده و یا انتقاد های 
را در اینباره بیان داشت. زانا فارقینی در ادامه در رابطه با لیست کلماتی که در 

رابطه با آنها تحقیقاتی انجام گرفته است نیز اظهار نظر کرده و گفت:
کلمات از دیگر لهجه های کردی انتخاب نشده اند

״برخی موارد توجه مرا جلب کرد. مثل䐧: تمامی کلمات از لهجه کرمانجی انتخاب 
شده است. اما زبان مرجع را زبان کردی اعل䐧م کرده اند. این امر نوعی نقصان در 
انتخاب کلمات به شیوه ای مناسب نبوده است. بایستی  اینکه  تحقیقات است. دوم 

مترادف کلمات کردی انتخاب می شد.
 çûk پرنده( وجود دارد اما( çivîk به عنوان مثال:در این لیست کلمات کردی
وجود ندارد؛ kûçik و seg )سگ( انتخاب شده اند اما kutik انتخاب نشده است. 
یا اینکه çerm )پوست(را انتخاب کرده اند اما کلمات هم معنی post و kevil را 
انتخاب نکرده اند. کلمه terî و boçê )دم( را انتخاب کرده اند اما کلمات هم معنی آن 
به مانند qemç و dûvê را برنگزیده اند. یا اینکه agir )آتش( وجود دارد اما ar و 

یا adir وجود ندارد. نمونه های بیشتری از این دست را می توان مثال زد.
نمونه های صحیح نتایج صحیحتری را در بر خواهد داشت. به نظر من اگر لیست 
کلمات زبان کردی به گونه ای صحیح و کاملتر انتخاب می شد، احتمال داشت که 
تأثیرات بیشتری بر انجام تحقیقات داشته باشد. همچنین برای زبان کردی و قدمت 

آن نتایج جالب توجهی نیز درج می شد.
بنا به تحقیقاتی که زبان شناسان بر کلمات بنیادین زبان ها انجام داده اند، در هر 
هزار سال 19 درصد کلمات یک زبان تغییر می کنند 81 درصد دیگر نیز بدون تغییر 
باقی می ماند. به همین خاطر تحقیقاتی که در رابطه با ریشه زبان ها انجام می گیرد 
بایستی با دقت و حساسیت بیشتری انجام گیرد״. زانا فارقینی در ادامه بیان داشت 
که کردها هر اندازه جایگاه کسب کنند, به همان اندازه نیز توجه دیگر زبان های 
جهان را جلب می کنند. وی خاطر نشان ساخت که زبان و فرهنگ کردی پلی است 
برای شناخت زبان و فرهنگ دیگر تمدن ها و ملت هایی که در این جغرافیا زندگی 

کرده و دیگر از میان رفته اند. او در ادامه گفت:
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فعالیت های  و  تحقیقات  نتیجه  در  است،  تاریخی  سرزمینی  کردها،  ״جغرافیای 
باستان شناسی که در سال های اخیر در این سرزمین انجام می گیرد، اثبات می کند 
که بسیاری از تئوری ها در رابطه با تاریخ انسانی بی پایه و اساس می باشند. اگر 
در واقع تحقیقات و بررسی های علمی در مورد فرهنگ و اساطیر کردی صورت 
گیرد و در رابطه با تحقیقات زبان شناسی نیز، فعالیت ها، تحقیق و جستجوهایی در 
سطح بهتری صورت گیرند، می توانم بگویم که بخش های نامکشوف و غیرمشخص 
تاریخ انسان نیز کشف شده و قدمت فرهنگ و زبان کردی نیز معلوم خواهد شد״.

اما ابراهیم سیدو آیدوغان مسئول بخش کرمانجی در دانشگاه سوربن فرانسه 
اگر  نظر من  ״به  داشت:  بیان  رابطه  این  در  دارد. وی  نظر جداگانه ای  اینباره  در 
زبان کردی دارای قدمتی 5000 ساله و یا 50 ساله باشد نیز اطل䐧عاتی حائز اهمیت 
و موثقی را در بر ندارد و بایستی از این اطل䐧عات شک داشت . به همین خاطر 
تنها یک  آنها  تحقیقات در مورد ریشه زبانها و زمان جداشدنشان حتی تصنیف 
فرضیه است و آنچنان که مشخص است چنین فرضیه هایی نیز توجه بسیاری را 
به خود جلب کرده است. اما به نظر من این موضوع بسیار مهمی نیست و نمی توان 
به نتیجه ای مطلق رسید. به همین  خاطر نیز در دست ما اطل䐧عاتی که این حقیقت را 

مشخص کنیم وجود ندارد.



کاگنیت های
کردی- فارسی- انگلیسی

کمال مولودپوری
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چکیده
زبان کردی یکی از 7000 زبان زنده دنیاست که 6 گویش اصلی و تقریباً 
100 لهجه دارد. با 40 میلیون گویشور در چندین کشور صحبت می شود. 
مصوت   8 و  صامت   29 از  و  دارد  ل䐧تین  و  )آرامی(  عربی  الفبایی  سیستم 
تشکیل شده و در عرصه تکنولوژی، فضای مجازی و مطبوعات ظهور پیدا 
کرده است. از لحاظ تاریخی جزو زبانهای ایرانی شم䔧ل غربی است. در این 
تحقیق برای اثبات رابطه این زبان با زبانهای هندو اروپایی، کاگنیت های 
این زبان بررسی شده است. با بررسی چندین کلمه همریشه این زبان با 
زبانهای انگلیسی و فارسی از لحاظ امل䐧یی ، آوایی و معنایی ثابت می شود 

که به خانواده زبانی هندو اروپایی تعلق دارد. 

واژه های کلیدی: زبان، زبان کردی، زبان فارسی، زبان انگلیسی، کاگنیت، 
زبانهای هندو اروپایی، زبانهای ایرانی



301 زمان و زار
سال چهارم، ش�ره ۱۳، تابستان ۱۴۰۳

مقدمه
 آفریدگار جهانیان با قرار دادن دو قوه عقل و زبان، انسان را بر سایر موجودات برتری داده 
است. زبان سیستم ارتباطی پیش㐱فته نوع بش㐱 است و مردمان در جای جای این کره خاکی با 
زبان مخصوص خود با همدیگر ارتباط بر قرار می کنند. زبان وسیله انتقال فرهنگ، اندیشه، علم 
و عواطف درونی است. زبان جزو ل䐧ینفک هویت هر قومی است. زبانهای دنیا بیشم䔧ر بوده و زبان 
کردی هم یکی از این زبانهاست. طبیعتاً زبان کردی با زبانهای کهن و اصیل ارتباط دارد و با 
خانواده زبانی هندو اروپایی خویشاوندی دارد. در این مقاله کوچک سعی بر این شده است که 
از طریق بررسی کاگنیت های کردی - فارسی - انگلیسی این رابطه زبانی مشخص و اثبات شود. 
ابتدا به تعداد زبانهای دنیا اشاره شده و سپس جایگاه و موقعیت زبان کردی در بین بقیه زبانها 
بیان شده است. سپس رابطه زبان کردی با زبانهای قدیمی مثل زبان ماد و اوستایی و همچنین 
زبان های اروپایی کمی بررسی می شود. در نهایت با بررسی کاگنیت های زبان کردی و فارسی 

و انگلیسی، رابطه متقابل این زبانها نشان داده می شود. 

زبانهای جهان
انسانها از دیر باز به وسیله زبان مقاصدشان را با اطرافیان خود در میان گذاشته اند. بنا به 
اثنول䐧گ1  )2018(، در حال حاض㘱 7097 زبان متفاوت در جهان وجود  اظهارات وب سایت 
دارد. این زبانها به چندین خانواده بزرگ تقسیم می شوند. خانواده زبان های هند و اروپایی2 
گروهی متشکل از 450 زبان3 است که بیشت⨱ در اروپا و خاورمیانه وجود دارد و تقریباً 40 درصد 
جمعیت جهان یا سه میلیارد نفر را تشکیل می دهد. از 20 زبان رایج دنیا ، 12 زبان متعلق به 
این گروه است مانند اسپانیایی، انگلیسی، هندی، روسی، آل䑅انی، فرانسوی، ایتالیایی و فارسی. 
در مورد چگونگی ایجاد این زبان ها و نحوه تنوع آنها، گم䔧نه های زیادی وجود دارد. عقیده بر 
این است که آنها ممکن است از یک منبع مشت⨱ک، احتم䔧ل䐧ً یک زبان به نام هندواروپایی اولیه4 
 ㌱که اکنون منقرض شده است، منشأ گرفته باشند. بنا به تحقیقات پدر زبان شناسی بریتانیا، س
 star ستاره ،motherمادر ، brotherت مشت⨱ک و همریشه6 مانند برادر䔧ویلیام جونز5، وجود کلم

و ... در بین این زبانهای هند و اروپایی گواه یکی بودن و خویشاوندی این زبانهاست. 
1 http://www.ethnologue.com
2 Indo-European 
3 Jayaram )2017(
4 Proto Indo European )PIE(
5 Sir William Jones )1746-1794(
6 cognate
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جایگاه زبان کردی در جهان
زبان کردی با هم گروه هایی همچون فارسی، لری، بلوچی، مازنی، پشتو، گیلکی، تالشی، 
تاتی و ... جزو شاخه شم䔧ل غربی از گروه زبانهای ایرانی است و آن هم جزو شاخه هندو ایرانی7 

از خانواده زبانی بزرگ هندو اروپایی می باشد. 
ایران، عراق، سوریه،  از  بخشهایی  زبان کردی عمدتاً  حوزه جغرافیایی گویش های مختلف 
ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، گرجستان، افغانستان، لبنان ، اس㌱ائیل و 
چند کشور اروپایی می باشد. بنا به فهرست بندی های سایت اثنول䐧گ، زبان کردی )kur( با کد 
ISO 639-3 و جمعیت گویشور تقریبی 25 تا 30 میلیون نفر، از سه شاخه اصلی کردی مرکزی 

)ckb(، شم䔧لی )kmr( و جنوبی )sdh( تشکیل شده است.

زبانهای  به لیست  در عرصه تکنولوژی و کامپیوتر، چندین سال است که زبان کوردی 
کاربردی افزوده شده است به عنوان مثال: 

• در سیستم عامل های ویندوز 7 و 8 و 10 با کد منطقه ای 1170 اضافه شده است. 	
• در لیست زبانهای پشتیبانی شده سایت ترجمه گوگل8 با شم䔧ره 52 حضور دارد. 	
• با 	 با رتبه 109  جزو زبانهای دائره ال䑅عارف ویکی پیدیا9 است. زبان کردی کرمانجی 

24هزار مقاله و زبان کوردی سورانی با رتبه 110 به تعداد 22هزار مقاله به این زبان در سایت 
ویکی پیدیا درج شده است.

• زبان کردی با دیتابیس شم䔧ره 134 برای حالت آفل䐧ین در ویکی پیدیا موجود است. 	
• در لیست زبانهای جستجوی سایت گوگل حضور دارد. 	
• و امروزه دهها کانال ماهواره ای و شبکه خب⠱ی آنل䐧ین به زبان کردی وجود دارد.	

جدول شم䔧ره 1 ثبت کلم䔧ت سه گانه »Kurd, Kurdish, Kurdistan« را در فرهنگ های 
معتب⠱ انگلیسی با تاریخ ثبت آنها را نشان می دهد. 

7 Indo-Iranian
8 google translate 
9 wikipedia
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جدول شم䔧ره1 کلمه »کرد« در سه فرهنگ انگلیسی

Webster Webster 

online

Heritage

online

Heritage

CD

Oxford

online

Oxford 

CD

Longman

 CD

Etymology

online

Kurd 1595 - - - - . 1600-1700 1610

Kurdish 1595 1813 - - - . - -

Kurdistan 1904 1904 - - - . - -

ارتباط زبان کردی با زبانهای هندو اروپایی
زبان کردی جزو شاخه شم䔧ل غربی از گروه زبانهای ایرانی است. زبانهای ایرانی هم به نوبه 
خود جزو شاخه هند و ایرانی از خانواده زبانی بزرگ هندو اروپایی می باشند. پس باید بین زبان 
کردی و زبانهای هندو اروپایی ارتباط واژگانی، فنوتیکی و دستوری وجود داشته باشد. واقعیت 
این است که این رابطه در بین تشابه واژگانی کلم䔧ت همریشه10 این زبانها کامل䐧ً مشهود است. 
کریستال12  دیوید  و  امریکایی  شناس  زبان   ،)2010( ریچاردز11  سی.  جک.  تعریف  طبق 
)2008(، زبان شناس انگلستانی، کلم䔧ت همریشه، کلم䔧تی با تشابه امل䐧یی، معنایی و آوایی 

در بین دو یا چند زبان هستند که از زبان مبدأ یکسانی مشتق شده باشند. مانند کلمه » دکت⨱، 
ستاره، برادر ، مادر و ... « که در بین اکث⬱ زبانهای هندو اروپایی وجود دارند. برای مثال کلمه 
فارسی  در  »برا«  کردی  کلمه  است.   »chin« انگلیسی  در  و  »چانه«  فارسی  در  نه«  چه   « کردی 
»برادر« و در انگلیسی »brother« است. همچنین کلمه انگلیسی »new« که در فارسی » نو« و در 

کردی »نوی« است. کلمه انگلیسی »cow« در فارسی »گاو« و در کردی »گا« می باشد. 

اگر شکل  آورده شده است.  زبان  ای ۲۰ کلمه در ۱۲  مقایسه  لیست  در جدول شم䔧ره 1 
و در طی  این کلم䔧ت همریشه هستند  با هم مقایسه کنید، واضح است که  را  امل䐧یی کلم䔧ت 

سالیان متم䔧دی، تغییرات اندکی در امل䐧 و تلفظ پیدا ن䙅وده اند. 

10 cognates
11 Jack. C. Richards, 2010
12 D. Crystal, 2008
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جدول شم䔧ره 1 لیست مقایسه ای ۲۰ کلمه در ۱۲ زبان

نتیجه گیری
با فارسی و  زبان کردی در جایگاه خود واژگانی غنی دارد و در حین حال لغات مشت⨱کی 
انگلیسی نیز دارد. با توجه به تعریف کاگنیت چنان که گذشت، این کلم䔧ت از لحاظ امل䐧یی، 
یکسانی  آوایی  یا  امل䐧یی  شکل  فقط  اگر  دارند.  تنگاتنگی  و  ملموس  ارتباط  معنایی  و  آوایی 
 䐧داشتند، می توانستیم ادعا کنیم که حالت تصادفی و غیر معنادار است ولی هر سه جنبه امل

و آوا و معنا یکی هستند. 

 

English 

 انگلیسی
German  

 آل䑅انی
French 

 فرانسوی
Spanish 

 اسپانیایی
Dutch 

  هلندی

Norse 

 نروژی
Greek  

 یونانی
Latin  

 ل䐧تین

Sanskrit  

 سانسکریت

Kurdish 

 کردی

Persian  

 فارسی
Pahlavi 

 پهلوی
 

better besser   beter    bhadra  bashtir behtar  

brother bruder frère  broeder  phratēr  frater Bhrátár bira bradar َبرَاتر 
brown braun brun bruno bruin   brunus  bor bor بور 
canary  kanarien canari canario    canārius  kanari qanari  

chin kinn   kin  genus gena  cene chaneh  

cow kuh vache vaca koe  bous bos  ga gaw گاو 

deva      dios deus devaḥ Dêw div  

door tür   deur    Dvárah derga dar  

eight acht huit ocho acht  okto octo Astau Heşt hasht  

knee knie genou  knie  gony genu Janu Ejno zanoo زانوک 
lac lack laque laca lak   lacca Laksha Lak lak  

leg     leggr    Laq leng  

lemon   limón    limone  lȋmo limu  

lip lippe lèvre labio lip   labium  Lêw lab  

me mich moi me me  eme me Mam Min man  

moon mond lune luna maan  mēn  mensis   mang mah مانگه 
mother mutter materner madre moeder  mētēr mater  dayk  madar ماتر 
musk moschus musc  muskus  moskhos muscus muṣkaḥ mȋsk moshk  

navel nabel nombril umbilical navel  omphalos umbilicus  nêwk naf ناف 
two zwei deux dos twee  dyo duo  Dou do  
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به مثالهای زیر توجه کنید: 
زبانی دارای ریشه مشت⨱ک چند . 1 این خانواده  better« نشان می دهد که در   « کلمه 

حرفی »b, t, r« می باشد. 
کلمه » brother« ریشه مشت⨱ک »b, r, d, r« دارد. . 2
مثال سوم کلمه »brown« با سه حرف مشت⨱ک »b, o, r« ظاهر شده است. . 3
کلمه »cow« دو حرف مشت⨱ک »k, o« دارد.. 4
کلمه »zend« ) زند ( از مصدر »زن « اوستایی ، »دن « پارسی باستان به معنی » دانست⩆ . 5

و شناخت⩆« است که با »زانست« کردی و ریشه مشت⨱ک » gno« مرتبط است.
اگر این مثالها و موارد مشابه را بررسی کنیم، می بینیم که تصادفی در کار نیست بلکه این 
 « آقای س㌱ ویلیام جونز در سال 1786 اعل䐧م می کند:  این رابطه  زبانها همریشه هستند. در 
زبان سانسکریت، هر چند که قدیم است، از یک ساختار فوق العاده برخوردار است؛ کاملت⨱ از 
یونانی است، مفصل تر از ل䐧تین است و فرهیخته تر از هر دو زبان است. با این وجود از هر دو 
لحاظ ریشه افعال و قالب های دستوری، با هر دوی آنها خویشاوندی قوی دارد که احتم䔧ل ندارد 

حاصل تصادف باشد.«13
پس بی شک با بررسی کاگنیت ها و مقایسه پاره ای از واژگان این زبان با زبان های فارسی 
و انگلیسی مشخص می گردد که اول䐧ً این زبان جزو شاخه شم䔧ل غربی از گروه زبانهای ایرانی 
است، دوماً عضو خانواده زبانی بزرگ هندو اروپایی می باشد. به عبارت دیگر این زبانهای سه 
گانه در اصل از یک زبان قدیمی و مبدأ مشت⨱ک مشتق شده اند که در گذر زمان تغییرات آوایی 

و امل䐧یی اندکی پیدا کرده اند. 

منابع فارسی
1 .kingroid کت㐱دهخدا، اپلیکیشن اندروید. نسخه ۱.۰.۰ ش
ش㐱فکندی، عبدالرحمن. هه ژار )1369(. هه نبانه بورینه، فرهنگ کردی-فارسی )یک . 2

جلدی(. تهران: انتشارات س㌱وش
صفائیان، کامران )1383(. ایران و ایرانی در زبان انگلیسی. تهران: مرکز بازشناسی . 3

اسل䐧م و ایران
مردوخ روحانی، محمد ماجد )1388(. فرهنگ فارسی-کردی دانشگاه کردستان )یک . 4

جلدی(. سنندج: نش㐱 دانشگاه کردستان
13 Yule, 1996, p.213



زمان و زار306

زاده، . 5 جل䐧لی  جل䐧ل  ترجمه   . مادها  نوادگان  کردها   .)1382( ول䐧دیمیر  مینورسکی، 
جاماسب کردستانی. سنندج: نش㐱 ژیار 
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واژه، نشانه ذهنی  و از تراوشات و توانش های زبان انسانی است، بجز چند 
مورد معدود، رابطه دال و مدلول طبیعی، بین واژه و مصداق وجود ندارد از این رو 
واژه، نشانه ایی قراردادی و انتزاعی است هر اندازه این نشانه ها، از مواد اشتراکی، 
ساختارمندی، زنده و همه  فهمی زبان، اخذ شوند دایره  فهم  مخاطبان از نشانه ها، 
گستردهتر می شود و می توان ادعا کرد نشانه های قراردادی، در فرایند همه  فهمی 
و معیاریت قرار دارند. واضح و مبرهن است که کارکرد و وظیفه اصلی زبان، 
»ایجاد ارتباط« است و سایر نقش های زبان  نظیر: تفکر، ادبیات و... در مراتب 
بعدی قرار دارند. زبانی که نتواند بین کلیه گویشوران خود، ارتباط  برقرار کند  
زمینه  مستحیل  یا دستکم  محدودسازی گویشوران خود را فراهم کرده است، 
در این میان گویش معیار، به عنوان  فاکتور اساسی  مدرنیسم  و ضرورت  و 
نیاز زندگی امروزه، نقش موثری در ارتباط بین گویشوران زبان، ایجاد  می کند. 
بر اهل خرد  و دانش  پوشیده نیست  که  گویش معیار یا میانجی در کنار سایر 
گویش های  جغرافیایی، ادبی، تاریخی و... فقط  نقش میانجی و پل ارتباطی  برای  
تفهیم عمومی ایفا کرده و نه جای گویشی را تنگ می کند و نه گویش های دیگر را 
از حیات، بازمی دارد. به عنوان  نمونه، گویش های  مختلف عربی در ده ها  کشور، 
رایج است اما فقط یک گویش معیار رسمی و میانجی در میان آنان متداول است. 
با  این میان جایگاه گویش معیار و رسمی   فارسی خود 54 گویش دارد و در 
کارکردهای  مختلف بر همگان  اعیان است. اما  مهمترین سند  تاریخی و عقلی در 
میان ما، ظهور کوردی گورانی پس از اسل䐧م است  که  قرن ها، در مناطق  مرکزی 
و جنوبی  زاگرس، گویش معیار در بین ایل䐧ت  کورد  بوده  و نه  تنها در حفاظت،  
تقویت و همگون سازی  سایر گویش ها، نقش داشته  بلکه  زمینه  فهم مشترک  و 
تولیدات  انبوه را  فراهم  آورده و همزمان گویش گفتاری مردمان رایج و محفوظ 

بوده است.
پیامدهای  اجتماعی و سیاسی در دوران معاصر، ضمن مزایا،  تحول䐧ت سریع 
سلبی نیز درپی داشته است از جمله: تزریق تمرکزگرایی در اذهان  سایر گویشوران  
ایرانی، ترویج  تفکر تساوی  پیشرفت، تربیت و پرستیژ اجتماعی  با حذف زبان 
مادری،  تلقین حس کهتری با هژمونی  زبان های  غالب و مواردی  از این دست، 
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حیات  زبان های  مادری را به مخاطره جدی در طول  حیات و تاریخ  خود، مواجه  
کرده است که  بی گمان،  فقط  دست یازی  به گویش معیار می تواند سنگر و سدی 
در برابر این  موج  یکسان سازی  در این  ک��ارزار  نابرابر  باشد از دیگر سو، 
ظهور پدیده های نوین نظیر: نهضت ترجمه، صنعت چاپ و نشر و بازار فروش، 
گسترش رسانه های  گروهی و از همه مهمتر،  نیاز به تدریس و آموزش همگانی، 
این ضرورت را دو چندان  کرده است. پر واضح و مبرهن است هیچ زبانی در 
برخی  دهد.  ادامه  خود  حیات  به  نمی تواند  رسمی  آموزش  بدون  معاصر  دوران 
راه  برون  رفت را  در» راه حل هر گویش، یک کتاب درسی  در تمام مقاطع« 
می دانند که این امر هیچ پایگاه علمی، عملی و عقلی ندارد  زیرا هر گویشی، چندان  
ن��دارد  که حتی مواد آموزشی یک مقطع را تامین کند از سوی  متون  تولیدی  
دیگر نویسندگان  و زباندان برای تالیف کتب درسی و معلمان کاردان برای تدریس 
ن��دارد، طرفه این که در شهرها هم،  گویش هر ایل و روستایی  وجود خارجی  
گویش های متنوع موازی، متداول است و انتخاب و پسند هر کدام از این گویش ها، 
موضع گیری و واکنش های درپی خواهد داشت. پس با عنایت به این موانع، گویش 
معیار فراگیر با کارکردهای مختلف آموزشی و ارتباطی،  امری  محتوم  در حفظ، 
اعتل䐧،  ارتقا  و تثبیت  زبان است. همچنین ل䐧زم به ذکر است که وجود و گسترش 
گویش معیار به  منزله طرد یا انزوای آثار ادبی نویسندگان و شاعران نخواهد بود 
بلکه سبب تعامل䐧ت و تاثیرات دوگانه بر یکدیگر خواهدشد چه از بزرگان متقدم و 
متاخر نظیر حافظ و نیما یوشیج به هر دو گویش محلی)شیرازی و تبری( و معیار 
شعر سروده اند و آثارشان در تضاد و تقابل هم نبوده است. گویش معیار عل䐧وه 
بر ارتباطات گسترده، بازار نشر و چاپ را هم رونق می بخشد و همزمان  دایره 
مخاطبان و خریداران را افزایش می دهد. به عنوان نمونه اگر دفتر شعری به کوردی 
جنوبی، به زبان دیگر شرح و حواشی  شود  برای هم  زبانان در شهرهای هم  جوار 
عراق  مفهوم نیست  و اگر به زبان معیار عربی تشریح شود همین حکم در مناطق 
ما دارد، نگارش معرفی  نامه و اصطل䐧حات چند زبانه در اثر حاضر نیز، خود موید، 
غیاب گویش معیار است. پس منظور از معیار، فقط گویش میانجی و ارتباطی است 

نه تغییر یا جایگزینی گویش ادبی و محاوره ای.
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و  زب��ان  شناختی  مولفه های  معیار،  گویش  انتخاب  و  پذیرش  ب��رای  ب��اری 
انبوه  جمعیت،  میزان  از:  عبارتند  که  است  گرفته  شده  نظر  در  جامعه شناختی 
گویشوران همگون، سابقه و قدمت، مرکزیت سیاسی و جغرافیایی، اصالت زبانی 
و فصاحت بیانی، تولید انبوه  متون  متنوع،  تعدد  رسانه های  گروهی، وجود 
چهره های  برجسته علمی و ادبی، پختگی زبانی و غنایی واژگانی برساخته،  وجود  
انبوه  مدرسان  و استادان آموزشی  و... . کلیت  این  موارد،  ضمن  نسبیت، 
محل تشتت  آرا نیز هستند اما آنچه،  قدر مسلم  است  به  نظر می رسد  در  
واژه سازی  نوین  می بایست از اجزا و نشانه های عمومی و متداول زبان استفاده 
شود و تاکید و تعصب بر گویش خاص، ضمن غیرعلمی و اقتصادی بودن، ظلم 
مضاعف به سایر گویش هاست و در بلند مدت باعث رویگردانی، ریزش و انقطاع 
سایر گویشوران زبان می شود. واژه سازان مستقل و فرهنگستان سوم کوردی 
)ئەکادێمی کوردی( باید  بین  تاکید و تمرکز بر گویش های مرکزی و کلیت زبان 
سایر  در  اصیل  معادل䐧ت  از  بسیاری  بی گمان  زیرا  شوند  قایل  تفکیک  ک��وردی 
ن��دارد  هزینه های هنگفت،  گویش ها به صورت طبیعی وجود  دارد  و لزومی  
صرف واژه سازی و معادل  یابی  واژگان  بیگانه  شود. فرهنگستان اول  کوردی 
)کوڕی زانیاری کورد(  در بغداد )1970. م( به جهت حضور استادان  برجسته  
زبان کوردی که گویشگرا نبودند عنایت خاصی به کوردی جنوبی )فیلی، کلهری 
)واژه،  وشه  )مصدر(،  چاوگ  )دان��ش(،  زانست  نظیر:  واژگانی  و  داشته  لکی(  و 
مشتق از بن مضارع »وتن« = ئوشم( و... از برساخته های این عنایت بوده است. 
در این قسمت،  اصطل䐧حات  تخصصی  دستوری  به  سه  زبان  و  واژگان  
مصوب کوردی  آورده شده  است. واژگانی که  با  ستاره)*( مشخص شده اند یا 
از برساخته های  نگارنده است یا مطابق اصل واژەگزینی از ذخیره عظیم گویش 
تا مخاطب زباندان، در  کوردی پهلوانی )جنوبی( به گویش معیار پیشنهاد شده 

صورت صل䐧حدید از آنها استفاده کند.
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اانگلیسی کوردی عربی فارسی
noun ناو ال䐣سم اسم

in猀琀rument ئامراز اسم ال䐢لة اسم ابزار

reduplication لفانگ* ال䐧سم المضاعف اسم اتباع

reduplication دواناوەکان ال䐧سم المضاعف اسم اتباع

------------ ناونازاری* اسم التحبيب اسم تحبيب

abbreviation ل䐧ناو* اسم مختصر اسم مخفف

abbreviation ناوی کورتکراو اسم مختصر اسم مخفف

demon猀琀rative ئاماژە ال䐣شارة اشاره

derivation گرتار* ال䐣شتقاق اشتقاق

derivation داڕشتن ال䐣شتقاق اشتقاق

Basic سەرکی الرئيسي اصلی

imperative فرمان ال䐣مر امر

future داهاتوو المستقبل آینده

future بانان* المستقبل  آیندە

part بەش الجزء، القسم بخش

Root/猀琀em رەگ المصدر بن فعل

interrogative پرسیاری ال䐥ستفهامي پرسشی

su昀케x پاشگر ل䐧حقة پسوند

pre昀椀x پێشگر سابقة پيشوند

analysis هەڵوەشاندن تقسيم تجزیه

analysis شیوار* تقسيم تجزیه

compound ئاویتار* الترکيب ترکيب

compound لێکدان الترکيب ترکيب

exclamatory ماقی* التعجبي تعجبی

exclamatory سەرسوڕمان التعجبي تعجبی

morpheme وشتاک* الوحدة الصرفية تکواژ

comprehensive گشتگیر شاملة جامع
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fake دەستکردی* الصناعي جعلی

collective کو الجَمع جمع

sentence رسته الجُملة جمله

particle پیت الحَرف حرف

proper تایبەت الخاص خاص

grammar رێزمان النحّو دستور

writing sy猀琀em رێنووس أسُلوب الکتابة رسم الخط

猀琀ructural پێکهاتەیی البنيویة ساختگرا

猀琀ructural ل䐧ختاری* البنيویة ساختگرا

simple سادە بسَيط ساده

person کەس الشّخص شخص

consonant بێدەنگ صامتة صامت

morphology گەردان علم الصرف صرف

adjective ئاوەڵناو فةَ الصِّ صفت

sound دەنگ الصّوت صوت

pronoun جێناو الضمير ضمير

generic گشتی العام عام

Agent/subject بەکار الفاعل فاعل

nominative بەکاری الفاعلي فاعلی

active کارا نشَيط فعال

verb کاراک* الفعل فعل

verb کار/ کردار الفعل/ العمل فعل

adverb پێبەن* القيد قيد

adverb ئاوەڵکردار الظ兎ّرف قيد

dialect شێوەزار اللهّجَة گویش

intransitive تێنەپەڕ اللّزِم ل䐧زم

title نازناو* اللقّبَ لقب، تخلص

aptitude شیاو* صَلحَِيةّ، قابلِِيةّ لياقت
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pa猀琀 رابردوو الماضي ماضی

ambiguous نادیار* الغاَمِض مبهم

transitive تێپەڕ متعدٍّ متعددی

complement تەواوکەر تکملة /المتمّم متمم

passive نەناسراو المجهول مجهول

masculine نێروک* المذک兎ّر مذکر

compound لێکدراو المرک兎ّب مرکب

compound ئاویتاو* المرک兎ّب مرکب

derivative داڕێژراو المشتق مشتق

derivative گیراو* المشتق مشتق

in昀椀nitive چاوگ المصدر مصدر

vowel دەنگدار المصوّت مصوت

present ئێستا المضارع مضارع

de昀椀nite ناسیاو المعرفة معرفه

active ناسراو المعلوم معلوم

singular تاک المفرد مفرد

object بەرکار المفعول مفعول

accusative بەرکاری المفعولي مفعولی

feminine مایوک* المونث مونث

in昀椀x نێوگر الداخلة ميان وند

inde昀椀nite نەناسیاو النکرة نکره

syllable بڕگە المقطع هجا

syllable بڕگ* المقطع هجا

phoneme واچ* الصوت/الفونيم واج

lexeme وشە الکلمة واژە

a昀케x گر اللحقة وند

a昀케x marker گروک* المؤشرة/ العلمة وندنما
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بدیهی است که زبان موجود زنده ای است که با واژەس��ازی، زایا، و با نثر و 
ترجمه، پویا می شود دیگر این که واژگان برساخته و مردمی  در هر زبانی، تاریخ 
مصرف خاصی دارند و پس از زایش و تولد با توجه به تحول䐧ت علمی و اجتماعی، 
بایگانی یا دچار تحول معانی می شوند از این رو جزم نگری و تعصب به واژگان 
نوین با توجه به دل䐧یل و براهین  علمی و منطقی، به خمودگی و عقیمی زبان منجر 
می شود. در این قسمت سعی شده است با توجه به روش های علمی واژەسازی 
واژە  آن ه��ا،  معادل  برای  اصولی،  نقد  واژگ��ان مصوب، ضمن  از  برخی  معاصر، 

مناسب پیشنهاد داده شده است:

لفانگ  یا دواناوەکان اسم اتباع ← 
اتباع یا پیرو، لفظی مهمل و بی معنی است كه پس و پیش از اسم می آید و بر 
گسترش معنی یا انواع آن دل䐧لت می كند، ترجمه لفظی »دواناوەکان« یعنی» نام های 
بعدی« است و این معادل  با تعریف علمی اسم اتباع، تطابق ندارد .چون برخی از 
واژەهای مهمل پیش از اسم می آیند. در کوردی ایل䐧می » لفانگ یا لفانه« به معنی 
دو قلو و دوتایی همسان است که می تواند معادل مناسبی باشد و از طرفی سه 
هجا  و سه تکواژ بوده که از لحاظ سرعت  تلفظ  و اقتصاد زبانی بسیار مناسب 

تر است. در صورتی که »دواناوەکان« پنج هجا، چهار تکواژ است.

ل䐧ناو  یا ناوی کورتکراو اسم مخفف ← 
اسم مخفف، اصطل䐧ح نوینی است که برای نخستین بار در این مقاله بدان اشاره 
شده است پس در وهله اول باید معادلی نو برای آن در نظر گرفت دیگر این که 
این واژە به صورت طبیعی در کوردی جنوبی موجود است. »ل䐧« در زبان کوردی 
به معنی طرف است و اصطل䐧حا یعنی گفتن یک قسمت اسم مخاطب، از همه مهمتر 
»ل䐧ناو« دو هجا و »ناوی کورتکراو« پنج هجا هست. کوتاهی و اختصار واژگان 

معادل، اصل مهمی  در واژەسازی است.



315 زمان و زار
سال چهارم، ش�ره ۱۳، تابستان ۱۴۰۳

گرتار  یا داڕشتن اشتقاق← 
نگارنده واژە »گرتار« را که از »گرت+ار« ساخته است  زیرا ساختار این واژە، 
مطابق اسم مصدر بوده و از لحاظ علمی، اسم مصدر، معادل، واژه  مصدر است، 
در صورتی که »داڕشتن« مصدر پیشوندی و دقیقا به معنی اشتقاق نیست. ل䐧زم به 
ذکر است ساختار اسم مصدری برای معادل یابی واژگان بیگانه از سایر ساختارها 

مانند خود مصدر، مناسب تر و علمیتر و  زایاتر است.

گیراو  یا داڕێژراو مشتق ← 
مشتق به معنی گرفته شده و اسم مفعول بوده و واژە پیشنهادی»گیراو« نیز 
دقیقا مطابق این ساختار و معنی است. در صورتی که » داڕێژراو« مشتق - مرکب، 

سه هجا و معنی تحت الفظی آن »فروریخته شده« است)؟(.

بانان  یا داهاتوو  آیندە← 
و  عمومی دارد  ت��داول  که  است  مردم  ساخته  خود  و  طبیعی  واژەای  »بانان« 
دقیقا به معنی»آینده« است. اگر اهالی فرهنگستان، از وجود این واژە شکیل و دو 
هجایی، در کوردی جنوبی اطل䐧ع داشتند قطعا متحمل زحمت برای ساخت واژە جدید 
نمی شدند. باری هر دو واژه خوشآهنگ و علمی ساخته شده اند پیشنهاد می شود 
نویسندگان، جهت برانگیختن حس شراکت اهالی جنوب در گویش معیار از هر دو 

واژه استفاده نمایند.

شیوار  یا هەڵوەشاندن تجزیه←  
»هەڵوەشاندن« برای معادل »تجزیه«، سه ایراد اساسی دارد:1- مصدر است 
که مصدر نامناسب ترین معادل برای واژه گزینی محسوب می شود در صورتی که 
»شیوار« از لحاظ نوع، اسم مصدر و از لحاظ ساخت، مشتق است و در دانش 
واژه سازی، مشتق، مناسب ترین معادل قلمداد می شود. ٢- این واژه )هەڵوەشاندن( 
ب��راس��اس دان��ش واژه س���ازی و اصل  چهار هجا و »ش��ی��وار« دو هجا اس��ت که 
کم کوشی زبان، در معادل سازی، اولویت با واژگان سبک تر با هجای کمتر است. 3- 



زمان و زار316

هەڵوەشاندن« به معنی برهم زدن بوده و دقیقا به معنی تجزیه نیست در صورتی 
که »شیوار« از مصدرمرکب »شیکردن« به معنی حل䐧جی کردن و تجزیەسازی 
است، با این تفاصیل نگارنده واژە خوش آهنگ و علمی»شیوار« را پیشنهاد می کند 

که از »شی+ و)صامت میانجی(+ ار« ساخته شده است.

ئاویتار  یا لێکدان ترکیب ←  
» لێکدان « برای معادل »ترکیب«، دارای ایراداتی است:1-» لێکدان « مصدر 
پیشوندی است و مصدر پیشوندی از مصدرساده به مراتب برای معادل سازی، 
نامناسب تر است، ولی » ئاویتار« از لحاظ نوع، اسم مصدر و از لحاظ ساخت، 
مشتق است. ٢- » لێکدان « دقیقا به معنی ترکیب نیست در صورتی که » ئاویتار« 
دقیقا به معنی ترکیب و آمیختگی است. از این رو نگارنده واژە مطنطن و علمی» 

ئاویتار« را ساخته که از بن فعل » ئاویت+ ار « ترکیب یافته است.

ئاویتاو  یا لێکدراو مرکب←  
»ئاویتاو« از لحاظ ساختار دقیقا مانند واژە »مرکب« صفت مفعولی و مشتق 
است و دو تکواژ بوده در حالی که » لێکدراو« چهار تکواژ و مشتق- مرکب است 
ساختار مشتق و کمی هجا و تکواژ، اصلی اساسی و علمی  در فرایند واژه سازی و 

واژه گزینی است.

ماقی  یا سەرسوڕمان تعجبی ← 
الفظی»سەرسوڕمان« است و در ایل䐧م  متعجب و مبهوت ماندن، ترجمه تحت 
و کرماشان نیز به صورت »سەرم سڕ ما / مەن« رایج است که در واقع جمله یا 
عبارت فعلی می باشد هرچند در نوشته های علمی نباید از واژگان احساسی و تاسفی 
استفاده کرد ولی در این مورد باید گفت این نوع معادل سازی یعنی جمله در برابر 
کلمه، در حق زبان کوردی، اجحاف است. در حالی که »ماق« یا »واق« به معنی 

تعجب، به صورت طبیعی در زبان وجود دارد.
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وشتاک تکواژ← 
با  نگارنده  است  نشده  معادل سازی  »تکواژ«  ب��رای  معیار  گویش  در  ظاهرا 
بهره گیری از اجزای زنده زبان »وشتاک« را پیشنهاد می نماید که جهت ساخت آن 

از فرایند قلب )وشه+ تاک( استفاده  شده است.

دەستکردی جعلی← 
دستورنویسان سنتی دید ایجابی به ظهور و ساخت مصادری نظیر»خەڵەتانن«، 
»فەمانن« و... نداشتند بنابراین این گونه، مصادر را جعلی می نامیدند، اما امروزه 
به مدد علم زبانشناسی و مطالعات زبان های پیشرفته و هم سنخ، خاصه، انگلیسی، 
مشخص شد نه تنها جعلی نیستند بلکه روشی طبیعی برای واژەسازی می باشد، اخیرا 
فرهنگستان فارسی، برای اصطل䐧ح مصدر جعلی، واژگان »تبدیلی« و »برساخته« 
واژە  معنای،  تحول  و  واژەگزینی  اصول  مطابق  نیز  نگارنده  کرده است.  تصویب 

»دەستکردی« را پیشنهاد می نماید.

ل䐧ختاری  یا پێکهاتەیی ساختگرا ← 
ساختگرا نام مکتبی مشهور است که در آن برای یافتن واحدهای زبان و بررسی 
آن ها تا حد امکان از رجوع به ذهن، یعنی در نظر گرفتن معنی، خودداری می شود. در 
کوردی برای این اصطل䐧ح چند واژه نظیر »بنه ماخوازی، بونیادخوازی و پێکهاتەیی« 
زیرا  نبوده  »ساختگرایی«  معادل  دقیقا  واژگ��ان  این  از  ک��دام  هیچ  اس��ت.  متداول 
»بنه ما« و »بونیاد« به معنی »پی ساختمان« و »پایه« و »پێکهاتە« تحت الفظی 
یعنی»ترکیب یافته« و در  کوردی جنوبی به معنی»تجمع یافته، تلنبار« است. اما 
»ل䐧خت« در کوردی فیلی به معنی ذات، اساس، شاکله، بافت و... است که عل䐧وه بر 
نزدیکی معنی، تقریبا از سایر معادل䐧ت خوش آهنگ تر است و از همه مهم تر این که 
واژە )ل䐧خت+ار( اسم مصدر و دارای دو تکواژ و مختوم به صامت است و قابلیت 
ذاتی دارد برای معادل سازی سایر مشتقات و هم خانواده »ساختگرا« مانند ساخت، 
ساختمان، ساخته و... در صورتی»پێکهاتە« اسم مشتق- مرکب، چهارتکواژ و مختوم 
به مصوت است. ل䐧زم به ذکر است اصل اساسی در واژەسازی بر این امر استوار 
است که باید هم زمان، تکلیف واژە بیگانه و سایر مشتقات آن، مجموعا مشخص شود.
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کاراک  یا کردار... فعل← 
تاکنون برای معادل »فعل« چندین واژه از جمله »کردار، فه رمان و کار« پیشنهاد 
شده جالب اینکه هر کدام، در کوتاه زمان بنا به دل䐧یلی از دور تداول خارج شده اند، 
امروزه  واژە »کار« به جهت سادگی، نزدیکی معنای و انبوه مشتقات همگون، توفیق 
بیشتری در استعمال دارد ولی از آن جهت هیچ وندی ندارد و ساده است. با خود 
نگارنده ضمن  بنابراین  می شود  اشتباه  و...«  فعالیت  معنی »شغل،  به  »کار«  واژە 
آشنایی زدایی وند نسبت ساز »اک« را با این واژه )کاراک( ترکیب نموده است. حتی اگر 
مورد پسند صاحبنظران، واقع نشود باز واژە »کار« از سایر معادل䐧ت مناسب تر است.

پێبەن  یا ئاوەڵکردار قید ← 
این واژه،  الفظی یعنی همراه فعل؛ از روی ساختار مفهومی  »ئاوەڵکردار« تحت 
می توان استنباط کرد که این واژه گزینی مربوط به مصوبات فرهنگستان اول کوردی 
است)؟( زیرا در گذشته، دستورنویسان تصور می کردند قید از ملزمات یا نیاز فعل 
می باشد در صورتی امروزه محرز شده، قید رکنی اختیاری است که عل䐧وه بر فعل با 
سایر ارکان جمله همراهی می کند پس اصطل䐧ح »ئاوەڵکردار« در وهله نخست از لحاظ 
تعریف علمی صحیح نیست از سوی دیگر امروزه واژە »کردار« به معنی »فعل« در 
گویش معیار، حذف یا کم کاربرد شده است. با این دل䐧یل، نگارنده، واژە » پێبەن « 
را با عناصر کوردی جنوبی، برای اصطل䐧ح دستوری »قید« ساخته است. باری پسند 
نویسندگان  زبانی  فراگویشی و سیاست  تفکر  به خردجمعی،  معادل،  این  پذیرش  و 
مرکزی، منوط می باشد زیرا استفاده از واژگان برساخته جنوبی، باعث  سهیم شدن، 

حس اشتراک و ارتباط با گویش معیار می شود.

شیاو لیاقت← 
رەوەن��ی)رف��ت��ن��ی(،  نظیر:  اس��ت،  اس��م  قابلیت  و  شایستگی  ب��ر  دال  لیاقت  صفت 
گرەوەنی)گروی(، خورا )قابل خوردن(، گیرا )جذاب( و... ظاهرا در گویش معیار، معادلی 
برای این اصطل䐧ح دستوری در نظر گرفته نشده است)؟( یا نگارنده معادل آن را مناسب 

نپنداشته است از این رو واژە »شیاو«  از خود کوردی مرکزی پیشنهاد می شود.
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بڕگ  یا بڕگه هجا← 
»بڕگ/ birrig« اسم مصدر است و از »بن مضارع )بڕ(+ گ« مشتق شده است 
و حداقل در دو شاخه کوردی مرکزی و جنوبی  در افواه متداول است، ولی معلوم 
نیست کارکرد پسوند»گه« در واژە مصوب »بڕگه« چیست)؟( و اگر واژەساز، این 
واژە را با این فرمول: بڕ)بن مضارع(+ گ)پسوند اسم مصدرساز(+ ە )پسوند نسبی( 
ساخته است پس پسوند نسبی)ە( زاید است. زیرا ساختار خود »بڕگ« کامل و 
علمی  بوده و نیاز به کاراکتر دیگر ندارد و عل䐧وه بر آن » بڕگ « نسبت به »بڕگه« 

دو تکواژ و مختوم به صامت است.

واج← واچ
واج، کوچک ترین واحد زبانی بوده و ممیز معنی است، اخیرا فرهنگستان فارسی 
با مدد از زبان های دیگر ایرانی خاصه اوستایی و مادیک این واژه را برای معادل 
)phoneme( در نظر گرفته است. در صورتی که این واژه، به صورت طبیعی، در 

زبان کوردی متداول است و بن مضارع مصدر»واتن« در گورانی است.

گروک وندنما← 
تعریف وند و کارکرد آن در واژەسازی مشخص است. اما برخی از تکواژه ها 
مانند »گر، تاو، خواز و...« در حالتی بینابین هستند زیرا از سوی تکواژ آزاد بوده و 
همزمان بسامد آنها در ساخت واژه بسیار بال䐧ست نگارنده با عنایت به این تعریف 

واژە »گروک« برای این وندها، پیشنهاد می نماید.

نێروک، مایوک مذکر و مونث← 
تاکنون برای مذکر و مونث در زبان ک��وردی واژگ��ان » نێر و مێ« در نظر 
گرفته شده است که همتاهایی بسیط و طبیعی هستند نگارنده براین باور است که 

برای آشنایی زدایی از واژگان فوق یا »نێرینە« و »مێینە« استفاده شود.
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اهمیت تاریخی زبان کردی در خراسان و 
جایگاە آن در میان سخنورانش
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مقدمە: سیر وتحول تاریخی زبان
پیدایش زبان، زبان شناسان و روان شناسان و  سالیان زیادی است، چگونگی 
زیست شناسان مختلفی را بە خود مشغول کردە است. موضوع اصلی اینست کە 
مدارک و اطل䐧عات کاربردی کمتری در این مورد برای تحقیقات میدانی وجود دارد،  
مقالە ای کە اکنون در پیش روی شماست بە مروری بر زبان و نحوە پیدایش آن و 
زبان های رایج امروز با محوریت زبان کردی ارائە شدە است و سپس اینکە کردها و 
لهجەهای مختلف کردی طی چە فرایندهای بە شکل امروزی در آمدەاند و دل䐧یل علمی  
پراکندگی لهجەهای مختلف کردی را ارائە خواهیم کرد.  بخش پایانی اهمیت جایگاە 

زبان کردی در میان کردهای موسوم بە کردهای خراسان را ارائە خواهیم کرد. 

بخش اول: مطالعات علمی و تاریخی زبانها 
زبان های مختلف چگونە و بە مرور زمان بە تدریج بە زبان های امروز جهان 
تبدیل شدەاند، بلکە سوال اصلی نحوە کسب توانایی استفادە از زبان برای اولین بار 
در میان انسان ها می باشد. زبان رایج بین انسان ها، در هیچ کدام از اجتماعات 
افکار  بیان احساسات و  توانایی  این زبان  موجود در طبیعت مشاهدە نشدە است. 
پیرامون موضوعات بیشمار و نامحدودی مانند اب و هوا، احساسات مختلف، جنگ 
و... را دارد. اما خواستگاە پیدایش زبان یکی از بحث برانگیزترین موضوعات دربارە 
انسان است، بە طوری کە هیچ توافقی درباره زمان یا مکان شکل گیری نخستین 
نمودهای زبانی میان دانشمندان وجود ندارد. محدودیت های بسیاری برای ازمایش 
دربارە  زبان وجود دارد و بسیاری از پژوهشگران آن را موضوع خوشایندی برای 
پژوهش جدی نمی دانند. در سال 1866 میل䐧دی بحثهای زیادی در این باره تا آنجا 
پیش رفت که انجمن زبان شناسان پاریس بحث دربارە پیدایش زبان را ممنوع کرد. 

ممنوعیتی کە تاثیرش را تا سدە ٢0 میل䐧دی بر جوامع غربی حفظ کرد. 
توام با تکامل انسان، زبان های مناطق مختلف دنیا نیز این سیر تکاملی را طی 
کردە اند و بە شکل امروزی خود رسیدە اند. در واقع با تغییر هر نسل، زبان نیز 
دست خوش تغییر و تحول می شود. برخی زبان ها شاخه های مختلفی بە خود 
گرفتە اند؛ بعضی دیگر اما بە کلی منسوخ شدە اند. برخی نیز طی قرن ها تغییرات 

اندکی داشتە و همچنان مورد استفادە مردم زیادی هستند.
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در شاخەی  هندواروپایی  زبانهای  از  گویشی  زنجیرە  یک  کردی  زبانهای  لهجە 
زبانهای ایرانی غربی طبقەبندی شدە اند  کە کردها هم اینکە با گویشهای مختلف  
ایرانی شاخە شمال غربی هستند  با آن سخن میگویند. زبانهای کردی از زبانهای 
با زبانهای فارسی و تاتی، فارسی، دری و تاجیک و بلوچی و تالشی خویشاوندی 
نزدیک دارند، همچنین زبان کردی و فارسی هر دو از مجموعە زبانهای هندواروپایی 
هستند )مینورسکی  138٢(. همچنین این دو مجموعە زبان متاثر از زبان اوستایی 
بودە و بسیار از صورتهای تلفظی نیز همانند بودەاند. قرابتهای زبانی میان این دو 
مجموعە زبان بسیار گستردە است و بە نظر می رسد کە ریشە هر دو مجموعە زبان 
های کردی و فارسی یکی است. نام کردی عمدتا بە زبان مردمی اطل䐧ق می شود کە 
در سرزمین کوهستانی واقع در مغرب فل䐧ت موسوم بە ایران زندگی می کنند. زبان 

ساکنان ان با وجود انشعابات متعدد، همگی کردی خواندە می شوند. 
زبان کردی امروز ترکیبی از زبان ساکنان اولیە کردستان شامل مادها، میتانیها، 
ماناها و گوتیها است. زبان سومری و اکدی نیز بە دلیل همسایگی تاثیرات قاطعی بر 
زبان کردی نهادە اند. در زبان کردی اگر چە نشانەهایی از زبانهای سومری، میتایی 
و اشوری بر جا ماندە اما انچە تنە اصلی زبان کردی را بە عنوان یکی از زبان های 
اقوام مختلف اتحادیە ماد است کە در برخود با مهاجران آریایی تبار بعدها تبدیل بە 
زبانهای مادی شد. زبان اولیە ساکنان کردستان مستقل از زبان های گروە سامی-
حامی  بودە است.این زبان بە تدریج تحت تاثیر اشوریها در غرب و مهاجران اریایی 
درشمال و شرق دچار دگرگونی شدە و در نهایت ماهیتی هندواروپایی بە خود گرفتە 

است.

بخش دوم: اهمیت و جایگاە زبان کردی در خراسان: 
اکثر مورخین تصریح کردە اند بە این کە زبان مادها همین زبان کردی بودە است، 
امتیاز و ارزش های فراوانی  این زبان از نظر علمی و هنری دارای  شاهکار ادبی 
است؛ زبان و ادبیات کردی مظهر شعر و ترانە و موزیک و اینە تمام نما و گویای 
زیبایی طبیعت است. لهجە کرمانجی و سورانی دو شاخە بە رسمیت شناختە شدە 
زبان کردی می باشند کە اغلب کتب کردی منتشر شدە بە این دو لهجە می باشند و 

رسانەهای کردی نیز با این دو لهجە برنامە پخش می کنند.  
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  )KURMANCI تینی䐧زبان کردی شاخە کرمانجی )به نوشتار کردی با حروف ل
شاخه ای که به آن کرمانجی شمالی هم گفته می شود، یکی از گویش های زبان 
اصلی کردی است. در حال حاضر بیش از دو میلیون و پانصد هزار نفر در شمال 
شرق ایران در خراسان های شمالی  و خراسان رضوی و بخشهایی از ترکمنستان 
انها کرمانجی می باشد  در شهر فیروزە و عشق آباد که گویش قالب زبان اول 
و در شهرهای کل䐧ت نادر و بخش ل䐧ین شهر و شهرستان درگز، قوچان، چناران، 
شیروان، اسفراین، فاروج و بجنورد در خراسان شمالی، آشخانه و در قسمتی از 
شهر نیشابور و ... ساکن می باشند . از این رو بخشی از کرمانجها که از سال 
های 998 شمسی  طی چهار )در منابع تاریخی 5 کوچ نیز اشارە شدە است( کوچ 
تاریخی از دوره شاه عباس صفوی بە شمال شرق خراسان بزرگ مهاجرت کردەاند 
و از جنوب شهر گالیکش تا شمال شرق شهر سرخس  در سراسر نوار مرزی  
در شهرهای یاد شده با مساحتی تا حدود 100 هزار کلومتر مربع پراکندە شده 
اند که به تعبیری بە این منطقه  کردخانه یا )همان خانە کردها( ، کردستان شرقی، 
کردستان کوچک و یا کردستان دور نیز گفته می شود. لهجە کرمانجی سرشتی 
قدیمی تر و اصلی تر را نسبت به دیگر گویش های کردی حفظ کرده چرا که دیگر 
گویشهای کردی به خاطر نفوذ درازمدت زبانهای فارسی و ترکی و عربی و حتی 
زبان روسی و شاید جذب یک زیر ل䐧یه مشخص ایرانی، دستخوش دگرگونیهای 

چشمگیری شدەاند. 
تمام  نە عنوان یک محقق میدانی  اینجانب در میان کردها  در تحقیقات میدانی 
لهجەها و گویشهای کرمانجی و سورانی برای یکدیگر در ابتدا کمی مشکل است اما 
پس از مدتی قادر به برقراری ارتباط با هم خواهند بود. ل䐧زم به ذکر است که زبان 
کرمانجی در سرتاسر کردستان ترکیه و کردستان سوریه و عراق و در استان 
اذربایجان غربی در شهرستان های ارومیه  خوی ماکو و چالدران، سلماس  و 
با اندکی تفاوت در میان مردم ایل  ملکشاهی استان ایل䐧م با لهجه ملکشاهی  تکلم 
به مشهد  شمار  یاد شده  مهاجرت مردم شهرستان های  به  توجه  با  می شود. 
کرمانجهای ساکن مشهد افزایش یافتە است و آن نیز مربوط بە دل䐧یل اقتصادی و 

زندگی شهرنشینی دارد. 
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در کشور ترکمنستان نیز عده قابل توجه ای به زبان کردی و شاخە کرمانجی 
ایزانلو،  پیجرانلو،  زعفرانلو،  بزرگ  ایلهای  به  توان  می  انها  جمله  از  که  دارند  تکلم 
زیدانلو، شیخوانلو اشاره کرد. ل䐧زم بە ذکر است کە کنفدراسیون ایل ملکشاهی نیز از 

مهمترین بازماندگان چمشکزگ کرمانج محسوب می شود. 
در  به خراسان  کردها  بزرگ  مهاجرت  و  کوچ  با  ارتباط  در  مورخین  بین  در 
دوران ساسانیان عنوان داشتەاند و برخی سردمداران همچون تیمور جهانگشای 
منم تیمور جهانگشای نوشته مارسل برایون فرانسوی، که هنگام عبور از خبوشان 
)قوچان( فعلی به مردم کرمانج در شهر قوچان برخورده که از انان دعوت به پا 
رکابی نموده، که کرمانج ها ی شهر قوچان  از دعوت تیمور سرباز زدە اند ،و 
اما بعضی از مورخین مهاجرت عمده کرمانج ها به سرزمین خراسان را در چهار 
قرن اخیر مصادف با دوران شاه عباس صفوی و شاه عباس دوم و شاه سلطان 
حسین و نادرشاه افشار یاد کردە اند.که کرمانجهای خراسان بزرگ در  های پر 
از گل هزارمسجد و کو های شاهجان و کوه های ال䐧 داغ و کلیدر و مراوەتپه در 
شهرها و روستاهای یاد شده در سراسر نوارمرزی شمال شرق خراسان بزرگ از 
جنوب گالیکش تا شمال شهر سرخس اسکان داده شدە اند. باتوجه به اینکه مردم 
کرمانج خراسان بزرگ بیش از چهار قرن است که از سرزمین ابا اجدادی خود 
به دور مانده و هیج گونه دسترسی به تاریخ و کتابهای نوشتاری خود نداشته و 
به نوعی دچار سردرگمی فرهنگی و خل䐧ء  که در این مهم به وجود امده توانسته 
اند به درستی و سربلندی همان اصالت و فرهنگ غنی و با تمدن 1٢ هزارساله را 
حفظ نمایند. در این چهار قرن هنر شعر و شاعری و موسیقی بوده است چرا که 
شاعرانی صاحب سبک و خوش ذوق مثل علیرضا سپاهی ل䐧ین و حسن روشان 
و محمد علی مجرد، جعفرقلی زنگلی، که هزاران وقایع و رخداد و حماسه افرینی 
و صدها ظلم و ستمی که در این چهار قرن به سر این ملت ستم کش کرمانج که 
در مرز داری در برابر تجاوز بیگانگان ازبک ترکمن قزاق، قرقیز و )توابع روسیە 
اند.  در تهاجمان مالی و ناموس و به  از کیان خودشان دفاع کردە  در گذشتە( 
اسارت بردن دختران کرمانج قوچان و بانوان و شیرزنان این قوم همچون تحفه گل 
مرجان ها و مروارید ها و زاریها، حوادث حزن انگیز و غم انگیزی برای کردها در 



زمان و زار328

طول  این چهارصد سال اوردن و با دفاع جانانه سرداران کرمانج این خطه مرزی 
همچون سردار عوض خان جل䐧لی و سردار گل محمد گلمیشی کلیدر و سردار ججو 
خان درگزی و سردار معزز بجنوردی و سردار محمد خان ل䐧ینی و سردار حاج 
اقا گلی بیگ ل䐧ینی و سردار عیوض خان  و سردار ججو خان در برابر  هجوم و 
کشورگشاییهای غیر انسانی بیگانگان غیر اقلیمی از خود رشادت های بی نظیر و در 
جنگ های نابرابر چنان شجاعت و دلیر مردی از خود نشان دادن که باعث حیرت 
همگان شد، این شاعران هنرمند این وقایع را به نظم ترتیب دراوردن که در ادبیات 
این مردم و قوم کرمانج برای نساها به یادگار خواهد ماند  و هنرمندان کرمانج  و 
بخشی ها و استرانبیژهای کرمانج زبان  که در طول تاریخ از ساز تنبور و نی و 
قشمه و سرنا و کمانچه و دوتار که از سازهای اصلی  ملت کورمانج است به طور 
هنرمندانه و ماهرانه بهره برده و با نوا و صوت های زیبا و حنجره های طل䐧ی 
خود با زبان شیرین کرمانجی، در کنار شاعران هنرمند چنان از اثار این عزیزان از 
شعر و غزل و بیت و کل䐧م  به نظم در امده، سرود های زیبایی به وجود اوردند. 
و چنین بوده که این عزیزان هنرمند شاعر و غزلسرا و موسیقیدانها و بخشیها و 
از آن فرهنگ غنی و کهن کردها، توانستن  با کمک گرفتن  استرانبیژهای کرمانج 
ان��ان بود در کنار هموطنان  م��ادری و اصیل  زب��ان  بقای زب��ان کرمانجی  که  به 

غیرکردزبان خود زندگی خود را تداوم ببخشند. 
هرچند که در لهجە کرمانجی  خراسان واژگان زیادی  از زبان ترکی و فارسی 
و روسی عاریت گرفته شده است و باز هم نقش زنان را نباید نا دیده گرفت چرا که 
این مادران زحمت کش و ستم دیده کرمانج زبان بوده اند که با قصه های هزاران 
رخداد این قوم از بدو تولد در کنار گهواره کودکان  خود با نجمه و زمزمه دل انگیز 
ل䐧ل䐧یی در گوش کودکان خود انها را ازدوران کودکی با زبان مادری اشنا نموده و 
این زبان شیرین تعلیم و  با  بازماندگان خود را  همواره در زندگی سراسر کردی 

تربیت نموده اند.

نتیجە گیری:
زبان کردی یکی از زبانهای کهن خانوادە زبانهای هندواروپایی می باشد کە 
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گویشوران آن در سرتاسر خاورمیانە و جهان پراکندە شدە اند و ساکن خاکی 
موسوم بە کردستان هستند.  کردهای خراسان کە بخشی از این خاک پهناور 
می باشند با جمعیتی بالغ بر ٢,5 میلیون نفر شامل ٢٢ تیرە و طایفە بزرگ کرد، 
بخشهای  و  ایران  کە شمال شرق  باشند  می  کردی  بزرگترین جوامع  از  یکی 
جنوبی ترکمنستان ساکن اند.  با قرارگرفتن در موقعیت جغرافیایی در میان ترک 
و فارسها تهاجم فرهنگی اعمال شدە نتوانستە آنها را در فرهنگ خودشان ذوب 

کند. 
هرچند با بهرەگیری اینترنت و امکان ارتباطات سریع  کردهای خراسان با کردستان 
بزرگ و وجود هجمەی رسانەای کە متوجە آنها هستند تا حدودی توانستەاند در 
مقابل ذوب فرهنگی کامل بایستند. اما همچنان خطر ذوب فرهنگی کردهای خراسان 
را تهدید می کند. عدم امکان تدریس و تحصیل بە زبان کردی در خراسان یک معضل 
این خودباوری نرسیدە  بە  بزرگ محسوب می شود، چرا کە مردم کرد خودشان 
اند و اهمیت تحصیل بە زبان کردی برایشان شفاف نمی باشد و یا کم اهمیت است. 
کنشگران فرهنگی دائما از طریق رسانەها مردم را دعوت بە آموزش زبان کردی 
می کنند، هر چند نتایجی مثبت بە همراە داشتە است ولی کافی نیست. لذا این مقالە 
در  و  شود  همەگیر  خراسان  کردهای  ملی  و  تاریخی  هویت  کە  کند  می  پیشنهاد 
چهارچوب کشور ایران بە حقوق انسانی خود کە در اصول قانون اساسی آمدە است 

دست یابند.  

منابع:
1- حرکت تاریخ کرد بە خراسان نوشتە کلیم اللە توحدی

٢- ل䐧یین در کذرگاە تاریخ، نوشتە مجید سپهری ل䐧یین
3- صادقی � مرتضی، ماتیکان مانه و سملقان، انتشارات مهردامون، بهمن 1383

4- مقاله مروری کوتاه بر زندگانی استاد رحیم خان بخشی بهادری � مجله کرمانج 
دانشگاه فردوسی مشهد.

انتشارات  و عشایر،  ایل䐧ت  مردم شناسی  و  الله، جامعه شناسی  � حشمت  طبیبی   -5
دانشگاه تهران، آذرماه 1371.





تحلیل سرودەهای کردی و فارسی
ابن غریب شاعر کرد خراسان

دکتر علی رحمتی
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چکیده:
دینی،  علمی،  مختلف  عرصه های  در  بزرگی  زنان  و  مردان  خاستگاه  خراسان 
سیاسی و فرهنگی بوده است که هر کدام در روزگار خود تاریخ، تمدن و فرهنگ 
ایران و منطقه را تحت تأثیر شخصیت و افکار خود قرار داده اند. شمال خراسان 
زادگاه صدها ایل، طایفه و تیره کرد است که بیش از چهار قرن در آن سکونت 
بوده اند.  برخوردار  پرباری  مکتوب  ادبیات شفاهی و  از  تاکنون  آغاز  از  و  دارند 
ازجملە آنها ابن غریب بوده است. ابن غریب، جعفرقلی و  ...  کە در اعصار گذشتە 
اشعاری با مفاهیم عارفی و حکیمانە سرودە اند. »ساقی  نامه« و »شوق  نامه« 
مجموعە اشعار )ابن غریب( است و چند شاعر دیگر ...  مقالە حال حاضر می کوشد 
تا اشعار شعرای کرد خراسان و کاربرد واژگان کردی در اشعارشان مورد توجه 

و بحث و بررسی قرار دهد. 

کلیدواژه ها: خراسان، تاریخ کرد، ابن غریب، تولی خان، افشاریه. 
مقدمه؛ خراسان از نظر فرهنگی پیشینە غنی در تاریخ فرهنگی ایران دارد. این 
قبایل، کاروان های تجاری، مسیر  اقوام و  تاریخ محل مرور  سرزمین در درازای 
لشکرکشی ها و مهاجرت های گوناگون بوده و به نوعی به محلی برای انتقال فرهنگ 
و تمدن و دانش ها و هنرهای گوناگون تبدیل شده است. به طور قطع بهره مند بودن 
از چنین شرایطی بستر زمینه های ظهور، رشد و بالندگی چهره های نامدار علمی، 
دینی، ادبی، هنری، سیاسی و اجتماعی را در خراسان فراهم آورده است.  ابن غریب 
یکی از قدیمی ترین شاعران کرد خراسانی است که اشعار متعددی را در موضوعات 
و قالب های شعری متنوع به چهار زبان کردی، فارسی، ترکی و گاهی عربی به نظم 
درآورده است. ظهور صفویان اگر چه باعث وحدت سیاسی در ایران شد اما با این 
همه در اواخر حکومت افشار، با تقویت زندگی شهری در دو مرکز کردنشین در 
شهرهای قوچان و بجنورد، دور دیگری از رشد فرهنگی آغاز شد. با این تفاسیر، 
به احتمال قریب به یقین، بجنورد در این دوره یکی از کانون های کتابت شعر و 

ادبیات کردی بوده است. 
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نگاهی به زندگی نامه ابن غریب جرمغانی شاعر کرد  •
بە دلیل عدم آشنای شعرای کرد با زبان کردی و نبود زبان و خط رسمی کردی 
در میان کردهای خراسان شاعران کرد در خراسان همیشە نتوانستە اند از واژگان 
اصیل زبان کردی بهرە بگیرند و بە ناچار از زبانهای بیگانە واژگان را بە عاریت 

گرفتە اند.

تولد و وفات: در مورد سال تولد و وفات ابن غریب اطل䐧ع دقیقی در دست نیست. 
تنها نکته ای که می تواند نشان دهندە زمان زندگی او باشد منحصر به مطالبی است 

که ابن غریب در ضمن کلیات اشعارش به آن اشاره کرده است. 

»عومرێ مه را بورت ژه پێنجی و شەست   ساقی بده مەی تا از ببینم مەست«
ترجمه: عمر من از پنجاه و شصت سالگی گذشته است. ساقی! باده به من ده تا مست 

شوم. 
عمر: در شعر بال䐧 کلماتا )عمر، ساقی( واژە عربی می باشد و واژە بورت )برد( 
کلمە رایج در زبان فارسی می باشد، هر چند با واژە )برن – بردن - Birin(  در 
زبان کردی از یک ریشە مشترک زبانی آوردە شدە اند.  از سوی دیگر در بیت 
پایانی ساقی نامه کردی تاریخ سرودن آن را در سال 1180 قمری ذکرکرده است.

»ئەل䐧 ئەو کەل䐧مێ که ئینشا دەبوو         ژه هجرەت سەد  و ئەلف و هەشتا بوو«

توضیح: هان! این سخن و شعر وقتی سروده شد که سال 1180 هجری قمری 
بود. می توان گفت ابن غریب در زمان سرودن مخمس کردی حدود 60 سال سن 
او سال 11٢0  تولد  تاریخ  کنیم،  کم   1180 از  را   60 عدد  اگر  حال  است؛  داشته 
قمری و وفاتش پس از سال 1180 قمری  بدست خواهد آمد. بنابراین او در دوران 

حکومت سه سلسلە صفویه، افشاریه و زندیه می زیسته است.
نژاد و سکونتگاه:  زادگاه و سکونتگاه ابن غریب به طور دقیق معلوم نیست اما او 

محل سکونتش را در یکی از ابیات کردی »جرمغان« معرفی کرده است. 
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»نکا گشت خەلکی به کار و به بار                له وی جرمغانا ئەزم خوار و زار«

ترجمه: اکنون تمام مردم مشغول کار و بار هستند اما من در این جرمغان 
خوار و زار هستم. جرمغان در اصل همان گرمخان است. شهری واقع در 15 
کیلومتری شمال بجنورد )رحمتی، 1394: 46( بوده و مقرحکومت نجف سلطان 
قراچورلو و مسکن طوایف ایل قراچورلو در عصر صفویه و افشار بوده است 
)رحمتی، 1396: ٢، ٢39-٢40(. به نظر می رسد با توجه به اینکه جرمغان مسکن 
و مقر کردان قراچورلو بوده است، ابن غریب نیز از حیث نژادی کرد قراچورلو 

باشد.
 

»نه شادی مه نه کاوی مه نه زاخوری مه نه بادل   نه کورمانجم نه از ترکم ژه وانا گشتان بزدیامه«

ترجمه: من ]اکنون در این آوارگی[ نه از ایل شادلو هستم و نه از کاوانلو و 
زاخوری و بادل䐧نلو؛ نه کرمانج هستم و نه ترک، بلکه از تمام این اقوام جدا افتاده ام.
نام و تخلص:  نام ابن غریب به طور دقیق معلوم نیست اما او خود را بارها در 
اشعارش به تخلص ابن غریب، غریبی، غریب و ابن غریبی معرفی کرده است. این 
شاعر گمنام در اشعار خود بیشتر از تخلص ابن غریب استفاده کرده و خود را به 

این نام شناسانده است.  

»گۆت ابن غریب ل䐧ئۆبالی        پرپر گونەکارم هوایی«
ترجمه: ابن غریب ل䐧ابالی گفت که از روی هوا و هوس بسیار بسیار گناه کرده ام 

)ابن غریب، 1398: 6(.

• جایگاه وقایع تاریخی در اشعار ابن غریب:
 روزگار حیات ابن غریب که می توان به احتمال زیاد آن را دوران سلطنت سه 
ایران است.  تاریخ  افشاریه و زندیه دانست، دوره ای حساس در  سلسله صفویه، 
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افشار  قلی  نادر  اصفهان، ظهور  ای��ران، سقوط  به  افغان  و حمله محمود  شورش 
در خراسان، جنگ های نادر با افغانان و عثمانی ها و ازبکان و ...، به قتل رسیدن 
نادرشاه  و ظهور احمد خان ابدالی، تاج گذاری شاهرخ میرزا در مشهد و جنگ ها و 
شورش های داخلی ایران و خراسان از ویژگی های این برهه از تاریخ ایران است. 
ابن غریب اگر چه مرد سیاست نبوده، اما آنجایی که این حوادث زندگی مردم ایران 
و از آن میان ساکنان خراسان و طوایف ساکن در خراسان را تحت تأثیر قرار داده 
به داستان های  به حوادث روزگار، همچنین  اشاره ای  اشعار خود ضمن  بود، در 
عاشقانە ایرانی و غیرایرانی و اسل䐧می می پردازد. از جمله آن ها می توان به موارد 

ذیل اشاره کرد:

1- مردم شناسی:  ول䐧یت بجنورد در عصر ابن غریب از اطل䐧عات مهمی است که 
در اشعار وی بازتاب داشته است. او در بعضی از اشعار کردی از سه قوم کرد، 
ترک و تات نام برده و معلوم است که این طوایف سه گانه در آن زمان، در شمال 
خراسان و به خصوص بجنورد سکونت داشته اند. ابن غریب ضمن اشاره به سکونت 
ایل های شادلو، کاوانلو، زاخوری و بادل䐧نلو از پانزده طایفە کرد نام می برد که عمدتا 

در ول䐧یات بجنورد، شیروان و اسفراین سکونت داشته اند. 

ژه بەدران یکی و ژه تۆپان چار »دودو ژه دیران ژه قول䐧ن چـــار  
ژه مل䐧ن یێ دن مێرەکی پشت خار دو کوری دو خاخی و یک قمپری  
چاری ژه دەنگل نەکەتن بە کار ژه قانان یەک هات و دو بـاشکی  
یەک شیخ امیری دو بوغی چار« قەرەمان دو دو و دوراغــان دودو  

ترجمه: دو نفر دیرانلو و چهار نفر قول䐧نلو، همراه با یک نفر از بدرانلو و چهار 
نفر از توپکانلو؛ دو نفر از کورانلو و خاخیانلو و یک نفر از قمپرانلو، همراه با مردی 
کوژپشت از ملوانلو؛ یک نفر از قانیکانلو و دونفر از باشکانلو، همراه با چهارنفر از 
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دونگل䐧نلو اما به کار نیامدند؛ دو نفر از قهرمانلو و دوراغانلو، همراه با یک نفر شیخ 
امیری و دو نفر از بوغانلو مانند آتش. اغلب طوایفی که ابن غریب از آن ها در اشعار 
خود نام برده در حال حاضر در روستاها و بخش های شهرستان های بجنورد، مانه 

و سملقان، اسفراین و شیروان سکونت دارند. 

2- خرابی خراسان:  یکی از حوادث مهمی که در اشعار ابن غریب بازتاب داشته 
و  به حمل䐧ت  انگار شاعر  که  است  آن طوری  وقایع  که شرح  است  کردی  غزلی 
نبردهایی اشاره کرده که بعد از مرگ نادرشاه افشار از سوی افغانان گریبان گیر 

ساکنان شمال خراسان، به خصوص اقوام چادرنشین کرد شده است. 

»هولە ناڤی هەڤال䐧ن کا تو رونشتی چما قافل      ژن و مێری به جۆل䐧ن کا تو رونشتی چما قافل
هولە بفکر له دورێ خوه نەما جینار و ایل و کوین     خوەدی مالی په مال䐧ن کا تو رونشتی چما قافل

خەزان له باغ و بوستان کەت غریب و دنگ ژه بلبل چو    گل و خارمغیل䐧ن کا تو رونشتی چماقافل«

و  زنان  نشسته ای!  غافل  چرا  کجاست؟  دوستان  نشان  و  نام  برخیز،  ترجمه: 
مردان با شور و هیجان کجا هستند؟ چرا تو غافل نشسته ای! برخیز، اطرافت را 
نمانده اند، صاحبان سیاه  باقی  ]چهارپاها[  ایل و سیاچادرها  و  که همسایه  ببین 
چادرها با سیاه چادرهای خود کجا هستند؟ چرا تو غافل نشسته ای! پاییز به جان 
باغ و بستان افتاد و صدای بلبل از بین رفت. گل و خار مغیل䐧ن کجاست؟ چرا تو 

غافل نشسته ای ! 
ابن غریب در جایی دیگر از دیوان خود به احتمال قوی به ظهور احمدشاه درانی 
اشاره کرده است. احمدشاه درانی که بعد از مرگ نادرشاه در افغانستان خود را 
شاه خواند بارها به خراسان حمله و مسبب صدمات زیادی به مردم خراسان شد 
و ابن غریب در این ابیات به بدعهدی روزگار، بی هویت و بی ریشه بودن افراد تازه 

به قدرت رسیده اشاره می کند. 
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کر تــاج  ــوەدی  خ هیتیمەک  هر  نها  »فەلەک مێرێن چو اخــــــــراج کر 
روزگــار عەجەب  ــاره   روزگ عەجەب  ژه ئۆرتێ وەدەرکت نــــــکـا ئێتبار 
ما ـــەرار  ق و  ســونــد  نــه  و  عهد  نــه  نه یار و نه وار و نه غەمخوار مــا 
زمان« صاحب  ژ  بو  پا  به  قیامەت  نەما قەت سوبات له چەرخێ جهان 

ترجمه: وقتی که آسمان مردان مرد خود را از دور خارج کرد، اکنون هر شخص 
بی سرپرستی را صاحب تاج کرده است. اعتبار ]و احترام[ از بین ]مردم[ برخاست، 
عجب روزگاری است. نه یاری ماند و نه خانه و نه غمخواری، نه عهد و سوگند و 
قول و قراری. هیچ ثباتی در گردش روزگار باقی نمانده و ]در واقع[ قیامت و ظهور 

صاحب الزمان، حضرت مهدی )عج( به پا خاسته است.

3- رجال شناسی:  ابن غریب در جای دیگر در غزلیات دیوان خود اشاره ای به 
خصوصیات اخل䐧قی و رفتاری پنج تن از معاصرانش دارد که روابط میان حکمرانان 
عصر خود و درباریان آنان را به خوبی ترسیم کرده است. در ذیل به نام افراد 

مورد نظر اشاره می شود: 

دولی خان شادلو: دولی خان همان کسی است که بعد از مرگ نادرشاه حکمران 
بجنورد شد )رحمتی، 1396: ٢، 159( و شهر کنونی بجنورد را بنا نهاد )اعتمادالسلطنه، 
1301 ق: 1٢9(. او از جمله افرادی است که ابن غریب در دوغزل خود از او یادکرده 

و چنین می نویسد: 
بدر او  حکم  از  رود  او  نشد  دم  یــک  »محکوم حکم اوست دولی خان شادلو    
گرچه خان محکوم می باشد به حکم دیگری                لیک به سلطان ما این زندگی مشکل است«

آل䐧داغ  والی  قلی سلطان  به شهید  ملقب  قلی خان شادلو  القاب شید  از  سلطان: 
)بجنورد( در عصر نادرشاه است )رحمتی ودیگران، 1398: 17-36(. ابن غریب در 
یک غزل با همین لقب به او اشاره کرده که برعکس دولی خان برادر زاده اش، تابع 

تصمیم و حکم کسی نبوده است.
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»من چه گویم صاحبا پای خیالم در گل است             خان ما پرصادق و سلطان ما پرکم دل است«
میرزا: همان نصرالله میرزا، پسرشاهرخ میرزا و نواد نادرشاه افشار است که در 
دوران پدر تا سال 1198 قمری حاکم مشهد بود )گلستانه، 1344: 44٢(.  دولی خان 
شادلو در دوران حکومت خود در بجنورد از نصرالله میرزا که همه کار شاهرخ 
میرزا بود تبعیت می کرد. ابن غریب ضمن اشاره به خصوصیات اخل䐧قی نصرالله 
میرزا، از نفوذ شدید او در تصمیمات دولی خان شادلو و تنفر شید قلی سلطان از 

وی اشاره دارد. 

اندام مکر و حیله و اسباب شورسر »میرزای خوش قواره و حیله و طماع و بی هنر 
اما به قدر و مرتبه قل䐧ب و کینه ور« در عــــقــــل و درفراست و در زیرکـــــی فـــهیم 

خدایگان/ ظفرعنان: القاب شخص دیگری است که ابن غریب در یکی از غزلیات 
خود از او یاد کرده و غزلش را به مدح او آراسته است: 

سر کنم  قلم  دم  ایــن  ــه  ک ســزد  ظفرعنانا  »خــدایــگــانــا 
ازبــر نویسم  چندبیتی  کــه  اجـــازت  دهــی  کــه  آن  شــرط  بــه 
ــدی فــلــک آســـای فـــدات گـــردم ســوارگــشــتــی عــجــب رســان
ـــل䐧ی دیــگــر« ــانــت ص ــایــی بـــه دشــمــن ــق ــت ب ــان ــت بـــه دوس

دقیقا معلوم نیست که منظور ابن غریب از فرد مذکور چه کسی است، اما احتمال 
دارد که او نیز مانند صاحب و سلطان یکی از افراد محبوب ابن غریب بوده باشد 

و چه بسا شخص مورد نظر یکی ازآن دو باشد.               
صاحب: پنجمین نفری است که ابن غریب در چند غزل با همین لقب از او یاد کرده 
است. این شخصیت یکی از معتمدان و دوستان صمیمی ابن غریب بوده که از این 
سو ابن غریب او را در یکی از غزلیاتش مخاطب خود ساخته و افکار و درد دل 

خود را در قالب شعر با او درمیان گذاشته است:
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»صاحبا خاک قدومت توتیای چشم ما          سخت تمهیدات داردناظریک چشم ما...
مدعا را چون غریبی عرض مطلب کرده ایم           چیست فرمان تو در بال䐧ی هردوچشم ما«

نتیجه گیری 
خراسان به عنوان یکی از اصلی ترین زیرمجموعه های حوزە نفوذ تمدن کرد در 
فاصله زمان ورود کردها به آن تاکنون می باشد و تحول䐧ت عمده ای را در زمینه های 
استقرار دولت  با  اقتصادی پشت سرگذاشته است.  اجتماعی و  فرهنگی،  سیاسی، 
صفوی در ایران و توسعه حاکمیت آنان بر خراسان فطرتی آغاز شد که منجر به 
حمل䐧ت ازبکان و ترکمنان به خراسان گردید. شاهان صفوی برای حفظ سرحدات 
خراسان از تجاوز و تاخت و تاز ازبکان، ناگزیر به کوچاندن جماعت عظیمی از 
در  افشاریه  دولت  ظهور  و  دولت صفویه  با سقوط  منطقه شدند.  این  به  ک��ردان 
خراسان، فرصت دیگری برای بازسازی و احیاء فرهنگی در قالب های کانون های 
جدید در خراسان محیا شد. در این شرایط جدید برخی از کانون ها مثل بجنورد، 
قوچان، اسفراین، شیروان و ... در مسیر رشد و تعالی قرار گرفتند. در این میان 
بجنورد به عنوان یکی از مراکز سیاسی و فرهنگی کردها در روزگار جانشینان 
نادرشاه از بیشترین میزان رشد برخوردار شد به گونه ای که ابن غریب یکی از 
شاعران برجسته کرد در دورە تاریخی اشعارش را به چهار زبان کردی، فارسی، 
از  که  دربعضی  است  بجنوردی  دارای خاستگاهی کرد  ترکی و عربی س��روده، 
ابیات کردی و فارسی اش به اوضاع و احوال وقایع تاریخی و اتفاقات پیرامون خود 

می پردازد.

منابع 
-جرمغانی، ابن غریب. )1180 ه. ق(. شوق نامه ابن غریب. کتابخانە شخصی علی رحمتی 

]نسخه خطی[.
-اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان. )1373(. مطلع الشمس. )تیمور برهان لیمودهی، اهتمام(. 

)ج1(. تهران: بنیاد موقوفات افشار.
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کُردهای کل䐧ردشت مازندران و
آسیبهای زبانی

مژگان کاووسی
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مقدمه
گفتار پیش رو، به آسیبهای زبانی کرُدهای مهاجر به کلاردشتِ مازندران، خواهد پرداخت. 

برای ورود به چنین موضوعی، از معبر مباحث بنیادینِ مرتبطی – هر چند اج�لی – گذر خواهیم 

کرد. 

برای بیان آسیبهای زبانی و چرایی لزوم پرداخ£ به آنها، ناگزیر از طرح مبحث «زبان مادری، 

زبان هویتی» هستیم؛ بحثی که خود نیازمند پیشنیازی است تا بر اهمیت موضوع تأکید ¥اید؛ 

بنابراین گفتار خود را با اساسیترین مفاهیم مرتبط، یعنی «زبان، فرهنگ، هویت» میآغازیم. 

در ادامه بهطور مختصر به معرفی کرُدهای کلاردشت پرداخته و پس از بیان آسیبهای زبانی 

که تا به حال مشمول آنان و زبانشان گشته، راهکارهایی را برای نجات این گویش از زبان کرُدی، 

ریشهایترین  هویت»،  فرهنگ،  «زبان،  بخش  که  آنجا  از  است،  یادآوری  به  لازم  میدهیم.  ارائه 

قسمت بحث را در بر میگیرد تا بتوانیم باقی استدلالات خود در بخشهای دیگر را بر مبنای آن 

ارائه دهیم، لذا از علمیترین لحن و شیوهی مستدلسازی در آن بهره جستهایم. لحن و شیوهای که 

در ادامهی گفتار تعدیل میشود تا نگارنده بتواند یافتههای خود - که نتیجهی پژوهشهای میدانی 

است - را با کلامی سادهتر بیان ¥اید.   

زبان، فرهنگ، هویت
ویتگنشتاین میگوید: زبان من، جهان من است و جهان من زبان من؛ این مفهوم را اندیشمندان 

دیگر نیز در قالب جملات دیگری بیان کردهاند. آنگونه که ادوارد سَپیر (E. Sapir)  متذکر شده، 

«فهرست کاملی از واژگان یک زبان را بهراستی میتوان بهمنزلهی سیاههای حاوی ایدهها، علایق 

و مشغلهی فکری جامعهای پنداشت که زبان مزبور در آن جاری بوده است». (دیوید دابلیو، 

(١٣٩٥: ٢-٣

توسط  بعدها  که  کرد  پیشنهاد  را  نظریهای   ١٧٨٠ دههی  سالهای  (Herder)در  هِردِر   «ج. 

پروبال  آن  به   (Wittgenestein) ویتگنشتاین  نیز  بیستم  قرن  در  و  شد  متحول   Humboldt

بیشتری بخشید؛ بنابرآن زبان دستهبندیها و èایزاتی را میآفریند که انسان توسط آنها به جهان 

معنا میبخشد. بنابراین هر زبان خاص، در یک جامعهی بسته بهوجود میآید و به ه�ن نیز گره 

ناظر خارجی]  [یا  بیگانه  برای یک  میخورد؛ که مقصود هستهی آن تودهی جمعیتی است که 

بیمعنی است. برادران گریم (Grimm) تا آنجا پیش رفتند که همزمان با مطالعهی زبان آلمانی، 
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به گردآوری افسانههای «اصیل» فولکلوریک آلمانی پرداختند و الهامبخش آنان در این کار، این 

باور پیروان مکتب رمانتیک١ بود که بنابرآن، زبان و فرهنگ تودهها، پیوندی تنگاتنگ و ژرف با 

هم دارند.»(ه�ن: ٦)
ساخت اساطیر اجت�عی و قراردادهای یک فرهنگ با نشانهها امکانپذیر میشوند و زبان یکی 
از مهمترین نظامهای نشانهای است.  «زبان دستگاهی است از نشانهها که بیانکنندهی افکارند 
و از این رو با خط، الفبای کر و لال ها، آیینهای ¥ادین، شیوههای ادب و احترام، علائم نظامی و 

غیره سنجش پذیرند.»(کالر، ١٣٩٣: ١٠٥)
زبان، فرهنگ و هویت مانند حلقههای یک زنجیرند؛ «به گفتهی لایونیل تریلینگ، این فروید 
بود که «بر ما آشکار ساخت، تا چه حد درگیر فرهنگیم... و فرهنگ تا چه حد بر دورترین اجزای 
ذهن هر یک از ما رخنه کرده»، و امکان تحقق مجموعهای از احساسات، رفتارها و حتی مفهوم  

هویت فرد را فراهم ساخته است.»(ه�ن: ٨٤)
از مطرح کردن  ناگزیر  با فرهنگ و هویت پیش روست،  ارتباطش  و  زبان  زمانی که بحث 
کانون روشهای  بود که  بر مسائلی معطوف  زبان  به  نظریات سوسور هستیم. «نگرش سوسور 
نوین تفکر دربارهی انسان، بهویژه رابطهی عمیق و درونی میان زبان و ذهن به ش�ر میروند. 
اگر «انسان» بهواقع «حیوان ناطق» و مخلوقی به حساب آید که رویاروییاش با جهان بر حسب 
در  بارزشان  ¥ونهی  که  اع�لی  ه�ن  یعنی  است،  تشخیص  قابل  افتراقی  و  ساختمند  اع�لی 
زبان آدمی تجلی مییابند، آنگاه باید باور کنیم که آرای سوسور ما را به چنین نگرشی رسانده 
است.»(ه�ن: ٧) او زبان را موجودیتی کاملاً تاریخی و همواره در حال تغییر میداند(ه�ن: ٣٩) 
که هویت٢ میسازد؛ هویت به معنای نقش افتراقها در نظام.(ه�ن: ٢٩) در تعریف سوسور، زبان 
پدیدهی اجت�عی بر حسب نظامی از قراردادهای میانفردی است.(ه�ن: ٨٤) تعریفی که ما را 

به تنگاتنگی رابطهی زبان با اجت�ع و فرهنگ، از دیدگاه وی میرساند. 

جاناتان کالر معتقد است که ما در تحلیل زبان با تحلیل واقعیات اجت�عی و در حقیقت 

این میان اهمیت دارد و به واقع معتبر است،  با کاربرد عناصر زبان سروکار داریم... آنچه در 

ه�نا èایزات و روابطی است که اجت�ع به آنها معنی میبخشد... بهاینترتیب، میتوان دریافت 

از  نظامی  بلکه  ¥یپردازد،  آوایی  توالیهای  از  وسیعی  مجموعهی  مطالعهی  به  زبانشناسی  که 

قراردادهای اجت�عی را بررسی میکند... زبان به منزلهی نظامی از ارزشهایی که به لحاظ اجت�عی 

تعیین شدهاند.(ه�ن: ٥٦-٥٧)

1 roman琀椀c
2 iden琀椀ty
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در نظریههای سازهگرا٣ تأکید میشود که هویت، برساختهای اجت�عی است و محصول منازعه 

معنایی و باز¥اییها (استفاده از زبان برای تولید معنا) است. غیریتسازی یکی از کارکردهای اصلی 

باز¥ایی (استفاده از زبان) است و «دیگری» همواره محصول باز¥ایی است. به عبارت دیگر هویت 

پدیدهای  بلکه  نیست؛  روانی  و  انفرادی، شخصی  مسئلهای  اساساً  سیاسی  و  عمومی  عرصهی  در 

جمعی است که به بنیانهای فرهنگی، تاریخی و اعتقادی یک جامعه نیز مربوط میشود و گفت�ن 

فرهنگی که در یک جامعه ریشه دارد نیز از طریق همهی عناصر بهویژه زبان، خود را منتشر میکند. 

یعنی زبان ابزاری برای تولید معنا و برجستهسازی یک هویت و طرد هویتی دیگر میشود؛ از این 

رو مفهوم «دیگری» به مقوله هویتسازی گره خورده است و این هویت از خلال نظامهای باز¥ایی و 

بهرهگیری از زبان برای انتقال و انتشار مضامین خودی برساخته میشود.(اکوانی، ١٣٩١: ٣١)

«ارتباط زبانی به این دلیل امکان پذیر است که ما نظامی از هنجارهای گروهی و مشترک را 

جذب خود ساختهایم که جهان خارج را سامان میبخشند و به رفتارهای کلامی معنی میدهند و یا 

به اعتقاد دورکهایم، واقعیت حیاتی برای فرد محیط فیزیکی نیست، بلکه محیط اجت�عی است؛ 

نظامی از قواعد و هنجارها، نظامی از ¥ودهای گروهی و مشترک که رفتار اجت�عی را ممکن می 

سازد.»(کالر، ١٣٩٣: ٨٤)

در بابِ ارتباطِ هویت فردی و زبان باید گفت: «وقتی کسی سخن میگوید، در اصل به شکلی 

از سوی  در جامعه،  ارتباط  ایجاد  و  èایلات  ابراز  برای  زبان  میکند»؛  پیروی  زبان  «از  استادانه 

میشود.  فرهنگ حاصل  یک  گفت�ن  از طریق  نیز  فردی  تصور هویت  میگوید. حتی  ما سخن 

دوران  در  که  مییابد  انعکاسی موجودیت  مرحلهای  در  و  نیست  پیش موجود  از  «من» چیزی 

طفولیت آغاز میشود، یعنی در ه�ن دورهای که این «من» دیده میشود و مخاطب دیگران قرار 

میگیرد.»(ه�ن: ٩٠)

چه  «هر  گفت:  میتوان  نیز  نشانهها  از  نظامی  بهمثابهی  زبان  و  فرهنگ  ارتباطِ  بابِ  در 

فرهنگی قویتر باشد، به ه�ن اندازه نیز در تلقی نشانههایش بهمنزلهی نشانههای طبیعی موفقتر 

است. به همین دلیل، تحلیل نشانهشناختی نیازمند الگویی است که بر قراردادی بودن نشانهها، 

را طبیعی  نشانهها  که  بپردازد  بینشی  با  به مخالفت  و  کند  تأکید  آنها  فرهنگی  بنیان  بر  یعنی 

برمیش�رد.»(ه�ن: ١٠٨)در بابِ ارتباطِ جامعه و زبان و هویت اجت�عیِ فرد، روزالین کوارد و 

جان الیس در کتاب زبان و ماتریالیسم میگویند: «کلیهی اع�لی که به èامیت اجت�عی شکل 

3 Construc琀椀vism , construc琀椀onism
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میبخشند در زبان نهفتهاند و به همین دلیل این امکان پدید میآید تا زبان را جایگاه شکلگیری 

فرد اجت�عی تلقی کنیم.»(ه�ن: ١٣٩)

با مرور خلاصهای که از نظر گذشت میتوان ادعا کرد که زبان، صرفاً ابزاری برای انتقال پیامهای 

روزمره نیست؛ بلکه وسیلهی درکِ «بودن» است و به همین دلیل، هویت فردی و اجت�عی هر 

انسانی را مشخص میکند.

زبان مادری، زبان هویتی
هنگامیکه به آینه مینگرید، نه فقط چهرهی خود، که موزهای را در برابر خویش میبینید... ما 

همواره گذشتهی اطراف خود را با خود میبریم و این کار تنها در جسم و تن انجام ¥یشود: بلکه 

در قالب سنتهای ما، شامل چگونگی سخنگف£، به حیات خود ادامه میدهد. گذشته مجموعهی 

را درک  آنها جهان  راه  از  و  داریم  بر چشم  که همواره  است  غیرقابل مشاهدهای  ذرهبینهای 

میکنیم و متقابلاً جهان نیز ما را درک میکند. ما همواره بر شانههای نیاکان خود ایستادهایم؛ خواه 

ایشان را بشناسیم یا نه... (دیوید دابلیو، ١٣٩٥: ١-٢)

از شعرگونگی م£ فوق که چشم بپوشیم، بر مفاهیم عمیقی که مطرح میکند متمرکز میشویم؛ 

مفاهیمی که در بخش «زبان، فرهنگ، هویت» بدانها پرداختیم و در ادامه با بیانی سادهتر و 

از زاویهای دیگر آنها را وا میکاویم.میتوان گفت که زبان مهمترین عامل هویتساز جوامع است؛ 

عاملی که حدود صد سال اخیر و با تأسیس حکومت مدرن در جغرافیای سیاسی ایران با چالشی 

بزرگ مواجه شده است؛ چالشی که سبب شده تا بسیاری از زبانهای حاضر در این جغرافیای 

سیاسی، طبق تعریفی که از زبان مادری در ذهن داریم، دیگر زبان مادری نباشند. دقیقاً به همین 

خاطر، نیز اهمیت این موضوع، بحث خود را با طرح مسائل علمی زبانشناسی آغاز کردیم.

زبان مادری زبانی است که نوزاد از بدو تولد در معرض آن قرار گرفته، خود و جهان را با آن 

میشناسد. طی هزارهها زبان مادری ه�ن زبان هویتی بوده، اما متأسفانه امروزه میتواند زبان 

هویتی باشد یا نباشد؛ یعنی ممکن است پدر و مادر از بدو تولد با زبانی غیر از زبان هویتی 

خود با کودکانشان صحبت کنند؛ لذا در این نوشتار، دو اصطلاح «زبان مادری» و «زبان هویتی» 

بهطور جداگانه و در بیان دو مفهوم متفاوت به کار رفتهاند.

«جهان مدرن شاهد افزایش روزافزون گرایشات تلفیقیِ فرهنگی در موسیقی، ه@، سرویسهای 

خبررسانی و حتی در ترکیب جمعیتها (بیشینهی مهاجرتها در کل تاریخ) و در زبانهاست (بیشتر 
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مردم، دو یا سهزبانه هستند). با افزایش علائق به پدیدهی همگرایی فرهنگی در سالهای دههی 

١٩٨٠، برخی اندیشمندان در محافل دانشگاهی آغاز به بازنگری در زبانها و فرهنگهایی کردند 

که زمانی بهعنوان ماهیتهایی مفرد و مت�یز تعبیر میشدند.»)ه�ن: ١٤) 

با پیدایش مدرنیته «هویت» اساساً در کانون معادلات فرهنگی و سیاسی قرار میگیرد. مدرنیته 

دولت- پروژههای  و  مدرن  دولتهای  شکلگیری  و  جمعیتها  جابهجایی  تکنولوژیک،  انقلاب  با 

ملتسازی، امکان باز¥ایی هویتها و زمینههای نزاع میان آنها را فراهم ساخته است.
در ایران نیز، با تأسیس دولت مدرن و شکلگیری پروژهی دولت-ملتسازی در زمان پهلوی اول، 
گفت�ن حاکم  همواره خواسته تا تفاوتهای زبانی را به عنوان «دیگری» سرکوب کند؛ بر این اساس، 
یا این تفاوتهای هویتی را نادیده گرفته و انکار میکند و یا آنها را به عنوان خردهفرهنگ، لهجه، 
فرهنگها و زبانهای محلی و ... بازمین�یاند؛ نتیجهی آن معرفی èام این تفاوتها بهعنوان بخشی از 

گفت�ن «هویت ملی، هویت ایرانی» است.
البته باید اشاره کرد که این مشکل در خاورمیانه مختص ایران نیست؛ فروپاشی ساختارهای 
آنها،  سیاسی  جغرافیای  علیرغم حفظ  خاورمیانه  جوامع  اخلاقی  و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی، 
عامل این تبعیضهای زبانی-هویتی هستند. تبعیضهایی که ریشه در ساختارهای غیردموکراتیک و 
رژیمهای اقتدارگرا دارد؛ ساختارهایی که تک>گرایی هویتی را نادیده انگاشته و با اقلیت، روابط 
فرادستی-فرودستی برقرار میکنند. جریان فرادستی-فرودستی در ایران، چنان تأثیری بر هویتهای 
زبانی مختلف گذاشته که اک> جوامع زبانیِ فرودست، به ناگاه و تحتتأثیر تبلیغات مستقیم و 
خود  بعدِ  نسل  برای  را  زبانی جدیدی  هویت  تا  گرفتند  تصمیم  فرادست،  سیستمِ  غیرمستقیم 
تعریف ¥ایند؛ لذا از بدو تولدِ فرزندانشان با آنها به زبان فارسی سخن گفتند، تا آنها را به بخش 

فرادست جامعهی سراسری ایران انتقال دهند. 

از اینجا و به این علت است که در بیشتر مناطق ایران، «زبان مادری» راه خود را از «زبان 

هویتی» جدا میکند؛ در نتیجه، هویتی تازه و البته جعلی برای نسلی که دیگر به زبان نیاکان خود 

سخن ¥یگویند، ساخته میشود. این نسل، با جعلِ هویت در پی گزینشِ زبان بیگانه به عنوان زبان 

مادری - با تعریفی که پیشتر برای زبان مادری آمد- از بدنهی جامعهی هویتی خود جدا میشود. 

دامنهی  به  و  کرده  کوچکتر  را  خاستگاه  جامعهی  زمان  مرور  به  زبان،  و  هویت  جعلِ  این 

جامعهی مقصد میافزاید؛ بدینترتیب آسیمیلاسیون و ذوب فرهنگی-هویتی-زبانی شکل میگیرد؛ از 

گویشوران زبانهای فرودست کاسته و به گویشوران زبان فرادست افزوده، در نتیجه و طی زمان، 

هویت واحدی برای کل یک جغرافیای سیاسی تعریف میشود. 
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کرُدها و زبان کرُدی در کلاردشت
شامل  شهرستان  این  جمعیتی  ترکیب  است.  مازندران  استان  غرب  در  شهرستانی  کلاِردَشت 

به  نزدیک  کرُدها  میباشد.  ترک  مهاجر  کمی  تعداد  همینطور  و  کرُد  پرتعداد  مهاجرین  بومیها، 

دقیق  کاملاً  و  قطعی  اظهارنظر  بهواقع  میدهند.  تشکیل  را  کلاردشت  جمعیت  درصد  هفتاد 

دربارهی خاستگاه اولیهی کرُدهایی که طی دورههای مختلف تاریخی  تحت نام «خواجوند» به  

کلاردشت آمدهاند، ممکن نیست. این مهاجرتها  تنها یک اتفاق بیهدف تاریخی نبودهاند؛ قطعاً 

این رویدادها هدفهای دو جانبهای را در مبداء و مقصد این مهاجران دنبال میکردهاند.

«یکی از اتفاقات مهم تاریخی در کلاردشت پس از حملهی مغول، پیدایش موج جدیدی از 

مهاجرتها بود که بعدها منشاء تحولات اجت�عی و سیاسی مهمی در منطقه گردید.»(ملک پور، 

١٣٩٣: ١٠٣) این قضیه به مهاجرت اجباری طوایفی از اقوام کرُد از غرب ایران به کلاردشت و 

مناطق همجوار آن مربوط میشود. مناطق مبداء بعضی از این طوایف در برخی اسناد تاریخی 

اینجا  «بیجار گروس و کرُدستان» و در برخی دیگر «لرستان و گروس» معرفی شدهاند که در 

بدانها خواهیم پرداخت.

آنچه  اما  دارد،٤  وجود  متفاوتی  روایتهای  خواجوندها  مهاجرت  دقیق  تاریخ  خصوص  «در 

بنابر شواهد تاریخی درستتر مین�ید، این است که مهاجرت اجباری اقوام کرُد به نواحی مختلف 

و  شاهعباس  همچون  دیگر  پادشاهان  عهد  در  و  بود  شده  آغاز  صفوی  شاهاس�عیل  زمان  از 

حتی پس از زوال دولت صفوی نیز توسط نادرشاه افشار و کریمخان زند ادامه یافت. در واقع 

خواجوندها پس از آریاییان، دومین گروه مهاجری بودند که به قصد اقامت دائم به این مناطق 

وارد شدند.»(ملک پور، ١٣٩٣: ١٠٤-١٠٥)
بنا به گفتهی ه@ی فیلد، شاهعباس در ربع اول قرن هفدهم میلادی، قبایل کرُد خواجوند را 
در کجور٥ و پلُ(پول) و کلاردشت برای ارعاب ساکنان اصلی- به ه�ن دلایلی که پیش از این بیان 
شد- به آن ناحیه کوچانده است. وی میگوید: خواجوندها اغلب در نواحی کوهستانی هستند و 
مردمی نیرومند شناخته میشوند. ه@ی فیلد خواجوندها را از اقوام کرُد میداند و عقیده دارد در 
سال ١٩٢٠ میلادی در کلاردشت پنج شعبه از آنها عبارت بودند از: سلطانقلیخانی، کاکاوند، لک، 
خواجوند و دلفان. این قبیله در اصل توسط نادرشاه افشار از گروس و کرُدستان آورده شدهاند. 
٤  تازهترین این پژوهشها توسط جناب اسدالله محمدزاده، دانشجوی مقطع دکتری تاریخ ایران که خود از کرُدهای کلاردشت هستند 
در حال انجام می باشد. پژوهشهای ایشان به نتایج بسیار متفاوتی انجامیده است. میتوانید به مقالهی ”بررسی تطبیقی گویشهای 

کرُدهای مهاجر به کلاردشت مازندران ”که در همین مجلد آمده مراجعه ¥ایید.
٥  کجور و پول، در غرب استان مازندران و نزدیکی کلاردشت
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عدهای از آنها در پایان سلطنت کریمخان زند به موطن اصلی خود بازگشتند ولی آقا محمدخان 
قاجار آنها را برگردانید تا ساکنان سرکش این نواحی را به انقیاد درآورند.(فیلد، ١٣٣٤: ١٩٩-٢٠١)  
از لرستاناند، آقامحمدخان آنها را از لرستان  رابینو نیز بر این باور است که خواجوندها اصلاً 
و گروس به مازندران غربی آورد... رابینو در زمینهی شیوهی معیشت آنها در زمان خود میگوید: 
خواجوندها هر چند اکنون در دهات سکونت دارند ولی در تابستان با چادرهای خود به اطراف 
میروند و به گلهداری میپردازند. ایشان اسبهای نسبتاً اصیل تربیت میکنند و به زراعت نیز میپردازند 
و بیشتر مزارع آنها دیمی است. خواجوندها بهترین ییلاق این ناحیه را در تصرف دارند که البته به 
مذاق ساکنان خوش ¥یآمد و حتی در گذشته، بهویژه در دورههای اولیهی مهاجرت، این مسأله 
کشمکشهای خونین را موجب شده بود. یک گروه از خواجوندها که به کرُدهای روزکی مشهور 

بودند، بعدها کاملاً از بین رفتند.(رابینو.ه ل، ١٣٤٣: ٥٢)

مواردی که از نظر گذشت مهمترین نظرات مورخین، پژوهشگران و مستشرقین دربارهی مهاجرت 

تاریخی و دا-ی کرُدها به کلاردشت بودهاند. نظریاتی که بسیار پر بازدیدند و  منبع و مأخذ دیگر 

مطالعات در این زمینه قرار میگیرند؛ نظریاتی که شاید کامل یا درست نبوده و به شیوهای علمی و 

پژوهشی نیازمند بازنگری باشند.   

به نظر نگارنده - به عنوان کرُدی از کلاردشت که اشراف نسبی به فرهنگ و زبان خود دارد- توجه 

لازمترین  و  اساسیترین  از  میتواند  آن،  گویشهای  و  کرُدی  زبان  حوزهی  در  زبانشناسی  مطالعات  به 

پژوهشها در این زمینه باشد.

در اینجا ذکر چند مورد لازم به نظر میرسد:
 یکم: 

این طوایف در بعضی از کتب، از جمله کتابهای دکتر علی ملکپور و مرحوم طهمورث فقیهنصیری، 

هر دو به نام  «کلاردشت»، به نقل از فیلد، رابینو و مکنزی تحت عنوان «طوایف کرُد و لرُ» معرفی 

شدهاند؛ اما در بین این مهاجرین که از غرب کشور و در دورههای مختلف تاریخی به کلاردشت و 

کجور کوچانده شدهاند، هیچ طایفه یا گروهی وجود ندارد که به گویش یا لهجهای از لرُی صحبت کند.

لازم به ذکر است که مهاجرت «لرُ»ها به مناطق «سیب ده چالوس» و «خرمآباد تنکابن» در 

غرب مازندران و البرز مرکزی یک رویداد مستند تاریخی است؛ اما تعمیم آن به کلاردشت بر 

مبنای مطالعات تاریخی و گویششناسی مردود میباشد.
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دوم: 
در برخی اسناد تاریخی – ه�نطور که پیشتر نیز اشاره شد – مذکور است که طوایفی از بیجار 

گروس به کلاردشت و کجور کوچانده شدهاند.

از لحاظ مطالعات تاریخی و زبانشناسی به مواردی در اینباره  بر میخوریم که لزوم پژوهشهای 

میدانی در منطقهی گروس را به ما نشان میدهد. امر مهمی که برای رسیدن به خاستگاه اولیهی  

مهاجرین کرُد با توجه به گویش آنها ضروری است و متأسفانه تا کنون پژوهشگری از بین کرُدهای 

کلاردشت و کجور و یا دیگر پژوهشگران، بدان نپرداخته است. ضرورت این مطالعه و پژوهش 

در این است که گویش کرُدهای کلاردشت  نوعی از لکی است؛ از طرفی طوایفی از لک ه�کنون 

نیز در بیجار گروس حضور دارند. طوایفی که در دوران ملوکالطوایفی  برای فتح  و فرمانروایی 

به مناطق گروس کرُدستان رفته و ماندگار شدهاند.

آن  از  کلاردشت،  به  مهاجرین  از  گروهی  که  است  مطرح  اینباره  در  نگارنده  از  فرضیهای 

دسته از مهاجرین فاتح لکی باشند که قبلا به بیجار رفته بودند؛ اثبات این فرضیه  مطالعات و 

پژوهشهای میدانی کاملی را میطلبد که تا کنون میسر نگردیده است.

البته  ذکر نکتهی دیگری  نیز در اینباره لازم بهنظر میرسد؛ اینکه دلفانها با توجه به تفاوت 

لهجهای که با سایر کرُدها در کلاردشت دارند و از طرفی- غیر از ساختار ارگاتیو- دقیقاً مانند 

کرُدهای لک منطقهی دلفان در استان لرستان صحبت میکنند، تا چه حد ممکن است مستقی�ً از 

مناطق نامبرده در استان لرستان کنونی به کلاردشت کوچانده شده باشند؟

به èام موارد بالا در این باب باید مورد دیگری را نیز اضافه ¥ود: در باب کوچ کرُدها از گروس 

به کلاردشت و کجور، èاماً به نظرات ه@ی فیلد در این باره استناد میشود . این در حالی است 

که عدهای از پژوهشگران این نظر ه@ی فیلد را اشتباه دانسته و معتقدند که خاندان صوفی 

املش از منطقهی گروس به این ناحیه آورده شدهاند و نه کرُدهای کلاردشت و کجور! این دسته 

از محققین معتقدند که باید در درستی نظرات ه@ی فیلد شک کرد.٦

سوم:
علیرغم  که  است  این  کجور  حتی  و  کلاردشت  کرُدهای  دربارهی  دیگر  تأمل  قابل  نکتهی 

تفاوتهای گویشی و لهجهای همگی«خواجوند» نامیده میشوند.

«خواجوند» نامیدهشدن èامی این مهاجران، حتی با وجود تفاوتهای فاحش و مشهود گویشی 

٦  به نقل از اسدالله محمدزاده
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بین خواجوندهای کلاردشت با کجور و یا اختلاف لهجهای قابل ملاحظه  بین دلفانهای کلاردشت 

بنابراین  باشد؛  نامگذاری  این  بیانگر منشاء غیر طایفهای  میتواند  این منطقه،  کرُدهای  با سایر 

میتوان چنین نتیجه گرفت که این کرُدها از طوایف مختلفی که منشاء طایفهای یکسانی ندارند 

بوده و ه�نطور که از نام «ایل» برمیآید، ضمن یک پی�ن و اتحاد سیاسی نظامی، مجموعاً خود 

را  «خواجوند»  نامیدهاند.

لازم به ذکر است که ساکنان کلاردشت و کجور، اعم از بومی یا کرُد، شهرت «خواجوند» را 

به قرابت آداب و مسلک آنان نسبت میدهند زیرا اک>یت قریب به اتفاق این کرُدها، پیرو آیین 

یارسان هستند؛ که البته این موضوع به علت ناآگاهی نسبت به تعریف واژهی « ایل » و کارکرد 

ساختاری آن در جامعهی پیشامدرن میباشد. 

ه�نطور که پیشتر اشاره شد، ه�ی فیلد این مهاجران را  به پنج شعبه تقسیم میکند:
١-سلطانقلیخانی  ٢-کاکاوند  ٣- لک  ٤-خواجوند  ٥- دلفان

باید گفت: اسامی «خواجوند، لک و دلفان» همچنان در کلاردشت وجود دارد، اما از شهرت 

در  طوایف  این  èام  گویش  که  اینجاست  جالب  نیست.  اثری  هیچ  سلطانقلیخانی  و  کاکاوند 

کلاردشت، «لکی» با لهجههای بسیار نزدیک به یکدیگر است و تفاوت مشهود کرُدهای مشهور 

به «لک» در کلاردشت با سایر کرُدهای این منطقه،  تنها  در نوع آداب دینی و آیینی میباشد. 

کرُدهایی که  در کلاردشت به «لک» مشهورند،  پیرو مذهب شیعه  و بقیهی کرُدهای این منطقه 

-که اک>یت قریب به اتفاق را تشکیل میدهند - پیرو آیین یارسان میباشند. 

 

برای کوچ  بیان دو هدف عمده  به  و حداقل  بازگشته  تاریخی  تحلیلی-  به بحث  اینجا  در 

اجباری و مهاجرت خواجوندها به کلاردشت و نواحی همجوار میپردازیم. این دو هدف عبارتند 

از:

ایجاد تعادل جدید سیاسی  و جمعیتی در منطقهی مقصد مهاجرت خواجوندها یعنی   -١

کلاردشت، کجور و مناطق همجوار به منظور کاس£ از برخی مزاحمتها  و ماجراجوییهای بومیان 

علیه حکومتهای مرکزی ایران.

٢- ایجاد شکاف و تضعیف قبایل کرُد در مناطق مبداء مهاجرت - مناطق غرب کشور - و باز 

هم به منظور èکین آنها در برابر حکومت مرکزی.
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و  متشکل  اجت�عی  سنتی،  طور  به  ایلی  خصلت  بر  بنا  و  خود  سرزمین  در  «خواجوندها 
برای  امر  این  شدهاند؛  شناخته  و  روشن  فرهنگی  و  تاریخ  هویت،  دارای  آنها  بودند.  نیرومند 
حکومتهای اقتدارگرای آن دوران چندان مطلوب نبوده و لذا پراکندن آنها را در دستور کار خود 

قرار دادند.»(ملک پور، ١٣٩٣: ١٠٤)٧
نواحی  این  مختلف  رخدادهای  در  آنها  کلاردشت،  در  خواجوندها  استقرار  و  ورود  از  پس 
سهیم بوده و مشارکتی فعال داشتند. این مشارکت و حضور در دورههای اولیه، منجر به ستیز و 

مقابلهجوییهای ایلی و قبیلهای با بومیان منطقه شد.
برای سواران خواجوند که در سرزمین خود دارای رمه و مراتع عالی بودند، بسیار مهم بود که 
در سرزمین مقصد نیز بتوانند به اقتصاد خود ادامه دهند. از آنجایی که شاهان در منطقه نیازمندِ 
این نیروی سوارهنظام بودند، لذا بخشی از مراتع باکیفیت بومیان را در اختیار این تازهواردان 
قرار دادند؛ این امر باعث جنگهای خونین بین آنها شد، اما در نهایت و به تدریج هر دو گروه 

لزوم حضور و همزیستی مسالمتآمیز با یکدیگر را بهطور نسبی پذیرفتند.

کرُدهای کلاردشت تا کنون توانستهاند فرهنگ، آیین، زبان و هویت خود را حفظ کنند؛ اما 

طی دهههای اخیر در معرض خطر تغییر هویت قرار گرفتهاند. این خطر  با شدت و سرعت به 

هویت این مهاجرین دور از خاستگاه تاخته بهطوریکه اگر راهکاری سریع و عملی برای مقابله 

با آن ارائه نشود، هویت کرُدی این مهاجرین نیز بهزودی مانند اک> کرُدهای مهاجر به گیلان و 

مازندران از بین میرود. لازم به ذکر است که کرُدهای منطقهی کجور مازندران نیز دقیقاً همین 

شرایط را دارند: هویتی که تا کنون حفظ شده اما اکنون در معرض خطر نابودی سریع الوقوع 

قرار گرفته است. بخش اعظم این خطرات ه�ن مواردی است که در بخش« زبان مادری، زبان 

بدانها  بیشتر  نیز وجود دارد که در بخش بعدی  پرداختیم، گرچه علل دیگری  آنها  به  هویتی» 

خواهیم پرداخت. 

آسیبشناسی زبان کرُدی در کلاردشت مازندران
تاریخی و همواره در حال تغییر است؛ میتوان  کالر معتقد است که زبان موجودیتی کاملاً 

وقتی  است.(١٣٩٣: ٣٨-٣٩)  و معنی  آوا  بنیادین  دگرگونیهای  از  مالامال  زبانها  تاریخ  که  گفت 

میافزاییم در  تاریخی  این جریان  به  تاریخی-   با ماهیت  به عنوان مولفهای   - نیز  را  مهاجرت 

٧  لازم به ذکر است که جناب «ملک پور» نویسندهی کتاب «کلاردشت» خود از بومیان این منطقه است که چنین نظری را دربارهی 
مهاجرین کرُد ارائه میدهد.
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واقع به قول دیوید دابلیو به «یک رفتار انسانی بسیار مهم و تأثیرگذار در تغییرات زبانی» اشاره 

کردهایم.(١٣٩٥: ١٦)

مهاجرت از جنبههای متفاوتی باعث تغییرات زبانی میشود؛ با تأثیرات گوناگون که شاید در 

این بخش مجال پرداخ£ به èام آنها میسر نباشد و یا مورد ما در کلاردشت را شامل نگردد.

«قاعدهی  گرف£  پیش  در  به  زمینه،  این  در  مبحثی  هر  به  شدن  وارد  از  قبل  و  ابتدا  در 

به  دو  کتاب، هر  دو  نویسندگان  از جانب  کرُدهای کلاردشت  و گویش  زبان  به  نسبت  انکار» 

نام «کلاردشت»، اشاره میکنیم؛ البته لازم به ذکر است که هر دوی این نویسندگان از بومیان 

کلاردشت محسوب میشوند؛ دکتر «علی ملکپور» و مرحوم «طهمورث فقیهنصیری» نویسندگان 

کتابهای «کلاردشت» به دو طریق مختلف زبان و گویش کرُدهای کلاردشت را انکار کردهاند.

زیربخش  دو  در  و  داده  اختصاص  زبانها  به  را  خود  کتاب  از  کوتاهی  بخش  فقیهنصیری 

اوصاف  این  با  است؛(١٣٨٣: ١٦٠-١٦٢)  پرداخته  بدانها  «لهجههای محلی»  «لهجههای ش�لی»، 

اشاره  نیز  کلاردشت  کرُدهای  زبان  و  گویش  به  محلی»  «لهجههای  بخش  در  تا  میرفت  انتظار 

¥اید؛ گرچه اصطلاح «لهجههای محلی» خود، اصطلاحی تحقیرآمیز با نگاهی فرودستی به زبانها 

کلاردشت  در  کرُدی  زبان  گویشهای  به  هم  حد  همین  در  اما  است،  ایران  اقلیتی  گویشهای  و 

اشارهای نشده و هویت زبانی این بخش مهم از کلاردشتیها که هفتاد درصد جمعیت شهرستان 

را تشکیل میدهند، در سکوتی معنادار انکار شده است. ملکپور صفحات ٢٤٨ تا ٢٥٢ کتاب خود 

«گویش  و  گیلکی»  «گویش  زیربخش  دو  تحت  و  داده  اختصاص  کلاردشت»  «گویشهای  به  را 

خواجوندی(لکی)» بدانها پرداخته است. او در بخش «گویش خواجوندی(لکی)»، با کم اهمیت 

جلوه دادن این گویش از زبان کرُدی در کلاردشت، به نوعی دست به تحقیر زبانی زده است.

ملکپور می نویسد: «گویش اصلی این قومیت٨ ها در کلاردشت، گویشی بین کرُدی و لرُی 

است. گویش لکی یا خواجوندی کلاردشت را علیرغم باور برخی از اهالی، نباید گویش کرُدی 

نامید، زیرا خواجوندی رایج در این منطقه با کرُدی اصیل بسیار متفاوت است، چندانکه بین دو 

گویشور لکی یا خواجوندی کلاردشت و کرُدی مهاباد و سنندج تفهیم و تفاهمی صورت ¥یگیرد 

و برای ارتباط از زبان میانجی فارسی استفاده میشود.»(١٣٩٣: ٢٥٠-٢٥١)

از نقد واژهی «قومیت» با بار فرودستانهاش میگذریم و به نظرِ دیگر دکتر ملکپور - که البته 

نظریهی ناآشنایی نیز نیست – پاسخ میدهیم. 

٨  منطور کرُدهای کلاردشت است که ایشان در جملهی قبل تحت عنوان قبایل کرُد و لرُ معرفی کردهاند.
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لکها همیشه جزئی جدانشدنی از هویت کرُد بوده و خواهند بود. گویش لکی از زبان کرُدی 

پس از گویش هورامی قدیمیترین و اصیلترینِ گویشهای زبان کرُدی است. دیدگاه آمیختگی «کرُد» 

و «لرُ» و پیدایش «لک» نظریهای غیرعلمی و عامیانه است. 

در این قسمت به نقد عبارت دیگری از مطلب دکتر ملکپور میپردازیم.
ه�نطور که پیشتر آمد، ایشان مینویسند: «گویش لکی یا خواجوندی کلاردشت را علیرغم 

باور برخی از اهالی، نباید گویش کرُدی نامید».
در اینباره نگارنده – بهعنوان کرُد کلاردشت -  قبلاً و در نوشتههای دیگر، حتی در بخش قبلی 
همین گفتار، بارها و بارها به این موضوع اشاره کرده است که نیاکان این مهاجرین از قرنها پیش 

تا کنون برای خود و فرزندان خود، هویتِ کرُدی تعریف کردهاند.
شایان ذکر است که قبل از شروع رفت و آمدهای کرُدهای کلاردشت به مناطق کرُدنشین غرب 
ایران، که از حدود پانزده سال پیش شدت گرفته، نیز ایجاد و توسعهی شبکههای اجت�عی مجازی 
- که خود باعث تحولی بزرگ در عصر ارتباطات شدهاند – کرُدهای کلاردشت، اصلاً در جریان 
عبارت «گویش لکَی» نبودهاند؛ این مهاجرین، پس از رفت و آمدهای اخیر به مناطق کرُدنشین 

و همینطور ارتباطات مجازی، متوجه شدهاند که نام گویش آنها «لکی» است. 
به شهادتِ نگارنده و دیگر کرُدهای کلاردشت، این مهاجرین  اکنون نیز مانند گذشته، خود را 
«کرُد» و زبان خود را گویشی از زنجیره گویشی زبان کرُدی میدانند؛ این برداشت و تلقی شامل 
همهی کرُدهای این منطقه، طی èام قرونی که در کلاردشت زیستهاند، میشود؛ بنابراین نظر دکتر 
ملکپور در ابراز عبارت «علیرغم باور برخی از اهالی» مورد انتقاد صریح است. لازم به ذکر است 

که به کار بردن خودِ این عبارتِ تقلیلگرایانه، موردی از انکار مضاعف است.

به ادامهی پاراگراف مورد بررسی میپردازیم؛ آنجا که - چنانچه پیشتر آمد – ملکپور مینویسد: 

دو  بین  چندانکه  است،  متفاوت  بسیار  اصیل  کرُدی  با  منطقه  این  در  رایج  خواجوندی  «زیرا 

گویشور لکی یا خواجوندی کلاردشت و کرُدی مهاباد و سنندج تفهیم و تفاهمی صورت ¥یگیرد 

و برای ارتباط از زبان میانجی فارسی استفاده میشود.»

در پاسخ به ایشان باید گفت: زبان کرُدی یک زبان با یک گویش واحد نیست. زبان کرُدی یک 

زنجیرهی گویشی است و طبق تعریفِ زنجیرهی گویشی، èام گویشها دارای یک درجه از اهمیت 

در تشکیل کل زنجیره هستند؛ گرچه ه�نطور که قبلاً ذکر گردید، لکی از قدیمیترین و اصیلترین 

گویشهای این زنجیرهی گویشی است. 
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نگارنده  به تفصیل در مقالهی «لکی و پیوستار زبان کرُدی٩» به موضوع گویش لکی پرداخته 

و از آنجا که در این گفتار مجالِ پرداخِ£ کامل به این مطلبِ مفصل نیست، لذا مخاطبین عزیز، 

همینطور دکتر ملکپور را به مطالعهی کامل آن مقاله ارجاع میدهد.

در اینجا به مورد دیگر در این پاراگراف، یعنی به استفادهی همزمان از دو واژهی «تفهیم» 

و «تفاهم» اشاره میکنیم. آیا برای استفاده از این دو واژه در حین مقایسهی کرُدی کلاردشت 

با مهاباد و سنندج، منظور خاصی در نظر بوده  که بتواند بهکار بردن واژهی «تفاهم» را توجیه 

¥اید؟ زیرا از جمله پیداست که واژه ی «تفهیم» لازم اما واژه ی «تفاهم» که به معنای دیگری 

است، در اینجا غیرمرتبط بهنظر میرسد. 

اما در باب «ارتباط از طریق زبان میانجی فارسی» که ایشان مطرح کردند، به نکتهای اشاره ¥وده  

و مخاطبین عزیز را بهطور مفصل به مطالعهی مقالهی «قند پارسی» ١٠ از نگارنده ارجاع میدهم.

اگر ایران یک جامعهی تک>گرا با رعایت عدالت زبانی باشد و حقوق اولیهی اقلیتهای زبانی 

از گویشهای  - که  با کرُدهای سایر مناطق  تا کرُدهای کلاردشت  را محترم بش�رد، لازم نیست 

گویش  با یک  آنان  بلکه  کنند؛  فارسی صحبت  زبان  به   - زبانی هستند  زنجیرهی  مختلف یک 

میانجی از زنجیرهی گویشیِ خود که توسط نخبگان کرُد بر سر آن به توافق رسیده و در جامعهای 

عدالتمحور بر طبق آن آموزش دیدهاند، گفتگو خواهند کرد. 

شاید از نظر خوانندگان محترم، پرداخ£ به این نقد در این بخش، ما را از بررسی آسیبهای زبانی 

در کلاردشت منحرف ¥اید؛ اما در واقع قصد نگارنده از انتخاب این مثال و تشریح آن، بر این بوده 

است تا  آسیبهای مزبور را به طور ملموس بیان ¥اید؛ لذا با در نظر گرف£ مورد فوق، به شناسایی این 

عوامل صدمهزننده ورود میکنیم. ه�نطور که در بخش «زبان مادری، زبان هویتی» بدان پرداختیم، 

مهمترین عامل آسیبرسان به زبانهای هویتی در ایران و از جمله کلاردشت، عامل جریان فرادستی-

فرودستی و همینطور عامل انکار است که سبب آسیمیلاسیون فرهنگی-هویتی-زبانی میگردد. 

این عامل برای کرُدهای مهاجر به کلاردشت مضاعف است؛ چرا که علاوه بر تأثیرات حدوداً 

صد سالهی سیستم تکزبانه در ایران، عامل چند قرنهی مهاجرت و نگاه سلطه$بِ  فرهنگی-زبانی 

بومیان کلاردشت بر مهاجرین را هم باید اضافه کرد؛ بنابراین این آسیبها را در دو بخش مجزای 

مذکور بررسی مین�ییم.

٩  اولینبار  به نام «لکی، زبان یا گویش» در نشریه روانگه، سال دوم، ش�ره ی نهم و دهم، پاییز و زمستان ٩٦ به چاپ رسیده و 
سپس با همین نام در دو پایگاه خبری «بینهر» و «هاناخبر» منتشر شده است.

١٠  منتشر شده در سایت خبری ریگاکوردستان، خرداد ١٣٩٧
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آسیبهای مهاجرت
دوری از خاستگاه و بیارتباط بودن چند قرنه با گویشهای دیگر زبان کرُدی  -١

کرُدهای کلاردشت تا چند سال اخیر رفت و آمد خاص و فراگیری با دیگر مناطق کرُدنشین 

نداشتهاند. این مهاجرین طی چند قرن مهاجرت، جز با کرُدهای کجور که قرنهاست در نزدیکی 

کلاردشت سکنی یافتهاند و به یکی از گویشهای کرُدی جنوبی سخن میگویند، در معرض گویش 

کرُدی دیگری نبوده؛ در عوض این مهاجرین در معرض گویشهای مازنی و گیلکی و فارسی قرار 

گرفتهاند. 

این موضوع سبب شده تا با واژگانِ دیگر گویشها و ساختار دستوری کرُدی بیارتباط باشند؛ 

البته این محدودیتِ آسیبرسان برای کرُدهای کلاردشت، از طرفی میتواند فرصت نیز تلقی شود؛ 

چراکه اگر واژگان فارسی و معدود واژگان گیلکی که وارد گویش کرُدهای کلاردشت شدهاند را 

از این گویش حذف ¥اییم، باقی واژگان اصالت چند قرنهی خود در این حالت ایزولهی فرهنگی- 

زبانی را باز مین�یانند. 

انکار زبانی از طرف بومیان کلاردشت  -٢
به غیر از انکاری که در کتب کلاردشت به آن پرداختیم، به انکار در محاوره بین بومیان و 

مهاجرین میپردازیم؛ گرچه انکارِ نویسندگانِ کتب ِ«کلاردشت» خود، برآمده و بازتاب ه�ن انکار 

تاریخی جمعی است.

بوده  محاورهها  در  غالب  گویش  کلاردشت،  در  گیلکی  گویش  حال،  به  تا  دور  زمانهای  از 

است؛ بدین معنا که در ارتباط کلامی بین بومیان و مهاجرین، همیشه زبان گیلکی مسلط بوده 

و بومیان با اینکه گویش کرُدهای کلاردشت را میدانند و اک>اً بر اثر جهش زبانی قادر به تکلم 

به آن نیز هستند، اما همیشه این مهاجرین بودهاند که در گفتگو با طرف بومی، ناچار به سخن 

گف£ به گیلکی شدهاند؛ این جریان به یک قانون نانوشته، جمعی، همیشگی و البته بیمعارض 

در کلاردشت تبدیل شده است.

جالب اینکه دو طرف بومی و مهاجر کاملاً زبان همدیگر را می فهمند و هر دو طرف هم 

قادر به سخن گف£ به زبان طرف مقابل هستند، اما حتی راه سومی را هم برای رفع این تسلط 

و انکار زبانی در پیش نگرفتهاند. آن راه سوم می تواند سخنگف£ هر یک از طرفین در گفتگو 

به گویش خود باشد.  
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از بررسی این جریان به دو  نکتهی جامعهشناختی پی میبریم.
تسلط  راه  منطقه،  بر  مهاجرین  اقتصادی  نظامی،  ظاهری  تسلط  مقابل  در  بومیان  الف-  

هویتی - زبانی خود و انکار زبانی و در نتیجه هویتی مهاجرین را در پیش گرفتهاند. این جریان 

سبب شده تا قبل از شروع هرگونه آسیمیلاسیون زبانی از طرف سیستم تکزبانه ی  دولت مدرن 

، در برخی از روستاهای کلاردشت که گیلکها و کرُدها با هم در آن سکنی داشتهاند، کرُدها تحت 

آسیمیلاسیون شدید زبانی و در نتیجه هویتی قرار بگیرند؛ به طوری که اکنون به ندرت و تنها 

در بین سالمندان و میانسالان این روستاها، گویشور کرُد وجو دارد و بقیه کاملاً به گیلکی سخن 

می گویند. روستاهای «وَلبال» و «مُکا» در کلاردشت مصداق بارز این اتفاق ناگوارند. البته بسیار 

و  گیلکی ذوب  در  زبانی  نظر  از  که  قبیل روستاها  این  است که مهاجرین  قابل ذکر  و  جالب 

آسیمیله شده اند، از نظر آیینی بر آیین یارسان خود باقی اند.

ب- کرُدها همیشه نسبت به فرهنگها، زبانها و آیینهای متفاوت منعطف و پذیرا بودهاند. آنها 

هیچ گاه نخواستهاند که با توسل به روشهای غیردموکراتیک بر فرهنگها و زبانهای دیگر مسلط 

شوند. این احترام درونی به حقوق هویتی و آیینی انسانها که در کرُدها به طور ذاتی وجود دارد، 

در مهاجرین کرُد کلاردشت هم همچنان پس از قرنها دیده میشود؛ بهطوریکه با انعطاف خود در 

برابر فرهنگ و آیین و زبان بومیان، توانستهاند جنگها و خونریزیهای اولیه را به صلح و سازش 

تبدیل کنند.  

آمیزش واژگانی با گیلکی  -٣
برخی از روستاهای کلاردشت کاملاً کرُدنشین، برخی کاملاً گیلکنشین و بعضی دیگر با ساکنانی 

از هر دو جامعهی بومی و مهاجر هستند؛ شرایط هر کدام از این روستاها در باب آسیبهای زبانی 

متفاوت است.

روستاهای کاملاً کرُدنشین مانند روستای «کَلنو» یا «اوجابیت» کمترین آمیزشهای واژگانی با 

گیلکی را دارند؛ گرچه کاملاً  از این معضل در امان ¥اندهاند؛ این قرضگیری یا جایگزینی واژگانی 

به حدی نیست که احساس شود؛ اما در روستاهای مختلط، شرایط به نحو دیگری است؛ شرایطی 

که خود، روستاها را به دو دستهی مت�یز تقسیم میکند.

یک دسته روستاهایی که کرُدهای آن کلاً به گیلکی تغییر هویت زبانی دادهاند؛ مانند آنچه 

که پیشتر گفته شد و دستهی دیگر، روستاهایی که کرُدهای آن هنوز هم هویت زبانی خود را 
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حفظ کردهاند، اما تحت آمیزش شدید واژگانی با گیلکی قرار گرفتهاند؛ مانند روستای «طبرسو». 

دو دسته روستای نامبرده از جمله روستاهایی هستند که جمعیت کرُد و گیلک آنها، بدون 

مانند  روستایی  اما  میکنند؛  زندگی  پراکنده  طور  به  روستا  کل  در  خاصی  مرزبندی  هیچگونه 

روستای «لاهو» که جمعیت کرُد و گیلک آن به خاطر منازعات بازمانده از قرون پیش، هنوز هم 

در دو سمت مختلف روستا به نامهای «گیلکمحله» و «خواجوندمحله» زندگی میکنند، دچار این 

آسیب زبانی نشدهاند. اینجاست که یادآوری این سخن دیوید.دابلیو که میگوید: «اختلاف نظر، 

افزون بر تنش، پرتوافکن نیز هست»(١٣٩٥: ٣) خالی از لطف ¥یباشد.

آسیبهای سیستم تکزبانه در ایران
سیستم تکزبانهی فارسمحور با کوششی حدوداً صد ساله در ایران، سعی در باز¥ایی مثبت 

«خود» و باز¥ایی منفی «دیگری» داشته است؛ بهطوریکه با هویتزدایی و دگرسازی به بهای از 

ایران، به دامنهی گویشوران خود افزوده است. این سیستم  بین رف£ گویشوران دیگر زبانهای 

مسلط، به دو شیوه باعث نابودی زبانهای اقلیت از جمله گویش کرُدهای کلاردشت میشود.

الف- دگرسازی با تغییر ناگهانی و جمعی زبان مادری
کلاردشت نیز طی چهل سال اخیر شدیداً دچار این سیستم دگرساز عمومی در ایران شده 

است؛ این بار تنها مهاجرین کرُد نیستند که تحت چنین سیستم فکری مسلطی در حال تغییر 

با یک  نیز،   ترکها  مانند  و دیگر مهاجرین کمتعداد،  بومیان  بلکه  گرفتهاند؛  قرار  هویت سریع 

سونامی وحشتناک مواجهند. سونامی سخنگف£ با کودکان به زبان بیگانه از هویت خویش، یعنی 

فارسی. 

متأسفانه چندین سال است که پدر و مادرها در کلاردشت با فرزندانشان از بدو تولد به زبان 

فارسی سخن میگویند و این موضوع ضربهی جبرانناپذیری را بر پیکر زبانها و گویشهای هویتی 

شهرستان وارد آورده است که شامل مهاجرین کرُد کلاردشت نیز میشود.

این جریان، جریان عادی تاریخی نیست که پژوهشگران و صاحبنظران زبانشناسی دربارهی 

آن بحث میکنند. این پدیده یک پدیدهی سیاسی است که هدف مستقیم آن تأثیرات فرهنگی-

هویتی-زبانی میباشد. جریانی که هویتهای مختلف را مورد بازشناسی قرار ¥یدهد.

«وقتی یک گروه، قوم، ملت و هر هویتی از سوی هویت فرادست مورد بازشناسی قرار ¥یگیرد، 
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بدترین شیوهی طرد است؛ چون اینگونه از آن سلب هستی و هویت میکند و میخواهد با به 

کار انداخ£ مکانیسمهای تحقیر، از درون و بهواسطهی مکانیسمهای درونی آن را تهی سازد. این 

وضعیت هنگامی اتفاق میافتد که نه با مقابلهی تفاوتها و èایزیابیها بلکه با تعریف «دیگری» به 

مثابهی «ه�ن» و تعریف «دیگری» ذیل «خویش» و عدم بازشناسی صورت میگیرد.»(حقمرادی، 

(١٣٩٥: ٣٦

ب- تأثیرات محیطی ناشی از سیستم تکزبانه
این مورد هم تنها شامل کرُدهای کلاردشت ¥یشود و مشکل èام گویشوران اقلیت در ایران 

است؛ وقتی تحت یک سیستم تکزبانه زندگی میکنیم، همه جا یک زبان مسلط است؛ ادارهها، 

مدرسهها، دانشگاهها، رسانهها، خیابانها... همه و همه یک زبان... و ما فقط یک زبان را میشنویم 

و یک زبان را میخوانیم و به یک زبان مینویسیم؛ در این حالت چه اتفاقی میافتد؟

افراد  بر ذهن و مغز  فارسی است  زبان  ایران،  زبان مذکور که در  واژگان و دستور  مسل�ً 

جامعه غالب میشود. این افراد حتی اگر بهطور مستقیم هم تحتتأثیر سیستم دگرساز قرار نگیرند، 

یعنی همچنان زبان هویتی خود را به کار برند، باز هم دچار تغییرات زبانی شدید خواهند شد؛ 

در نتیجه، تسلط واژگان و دستور زبان غالب یعنی فارسی بر زبانهای هویتی، دو آسیبی است که 

کرُدها در کلاردشت نیز سخت دچار آنند. 

زبان از لایههای متفاوتی تشکیل میشود: لایههای واژگانی، دستوری و آوایی. لایههای زبان 

بیشتر  دیگر  لایههای  از  لایهها  بعضی  مقاومت  و  ندارند  یکسان  واکنش  موثر،  عوامل  برابر  در 

است. لایهی واژگان به سهولت تأثیر و تغییر میپذیرد و دستگاه آوایی زبان بسیار مقاوم است.

(ذوالفقاری، ١٣٩٦: ١٥٤)

به کار نبردن زبان کرُدی در کلاردشت، به علت تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم سیستم تکزبانه 

که دربارهشان سخن گفتیم، سبب ضعف این زبان شده است. از آنجایی که جوانان کرُد کلاردشت 

به فارسی سخن میگویند و مسنترها هم راحت از واژگان فارسی در گویش کرُدی خود بهره میبرند، 

لذا واژگان مورد نیاز جدید ساخته ¥یشوند و از طرفی ه�ن واژگان اصیل قدیمی هم که اکنون 

با جایگزینی کل�ت فارسی به کار ¥ی روند، به دست فراموشی سپرده میشوند. از جملهی این 

واژگان میتوان به « تال و دهرزن» و «ئهسر» اشاره کرد که امروزه «نخ و سوزن» و «اشک» کاملاً 

جای آن را گرفتهاند.
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قرضگیری زبانی١١ شامل قرضگیری واژگانی و گرتهبرداری١٢نحوی سبب شده تا گویش کرُدی 

کلاردشت ضعیف شود. قرضگیریها و گرتهبرداریهای نالازم که فقط از تسلط محیطی زبان فارسی 

ناشی میشوند. از طرف دیگر کرُدهای کلاردشت که بهراحتی از واژگان فارسی بهره میجویند، در 

برابر وامگیری واژگانی از سایر گویشهای کرُدی- در صورت نیاز و اجبار- سخت مقاومت مین�یند؛ 

البته تا جایی که نگارنده دریافته، این مشکل مختص به کرُدهای کلاردشت نبوده و در اک> مناطق 

کرُدنشین در ایران مشاهده میشود. این نقدی است که بر کرُدها جایز بوده و صد البته مطالعات 

روانشناختی و جامعهشناختی ویژهای را میطلبد.

البته  و  نبوده  امان  در  آن  از  کلاردشت  در  کرُدی  گویش  که  گفتیم   گرتهبرداری  دربارهی 

بیشتر «گرته برداری نحوی» مد نظر است. «این نوع گرتهبرداری تغییر ساخت جملههای زبان 

مبدأ  زبان  جملههای  ساختار  و  نحوی  الگوهای  اساس  بر  دقیقاً  گرتهها  یعنی  است؛  وامگیرنده 

ریخته میشوند.»(ه�ن: ١٧٣) گویش کرُدی کلاردشت ویژگیهای دستوری کرُدی خود را از دست 

داده و بر اساس خصوصیات دستوری زبان فارسی جمله میسازد؛ گرچه مشخص نیست که این 

ویژگیها قبل از مهاجرت به کلاردشت از بین رفتهاند یا بعد از آن، اما آنچه که مشخص است 

آسیمیلاسیون دستوری این گویش توسط فارسی است. وقتی از بین لایههای زبانی سهگانهای که 

نام بردیم، به بررسی شرایط لایهی آوایی میپردازیم، باز هم متأسف میشویم؛ چرا که این گویش 

از زبان کرُدی، ویژگیهای آوایی ویژهی خود را هم از دست داده است. 

تسلط زبان فارسی بر گویش کرُدی کلاردشت، رنگ و بوی فارسی به این گویش میدهد؛ لذا 

گویشور و مخاطب، هر دو این احساس را خواهند داشت که این گویش، از زبان کرُدی دور و به 

زبان فارسی نزدیک است؛ درصورتیکه در واقع اینگونه نبوده و تأثیرات زبانی اخیر باعث بروز  

چنین معضلی گشته است؛ چنین است که گویشور کرُد کلاردشت از نظر هویتی هم، خود را دور 

از دیگر گویشوران کرُد به حساب میآورد. بنابر آنچه مطرح شد به بحث هویتی اولیهی خود باز 

میگردیم؛ آنجا که نظرات سوسور و دیگر اندیشمندان این عرصه را باز گفتیم. 

نتیجهی این آسیبهای زبانی برای کرُدهای کلاردشت در نهایت به آسیب جبرانناپذیر هویتی 

میانجامد. فاجعهای که به زودی شاهد آن خواهیم بود و تلاش چند قرنهی کرُدها در کلاردشت 

برای حفظ هویت در سرزمینی بیگانه و دور از خاستگاه، بیثمر خواهد ماند.

11 Linguis琀椀c borrowing
12 calque
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راهکارها
مصرفی  فرهنگهای  بیشتر  اندیشهی  از  بخشی  هرگز  گذشتگان،  توان  به  همیشگی  «وقوف 

اقتباس و  امروزی نیست. ما اکنون در جهانی زندگی میکنیم که برای بقای اقتصادی خود، به 

مصرف «چیزهای تازه» وابسته است. ما از راه باستانشناسی، تاریخ، تبارشناسی و حتی نیایش، 

اندیشهی خود را تا گسترهی نسلهای پیشین به عقب میبریم.»(دیوید.دابلیو، ١٣٩٥: ٢)

برای نجات زبان کرُدی در کلاردشت، آگاهیبخشی عمومی و فرهنگسازی مقدم بر هر کار 

دیگری است. از آنجا که تجربهی چند سالهی نگارنده به عنوان فعال زبان هویتی اثبات کرده، به 

دلیل سیاست و خواست سیستم تکزبانهی حاکم، نباید هیچ چشم امیدی به همکاری ارگانها و 

نهادهای دولتی در این رابطه دوخت؛ لذا بار این مسئولیت به دوش آگاهان است تا این آگاهی 

را به کل جامعه تسری بخشند. رسالت سخت و طاقتفرسایی که بهراستی از عهدهی چند نفر، 

بدون امکانات، تیم و بودجه خارج است و نتیجهی در خوری ¥یبخشد؛ با این حال فعالان این 

عرصه تنها با تکیه بر عشق، باور و توان درونی خود، گام در این مسیر طاقت فرسا نهادهاند.

مهمترین اقدام، آگاه کردن کرُدهای کلاردشت نسبت به اهمیت حفظ هویت کرُدی و انتقال 

آن به نسل بعد است. حال که طی پنج الی چهار دهه با کنار گذاش£ زبان هویتی، حلقهی زنجیر 

انتقال هویت گسسته، راه فقط بازشناسی١٣ هویت از طریق بازگشت به زبان هویتی است؛ لذا 

در کلاردشت، پرداخ£ به تأثیرگذاریهای مردمی به موازات تلاشهای علمی و پژوهشی در رابطه با 

زبان کرُدی در این منطقه، از ضروریترین اقدامات است.

تلاشهای آگاهیبخش در این راستا باید به حس مطالبهی هویت و هویتِ زبانی در جامعهی 

بازشناسی  این مطالبهگری است که بحث  از به وجود آمدن  بیانجامد. بعد  کرُدهای کلاردشت 

پیش میآید. موردی که در دیگر مناطق کرُدنشین ایران از جمله خراسان بهوجود آمده، اما در 

کلاردشت به خاطر دوری از خاستگاه و عدم درک شرایط اجت�عی خاستگاه، هنوز روی نداده 

است؛ به زبانی دیگر، کرُدها در کلاردشت نسبت به حفظ هویت خود، از جمله هویت زبانی، 

ناآگاه و بیتوجهاند. 

از جملهی اقدامات تأثیرگذار در این زمینه میتوان به برگزاری ه�یشهای مرتبط با موضوع 

مورد بحث، برگزاری نشستهای ادبی کرُدی، آموزش رس�لخط کرُدی، تولیدات فرهنگی به گویش 

کرُدهای این منطقه از جمله شعر، داستان، ترجمه، فیلم، تئاتر، موسیقی با کلام و.... مخصوصاً 

13 recogni琀椀on 
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برای گروههای سنی مختلف کودکان و نوجوانان اشاره کرد؛ اقداماتی که طی سالهای اخیر در 

کلاردشت آغاز شده، اما با وجود موانعی که قبلاً ذکر گردید، به کندی پیش میرود.

مشکل دیگر در این مسیر، یاف£ مخاطبِ مشتاق برای تولیدات فرهنگی مذکور در راستای 

احیاء این گویش است. مشکلی که تا کنون حل نشده و برنامههای یادشده، هنوز هم مورد استقبال 

شایان عموم کرُدهای کلاردشت قرار نگرفتهاند. با این اوصاف میتوان گفت که بحث فرهنگسازی 

برای بازشناسی هویت زبانی و نهایتاً هویت کرُدی مهاجرین در کلاردشت، در دور باطلی گرفتار 

آمده است؛ اما èام امید فعالین این زمینه، شکس£ این دور باطل با تلاش بیشتر است.

یکی از این امیدها حضور آیین کرُدی یارسان در بین کرُدهای کلاردشت میباشد. این آیین 

دارای پتانسیل بسیار بالای هویتبخشی و بازشناسی هویتی است. تجربه ثابت کرده که معدود 

فعالان و دلسوزان هویت و زبان کرُدی در کلاردشت، کسانی هستند که از طریق آیین یارسان و 

رفت و آمد به زیارتگاههای این آیین در مناطق کرُدنشین، نسبت به هویت و زبان کرُدی خود 

آگاه و حساس شدهاند. به غیر از بحث زیارتگاهها و ایجاد ارتباط با مناطق کرُدنشین، این دفاتر 

کنون  تا  که  کرُدی هستند  ادب کلاسیک  و همینطور  آیینی  رموز  گنجینههای  عنوان  به  یارسان 

ارتباط و احساس کرُدهای این منطقه را نسبت به هویت کرُدی خود زنده نگه داشتهاند. جمخانه 

ها در کلاردشت، مأمن کلام دفاتر و موسیقی مقامی تنبورند. این دو از گذشتههای دور، راویان 

راستین فرهنگ و زبان کرُدی و حافظان آن بودهاند.

یکی از دلایل حفظ زبان و هویت کرُدهای کلاردشت و کجور - تا به اینک هم - حضور آیین 

هویتبخش یارسان در بین این مهاجرین بوده است؛ گرچه نباید تأثیرات شرایط جغرافیایی را در 

این باره نادیده گرفت؛ چرا که کوهستانها - با ایجاد محدودیتهای ارتباطی- همیشه سنگری برای 

حفظ المِانهای فرهنگی، هویتی، زبانی، آیینی بودهاند. 

گرچه آیین یارسان در کلاردشت، خود تحت آسیمیلاسیون آیینی قرار گرفته و متأسفانه - به 

اما  تغییرند،  حال  در  آن  اساطیر  و  مفاهیم  برخی   - ¥یگردند  مطرح  اینجا  در  فعلأ  که  دلایلی 

نیز محسوب  زبانی  دفاتر خود، عامل هویتبخش  بر  تکیه  با  آیینی،  به عنوان هویتی  همچنان 

میشود؛ بنابراین بر فعالین عرصهی زبان هویتی در کلاردشت است که بیش از پیش از پتانسیل 

این آیین در راستای احیاء هویت زبانی مدد جویند. 

مطمئناً تلاشهای این فعالین با بازشناسی هویتی کرُدهای این منطقه پایان ¥ییابد. گرچه این 

بازشناسی امری محال مین�ید، اما در صورت وقوع این امر محال، تلاشها ادامه خواهند یافت. 
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کرُدهای کلاردشت حتی در صورت بازشناسی هویتی و زبانی، به علت این دهههای گسستگی از 

خویش£، دچار آسیبهای جبرانناپذیری خواهند شد. مسل�ً یکی از این آسیبهای جدی ، از دست 

رف£ بخش بزرگی از جمعیت این جامعه بر اثر «دگرسازی» خواهد بود. یعنی بخشی که هویت 

«دیگری» را برگزیده و به دامان «بازشناسی» نیز بازنگشتهاند. آسیب دیگر، آسیبهای شدید زبانی 

خواهد بود که بیش از پیش رنگ و بوی فارسی به این گویش خواهند بخشید.

این دلایل نگارنده معتقد است که تلاشها و شناسایی راهکارها، میبایست بیوقفه و به  به 

کرُدهای  مشابه  اما  مختلف  لهجههای  ثبت  و  ضبط  تلاشها  این  جملهی  از  یابند.  ادامه  شدت 

کلاردشت خواهد بود؛ چرا که در هر دو صورت احیاء یا نابودی این لهجهها، نیازمند آرشیوی برای 

مراجعه به آن هستیم؛ لذا گردآوری یک واژهنامهی علمی و مفصل باید در صدر این کوششها 

قرار گیرد.

امید آن که با تلاش دلسوزان، آن اتفاق خوش محال روی دهد.
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جمال نبز، گامی بلند در راستای
برنامه ریزی برای زبان تك استاندارد كردی

ایوب گازرانی
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شخصیت »جمال نبز« را، می توان از جنبەهاو سویەهای گوناگون سیاسی، 
علمی و زبانشناختی ... وارسید و واکاوید. در اینجا جنبه های سیاسی ، حزبی و 

فردی وی نمی پردازیم .
تا انجا که به شخصیت علمی وی به مثابه یک دانشور برمی گردد، خل䐧صه وار 
می توان گفت ،علم و به ویژه دانش پایه ی فیزیک در زبان کردی با کتاب وی 
گفتن می آغازد. پیداست که نخستین دانشواژه ها و بەویژه نو-واژگان فیزیک 
کل䐧سیک ) نیوتنی و نسبیت (نیز . همین دو کار بسنده بود تا نام نبز دانشور را 
در خاطره و حافظه ی تاریخ سنت و گفتمان علمی و روند واژەآفرینی) واژه یابی 
، واژه سازی و واژه سازی ( در زبان کردی ماندگار سازد. واژه هایی خوش 
ریخت و به ساخت که هنوزهم روش و الگویی برای واژه افرینان می توانند بود.
می توان پنداشت که زبان کردی علم و گذاشتن سنگپایەی سنت زبانی فیزیک 
در زیستبوم زبان کردی و ل䐧جرم واژەگزینی معیار برای زبان استاندارد علم 
فیزیک ، بعدها الهام بخش خود استاد نبز در پی افکندن طرح وسیع تر زبان معیار 
برای زبان کردی بوده است . بەویژه که روند واژەگزینی علمی و پیدایی زبان 

کردی علم نه نمی توانست و نه می تواند .

در بستر، چهارچوب و گستره گویشی و با مانریال و امکانات معدود وحدود 
یکی از گویش های زبان کردی تحقق یابد .جایگاه و پایگاه  و جوهر زبان علم 
در هر سنت زبانی، لزوم فراروی از ساحت گویشی خاص را ایجاب می کند . 
واژه سازی علمی ،مستلزم بهره گیری از همه توش و توان گویش های پنجگانه 
توانش  و  مایه   ، همه ظرفیت  به  بااتکا  و  برپایه  و  ف��راوان   های  زیرگویش  و 
واژەسازی زبان کردی در کلیت آن شدنی است و این نکتەای است که جمال نبز 
به خوبی ازآن آگاه بود . همین تجربه و آزمون فراگویشی زبان و گفتمان علمی 
است که در ادامەی زبان ورزی علمی نیز با درس اندوزی و با اتکا تجربیات 
فرهنگستان آن روز زبان کردی )كۆڕی زانیاری كورد(، كە وی با نام و عنوانش 
نیز مشكل داشت و ان را بەدرست ، نادرست می دانست ! (فراتر رفتن از گویش 
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بینی و گویش مداری رایج در جامعه زبانشناسی آن برهه از اقلیم جنوبی .بە 
اندرکاران فرهنگستان که بعضا نیز به جا  رغم نقد های کار متولیان و دست 
و روا بود، بااین همه نباید  تاثیر به ویژه، ژرف فرهنگستان زبان کردی را در 
را  گسترده  بستری  که  فرهنگستانی   - نادیده  وی  بالندگی شخصیت  و  تکوین 
برای خود آگاهی و خودشناسی زبانی در کردستان فراهم ساخت.فرهنگستانی 
که به واقع آغازگر رنسانسی زبانی بود و گذشته از جنبەهای معرفتی علمی و 
فرهنگی اش ، شور و شوقی نو در میان اهالی زبانشناسی در دورترین نقاط 
تازه در رگهای زبان  بود و خونی  برانگیخته  پراکندەی زبان کردی  جغرافیای 

پژوهی کردستان تزریق کرد.
به طوری که مقال䐧ت زبانشناسان کرد ساکن شوری سابق نیز، با تغیر دبیره 
ل䐧تین و خط سیرلیک در مجله وزین فرهنگستان  )كۆڕی زانیاری كورد( نشرمی 
به ویژه  راهگشایش  اقدامات  موثر و   و  فرهنگستان  . در مجموع وجود  یافت 
کارگروەهای مختلف آن که در بردارنده نخبگان  بخش های پراکندەی کردستان 
بود اغازگر جنبشی زبانشناختی و دستاودی عظیم  برای گسترش و تعمیق زبان 

پژوهی كردی بود.
درنگ  بر این مقطع سرنوشت ساز ، هم ازاینروست تا نقش محیط پرشور 
علمی فرهنگی پدید آمده را دردوره ای که می توان آن را اوج فعالیت خل䐧قانه  
پویا و شکوفای  ان دوره  تاثیرات عمیق  و   بازشناخت   ، دانست  نیز  نبز  استاد 
تغیرخواهی  چون  و   ،  فرهیخته  آرمانگرا  پژوهشگر  بر   را  زبانشناسی کردی 
جمال نبز و در روند نقد رقابت های وی با زبان دانان و زبانشناسان  حلقه 
»کۆڕ« - که وی جز پرفسور توفیق وهبی کسی را شایسته عنوان زبانشناس 
یا به تعبیر خودش زبانبان ) زبانوان ( نمی دانست ، بگذریم ازاینکه  در چنین 
تلقی و پنداشتی البته آرمانخواهی و بلند پروازی  جمال نبز نقش داشت و  بعدها 
،احتمال䐧 ، با  ظهور فیلسوفان و زبانشناسان نامی وگرانمایەای چون   مسعود 
محمد و دکتر حاجی مارف و.... پرفسور نبز  متوجه نقد و برداشت های  تند و  

تیز خود شد، بهتر دریابیم .
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باری جمال نبز آرمانخواه و منتقد با وجود استعدادهایت فردی در فضای 
تعمیق خودشناسی زبانی موجود و متاثر از شخصیت هایی چون توفیق وهبی و 
جل䐧دت بدرخان، گذشته از کنش ورزی سیاسی و حزبی  دست اندرکار  پروژەی 
سترگ و  ژرف برنامه ریزی برای زبان معیار کردی شد و روندی را پی گرفت که 
آغازگرش را میتوان - برنامه ریزی جل䐧لت بدرخان برای زبان معیار در گویش 
کردی شمال در مجله وزین هاوار دانست  -و همچنین ایده های پرفسور توفیق 

وهبی  در زمینه معیارسازی .

البته بازنگاری کتاب زبان معیار کردی جمال  بی گمان پژوهش و نگارش  
نبز به سال ۱۹۷۸، آغاز فصلی نو در روند دشوارو بغرنج و پرتنش زبانشناسی 

تجویزی در تاریخ زبانشناسی کردستان است. 
چنین  روندی در جغرافیای پراکنده  وزیستبوم زبانی نایکپارچه کردی می 
توانست ایدەالیستی و  آرمانخواهانه به نظر آید هم از این رو  واکنش ها مختلف 
و گوناگونی را برانگیخت چنین اماج و هدفی که خواستار وحدت زبانی در جامعه 
زبانی متکثر و پراکنده بود آمانگرایانەتر از ان بود که حتا ایده الیسم  و رمانتیسم 
و   ستاندارد  تکزبان  برای   کند.برنامەریزی  تصور  را  ان  بتواند  کرد  سیاسی 
و   دشمنان  پیشبینی  و  قابل  طبیعی  بەطور  )سنجە(کردی  معیار  و  زبان جامع 
مخالفانی داشت که قابل پیشبینی بود. اما این طرح ناباورانه بی اعتنایی توام 
با مخالفت احزاب سنتی کردستان را نیز در پی داشت .واقع این است که حزب 
های میدان دار ساختار و پایگان طریقتی تصوف کردستان را با اتکا بە روحیات 
و منش های مریدانه، این بار در هیات نهاد مدرن حزب بازتولید می کردند و 
تا انجا که به سیاست زبانی مربوط میشد، پا را از گلیم گویشی و بعضا زیر 
گویشی خود درازتر نمی کردند آنکه حوزەی فعالیتش منطقه مکریان بود ، زبان 
رایجش نیز از جغرافیای این گویش فراتر نمیرفت و این درمورد بادینان و بابان 
و اردل䐧ن  و....هم صدق می کرد . انگار زبان معیار)سنجە( نام دیگر همان گویش 
مادری آنهاست و انها ل䐧زم نیست هیچ گامی بردارند و کاری انجام دهند ! این 
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دیگران هستند که باید زبان مادری آنها را معیار و مبنا قرار دهند .گویشوران 
دیگر باید خود را با چهارچوب گرامری و واژگانی گویش متشخص و محترم 
مادری آنها  وفق دهند و در غیر اینصورت  باید تحقیر و تمسخر را به جان 
بخرند و برتابند . خود را اصل䐧ح کنند. بعضا به این هم بسندە نمی کردند و می 
گفتند ببینید ما چه رل䐧کس و منبسط و راحت کردی صحبت میکنیم ، چرا شما 
کردی مادری ساده و روان و ما چنین منقبض ،تصنعی ، گرفته و  متکلفانه  بر 
زبان و قلم جاری می کنید .در چنین فضایی کردهایی که تا دیروز دادشان از 
دست سیاست زبانی انکار و امحا و ژنوساید بلند بود خود در حق گویشوران 
ازحق روا و مشروع   پالەیی جفا روا داشتند - بەجای دفاع  ، زازا و  اورام��ی 

پلورالیسم دمکراتیسم زبانی .
همه  امکانات  و  ماتریال  از  آن  برای  برنامەریزی  در  که  کردی  معیار  زبان 
گویش های کردی بهره گرفته می شود و  در عین اینکه فراگویشی برخاسته و 
برگرفته از گویش های گوناگون در جغرافیای زبانهای کردی است اما هیچ یک هم 
برنامەریزی  دانست.  زبان پدری  را  توان  آن  که می  فراگویشی  نیست  تنهایی  به 
برای زبان معیار کردی ، چهارچوب و رهیافت و گام بلندی بود در راستا تحقق 
خود  مادری  زبان  کسی  آنکه  بی  پراکنده  و  متکثر  جامعەای  در  زبانی  وحدت 
را زبان معیار ،استاندارد با عبارت دیگر زبان پدر بپندارد. ازدید و با رهیافت 
معیارسازی و زبانشناسی تجویزی  اگردر این برهەی آغازین از تاریخ تکوین 
زبان معیار بیشتر به گویش منطقه ای خاص شبیه است، صرفا به خاطر تعدد 
و فراوانی نویسندگان و ی سرایندگان  مناطق سوران و مکریان و بادیتان است 
وگرنه برپایەی برنامه جامع برنامەریزی که تکنیک هایی چون تخصیص معنایی 
را در مورد زمرەهای همانند و هم نقش ایفا میکند چهارچوب و بستری مناسب 
گرامری  بعضا  و  واژگانی  عناصر  و  لهجەهای  همه   تاگویشوران  میاید  فراهم 
گونه های زبانی ، جایگاه و نقش خود را دراین فراگویش استاندارد بازیابند و 
مهر خود را به گونەای نظام مند و روشمند بر دستگاه واجی، تکواژی واژگانی 

فراگویش معیار حك كنند!
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نزدیک به چهل سال از کتاب زبان معیار  کردی )زمانی یەكگرتووی كوردی(
و نخستین برنامەریزی جامع برای زبان کردی میگذرد. روند برنامه ریزی طی 
چهارده اخیر  در عمل در مسیر موردنظر پیش نرفته است ، بااین همه  طرح 
بنابه روند تکوین  پیشنهادی استاد نبز همچنان می تواند راهگشا باشد اگرچه 
زبان معیار کردی و گام های به جلو برداشته شده  و نیز تجربیات چند دهه 
اخیر ، می توان و بر بنیاد راهکار و رهیافت ارایه شده، نظریه های مشخص تر 

و متناسب تری  پیش نهاد.



نقش مادران کورد
در تخریب زبان مادری!!!

کتایون محمودی



زمان و زار370

جغرافیای مناطق کوردی حال䐧 آنقدر بزرگ شده که به راحتی حدود و ثغورش 
را نمیشود مشخص کرد.! این محدوده زمانی از کجا تا کجا بود و حال䐧 از کجا تا 
کجاست؟ اگر بگوییم کاری به کار جغرافیا و وسعت آن نداریم ، شاید منطقی تر باشد 
. اما این جمعیت و جغرافیا چه فرهنگ و خرده فرهنگی را در خود جای داده و آیا 

هرکدام نتوانسته دیگری را تحمل کند؟
شاخه های ستبر از درخت تنومندی که ریشه در این خاک دارد و عظمتش سر 

به آسمان می ساید و افتخاراتش مشترک است.
اگرچه زبان کوردی، زبان اصلی مردم ماست، ما لهجه های گوناگون آن را از هم 
متمایز کرده که هیچکدام نوع گویش را مایه ی تحقیر ندیده و به آن می نازند و می 
بالند. جاف و فیلی، هورامی و لک و کلهر... با گویش های زیباهرکدام ستون خیمه ای 

هستندکه اگر یکی را برکنیم خیمه سقوط می کند.
آن چه این روزها دغدغه ی بسیاری از زبان شناسان بوده این واقعیت است که 

زبان کوردی، درمعرض تحریف است.
زبان کوردی با تنوع لهجه اش هنوز خوش آهنگ ترین است، اما ضربه های که 
برآن وارد آوردەاند ممکن است در دراز مدت قابل جبران نباشدو بعدها حسرتش را 

بخوریم که چرا دانستیم و هشدار ندادیم.!
اولین  که  دهم  می  هشدار  مند  دغدغه  و  ک��ورد  نگار  روزنامه  یک  درمقام  من 
کسانی که هویت زبان را به سخره گرفته و نادانسته درصدد ویرانی و تخریبش 
هستند»زنانند«! ممکن است تعجب کنید اما این حقیقتی است که قابل انکار نیست، 

امروز آنچه را که شاهدیم غم انگیزتر ازآن است که بتوان انکارش کرد!!! 
کودک کورد زبان با لجاجت مادر یا پدرکه البته زن ها زورگوترند، زبان فارسی 
را می آموزد و از ارث فرهنگی و خانوادگی و قومی و ملی اش محروم می شود، 
آن هم زیر لفافه ی باکل䐧سی که این روزها از به زبان آوردنش هم حالم بهم می 

خورد.
مدتی پیش مسافرتی به تبریز داشتم انگار که ترکیه رفته بودیم هیچ کس فارسی 
حرف نمی زد همه یکدست و یکصدا به زبان زیبا و شیرین ترکی آذری حرف می 

زدند.
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وقتی علت را جویا شدم با افتخار فرمودند : همه چیز را شما تصرف کرده اید 
دیگر اجازه نمی دهیم زبانمان را نیز تغییر دهید!

چه لذتی زیر پوستم خزید وقتی این تعصب را دیدم و با تمام وجود افتخارش 
را احساس کردم! چه چیز این لذت را ازکورد گرفته تا به جای حفظ زبان ولباسش، 
حال䐧 مارک تقلبی  باکل䐧سی را روی همه چیزش زده که قبل ازهمه زبان و لباسش را 
حراج بازار کرده! تعصب و کوتاه نظری اموری ناپسند و نا متعارفند؛ اما برا ی حفظ 

داشته ها و حفاظتش از دستبرد باید لجوج و متعصب بود.
هورامی توانسته تا حدودی خود را از این گرداب حفظ کند اما زیاد جای امیدواری 
نیست چون مال䐧ریای آن ممکن است تب را به جان پاوه ای ها نیز بیندازد و آن ها 

هم هوای باکل䐧سی به سرشان بزند.
این مایه ی مباهات است که مردم باذوق و زبان دوست پاوه و اطرافش زبان 
اصیل هورامی را حفظ کرده اند و زنان با غیرت و متعصبش هنوز هم باکودکانشان 

هورامی صحبت می کنند..
ضربه های بی هویتی وتزلزل بی مایگی آن چنان میان جوانان خصوصا دختران 
ریشه دوانده که اگر گوشزد نشود به زودی فاجعه خواهیم داشت فاجعه ای که ممکن 

است کل䐧س هم از یادمان ببرد! 
آخر این چه تعبیر نا مأنوسی است که پشت کردن به همه چیز، باکل䐧سی است؟! 
اول همه زبان را سرطاقچه گذاشتیم، لباس ها هم که فقط بعضی مجالس می پوشیم، 
آن هم لباسی که تحریفش کرده ایم، می ماند اسم ورسم که معلوم نیست چه بل䐧یی 

قرار است سرش بیاید!!!
روزی آوازه خوش غیرتی وخوش لهجه یمان همه جا پر بود ،حال بادستهای 
خودمان داریم ریشه کنش می کنیم.دانشجویان دخترما با ادا واطوارهای بی تناسب 
زبان را به مسلخ برده اند الف ها راشکسته و به واو تبدیل کرده اند اگرنشناسی 
پایتختندکه دانشگاه های کرمانشاه درس  و ندانی فکر میکنی نکند همه متولد ناف 

میخوانند.
آخر این زبان و لهجه چه عیبی دارد ؟ مگراصفهانی ها وتبریزی ها...عارشان می 
آید که نه ، با صد افتخار هم تکرارش هم میکنند... این از بی مایگی وپوکی استخوان 



زمان و زار372

فراموش کرده  را  هنر خودشان  که  است  ازسست عنصری کسانی  نیست،  اصالت 
و مصداق همان ضرب المثل معروف که مرغ همسایه غاز است، این حکایت زبان 

پایتخت است که همه درصدداند تا ادایش را درآورند. 
غافل از آن که ممکن است مایه ی تمسخر دیگران هم بشود!

این قصور بخشودنی نیست باید به فرهنگ و زبان مردم با احترام نگاه کرد
اما انگشت اتهام  من  هنوز با قوت به سوی زنان است !



اعل䐧میه جهانی
حقوق زبانی

ترجمه: علی دده بیگلو
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مقدمات
موسسات و تشكیل䐧ت غیردولتی، امضاء كنندگان »بیانیه جهانی حقوق زبانی« 
حاضر، گردهم آمده از 6 تا 9 ژوئن 1996 در بارسلونا؛ با در نظر گرفتن »اعل䐧میه 
»برابری  به  را  اعتقاد خود  مقدمه اش  در  كه   ،1948 مورخ  بشر«  جهانی حقوق 
حقوق پایه ای بشر، كرامت و ارزش افراد انسانی و حقوق برابر مرد و زن« بیان 
مینماید؛ و نیز در ماده دوم خود كه اعل䐧م میكند »همه افراد، بدون در نظر گرفتن 
نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، باورهای سیاسی و یا دیگر باورها، منشاء ملی 
و یا اجتماعی، مالكیت، محل تولد و یا خصوصیات دیگر«، دارای همه حقوق و 

آزادیها میباشند«؛
دسامبر   16( مدنی«  و  سیاسی  حقوق  المللی  بین  »عهدنامه  گرفتن  نظر  در  با 
به  اقتصادی«  اجتماعی و  المللی حقوق فرهنگی،  بین  1966م��اده ٢7(، و »عهدنامه 
همان تاریخ، كه در مقدمه های خود بیان مینمایند آحاد نوع بشر نمیتوانند آزاد شمرده 
شوند مگر آنكه شرایطی فراهم گردد كه آنها را قادر به اعمال وبهره برداری از هر 

دوی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق فرهنگی و اجتماعی واقتصادی خود نماید؛
با در نظر گرفتن »قطعنامه 135-47«، 18 دسامبر 199٢مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد كه »بیانیه در حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی، قومی، دینی و زبانی« 

را تصویب نمود؛
مانند  اروپا  مجمع  )كنوانسیونهای(  توافقنامه های  و  اعل䐧میه ها  گرفتن  نظر  در  با 
»كنوانسیون اروپائی برای حفظ حقوق بشر و آزادیهای اساسی«، به تاریخ4نوامبر 
1950 )ماده 14(؛ »كنوانسیون شورای وزیران مجمع اروپا« به تاریخ٢9ژوئن 199٢، 
را تصویب  اقلیتی«  ویا  منطقه ای  زبانهای  برای  اروپائی  )چارتر(  نامه  »مقاوله  كه 
نمود؛ »اعل䐧میه در باره اقلیتهای ملی« تهیه شده توسط نشست سران مجمع اروپا 
در تاریخ 9 اكتبر 1993؛ و »كنوانسیون چهارچوب برای محافظت از اقلیتهای ملی« 

نوامبر 1994؛
و   »䐧دكومپوستل سانتیاگو  در  قلم  المللی  بین  انجمن  »بیانیه  گرفتن  نظر  در  با 
»بیانیه 15 دسامبر 1993 كمیته حقوق زبانی و ترجمه ای انجمن جهانی قلم، دررابطه 

با پیشنهادی برای برگزاری كنفرانسی جهانی در موضوع حقوق زبانی«؛
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با در نظر گرفتن این امر كه در شهر رسیف برزیل، »اعل䐧میه 9 اكتبر 1987دوازدهمین 
سمینار انجمن بین  المللی برای توسعه تفاهم و ارتباط بین فرهنگها«، به سازمان ملل 
متحد توصیه نمود كه گامهای ل䐧زم را برای تصویب واجرای اعل䐧میه جهانی حقوق 

زبانی بردارد؛

با در نظر گرفتن »كنوانسیون 169 سازمان جهانی كار« مورخه ٢6 ژوئن 1989 
در باره مردمان بومی و طائفه ای در كشورهای مستقل؛

با توجه به »اعل䐧میه جهانی حقوق جمعی خلقها«، بارسلونا، می 1990، كه اعل䐧م 
توسعه  و  افاده  حق  از  متفاوت  سیاسی  چهارچوبهای  درون  در  خلقها،  همه  نمود 
فرهنگ، زبان و قواعد سازمانیابی خویش و در نهایت از حق پذیرش و دارا بودن 

نهادهای حكومتی، ارتباطاتی، تحصیلی و سیاسی خود برخوردار میباشند؛
با در نظر گرفتن »بیانیه نهائی پذیرفته شده در همایش عمومی فدراسیون جهانی 
معلمان زبان مدرن« در شهر پئچ )مجارستان( به تاریخ 16 آگوست 1991، كه به 
شناخته شدن رسمی حقوق زبانی به عنوان حقوق پایه ای انسانی توصیه نموده بود؛
با در نظر گرفتن »گزارش كمیسیون شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل 
متحد،٢0آوریل 1994« در ارتباط با طرح »اعل䐧میه در حقوق خلقهای بومی« كه به 

حقوق فردی در پرتو حقوق جمعی نظر میكند؛
با در نظر گرفتن طرح »بیانیه كمیسیون حقوق بشر بین آمریكائی در باره مردمان 

بومی«، مصوب نشست 1٢78 به تاریخ 18 سپتامبر 1995؛
گروههای  به  متعلق  نابودی،  خطر  در  زبانهای  اكثریت  اینكه  گرفتن  نظر  در  با 
مردمانی میباشند كه از حق حاكمیت ملی خود برخوردار نیستند و اینكه عوامل اصلی 
كه از توسعه این زبانها ممانعت كرده و به روند جایگزینی زبانی دیگربه جای آنها 
كه  دولتها،  وسیاست  آنها  خودگردان  حكومتهای  نبود  از  عبارتند  میبخشند،  شتاب 

ساختارهای سیاسی و اداری و زبان خود بر آنها را تحمیل مینمایند؛
با در نظر گرفتن اینكه حمله نظامی، مستعمره نمودن، اشغال و دیگر نمونه های 
به انقیاد در آوردن اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، اغلب اوقات شامل تحمیل مستقیم 
زبانی خارجی بوده و یا حداقل، تصورات موجود در باره ارزش و منزلت زبانها 
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را خدشه دار نموده و موجب ایجاد آنچنان رفتارهای زبانی سلسله ای میگردند كه 
وفاداری زبانی متكلمین به آنها را از بین میبرند؛

و با در نظر گرفتن اینكه زبانهای برخی از خلقهائی كه حاكمیت ملی خود را بتازگی 
بدست آورده اند، متعاقبا و در نتیجه سیاستی كه زبان قبلی قدرتهای استعماری و یا 

امپریالیستی را مقدم میشمارد، در روند جانشینی زبانی درمیغلطند؛
از تنوع زبانی  تلقی ای  اینكه جهانی شدن میبایست بر اساس  با در نظر گرفتن 
وفرهنگی، غالب آمده بر روندهای یكسانسازی و تجرید حذفی زبانها و فرهنگها،بنیاد 

گذارده شود؛
با در نظر گرفتن این نكته كه به منظور تامین نمودن همزیستی صلح آمیز بین 
جمعیتهای زبانی، میبایست اصولی عمومی یافت شوند كه تشویق و ارتقاء موقعیت 
و احترام به همه زبانها و كاربرد اجتماعی آنها در محیطهای عمومی و خصوصی 

را تضمین نمایند؛
با در نظر گرفتن اینكه عوامل گوناگون با ماهیتهای غیرزبانی )عاملهای تاریخی، 
سیاسی، سرزمینی، جمعیت شناسی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی واجتماعی-زبانی و 
عوامل دیگر مربوط به رفتارهای جمعی( مسائلی را ایجاد میكنند كه منجر به نابودی، 
به حاشیه رانده شدن و یا انحطاط زبانهای بیشمارمیگردند، و نیز برای اینكه بتوان 
راه حل های مناسبی برای هر مورد خاصی اعمال نمود، حقوق زبانی میبایست به 

طوری همه جانبه بررسی گردند؛
با اعتقاد به اینكه »اعل䐧میه جهانی حقوق زبانی«، به منظور تصحیح عدم توازنهای 
زبانی در پرتو تضمین احترام و توسعه كامل همه زبانها، و پایه گذاری اصولی برای 
در حفظ  كلیدی  عاملی  عنوان  به  در سراسر جهان  زبانی  عادل䐧نه  برابری  و  صلح 

روابط اجتماعی موزون، مورد نیاز میباشد؛
بدینوسیله اعل䐧م میدارند كه:

آغاز
موقعیت هر زبان، در پرتو مل䐧حظاتی كه در زیر آمده اند، محصول تقارب واندركنش 
دامنه وسیعی از عوامل با ماهیتهای سیاسی و قانونی، ایدئولوژیك وتاریخی، جمعیت 
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شناختی و قلمرو-سرزمینی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی، زبانشناختی و زبانی-
اجتماعی، بین زبانی و ذهنی است.

در حال حاضر، این فاكتورها بدینگونه تعریف میشوند:
1(      تمایل دیرینه یكسانسازی اكثریت دولتها به كاهش تنوع و تشویق رفتارهائی 

كه بر ضد چندگانگی فرهنگی و تكثر زبانی میباشند.
ارتباطات  اطل䐧عات،  بازار جهانی  آن  بدنبال  و  اقتصاد جهانی  به سوی  ٢( سیر 
وفرهنگ كه باعث مختل گردیدن محیطهای مناسبات مشترك و گونه های تاثیرمتقابلی 

كه انسجام درونی جمعیتهای زبانی را تضمین مینمایند، میشود.
3( مدل رشد اكونومیسیستی پیشنهاد شده توسط گروههای اقتصادی ماوراء ملی، 
كه خواهان یكی نشان دادن كاهش كنترلهای دولتی با پیشرفت و فردیت گرائی رقابتی 
بوده و باعث ایجاد نابرابریهای جدی و فزاینده زبانی، فرهنگی، اجتماعی واقتصادی 

میگردد.
4(  جمعیتهای زبانی در عصر حاضر از سوی عواملی مانند نداشتن حكومتهای 
ملی )خودگردان( خود، نفوس محدود، و یا جمعیتی كه به لحاظ جغرافیائی قسما و 
یا كامل䐧 پراكنده شده است، اقتصادی شكننده، زبانی استانداردیزه نشده، و یا مدلی 
فرهنگی در ضدیت با مدل فرهنگی مسلط، در معرض تهدید قرار دارند. این عوامل، 
ادامه حیات و گسترش بسیاری از زبانها را عمل䐧 غیرممكن میسازد. مگرآنكه اهداف 

اساسی زیرین ملحوظ شوند:
أ. از دیدگاه سیاسی، هدف طراحی روشی برای سازماندهی تكثر و تنوع زبانی به 
گونه ای كه به مشاركت موثر جمعیتهای زبانی در این مدل توسعه جدید اجازه دهد.
ب. از دیدگاه فرهنگی، هدف تامین و ایجاد محیط ارتباطات جهانی ای سازگار با 

مشاركت برابر همه خلقها، جمعیتهای زبانی و افراد در روند توسعه
و  همه  مشاركت  پایه  بر  توسعه  پایدار  تشویق  هدف  اقتصادی،  دیدگاه  از  ت. 
براساس احترام به تعادل محیط زیست جوامع و در روابط برابر بین همه زبانها 

وفرهنگها.
بنا به همه دل䐧یل فوق الذكر، این اعل䐧میه مبداء حركت خود را »جمعیتهای زبانی« 
و نه »دولتها« قرار میدهد و میبایست به این اعل䐧میه در متن تقویت موسسات بین 
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المللی قادر به تضمین نمودن توسعه برابر و پایدار همه جامعه بشری نگریست. به 
همین دل䐧یل، همچنین از اهداف این اعل䐧میه، تشویق ایجاد چهارچوبی سیاسی برای 

تنوع زبانی مبتنی بر احترام، همزیستی هماهنگ و منافع متقابل میباشد.

عنوان مقدماتی: مفاهیم
ماده 1

1( این بیانیه »جمعیت زبانی« را بدین گونه تعریف مینماید: هر جامعه انسانی كه 
به لحاظ تاریخی در »محیط سرزمینی« معینی، فارغ از به رسمیت شناخته شدن و 
یا نشدن آن، سكنی گزیده و خود را به عنوان یك توده با هویت واحد دانسته و زبان 
مشتركی را به عنوان وسیله ای طبیعی برای ارتباط وهمبندی فرهنگی بین اعضای آن 
توسعه داده است. تعبیر »زبان خاص یك سرزمین« )زبان نیاخاكی( به زبان جمعیتی 

كه به شرح فوق در همچو محیطی سكنی گزیده باشد اطل䐧ق میشود.
٢( این اعل䐧میه مبداء حركت خود را بر این اصل قرار میدهد كه حقوق زبانی درعین 
حال و یكجا، هم فردی و هم جمعی میباشند. در تعریف دامنه كامل حقوق زبانی، 
این اعل䐧میه مرجع خود را مورد یك جمعیت زبانی تاریخی، در محیط سرزمینی خود 
قبول مینماید. و آنچه از این محیط درك میشود، نه تنها گستره جغرافیائی ای كه 
جمعیت در آنجا زندگی مینماید، بلكه محیط اجتماعی و عملی ای كه برای توسعه و 
شكوفائی تمام و كمال یك زبان حیاتی است میباشد. تنها بر این اساس امكان دارد 
كه حقوق زبانی گروههای ذكر شده در نقطه 5 ام این اعل䐧میه و حقوق افرادی كه 
در خارج سرزمین زبانی خویش میزیند را، برحسب پیوستگی و درجه بندی تعریف 

نمود.
3( به منظور كاربرد در این بیانیه، گروههایی كه دارای یكی از موقعیتهای زیر 

باشند نیز متعلق به یك جمعیت زبانی و ساكن در سرزمین خود شمرده میشوند:
یا  و  اداری  مرزهای  توسط  اصلی جمعیت خود  بدنه  از  آنها  كه  هنگامی  الف- 

سیاسی جدا شده باشند.
ب – هنگامی كه در طول تاریخ، در منطقه كوچك جغرافیائی ای محصور شده 

توسط اعضاء جوامع زبانی دیگر، تثبیت شده باشند.
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زبانی  اعضاء جمعیتهای  با  آن  در  كه  ای  منطقه جغرافیایی  در  كه  هنگامی  ج- 
دیگری با سوابق تاریخی مشابه، سهیم و شریكند تثبیت شده باشند.

4( این بیانیه همچنین مردمان عشایری كوچرو در مناطق قشل䐧ق-ییل䐧ق خودشان 
عنوان  به  را  پراكنده  لحاظ جغرافیایی  به  نواحی  در  تثبیت شده  وهمچنین مردمان 

جمعیتهای زبانی در سرزمینهای تاریخی خود میپذیرد.
از  گ��روه  هر  مینماید:  تعریف  شكل  بدین  را  زب��ان��ی«  »گ��روه  اعل䐧میه  ای��ن   )5
دیگری  زبانی  محیط سرزمینی جمعیت  در  زبانشان  كه  واحد،  زبان  اشخاصدارای 
تثبیت شده اما دارای سابقه تاریخی برابری با اشخاص جمعیت مهمان پذیر نبوده 
نباشد. نمونه های این چنین گروههائی مهاجرین، پناهندگان، اشخاص دیپورت شده 

واعضای دیاسپورا میباشند.

ماده 2
1.  این بیانیه اعل䐧م میدارد كه هرگاه گروهها و جمعیتهای زبانی گوناگون درسرزمین 
واحدی مشترك باشند، حقوق مندرجه در این اعل䐧میه میبایست بر اساساحترام متقابل 

و به گونه ای اعمال شوند كه دمكراسی به حداكثر اندازه ممكنه تضمین گردد.
٢.  در جستجو برای وصول به تعادل اجتماعی-زبانی رضایت بخش، به عبارت 
دیگربه منظور ایجاد هماهنگی مناسب بین حقوق مربوطه چنین جمعیتها و گروههای 
زبانی و افراد متعلق بدانها، عوامل مختلفی - عل䐧وه بر سوابق تاریخی مربوطه آنها 
در سرزمینها و مطالبات آنها كه به روشهای دمكراتیك بیان شده اند- میباید در نظر 
گرفته شوند. اینچنین عواملی شامل ماهیت اجباری مهاجرتها، كه منجر به همزیستی 
جمعیتها و گروههای مختلف میشود و همچنین درجه آسیب پذیری فرهنگی، اجتماعی-

اقتصادی و سیاسی آنها میگردد.

ماده 3
1( این اعل䐧میه حقوق زیر را به عنوان حقوق شخصی غیرقابل سلبی كه در هر 

گونه شرایط، امكان برخورداری از آنها وجود دارد، قبول مینماید:
- حق به رسمیت شناخته شدن شخص به عنوان عضوی از یك جمعیت زبانی؛

- حق شخص برای استفاده از زبان خود در مكانهای خصوصی و عمومی؛
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- حق شخص برای استفاده از نام خود؛
- حق شخص برای ایجاد مناسبات و پیوند با دیگر اعضای جمعیت زبانی مبداء 

خود؛
- حق شخص برای حفظ و گسترش فرهنگ خود؛

- و همه حقوق دیگر مربوط به زبان كه در »عهدنامه بین المللی حقوق سیاسی 
ومدنی 16 دسامبر 1966« و »عهدنامه بین المللی در باره حقوق اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی« به همان تاریخ به رسمیت شناخته شده اند.
٢( این بیانیه اعل䐧م میدارد كه حقوق جمعی گروههای زبانی، عل䐧وه بر حقوق فوق 
الذكر كه تك تك افراد عضو گروههای زبانی از آنها برخوردار میباشند، درتطابق با 

شرایط تشریح شده در بند ٢,٢ شامل موارد زیر میباشد:
-حق گروههای زبانی برای آموخته شدن زبان و فرهنگشان؛

-حق گروههای زبانی برای دستیابی به خدمات فرهنگی؛
-حق گروههای زبانی برای حضور برابر زبان و فرهنگهایشان در رسانه های 

ارتباطی؛
-حق گروههای زبانی در دریافت توجه و اعتناء نهادهای حكومتی و در روابط 

اجتماعی-اقتصادی تهیه شده به زبان خود.
3( حقوق فوق الذكر اشخاص و گروههای زبانی به هیچ طریقی نمیبایست مانع 
برقراری مناسبات متقابل بین اینگونه اشخاص و گروههای زبانی، با جمعیت زبانی 
مهمان پذیر و یا ادغامشان در آن جمعیت گردد. همچنین این حقوق نباید به محدود 
نمودن حقوق جمعیت مهمان پذیر و یا اعضاء آن در كاربرد زبان خودجمعیت در 

سراسر فضای سرزمینی آن زبان منجر شود.

ماده ٤
1. این اعل䐧میه بیان میدارد اشخاصی كه به سرزمین جمعیت زبانی دیگری رفتهدر 
پذیر(  )مهمان  این جمعیت  به  نسبت  كه  موظفند  و  دارن��د  میشوند حق  آنجا ساكن 
تل䐧شی  میشود  استنباط  بیان  این  از  آنچه  دهند.  نشان  خود  از  همگرایانه  رفتاری 
اضافی است از سوی اینگونه اشخاص برای انسیت با اعضاء جمعیت مهمان پذیر؛ به 



381 زمان و زار
سال چهارم، ش�ره ۱۳، تابستان ۱۴۰۳

طرزی كه در ضمن حفظ خصوصیات فرهنگی اصلی خویش ؛ مراجع، ارزشها و گونه 
های رفتاری كافی ای را با جامعه ای كه در آن سكنی گزیده اند سهیم شوند. این 
امر آنها را قادر خواهد ساخت كه به لحاظ اجتماعی و بدون مواجه شدن بامشكل䐧تی 

بیش از آنچه اعضای جمعیت مهمان پذیر با آن مواجه اند، كارآ عمل نمایند.
٢.  این اعل䐧میه، از سوی دیگر، بیان میكند كه یكسان سازی –آسیمیل䐧سیون،تعبیری 
به مفهوم اخذ فرهنگ جامعه میهمان پذیر به شكلی كه خصوصیات فرهنگی اصلی، با 
مراجع، ارزشها و گونه های رفتاری جامعه مهمان پذیر جایگزین میگردند، به هیچوجه 
نباید تحمیلی و یا جبری بوده و تنها میتواند كه محصول انتخابی تماما آزادانه باشد.

ماده ٥
این اعل䐧میه بر این اساس استوار است كه حقوق تمامی جمعیتهای زبانی مساوی 
ومستقل از موقعیت این زبانها به عنوان زبان رسمی، محلی و یا اقلیتی بودن میباشد. 
در این اعل䐧میه، تعبیراتی مانند محلی و یا اقلیتی بكار برده نشدهاند زیرا - هرچند 
در بعضی موارد مشخص، شناسانی زبانها به عنوان اقلیتی و یا محلی میتواند احقاق 
برخی از حقوق معین را تسهیل نماید- با این همه، اینو دیگر تعابیر جرح و تعدیل 

كننده، غالبا برای اعمال محدودیت بر حقوق جمعیتهای زبانی بكار برده میشوند.

مادە ٦
این اعل䐧میه اعل䐧م میكند كه نمیتوان تنها بر این مبناء كه یك زبان، زبانرسمی دولت 
است و یا به طور سنتی برای مقاصد اداری و یا برخی از فعالیتهای فرهنگی مشخص 

در یك سرزمین بكار رفته است، آنرا »زبان خاص سرزمین« بشمارآورد.

عنوان اول: اصول عمومی
ماده ٧

1. همه زبانها بیان هویتی جمعی و راهی مجزا برای درك و توصیف واقعیت اند 
و بنابراین میبایست كه از همه شرایط ل䐧زم برای گسترش و پیشرفتشان در همه نوع 

فعالیت و كاركرد برخوردار باشند.
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٢. همه زبانها محصول آفرینش جمعی بوده و به عنوان ابزار همبستگی، تعیین 
هویت، ارتباط و افاده خل䐧ق برای استفاده فردی در درون یك جمعیت، در دسترس 

همگان قرار دارند.

ماده ٨
1. همه جمعیتهای زبانی از حق سازماندهی و مدیریت منابع خویش، برای تضمین 

نمودن كاربرد زبانهایشان در همه فعالیتها در درون جامعه برخوردارند.
٢. همه جمعیتهای زبانی محق اند كه بر هرگونه وسائط ل䐧زمه ممكن برای تضمین 

نمودن انتقال و پیوستگی زمانی زبان خود دسترسی داشته باشند.

ماده ٩
همه جمعیتهای زبانی حق دارند كه سیستم زبانی خود را، بدون مداخل䐧ت اجباری 

و یا القائی، تنظیم و استانداردیزه نموده، حفظ، توسعه و ارتقاء دهند.

ماده 1٠
1. همه جمعیتهای زبانی دارای حقوق برابرند.

٢.  این اعل䐧میه تبعیض بر علیه جمعیتهای زبانی را غیرقابل قبول میداند،فارغ از آنكه 
این تبعیض بر مبنای درجه حاكمیت سیاسی مستقل جمعیت زبانی؛موقعیت تعریف 
شده آن جمعیتها از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و یا دیگر لحاظها؛درجه استانداردیزه 
شدن، مدرنیزاسیون و یا به روز شدگی زبانهایشان و یا هرمعیار دیگری اعمال گردد.
3. همه گامهای ضرور برای تحقق اصل برابری و به جا آوردن موثر آن میبایست 

برداشته شوند.

ماده 11
همه جمعیتهای زبانی از حق دستیابی به و استفاده از همه وسائط ترجمه بهدیگر 
زبانها و یا ترجمه از دیگر زبانها، كه برای تضمین نمودن اعمال وبرخورداری از 

حقوق ذكر شده در این اعل䐧میه ضروری باشند، برخوردارند.
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ماده 12
به زبان  فعالیتهای خود را در محیطهای عمومی  كلیه  1. هر كس حق دارد كه 
خویشبه جا آورد؛ به شرط آنكه آن زبان، »زبان خاص سرزمینی« محلی باشد كه 

وی درآن ساكن است.
٢.  هر كس حق دارد كه زبان خود را در محیطهای شخصی و خانوادگی بكار برد.

ماده 13
1. هر كس حق دارد كه زبان خاص سرزمینی )زبان نیاخاكی( خود را كه در آن 

زندگی میكند بیاموزد.
٢. هر كس حق دارد كه چند زبانه شود و بر اساس تضمیناتی كه در ایناعل䐧میه 
برای كاربرد عمومی زبان خاص سرزمینی )زبان نیاخاكی( تثبیت شدهاند، و بدون 
هیچ گونه پیشداوری، مناسبترین زبانی را كه موجب پیشرفت شخصی ویا تحرك 

اجتماعی وی میگردد آموخته و بكار برد.

ماده 1٤
تدابیر این اعل䐧میه نمیتوانند به طرزی تفسیر شوند و یا بكار روند كه به نرمها و 
یا رویه های عملی ناشی از موقعیت داخلی و یا بین المللی یك زبان- كه برای كاربرد 

آن زبان در سرزمین خود مناسبتتر میباشند- زیان برسانند.

عنوان دوم: رژیم جامع زبانی
بخش اول: ادارات دولتی و نهادهای رسمی

ماده 1٥
1. همه جمعیتهای زبانی حق دارند كه زبانهایشان در سرزمین- قلمرو خود به 

طور رسمی بكار برده شوند.
اداری، مدارك  اسناد  تمام  این حق برخوردارند كه  از  ٢. همه جمعیتهای زبانی 
شخصی و دولتی و قیدیات محضرهای عمومی ثبت شده به زبان خاص سرزمینشان 
)زبان نیاخاكیشان(، معتبر و قابل اجراء شناخته شوند. و هیچ كس و مقامی نمیتواند 

تظاهر به نادیده گرفتن و بیخبری از این زبان بنماید.
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ماده 1٦
همه اعضای یك جمعیت زبانی حق دارند كه با مقامات دولتی به زبان خویشارتباط 
برقرار كرده و اعتناء متقابل در زبان خود را از آنها دریافت كنند. این حق همچنین 
بخشهای مركزی، سرزمینی، محلی و تقسیمات فرامنطقه ای، شامل سرزمینی كه زبان 

مورد نظر، زبان خاص نیاخاكی آن میباشد، را فرامیگیرد.

ماده 1٧
1. همه جمعیتهای زبانی از این حق برخوردارند كه به همه اسناد و مدارك رسمی 
زبان  در  شده  تهیه  میباشد،  زبان  یك  نیاخاكی  سرزمین  به  مربوط  نحوی  به  كه 
خودشان دسترسی داشته و آنها را كسب نمایند، چه این چنین مداركی چاپی، قابل 

خواندن با ماشین و یا در هر فرم دیگری بوده باشد.
٢. فرمها و اسناد اداری استاندارد، چه در شكل چاپی و چه در شكل قابل خواندن 
توسط ماشینها و یا به هر فرم دیگر، باید به همه زبانها تهیه شده ودر محلهای قابل 
دسترسی برای عموم و استفاده آنها قرار گیرند. این خدمت باید توسط مقامات دولتی 
انجام پذیرد كه همه سرزمینهایی را كه برای یك زبان، سرزمین خاص  به شكلی 

زبانی )نیاخاكی( شمرده میشوند تحت پوشش قرار دهد.

ماده 1٨
بە  كه  قانونی  دیگر مل䐧حظات  و  قوانین  كه  دارند  زبانی حق  همه جمعیتهای   .1
نحوی به آنها مربوط میشود، به زبان خاص سرزمینیشان )زبان نیاخاكشان( تهیه 

و منتشر شوند.
.مقامات دولتی كه در حوزه حاكمیت خود، دارای بیش از یك زبان خاص   ٢
دیگر  مقررات  و  قوانین  همه  میبایست  هستند،  تاریخی  نیاخاكی(  سرزمینی)زبان 
قانونی وحقوقی دارای ماهیت عمومی را، به تك تك این زبانها تهیه و منتشر سازند. 
فارغ از اینكه متكلمین به هر كدام از این زبانها قادر به فهم زبانهای دیگرباشند و 

یا نه
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ماده 1٩
1. زبان رسمی همه مجالس نمایندگی، میبایست زبان)های( به طور تاریخی رایج 

در سرزمینهایی كه نمایندگان، نمایندگی آن را بر عهده دارند باشد.
مناطق  در  گزیده  سكنی  زبانی  جمعیتهای  زبانهای  شامل  همچنین  حق  این   .٢

جغرافی پراكنده كه به آنها در بند 1 پاراگراف چهار اشاره گردید نیز میشود.

ماده 2٠
1. هركس حق دارد زبانی را كه به طور تاریخی در یك سرزمین به آن تكلم 
میشود- هم به شكل شفاهی و هم به شكل نوشتاری- در محاكم و دادگاههای 
قضائی واقع در آن سرزمین بكار برد. محاكم قضائی باید در امورات داخلی 
خود، زبان خاص سرزمین )زبان نیاخاكی( را بكار برند و اگر بنا به سیستم 
حقوقی فعل䐧 موجود در كشور، ضرورتی به ادامه جریان محاكمات در محلی 
دیگر موجود باشد، میباید به كاربرد زبان اصلی در محل جدید همچنان ادامه 

داده شود.
٢. هر كس حق دارد كه در تمام موارد، به زبانی كه آنرا درك میكند و قادر به 
تكلم به آن است محاكمه شود، همچنین حق دارد كه از خدمت مترجمی مجانی بهره 

مند گردد.

ماده 21
همه جمعیتهای زبانی حق ثبت و بایگانی مدارك و اسناد به زبان سرزمینی خود 

)زبان نیاخاكی( توسط محضرهای عمومی را دارا میباشند.

ماده 22
اسناد،  ثبت  توسط  آنها  تائید شده  مدارك  كه  دارند  حق  زبانی  جمعیتهای  همه 
محضرهای عمومی و یا دیگر ماموران صل䐧حیتدار دولتی، به زبان خاص سرزمین)زبان 

نیاخاكی( محل خدمت ماموران دولتی و یا محضرهای عمومی تهیه و تنظیم شوند.
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بخش دوم: تحصیل
ماده 23

1. آموزش و تحصیل میبایست در سرزمینی كه در آن عرضه میگردد، به تشویق 
افاده فرهنگی خود از سوی جمعیت زبانی، كمك نماید.

٢. آموزش و تحصیل میبایست در سرزمینی كه عرضه میشود، به حفظ و توسعه 
زبانی كه یك جمعیت زبانی به آن سخن میگوید یاری رساند.

فرهنگی  و  زبانی  تنوع  و  تكثر  در خدمت  میبایست  همواره  و تحصیل  آم��وزش   .3
وروابط آهنگدار بین جمعیتهای زبانی گوناگون در سراسر جهان باشد.

4.  در بستر اصول پیش گفته، هر كس حق دارد كه هر زبانی را بیاموزد.

ماده 2٤
همه جمعیتهای زبانی حق دارند در باره گستره حضور زبانشان، به عنوان زبان رابط 
و به عنوان زبان مورد مطالعه، در تمام سطوح تحصیلی در سرزمین خود)پیش دبستانی، 

ابتدائی، متوسطه، حرفه ای و فنی، دانشگاهی و آموزش بزرگسال䐧ن( تصمیم بگیرند.

ماده 2٥
همه جمعیتهای زبانی از حق دستیابی و كاربرد همه منابع انسانی و مادی ل䐧زم 
برای تضمین نمودن حضور زبانشان در همه سطوح تحصیلی در نیاخاك خود، از 
قبیل آموزگاران ورزیده، روشهای آموزشی مناسب، كتب و متون درسی، منابع مالی، 
تجهیزات و ساختمانها، تكنولوژیهای سنتی و مدرن و در وسعتی كه خواهان آنند 

برخوردار میباشند.

ماده 2٦
همه جمعیتهای زبانی محق اند از تحصیلی كه اعضای آن جامعه را قادر به تسلط 
كامل در كاربرد زبانشان سازد، شامل توانائیهای مختلف مربوط به همه محیطهای 
به هر زبان دیگری كه  روزمره كاربرد زبان، همچنین گسترده ترین تسلط ممكنه 

خواهان یادگیری آن باشند، برخوردار شوند.
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ماده 2٧
همه جمعیتهای زبانی حق دارند از تحصیلی كه اعضای آن جمعیت را قادر به 
كسب دانش هر زبانی كه مربوط به سنن فرهنگیشان بوده باشد برخوردار شوند. 
مانند زبانهای ادبی و یا زبانهای مقدس كه سابقا زبانهای معمول آن جمعیت بودەاند.

ماده 2٨
به  را  آن جمعیت  اعضای  كه  تحصیلی  از  كه  دارن��د  زبانی حق  همه جمعیتهای 
دستیابی به آگاهی همه جانبه در باره میراث فرهنگی خود )تاریخ، جغرافیا، ادبیات، 
و دیگر نمودهای فرهنگیشان( قادر سازد برخوردار شوند. همچنین محق اند كه از 
گسترده ترین آگاهی ممكنه در باره هر فرهنگ دیگری كه خواهان دانستن آن باشند 

بهره مند شوند.

ماده 2٩
1. هر كس محق است كه از تحصیل و آموزش به زبان خاص سرزمین خود كه 

در آنجا ساكن است )زبان نیاخاكی( برخوردار گردد.
٢. این حق، حق كسب دانش گفتاری و نوشتاری زبانی دیگر را كه شخص ممكن 

است به عنوان ابزار ارتباط با دیگر جمعیتهای زبانی بكار برد، نفی و سلبن میكند.

ماده 3٠
زبان و فرهنگ همه جمعیتهای زبانی میبایست كه موضوع مطالعه و تحقیقات علمی 

در سطح دانشگاهی قرار گیرند.

بخش سوم: نامهای شخصی
ماده 31

همه جمعیتهای زبانی حق دارند كه سیستم نامهای شخصی خویش را در همه 
محیطها و در همه مناسبتها حفظ نموده و آنها را بكار برند.



زمان و زار388

ماده 32
خاص  زب��ان  به  مكان  و  محل  نامهای  كه  دارن��د  حق  زبانی  جمعیتهای  همه   .1
سرزمینی خود را )زبان نیاخاكی(، هم به صورت شفاهی و هم به صورت كتبی، در 

محیطهای خصوصی، عمومی و رسمی بكار برند.
٢. همه جمعیتهای زبانی حق دارند كه نامهای بومی محلها و مكانها را تثبیت وحفظ 
نموده، در آنها اصل䐧حاتی اعمال نمایند. همچو نامهای امكنه را نمیتوان به طور كیفی 
موقوف و منسوخ نمود و یا تحریف و جرح و تعدیل كرد. همچنین نمیتوان اینگونه 

نامها را پس از تغییرات سیاسی و یا هر گونه دگرگونی حادثه دیگر، تغییر داد.

ماده 33
همه جمعیتهای زبانی حق دارند كه جمعیت خود را به همان نامی كه در زبان 
خودشان بكار میبرند بنامند. هرگونه ترجمه به زبانهای دیگر میبایست ازنامگذاریهای 

تحقیر آمیز و ابهام انگیز اجتناب نماید.

ماده 3٤
برد.  بكار  زب��ان خویش  به  محیطها  همه  در  را  نام خود  كه  دارد  هر كس حق 
وهمچنین حق دارد كه نامش، اگر لزومی به بكاربردن سیستم نوشتاری متفاوت با 

زبان وی وجود داشته باشد، با لحاظ  دقیقترین آوانگاری ممكن ثبت گردد.

بخش چهارم: رسانه های ارتباطی و تكنولوژیهای جدید
ماده 3٥

همه جمعیتهای زبانی از این حق برخوردارند كه در باره درجه حضور زبانشان 
دررسانه های ارتباطی در سرزمین خود )نیاخاك خود(، بدون در نظر گرفتن متد 
پخش و یا انتقال تولیدات آنها تصمیم بگیرند. چه این رسانه ها محلی و یا سنتی،چه 
رسانه های دارای شمول گسترده تر و چه رسانه هایی كه از تكنولوژیهای پیشرفته 

تر استفاده میكنند باشند.
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ماده 3٦
همه جمعیتهای زبانی حق دارند كه به همه منابع مادی و انسانی ل䐧زم برای تضمین 
فرهنگی  اف��اده  از  مطلوبی  درجه  و  خویش  زبان  از حضور  مطلوبی  درجه  نمودن 
خودشان در رسانه های ارتباطی در سرزمین خود؛ و از پرسنل ورزیده، منابع مالی، 

ساختمانها و تجهیزات، تكنولوژیهای سنتی و مدرن دسترسی داشته باشند.

ماده 3٧
همه جمعیتهای زبانی حق دارند كه از طریق رسانه های ارتباطی آگاهی كاملی 
درباره میراث فرهنگی خویش )تاریخ، جغرافیا، ادبیات، و دیگر نمودهای فرهنگشان(، 
همچنین حداكثر اطل䐧عات ممكنه در باره هر فرهنگ دیگری كه اعضای آن جمعیت، 

خواستار دانستن آن باشند را دریافت نمایند.

ماده 3٨
زبانها و فرهنگهای همه جمعیتهای زبانی در سراسر جهان، میبایست در رسانه 

های ارتباطی از معامله و برخوردی برابر و غیرتبعیض آمیز بهره مند شوند.

ماده 3٩
جمعیتهای توصیف شده در ماده 1 ، پاراگراف 3 و 4 این اعل䐧میه و گروههای 
زبانشان در رسانه های  تمثیل  برابر  از حق  ماده،  پاراگراف 5 همان  در  ذكرشده 
برخوردارند.  مینمایند  آنجا مهاجرت  به  یا  ارتباطی سرزمینی كه در آن ساكنند و 
این حق باید در هماهمنگی با حقوق دیگر گروهها و جمعیتهای زبانی ساكن در آن 

سرزمین اعمال گردد.

ماده ٤٠
در عرصه تكنولوژی اطل䐧عاتی، همه جمعیتهای زبانی حق دارند كه به تجهیزات 
تطبیق داده شده با سیستم زبانیشان و به ابزارآل䐧ت و محصول䐧ت تهیه شده درزبان 
خودشان دسترسی داشته باشند. به نحوی كه بتوانند از همه امكانات و پتانسیلهای 
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درارتباطات،  تحصیل،  ب��رای  خ��ود،  اف��اده  ب��رای  تكنولوژیهایی  چنین  توسط  ممكنه 
فرهنگشان حداكثر  تبلیغ   䐧عاتی و پخش و كل䐧اطل پروسسینگ  ترجمه و  انتشارات، 

بهره برداری را بنمایند.

بخش پنجم: فرهنگ
ماده ٤1

افاده  فرمهای  همه  در  را  زبان خویش  كه  دارن��د  زبانی حق  همه جمعیتهای   .1
فرهنگی بكار برده، آنرا حفظ نموده و توسعه دهند.

٢. همه جمعیتهای زبانی میبایست بتوانند حق مذكور را تمام و كمال اعمال نمایند، 
بی آنكه محیط آن جمعیت به اشغال سلطه گرایانه فرهنگی بیگانه معروض شود.

ماده ٤2
همه جمعیتهای زبانی از حق رشد و توسعه تمام و كامل در داخل محیط فرهنگی 

خود برخوردارند.

ماده ٤3
همه جمعیتهای زبانی از حق دستیابی به آثار آفریده شده به زبان خود برخوردار 

میباشند.

ماده ٤٤
اند كه به برنامه های بین فرهنگها، از طریق پخش  همه جمعیتهای زبانی محق 
مانند  فعالیتهایی  از  كه  دارند  حق  همچنین  باشند.  داشته  دسترسی  كافی  اطل䐧عات 
آموزش زبانشان به خارجیان، ترجمه، دوبل䐧ژ، پست سنكرونیزاسیون و زیرنویسی 

حمایت نمایند.

ماده ٤٥
همه جمعیتهای زبانی از این حق برخوردارند كه زبان خاص سرزمینیشان )زبان 
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نیاخاكیشان( جایگاه ممتازی را در رویدادها و خدمات فرهنگی )كتابخانه ها، كلوبهای 
ویدئویی، سینماها، تئاترها، موزه ها، آرشیوها، فرهنگ عامه، صنایع فرهنگی و در 

همه دیگر نمودهای حیات فرهنگی( اشغال نماید.

ماده ٤٦
را، شامل  فرهنگی خویش  و  زبانی  میراث  كه  دارند  زبانی حق  همه جمعیتهای 
نمودهای مادی آن مانند مجموعه های اسناد، آثار هنری و معماری، ابنیه تاریخی و 

متون نوشته شده به زبان خود را محافظه نمایند.

بخش ششم: محیط اجتماعی-اقتصادی
ماده ٤٧

فعالیتهای  همه  در  زبان خویش  كاربرد  كه  دارند  زبانی حق  1. همه جمعیتهای 
اجتماعی-اقتصادی در سرزمینهای خود را نهادینه نمایند.

ای  فعالیتهای حرفه  اجرای  برای  اند كه  ٢. همه اعضای جمعیتهای زبانی محق 
خود، به همه وسائط  ضروری تهیه شده به زبانشان، مانند اسناد و كارهای مرجع، 
دستورالعملها، فرمها و تجهیزات كامپیوتری، ابزارآل䐧ت و تولیدات دسترسی داشته 

باشند.
3.  استفاده از زبانهای دیگر در این محیط، تنها در صورتی میتواند مورد احتیاج 
هیچ  در  به همه حال  آنرا موجه سازد.  به  نیاز  ای  فعالیت حرفه  طبیعت  كه  باشد 
شرایطی زبان تازه واردتر، نمیتواند موقعیت زبان نیاخاكی را تنزل داده و یا جانشین 

استفاده از آن گردد.

ماده ٤٨
1. در درون سرزمین جمعیت زبانی خویش، هر كس حق دارد كه زبان خود را 
بااعتبار قانونی كامل در همه معامل䐧ت اقتصادی از هر جنس، مانند خرید و فروش 

كال䐧ها و خدمات، بانكداری، بیمه، قراردادهای شغلی و غیره بكار برد.
٢. هیچ ماده ی از اینگونه مقررات و عقدهای خصوصی، نمیتواند كاربرد زبان 

خاص سرزمین )زبان نیاخاكی( را محدود و یا ممنوع سازد.
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3.  در داخل سرزمین یك جمعیت زبانی، هر كس محق شمرده میشود كه به همه 
اسناد ل䐧زم برای انجام عملیات فوق الذكر، تهیه شده به زبان خویش دسترسی داشته 
حسابها،  صورت  رسیدها،  قراردادها،  چكها،  فرمها،  شامل  اسنادی  اینچنین  باشد. 

سفارشنامه ها، دریافت نامه ها و غیره میشود.

ماده ٤٩
در داخل سرزمین هر جمعیت زبانی، هر شخص حق دارد كه زبان خویش را 
و سندیكاهای  ای  اتحادیه  تشكیل䐧ت  مانند  اجتماعی-اقتصادی  انواع سازمانهای  در 

كارگری،انجمنهای حرفه ای، كارفرمایان، اصناف و بازرگانی بكار برد.

ماده ٥٠
درتبلیغات،  ممتاز  جایگاهی  از  زبانشان  كه  دارند  زبانی حق  جمعیتهای  همه   .1
كشور  درچهره  كل  یك  عنوان  به  و  بیرونی  نشانگاههای  و  عل䐧ئم  تابلوها،  آگهیها، 

برخوردار باشد.

٢. در داخل سرزمین جمعیت زبانی، هر كس حق دارد به اطل䐧عات تمام و كامل 
شفاهی و نوشتاری تهیه شده به زبان خود در باره كال䐧ها و خدمات عرضه شده 
توسط موسسات بازرگانی، از جمله به نحوه استفاده، اتیكتها، لیست های موادسازنده، 

تبلیغات و آگهیها، ضمانت نامه ها و غیره دستیابی داشه باشد.

3. همه عل䐧ئم و نشانه های عمومی كه تاثیر گذار بر سل䐧متی اشخاصند، به قید آن 
كه پستتر از نشانه های مربوط به زبانهای دیگر نباشند، میبایست كه اقل䐧 به زبان 

خاص سرزمین )زبان نیاخاكی( تهیه شوند.

ماده ٥1
و  با شركتها  ارتباط  در  را  خود  زب��ان خاص سرزمین  دارد  حق  همه كس   .1
موسسات بازرگانی و نهادهای خصوصی بكار برد و به همان زبان پاسخ و یا خدمت 

دریافت دارد.
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٢. هر كس حق دارد به عنوان یك مشتری، مصرف كننده، خریدار و یا استفاده 
كننده، از موسسات عمومی، اطل䐧عات شفاهی و نوشتاری تهیه شده به زبان خاص 

سرزمین خود را )زبان نیاخاكی( دریافت دارند.

ماده ٥2
هر كس حق دارد تمام فعالیتهای حرفه ای خویش را به زبان خاص سرزمین 
خود)زبان نیاخاكی( به انجام رساند. مگر آنكه طبیعت شغلش كاربرد زبانهای دیگری 

را الزامی سازد، مانند معلمین زبانهای خارجی، مترجمین و یا راهنمایان توریستی.

مل䐧حظات اضافی
نخست

مقامات دولتی میباید تمام گامهای ل䐧زم برای تحقق و جاری شدن حقوق مندرجه 
در این اعل䐧میه را در محدوده حوزه صل䐧حیتهای خویش بردارند. به طور مشخصتر، 
برای تشویق نمودن تحقق حقوق زبانی جمعیتهایی كه آشكارا از جنبه منابع مالی در 
مضیقه میباشند، میبایست منابع مالی بین المللی تدارك دیده شوند. بنابراین، مقامات 
و  شدن  آموخته  ترجمه،  شدن،  استانداردیزه  برای  ل䐧زمه  حمایت  میبایست  دولتی 

استفاده از زبانهای جمعیتهای گوناگون تحت اداره خودرا فراهم نمایند. 

دوم
مقامات عمومی میبایست مطلع شدن نهادهای رسمی، سازمانها و اشخاص مرتبط 

را با حقوق و وظائف مربوطه ناشی از این اعل䐧میه، تضمین و تامین نمایند.

سوم
مقامات عمومی میبایست در پرتو سیستم قانونگذاری موجود، مجازاتهائی قابل 

اجراء برای هرگونه اخل䐧ل در حقوق زبانی تشریح شده در این بیانیه برپادارند.
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مل䐧حظات نهائی
نخست

این اعل䐧میه بنیانگذاری »شورای زبانها« در بنیه سازمان ملل متحد را توصیه 
مینماید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد عهده دار برپاساختن چنین شورائی،تعریف 
وظائف آن و انتساب اعضای شورا؛ و همچنین عهده دار ایجاد نهادی درقوانین بین 
المللی برای حفاظت از جمعیتهای زبانی در دستیابی و اعمال حقوق خویش كه در این 

اعل䐧میه شناخته شده اند خواهد بود.

دوم
رسمی  غیر  نهادی  را،  زبانی«  حقوق  جهانی  »كمیسیون  تشكیل  اعل䐧میه  این 
فعال  تشكیل䐧ت  دیگر  و  دولتی  غیر  سازمانهای  نمایندگان  از  مركب  وم��ش��اوره ای 

درزمینه قوانین زبانی، توصیه و تشویق مینماید.
بارسلون، ژوئن، 1996

منبع: سایت های »کانون دفاع از حقوق بشر در ایران« و » سایت اطل䐧ع رسانی جیحون«:
https://pajohesh.bashariyat.org/?p=3214
https://www.jayhon.net/farsi



بررسی ابعاد پنهان و آشکار 
تبعیض زبانی در امر آموزش

هیوا دێلۆرانی
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چکیده

مخالف  آنها  است.  موجه  امری  بسیاری  برای  زبانی  تبعیض  امروزه 
آموزش زبان مادری هستند از اینرو که دیدی ابزاری و بی اهمیت نسبت 
به زبان دارند. درحالیکه مطالعات فلسفی بر اهمیت زبان بعنوان یگانه 
واسطه ما برای فهم و تجربه عالم واقع تاکید دارند. زبان چگونگی دید 
ما نسبت به دنیا را تعیین میکند. در نتیجه اینکه از چه زبانی استفاده 
مطالعات  دیگر،  سویی  از  میشود.  اساسی  ای  مسله  به  تبدیل  میکنیم 
در عملکردهای  بهبود  و  دوزبانگی  بین  مثبتی  نیز همبستگی  روانشناختی 
شناختی و حافظه کاری را نمایان میکنند. همچنین بررسی پیوند دانش و 
قدرت نشان میدهد که ارتباطی مستقیم بین محرومسازی زبانی و بیسوادی 
گروه فرودست شدە وجود دارد. در پایان راهکار پیشنهادی آن بود که دولت 
همە  کە  کند  اتخاذ  را  سیاستهایی  و  گیرد  پیش  را  پلورالیستی  سیاست 
زبانها فرصتی برابر برای پیشرفت، تدریس و کاربرد در بین گویشوران 
از سیاست  امر نیز خود نوعی استعمارزدایی  این  خود را داشتە باشند. 
زبانی است کە خود می تواند زمینەساز  استعمارزدایی از امر سیاسی بە 

طور کلی باشد.
کلیدواژگان : زبان، زبان کوردی، زبان فارسی، تبعیض، مدرسه، دولت.
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مقدمه
تبعیض زبانی در مدارس، و البته در کل پروسه آموزش مقوله ایست که در همه 
کشورها کم و بیش دیده میشود. منتها تفاوت این تبعیض ها صرفا در شدت آنها و 
همچنین شکل آنهاست. مثل䐧 در کشورهای دمکراتیک شدت کمتری دارد و همچنین 

شکل غالب آن ، نرم تر ، و ناملموس تر است .
درحالیکه در کشورهای غیرآزاد ، شکل خشونت آمیزتر و شدت بیشتری بخود 

میگیرد .
سه شکل عمده تبعیض عبارتند از :

– تبعیض اتنیکی
– تبعیض جنسی

– تبعیض مذهبی .
از این میان، مرسوم ترین وجه ، همان تبعیض اتنیکی ست که تبعیض زبانی ذیل 
آن قرار میگیرد و البته در کشور  ایران نیز وضعیت غالب را دارد. هرچند تبعیض 
اتنیکی خود به انواع و اقسام شیوه ها تقسیم میشود : میتوان تاریخ آن اتنیک مورد 
بی توجهی یا تحریف قرار گیرد. میتوان لباس آن اتنیک قدغن شود یا میتوان زبانشان 
را مورد بی مهری قرار داد. مقاله پیشرو سعی کرده در عناوین مختلف به موضوع 

تبعیض زبانی در مدارس بپردازد.
در عنوان” زبان و اهمیت آن “ همانگونه که از نامش پیداست به فلسفه زبان، و 
سیرتاریخی را که دیدگاه های زبانی طی کرده اند پرداخته ایم . در عنوان “ سیاست 
گذاری دولت ها “ به برخی از مفاد حقوق بشر و همچنین مواد قانون اساسی ایران 
در باب آموزش زبان مادری و همچنین سیاستهایی که دولتهای جهان بشکل اعم، و 
دولت ایران به طور اخص در پیش گرفته پرداخته ایم . در عنوان “ دانش ، و پیوند 
آن با قدرت” به نقش کلیدی دانش در کسب قدرت، و تثبیت آن پرداخته ایم . همچنین 
در این عنوان نگاهی نیز به آمار رتبه های برتر کنکورسراسری سه سال اخیر داشته 
ایم . در عنوان “ مطالعه ای روانشناختی در باب زبان “ نگاهی علمی به دوزبانگی و 
تک زبانگی و تاثیر هریک بر مهارت های ادراکی – شناختی انداخته ایم . این بررسی 
با ذکر یک پژوهش همراه است. و در عنوان پایانی “ چاره اندیشی” به راهکارهای 
برون رفت از وضعیت و حل این چالشها گریزی داشته ایم. آن قسم بدیعی که در این 
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مقاله به آن پرداخته شده و درعین حال در مقال䐧ت دیگر غایب بود، پرداختن به پیوند 
دانش و قدرت، و همچنین اشاره تفصیلی به اهمیت زبان است.

زبان و اهمیت آن
پیش از اینکه به چگونگی فرایند این تبعیض بپردازیم، ل䐧زم است مختصری در باب 

اهمیت زبان سخن به میان آید.
هنگامیکه ما از تبعیض زبانی در مدارس شکوه میکنیم طبیعتا گروهی هستند که 
آن را بی اهمیت جلوه دهند از آنرو که معتقدند زبان چیزی نیست جز قراردادهایی 
شکل گرفته اند.  موقتی، که از کنار هم قرار گرفتن حروف بی معنای a b c d و … 
از دیدگاه اینها این زبان است که در خدمت ماست. به عبارتی، ما هرگاه اراده کنیم 

میتوانیم کلمه ای را حذف و کلمه ای دیگر را جایگزین کنیم.
میکند.  رد  را  ب��اوری  چنین  ساختارگرایی،  یعنی  جدید،  های  دیدگاه  حالیکه  در 
ساختارگرایان بر این باورند که زبان نظامی خودآیین است که فارغ از اراده انسانها 
بر استعمال  تاثیر گذاری  از منظر  خود را بسط و توسعه میدهد و سایه خود را 

کنندگان خویش میگستراند)ریترز،۱۳۹۹،ص۸۰۹(.
بنابر این گفته ها، ویتگنشتاین فیلسوف انگلیسی تبار در باب اهمیت زبان میگوید: 

مرزهای زبان من، نشانگر مرزهای جهان من اند)جابری،۱۳۹۸، ص۲۸(.
مقصود او اینست که زبان ، سازنده ی جهان هر شخص است. هر انسانی به 
تناسب زبان خویش، معرفت کسب میکند، تجربه برایش پدیدار میشود، و در یک کل䐧م، 
تمام عناصر جهان خویش را بر مبنای زبان خویش بنیان می نهد. سخن ویتگنشتاین 

را طوری دیگر نیز میتوان تفسیر کرد :
به تعداد زبانهایی که در عالم وجود دارد، جهان های متفاوتی نیز وجود دارد .

گفتنی ست که زبان تا جایی مهم میشود که فلسفه قرن بیستم را فلسفه زبانی 
مینامند. با این تفاسیر، زبان از اهمیت ویژه ای برخوردار است طوریکه اگر زبانی 
از بین رود یا از کسی سلب شود، میتوان گفت جهان آن شخص نابود یا از او سلب 
شده است. درحقیقت ، زبان بعنوان نخستین حائل میان ما و جهان خارجمان عمل 

میکند، چه در سخن گفتن، چه در اندیشه کردن و چه در تجربه کردن .
اگر بخواهیم مختصر بگوییم زبان داراری دو کارکرد است: 1. کارکرد ارتباطی؛ 

و ٢. کارکرد هویت بخشی.
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الگوی ارتباطی مربوط به همان کل䐧سیک باوران است که زبان را صرفا وسیله ی 
ارتباطی فرض میکنند. 

از منظر اینان، فرق چندانی نمیکند که “داڵک” بگوییم یا “مامان”. آنچه که مهم است 
رساندن پیام است .

به  اینکه  بر  ع��ل䐧وه  ساختارگرایان  اما  ؟!  ای  واژه  چه  با  میکند  فرقی  چه  حال 
اند. برای  قائل  نیز برای آن  باور دارند، کارکرد هویت بخشی  ارتباطی زبان  نقش 
ساختارگرایان فرق میکند که داڵک بگوییم یا مامان . از اینرو که واژه بعنوان دال ، 
جریان ساز است. واژه در خود فی نفسه حاوی معناییست. اتفاقا آنچه که بی اهمیت 

میشود، مدلول یعنی همان پیام است.
تخیل،  فهم،  قابلیت  ما  به  اینکه  عین  در  است و هم محدودیت.  قابلیت  هم  زبان 
اندیشه و انتقال پیام را میدهد، محدودیت هایی را نیز بر ما اعمال میکند، از جمله 
اینکه بدلیل ساختارمنظم آن، نمیتوان هر واژه ای را به هرنحو که دوست داریم در 
هر جمله ای بکار ببریم درنتیجه بسیاری از تجربیات یا بیان آنها برای ما ناممکن 
میشود. از اینرو هر زبان به اقتضای واژگانی که دارد میتواند یکسری تجربیات را 

برای استعمال کنندگانش ممکن، و تجربیاتی دیگر را ناممکن سازد .
بعل䐧وه زبان مادری هرکس، ساختار آوایی خاصی دارد که حنجره یک شخص 
براساس آن شکل میگیرد. از اینرو نیز، یک فارس براحتی نمیتواند کلمات ح ، ع ، ض، 
آنگونه که در عربی ادا میشود را استعمال کند. درواقع لهجه از برای همین اعمال 

قدرت زبان بر حنجره مان شکل میگیرد.
ازنظر سوسور زبان ساخته نشده که دنیا را تبیین یا بیان کند بلکه ساخته شده تا 
به ما کمک کند که چگونه دنیا را ببینیم )ریترز، ۱۳۹۹، ص۸۰۹(. بنابراین واقعیت امری 
پسینی، و زبان امری پیشینی ست. به عبارتی زبان واقعیت را شکل میدهد. نه اینکه 
واقعیتی نباشد و زبان آن را خلق کرده باشد، هرگز. بلکه مراد سوسور اینست که 

شکل دهی و نظم بخشی به واقعیت برعهده زبان است.
حال باید پرسید اینکه این واقعیت را چگونه نظم دهیم، با کدامین زبان، و به چه 
شیوه ای، آیا مهم نیست؟ آیا این نظم دهی ، خود دخل و تصرفی در فهم واقعیت  
بعنوان یگانه واسطه ی ما با دنیای خارج نیست ؟ اصول䐧 ما در چارچوب همین زبان 
است که به فهم میرسیم، و دست به تبیین و تعریف میزنیم. فهم ما از عالم واقع 
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فهمی سلبیست نه ایجابی. به این عبارت که برای تعریف یک چیز مثل䐧 ماژیک، به 
ناگزیر دست به دامان واژگانی دیگر میشویم ، یعنی زنجیره دالها. ماژیک را نمیتوانیم 
بصورت فی نفسه تعریف کنیم. تعریف آن مستلزم اشاره به گردی آن ، رنگ آن ، 
است.بر این اساس، ما در زنجیره دالها یعنی در نظام زبان گیر  جوهر داشتن و … 
افتاده ایم. اسکی موها احتمال䐧 برای هر نوع از برف، یک واژه بخصوص دارند. کثرت 
واژگانی که آنها برای انواع و اقسام برفها دارند، این امکان را به آنها میدهد که فهم 
متفاوت تری نسبت به سایر ملل از برف داشته باشند و همچنین کثرت واژگان بیان 
این تجربه و فهم کثیر را برایشان ممکن میسازد. این درحالیست که در زبان ملل 
دیگر بدلیل عدم توجه به تفاوت های موجود در انواع برفها ، چنین نظمی و به تبعیت 
از آن چنین واژگان بخصوصی شکل نگرفته است . درنتیجه امکان فهم کثیری از 

برفها ازشان سلب شده است.
سیاستگذاری دولت ها

الگوهای زبانی در کشورها به دو قسم تقسیم میشود:
الگوی یک کشور یک زبان؛

الگوی یک کشور چندزبان )احمدی،۱۳۹۱،ص۵۲۱(.
ایران از الگوی اول تبعیت میکند و زبان فارسی بعنوان زبان ملی / رسمی کشور 
تعریف و انتخاب شده است. در راستای این سیاست نیز، زبان فارسی بعنوان یگانه 
زبان موجود در مدارس، آموزش داده میشود و تمام محتوای دروس نیز با این زبان 
و مطابق مبانی ایدئولوژیک ناسیونالیسم فارسی ایرانی نگارش میشود. این در حالی 
است که جغرافیای سیاسی ایران یک جغرافیای کثیرالمله است، و دارای گروههای 

ملی-زبانی متنوعی است.
را  پا  قانون،  و  دولت  از  اعم  به کمک مجراهای رسمی  فارسی  زبان  ای��ران  در 
از یک زبان اتنیکی فراتر گذاشته و به زبان رسمی / ملی ایران تبدیل شده است . 
همین امر سبب تشدید همگون سازی و تبعیض علیه اتنیکهای غیرفارس گشته است. 
درواقع منظورمان از همگون سازی، حذف یا بلعیده شدن دیگر زبان های موجود در 

جغرافیای سیاسی ایران بواسطه زبان فارسیست.
اصول䐧 سیاست گذاریهای محروم سازانه و تبعیض آمیز منجر به آن میشود که 
یک الگوی دوقطبی یا تک خطی ایجاد شود که در نتیجه آن گروه های در فرودست 
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شده دو راه پیشروی خود نداشته باشند : یا اینکه خود را در دایره فرهنگ اتنیکی 
خویش محدود کنند یا اینکه در صورت بیرون آمدن از ل䐧ک خود، در فرهنگ بال䐧دست 
یعنی اکثریت هضم شوند. مثل䐧 دانش آموزان سیاه پوست در آمریکا با چنین وضعی 
مواجهند. آنها یا می بایست به مدرسه نروند یا اگر میروند باید هنجارهای موردتایید 
سفیدپوستان آمریکایی را که حاکم بر مدارس هست را رعایت کنند در نتیجه برای 

اینکه دانش آموز خوب، و موفقی از آب درآیند باید سفید پوست خوبی شوند.
در ایران نیز قضیه به همین منوال است. دانش آموز کورد یا تورک، و یا هر اتنیک 
غیر فارس دیگر، برای اینکه دانش آموز ممتازی باشد، باید دانش آموز فارس خوبی 
شود. سیاست های تک فرهنگی باعث میشود که مربی و متربی هردو، دچار اختل䐧ل 
در یادگیری و یاددهی شوند. دانش آموز ممکن است در انشانویسی، امل䐧نویسی، 
روخوانی، تکلم و حتی در درک و فهم مطالب دچار مشکل شود. و معلم نیز در تکلم، 

و همچنین انتقال مطالب به دانش آموزان دچار مشکل شود.
البته عده ای هستند که در مخالفت با سیاست های پلورالیستی میپرسند که چگونه 
میشود ۷۹ زبان را در ایران آموزش داد؟ مگر میشود این حجم از زبان را آموزش 
داد؟ اگر اولویت بر حقوق بشر، تکثر و احترام بر تنوعات اتنیکی-زبانی باشد، باید 
همه زبانهای موجود در این جغرافیای سیاسی فرصتی یکسان برای تقویت و آموزش 
خود داشته باشند؛ فارغ از اینکه سخنوارن هر کدام از این زبانها دارای چه درصد 

جمعیتی است.
مطابق ماده ۲ اعل䐧میه حقوق بشر تبعیض به هر شکلی از جمله زبان ممنوع است. 
کمیسیون حقوق بشر طبق ماده ۲۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دولتها را متعهد 
میکند که گروههای فرودست شده را از حق آموزش زبان مادری محروم نکنند . 
همچنین در بند ۱ ماده ۷ منشور حقوق اقلیتهای زبانی از دولتها میخواهد که با اتخاذ 
اتنیکی مبنی بر حفظ زبانشان را  اقلیت های محلی و  نیازهای مبرم  اقدامات مثبت 

تامین کنند )رهایی،رزاق مرندی، ۱۳۹۵،ص۱۰۳(.

دانش و پیوند آن با قدرت
به آمار رتبه های برتر یک تا ده کنکورهای سراسری سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ توجه کنید.
میخواهیم با این آمار به کجا برسیم ؟ در زیست سیاست، دانش پیوند تنگاتنگی با 

قدرت و نهادهای قدرت دارد. دانش از دوجهت میتواند ابزار قدرت شود:
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نخست اینکه از دید داروینیستی، وجه   ممتاز انسان نسبت به سایرحیوانات که 
تاکنون توانسته خود را بقا بخشد، نه داشتن چنگال های تی ، نه داشتن پوستی کلفت، 
نه داشتن شاخ های قوی، که صرفا “دانشجو” بودن اوست. درحقیقت انسان در نظام 
فرگشتی، تنها ابزاری که بمنظور قدرتنمایی دارا بود، تمرکز او بر دریافت اطل䐧عات و 
انباشت آن بود تا از این طریق بتواند خود را بقا بخشد. این قابلیت همچنان محملیست 

برای قدرتنمایی آدمی.
از جهتی دیگر مراکز دانش همواره از دیدگاه زیست سیاست، تبدیل به پایگا ه های 
ان��دوزی و  برای علم  پایگاهی  نه صرفا  ام��روزه دیگر  قدرت میشوند. مثل䐧 پزشکی 
اندیشمندان، که بلکه محملیست برای اعمال قدرت از سوی اندیشمندان، سیاسیون، و 
ساختارهای سیاسی. همینکه پایگاههای علمی تعیین میکنند که چه چیزی علم و چه 
اینکه مجوز)مدرک( علمی برای شخصی صادر میکنند و  یا  چیزی شبه علم است، 
شخصی دیگر را فاقد صل䐧حیت ل䐧زم عنوان میکنند یعنی تبدیل شدن پایگاه های علمی 
به محمل های قدرت.حال، زبان اگر آن فیلتریست که به کمک آن امرواقع برای ما 
پدیدار میشود، پس مقر دانش است. اکنون اگر دانش ، محمل قدرت است، پس بنابراین 
زبان نیز تجلیگاه قدرت است. سلب زبان، یا دقیقتر بگوییم ، محرومیت زبانی، برابر 
است با محرومیت ما از دانش. و محرومیت از دانش برابر است با سلب قدرت از 
ما. آمار نامتوازن بال䐧 ، حاوی یک تبعیض عظیم است. در هرگروه بالغ بر ۷۰ درصد 

قبول شدگان، شهروندان فارس زبان میباشند.
این آمار گویای این امر است که دانش آموزان فارس زبان که دچار محرومیت 
زبانی نشده اند توانسته اند رتبه های برتر را کسب کنند ، زیرا در کسب دانش با 
اختل䐧ل روبه رو نشده اند . همچنین این امر سبب ساز این شده که پایگاه های دانش 

، در اختیار فارس زبانان قرار گیرد .
به عبارتی دیگر ، سیاست تک زبانه خوشبحال دانش آموزان فارس زبان شده 
است : هم از این جهت که به سبب حاکم بودن زبانشان ، تنها فیلتر موجود برای 
کسب دانش ، فیلتر فارسیست ، و هم از این جهت که پایگاه های دانش در اختیار 
. از این منظر ، بیسوادی و عدم  نخبه هاییست که اکثریتشان فارس زبان میباشند 
حضور پررنگ فرودست شدە ها در محافل علمی ، و همچنین اعمال قدرت بر آنها از 

نتایج سیاست های تک زبانه میباشد .
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بر همین اساس میتوات گفت که زبان فارسی اکنون به اصطل䐧ح تبدیل به یک “ 
سرمایه زبانی “ شده است . سرمایه زبانی ، هنگامی شکل میگیرد که یک زبان نقش 
سیاسی – علمی ایفا کند . یعنی زبان غالب علم و قدرت در آن کشور باشد . از این 
بابت ، محصل کورد ، برای آنکه بتواند جایگاه خود را در محافل علمی تثبیت کند می 
باید ، به نحواحسن این زبان را فراگرفته ، لهجه و زبان خود را پس زند ، و در یک 

کل䐧م ، فارس زبان قهاری شود .
پیربوردیو جامعه شناس فرانسوی معتقد است که گفتار را نباید جدای از گوینده 
آن فهمید : گفتار همیشه بخش اعظم خود را مدیون کسیست که آن را بیان میکند . 

بهمین خاطر قضاوت در باب زبان ، قضاوت در باب زبانوران نیز هست .
مطالعه ای روان شناختی درباره زبان انسان ها در دوران کودکی زبان اولیه را از 
والدین خود فرا میگیرند اما سپس تر ، بعد از وارد شدن به آموزش رسمی مدرسه 
اکثریت هر  ، و زبان  ، زبان رسمی  ثانویه  . زبان  ثانویه مواجهه میشوند  با زبان 
جامعه است)رایس،۱۳۸۸،ص۱۶۹(. در نتیجه بصورت اجتناب ناپذیری ، این دو زبان 
وارد تقابل با یکدیگر میشوند . بگونه ایکه زبان اولیه یعنی زبان مادری قربانی زبان 

ثانویه میشود و به حاشیه رانده میشود .
اگر بین این دو روند همخوانی وجود داشته باشد ، مشکلی پیش نمیاید اما اگر 
زبان اولیه کودک با زبان ثانویه آن در تضاد قرار گیرد ، کودک در تکلم با مشکل 
 䐧مواجهه میشود و این میتواند فرایند آموزش را هم برای دانش آموز ، و هم متقابل
معلم با اختل䐧ل مواجهه سازد . منظور از در تضاد قرار گرفتن زبان اولیه با زبان 
ثانویه اینست که مثل䐧 والدین دانش آموز در خانه با او به زبان مادری صحبت کنند 

اما در مدرسه به زبان ثانویه مجبور به تکلم شود .
چاره ی کار در این نیست که زبان مادری حذف شود و در خانه با او به زبان 
رسمی تکلم شود بلکه بالعکس می بایست سیاست گذاری آموزشی به گونه ای باشد 
که زبان مادری قربانی زبان ثانویه نشود بلکه هردو به موازات یکدیگر توسعه یابند .
از قضا دوزبانه هایی  البته تجربیات شخصی خودم، نشان داده که  تحقیقات، و 
زبان  ادای  ب��رای   ، میشوند  محروم  مادریشان  زب��ان  یعنی  اولیه شان  زب��ان  از  که 
ثانویه دچار لهجه میشوند و بالعکس، کودکانی که از همان ابتدا زبان اولیه شان را 

فرامیگیرند بهتر میتوانند زبان ثانویه را نیز یادگرفته و بدون لهجه آن را ادا کنند .
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این را میشود از قیاس فارسی صحبت کردن کوردهای ایل䐧م و سنندج با کوردهای 
کرمانشاه استنتاج کرد . شما نگاه کنید کرمانشاهی ها با چه لهجه ی غلیظی فارسی 
صحبت میکنند درحالیکه از ابتدای کودکی با آنها فارسی صحبت شده است اما چرا 
تا این حد لهجه دارند ؟ دلیلش چه میتواند باشد جز محرومسازی کودک از زبان 
مادری اش و در نتیجه ظهور یک موتاسیون زبانی ؟! از آنسو فارسی صحبت کردن 
کوردهای سنندج و ایل䐧م بسیار روان تر است، از آنرو که از همان ابتدا در این مناطق 

روی زبان مادری کودک کار میشود .
تحقیقات نشان داده که دوزبانگی، ارتباط مستقیمی با بهبود در عملکرهای : انعطاف 
پذیری شناختی ، خودکارآمدی، و حل تعارض دارد)خضری،غل䐧می پور،۱۴۰۰،ص۳۱(. 
بهبود در کارکردهای اجرایی میتواند نتیجه تجربیات طول䐧نی مدت مدیریت زبان های 
دوگانه ای باشد که در مغز فعالیت میکنند ،از آنجاییکه پردازش زبانی ارتباط مستقیمی 
با حافظه کاری دارد و همچنین رابطه قدرتمندی بین کارکردهای اجرایی بال䐧 و ظرفیت 
حافظه دارد بنابراین موجه است که انتظار برود افراد دوزبانه ظرفیت حافظه کاری 

بال䐧تری نسبت به افراد تک زبانه داشته باشند )خضری،غل䐧می پور،۱۴۰۰،ص۳۱( .
بر  که  استان خوزستان  در  کنگان  در شهرستان  پژوهش  یک  از  نتایج حاصله 
نفر دانش آموز تک زبانه  نفر دانش آموز دوزبانه عرب – فارس، و ۵۰  روی ۵۰ 
فارس زبان صورت گرفته ، نشان داد که گروه دانش آموزان دوزبانه هم در حافظه 
کاری و هم در انعطاف پذیری شناختی ، عملکردی بهتر نسبت به گروه تک زبانه 
بال䐧ییست  ک��اری  حافظه  نیازمند  رقابتند  در  هم  با  که  زبانهایی  مدیریت   . داشتند 

)خصری،غل䐧می پور،۱۴۰۰،ص۳۶(.
هرچند در سالهای اخیر سعی شده در دانشگاه ها زبان های مادری تدریس 
شود از جمله آنها تدریس زبان کوردی در دانشگاه کوردستان است. اما این کافی 
نیست زیرا فارغ از ایده آل های حقوقی، به لحاظ کارکردی نیز فاقد کارکرد ل䐧زم 
است از آنرو که رشد کارکردهای زبان در نیمکره چپ مغز انجام میگیرد، همچنین 
این رشد در آغاز دوران اولیه کودکی پی ریزی میشود در نتیجه برای یادگیری 
کافی و وافی یک زبان می باید از همان دوران اولیه کودکی فراگرفته شود در غیر 
اینصورت در بزرگسالی برای فراگیری آن با مشکل مواجهه میشویم)رایس،۱۳۸۸، 

ص۱۶۶(.
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مطالعات رایس نشان داده که یادگیری زبان دوم بیشتر تجربه ای افزاینده بشمار 
میاید بدین معنا که ما را در فراگیری زبان دیگر کمک میکند. برنامه های دوزبانه خوب 
نه تنها باعث ورزیدگی فرد در فراگیری زبان دوم میشود بلکه زبان اول را نیز تقویت 

میکند)رایس،۱۳۸۸،ص۱۶۸(.

چارەاندیشی
که  است  معتقد  بری  چندفرهنگیست.  گذاری  سیاست  در  مسلما  کار  چارە 
سیاست گذاری چندفرهنگی هم به حفظ فرهنگ های گروەهای فرودست شدە، 
با جامعه بزرگتر کمک میکند. برخل䐧ف آن، استراتژی  ارتباط گیری  به  و هم 
میکند  کمک  اکثریت  ب��رای  گ��ذاری  ارزش  و  رواب��ط  بر  فقط  س��ازی  همگون 

)احمدی،۱۳۹۱،ص۵۲۱(.
های  استراتژی  پیگیریست.  درح��ال  سازی  همگون  استراتژی  ای��ران،  کشور  در 
این  تبع  به  میکنند.  تاکید  فرهنگی  تنوع  عدم  و  فرهنگی،  تنوع  رد  به  محرومسازی 
استراتژی، فرهنگ غالب، نمیتواند وجود فرهنگهای دیگر را تحمل کند از اینرو یا به 

حذف آنها روی میاورد، یا به هضم آنها در درون خود.
درواقع سیاست های دولتی در قبال مسائل اتنیکی – ملی را میتوان بصورت یک 
پیوستار اینگونه شرح داد که در یکسوی آن تکثرگرایی )پلورالیسم ( قرار میگیرد، و 

در سوی دیگر آن به اتنیک گرایی ختم میشود )احمدی،۱۳۹۱،ص۵۲۱(.
ارزشهای دمکراتیک ، امروزه اقتضا میکند که پلورالیسم فرهنگی در هر کشوری 
کشورهای  دارند.  چندزبان رسمی  همزمان  که  کشورهایی  نیستند  کم  باشد.  حاکم 
سه زبانه عبارتند از : بلژیک، بوسنی. گینه نو، روآندا. کشورهای چهارزبانه عبارتند 
از : اتریش – اسپانیا – سنگاپور – سوئیس. همچنین شایان ذکر است که آفریقای 
جنوبی یازده زبان رسمی دارد. کشور پال䐧ئو پنج زبان رسمی را دارا میباشد. هند 
کشور شانزده زبانه است. همچنین در ایال䐧ت متحده آمریکا، عل䐧وه بر زبان ملی آن 
که انگلیسیست در سطح فدرالی، هر ایالت زبان بخصوص خود را آموزش میدهد. 
کشور کانادا نیز چند مدت پیش مجوز آموزش زبان فارسی در مراکز آموزشی این 
کشور را صادر کرد. این درحالیست که زبان فارسی زبان بومی این کشور نیست و 

متکلمان آن آحاد جمعیت کانادا نمیباشند! .
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در کنوانسیون های بین المللی دولت ها بمنظور اجرای عدالت زبانی، متعهد هستند 
که:

الف -تنوع زبانی و آموزش بین فرهنگی را ترویج دهند .
ب – میان آموزش به زبانهای فرادست و گروەهای فرودست شدەی جامعه تعادل 

ایجاد کنند.
د – فرصتها و امکانات کافی برای یادگیری زبانهای در اقلیت شدەها فراهم آورند 

)رهایی،رزاق مرندی،۱۳۹۵،ص۱۰۶(.

نتیجه گیری
دولتها دیگر نمیتوانند به بهانه های حقوقی آموزش زبان مادری را از گروەهای 
فرودست شدە سلب کنند زیرا همانگونه که نشان داده شد، این حقی بدیهیست که در 
تمامی کنوانسیون های بین المللی قید شده است. همچنین والدین نیز نمیتوانند مدعی 
مطابق  زیرا  است  آمیز  مخاطره  فرزندانشان  با  مادری  زبان  به  که صحبت  شوند 
بین محرومسازی  رابطه ی معکوسی  تنها  نه  دادیم که  مطالعات روانشناختی نشان 
کودک از زبان مادری و مسلط شدن او به زبان رسمی وجود دارد بلکه حتی پژوهش 
مذکور حاوی رابطه ای مثبت بین فراگیری زبان مادری و بهبود توانایی های شناختی 

و عملکرد حافظه کاری و تسلط بر زبان رسمی بود.
مضاف بر این، به لحاظ فلسفی نیز غیرموجه میاید که بخواهیم زبان را صرفا 
ابزاری در اختیار انسان فرض کنیم. هرزبانی به تناسب واژگان و فولکلور موجود 
در خود، فهم ما را از واقعیت ممکن میسازد. از اینرو به تناسب زبانهای مختلف در 

دنیا، فهم ها و دانشهای مختلفی خواهیم داشت.
نداشته  سیاسی  های  گیری  جهت  که  نیست  معصومی  قلمروی  آن  دیگر  دانش 
باشد. بررسی پیوند قدرت و دانش بر ما روشن ساخت که پایگاه های دانش و نفس 
ِ عمل ِ فراگیری دانش، در خدمت قدرتهای غالب است. این امریست که سبب میشود 
مهم ترین شاهراه فراگیری دانش یعنی زبان در خدمت قدرت قرار گیرد و در بیسواد 

نگه داشتن فرودستان نقش دارد.
سیاست گذاری پلورالیستی، فارغ از مسائل حقوقی میتواند در برابر روند جهانی 
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شدن و ادغام فرهنگهای غیره درون فرهنگ اروپایی – آمریکایی تدبیر مناسبی باشد 
و این ل䐧زمه اش تقویت فرهنگ های ملی، بومی و حسن توجه به فولکلور همه ی ملل 
است. آن فرهنگ ملی فرادست شدە که امروزه سنگ آن را به سینه میزنند چیزی 
نیست جز پوسته ای خالی. صورتی انتزاعی. فرهنگی فرمالیته و  شکننده، که حاوی 

هیچ پیشینه، و ریشه ای نیست.
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ضرورت به رسمی شناختن تنوع زبانی در جامعه  و كشورهای چند ملیتی هر 
روز بیش از پیش نمایان می گردد.این واقعیت ناشی از علل زیر است:

1- هر زبانی در نوع خود سرمایه ی معنوی بخشی از جامعه ی بشری است 
و حفظ، بقا و پیشرفت آن زبان در گرو به رسمی شناخته شدن و خدمت به آن 

است.
٢- زبان از فاکتورهای اصلی تشکیل دهنده ی یک ملت یا اقلیت ملی است و 
امتناع از به رسمیت شناختن و احترام به هر زبانی، به گونه ای انکارتکلم کنندگان 
به آن زبان و بعبارتی دیگر، انکار آن ملت ویا اقلیت ملی است. این نیز به معنی 
سرکوب و نقض حقوق اولیه ی فرد از سویی و از دگر سو، انکار یک گروه  

زبانی و ملی است.
تنوع  تفاوت و  3- همزیستی مسالمت آمیز در جامعه  و کشورهای دارای 
ملی ، در گرو اعتراف به این گوناگونی ها و تامین و تضمین حقوقی است که به 

ماهیت ملی آنان مربوط است.
4- این منطق و اندیشه  در حال فراگیر شدن است که  تنوعات زبانی، ملی، 
فرهنگی و وجود تفاوتها درهر اجتماع و کشوری، موجب غنای فرهنگی، ادبیات 
 䐧و تمدن آن جامعه  و کشور است. لذا بایستی بستر و زمینه های شکوفایی، اعتل
این گوناگونی ها را فراهم ساخت، نه اینکه  با سیاست سرکوب و  و پیشرفت 

انکار با آن به مقابله  برخاست.
در کشور کثیرالمله  و چند زبانی ایران، سیاست تبعیض زبانی وتسلط یک 
زبان بر سایر زبانها که  ماترک نظام شاهنشاهی برای جمهوری اسل䐧می است 
،همچنان ادامه دارد. فرزندان ملتهای تحت ستم از حق تحصیل به زبان مادری 
باید  دولت  و سازمانهای  ادارات  در  نامه نگاری  مکاتبه  و  گفتگو،  و  محرومند 
به زبان رسمی کشورباشد که همانا زبان فارسی است.ظاهرا اعمال این رویه  و 
سیاست برای حفظ اتحاد و یکپارچگی مردم کشور و تکوین و تقویت حس ایرانی 
بودن و یگانگی ملی است.لیکن همانگونه  که  شاهدیم، تداوم و پافشاری بر این 
سیاست، پیامدهای معکوسی را در بر داشته است. اینک در بین ملت های کرد، 
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ترک، بلوچ، ترکمن، عرب و اقلیتهای ملی ایران، به ندرت افراد و شخصیت هایی 
را می بینیم که  هویت ملی و زبانی خود را بخاطر زبان فارسی و هویت”ایرانی 
” کتمان نماید ودومی را بر اولی ترجیح دهد. اکنون نه تنها در محافل فرهنگی و 
از سوی مجامع و گروههای صنفی و غیر دولتی، بلکه  حتی در مجلس رژیم و 
هیات های علمی دانشگاهها نیز، دولت و دستگاه حاکمه  در مقابل خواست تحقق 
حقوق ملی و زبانی قر ار گرفته است. برغم ضدیت و مشکل آفرینی کارگزاران 
رژیم، در کردستان )همه ی استانهای کرد نشین( ، در آذربایجان و در مقیاس 
به منظور  گسترده ای  ای��ران، جنبش  تحت ستم  ملتهای  میان سایر  در  کمتری، 
فراگیری خواندن و نوشتن به زبان مادری و خدمت به شکوفایی زبان سرکوب 

شده اشان، پا گرفته  و در حال رشد است.

پیامد چنین سیاستی چه خواهد بود؟ در شرایطی که:
– بخش های دیگر ملتهای تحت ستم ایران، در مجاورت کشور ایران نه تنها 
ازحق تحصیل به زبان مادری برخوردارند و زبانشان رسمیت یافته  است، بلکه 
 بعضا دارای دولت، مجلس و کیان مستقل و ملی خود هستند و در اداره  امور 

کل䐧ن کشورشان نقش دارند؛
– حقوق زبانی و ملی ملت ها بطور فزاینده ای در محافل و مجامع بین المللی 

مدافع حقوق بشر به رسمی شناخته شده  و حمایت می شود؛
– دهها و صدها هزار تن از فرزندان ملت های تحت ستم ایران در کشورهای 

پناهنده پذیر از امکانات یادگیری زبان مادری برخوردارند؛
– مبارزات مردم و نخبگان آنان در سرزمین ملتهای تحت ستم ایران روز 

به روز بیشتر رنگ و ماهیت ملی و هویتی به خود می گیرد و...؛
(زبانی و ملی،  این سیاست)ضد  بر  ایران  پافشاری و اصرار رژیم کنونی 
پیامدی بە جز تضعیف و نابودی زبان های نافارسی ایران ، تاثیری  منفی بر 

وحدت و همبستگی تنوعات مختلف ایران، خواهد داشت.




